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فهرست مطالب 


سخن از اينکه چرا مهتدی خلم شد وچگونه در گذشت؟ 

سخن از کار جعلان و سالار زنگیان در بصره 

سخن از خبرسوخته شدن ابله و اينکه چگونه زنگیانآنجا دسیدند 

سخن از اينکه چرا مردم‌عبادان تسلیم سالار زنگیان شدند؟ 

سخن از خبر اينکه چرا یاران سالار ژنگیان وارد اهو از شدند؟ 

حلافت! لمعتمدعلی | لله 

سخن از خر حادثات معتیری که به سال دویست و پنجاه و هفتم بود 

سخن از هزیمت زنگیان از مق بل سعید حاجب 

سخن از برد زنگیان با سعید حاجب و کشته شدن سعید وهمراهان وی 
سخن از نبردی که میان منصود بن‌جعفر وسالار زنگیان بود 

سخن از اينکه چرا شاهین بن بسطام کشته شد و ابراهیم بن‌سیما هزیمت شد؟ 
سخن از اينکه زنگیان چگونه وارد بصره شدند و هنگام ورودآنجا چه کردند؟ 
سخن از اينکه مولد در بصره چه کرد؟ 

سخن از خبر حادثات مهمی که به سال دویست و پنجاه وهشتم بود 

سخن از سیب کشته شدن منصود بن‌دینار خباط و چگونگی کار وی 

سخن از سبب کشته شدن مفلح واينکه چگو نه تبر به او دسید 

سخن از اسیر شدن و کشته شدن یبحی بحرانی سردار زنگیان و چکونگی‌آن 
سخن از اينکه چرا ابواحمدبن متو کل به واسط دفت؟ 

سخن از حادئاتی که به سال دویست و پنجاه و نهم بود 
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ترجمة تاریخ‌طبری 


سخن از اينکه چرا کنجود کشته شد؟ 


وروی 


سخن از سیب ورود مهلیی ویحیی بن‌خلف به‌سوق‌الاهواز وچگونگی کشته شدن‌عامل‌جنگی که 


۶.۳۵ 


سخن از کارعبدالر حمان واسحاق وابراهیم در اهو از و بصر وو باذ آورد با یاران‌سر دارزنگیان 


بسال‌دویست وپنجاهو نهم 

سخن از آنچه یعقوب بن لیث ددنیشابور کرد 

سخن از حادثاتی که به‌سال دویست‌وشصتم بود 

سخن از نبرد یعقوب بن لیث باحسن‌بن‌زید واینکه چرا سوی طبرستان دفت؟ 
سخن ازاینکه جر اعلاء بناحمد ازدی کشته‌شد؟ 

سخن ازخبرحادئاتی که به‌سال دویست وشصت ویکم بود 

سخن از نبردابنواصل باطاشتمر واین‌مفلح در دامهرمزوسیب آن 

سخن از خبر حادثاتی که به‌سال‌دویست وشصت ودوم بود 

صخن از اينکه چرا صالار زنگیان سیاهیان خحویش رابه هورودشت‌میشان فرستاد؟ 
سخن از نبردمیان زنکیان واحمدبن لثویه وسبب اسیرشدن ابوداود 

سخن ازحادئاتی که به‌سال‌دو یست‌وشصت‌وسوم بود 

سخن از نبرد میان احمد بن لیثو به وعلی بن‌ابان 

صخن از کارصفار دراهو از به‌سال دویستوشصت‌وسوم 

سخن از خبرحادئاتی که به سال‌دو بستوشصت‌وچهارم بود 

سخن از چکونگی اسیرشدنعبدا له بن‌رشیدکاوسی بدست‌دومیان 
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سخن از نبردسلیمان بن جامم‌عامل‌سالارز نگیان‌بامحمدبن‌مو لدعام لو اسطوچگونگ ی آن ۶۲۶٩‏ 
صخن از اینکه جکونه زنکیان توانستند وارد واسط شو ند وسخن‌از حاد ئات‌معتیر سالدو یستت 


وشصت‌وچهارم 

سخن از دفتن سلیمان‌بن‌وهب از بغداد به‌سامرا 

سخن از حادئاتی که به‌سال دویست‌وشصت‌وپنجم بود 

سخن از نبردی که میان‌ابن لیئویه وسلیمان‌بن‌جامع در جنبلا ر خ‌دادوسیب آن 
سخن از کادتکین در اهواز وقتی کهآنجا دفت 

سخن ازحادثا تی که به‌سال‌دویست‌وشص‌وششم بود 

سخن از چگونگی فنته‌ای که در مدینه‌میان جعفریان وعلو یانر خ‌داد 


وف‌فرفی 
وف قوف 
۷۸ ۶۳ 
۶۳۷۸ 
او یشم 
۸۵(« 
یف 


سخن از اينکه چگونه یاران سردار زنگیان وادد دامهرمزشدند؟ 
سخن اذاینکه چرا میان کردان دادیانی وژنگیان نبرد شد؟ 
سخن از حادئاتی که به سال‌دویست و شصت وهفتم بود 


7*۳۱ 
«۶۲ 
۶۰۳۹۵ 


سخن ازچگونگی تسلط ابرالمباس بردهکده‌های ولایت دجله و کار وی و کار زنگیان دد این 


ناحبه 

سخن از چگونگی ورود ابواحمد ویادان وی‌به‌طهیثا و کشته‌شدن جبایی 
سبب اینکه گروهی از زنگیان از ابواحمدامان خو استند 

چگونگی نبردی که ابو العباس ددشو ال‌سال دویست‌وشصت‌وهفتم بازنگیانداشت 
سخن ازچگونگی برد زیرله باسیاه سالارزنگیان 

سخن از اینکه چراموفق سوی‌شهرفاسق دفت؟ 

سخن از حادئاتی که به‌سال‌دزیست وشصت‌وهشتم بود 

سخن از نبردی که ابوالعباس با بدویان آذوقه‌رسان‌فاسق داشت 

سخن از چکونگی کشته شدن بهبوذیالارسالادزنگیان 

سخن از خبر حادئاتی که به‌سال دو یست‌وشصت‌دنهم بود 

سخن از خبر تیرخوددن ابواحمدموفیق 

سخن ازچکونگی سوختن‌قصرسالارزنگیان وغارت آن 

سخن ازچگونگی غرق نصیرسردار ابواحمد 

سخن ازچگونگی نبرد ابواحمد درشهر سالاد زنگیان 

سخن از وضع سالار زنگیان ویادان ویو کارشان پس از انتقال به غرب‌دجله 
سخن ازچگونگی ورود موفق به‌شهرسالار زنگیان 

سخن از وارد شدن‌موفق به شهرسالارزنگیان و ويران کردن‌خانهةٌ وی 

سخن از حادئات معتبری که به سال‌دو یستهفتادم بود 

سخن از نبردی که درمحرم وصفرسال دویست وهفتادم با سالاد زنگیان بود 
سخن از حادئلات معتبری که به‌سال دو یست‌وهفتا دو یکم بود 

سخن از حادثاتی که به سال‌دو یست‌وهفتادودوم بود 

سخن از حادئاتی که به‌سال دویست‌وهفتادوسوم بود 

سخن از حادئاتی که به‌سال دو یستوهفتادوچهارم بود 

سخن از حادئاتی که به‌سال‌دو یست‌وهفتادو پنجم بود 
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سخن از حادئاتی که به‌سال دویست‌وهفتادوششم بود 

سخن از حادئاتی که به‌سال دو یست‌وهفتادوهفتم بود 

سخن از حادئاتی که به‌سال‌دو بست‌وهفتا دوهشتم بود 

سخن از آغاز کارقرمطیان 

سخن ازحادئاتی که به‌سال دو یست‌وهفتادو نهم بود 

سخن ازرحادئاتی که به‌سال دو یست‌وهشتادم بود 

سخن ازحادئاتی که به‌سال‌دو یست‌وهشتاد ویکم بود 

سخن از حادثاتی که به‌سال دو یست‌وهشتادودوم بود 

سخن ازحادئاتی که به سال دویست وهشتادوسوم بود 
سخن از حادثات معتبری که به‌سال‌دو یست‌وهشتادوچهادم بود 
سخن از مکتوب معتضد» در بادة بنی امیه 

سخن از حادئاتی که به سال‌دویست وهشتاد و پنجم بود 
سخن ازحادثات معتبری که به‌سال‌دو یست‌وهشتادوششم بود 
سخن ازحادئاتی که‌به‌سال دو یست‌وهشتادوهفتم بود 

برون شدن‌عباس بن‌عمروغنوی ار بصره 

سخن ازچگونگی کشته شدن‌محمدبن‌زید علوی 

سخن از خبر حادئاتی که به‌سال دویست‌وهشتاد وهشتم بود 
سخن از کارهایی که به سال‌دویست وهشتادو نهم بود 
خلافت! لمکتفی با لله 

سخن از سبب کشته شدن بددغلام لمعتضد با لله 

سخن از یه کادهای مهم‌سال دویست وهشتادو نهم 


سخن از خبرمردی که درشام ظهود کرد وچکونگی ظهور وی دد آنجا 


سخن از حادئاتی که به سال‌دویست ونودم رخ داد 
سخن از امور مهمی که به سال‌دویست ونودویکم بود 
سخن از نبردی که میان یار ان‌سلطان وخالدار بود 
سخن از حادثات معتیری که‌به‌سال‌دو یست‌و نودودوم بود 
سخن ارحادئاتی که ه‌سال‌دو یست‌و نودوسوم بود 

دنبا لهسخن در بارة کار بر ادر ابند کرو یه 


ترجمه تادیخ طبری 
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سخن از حادثات معتبری که به‌سال دویست ونود وچهارم بود وه 
سخن از حادئاتی که به‌سال دویست و نود وپنجم بود مره 
خلافت | لمقتدر با ل- ۷۷۳« 
سخن از حادئاتی که به‌سال دویست ونودوششم بود ۷/۷۴« 
سخن از حادئاتی که به‌سال دویست و نود وهفتم بود ۷۶« 
سخن از حادئاتی که به‌سال دویست ونود وهشتم بود ۶*۸۷ 
سخن از حادئاتی که به‌سال دویست و نودونهم بود ۶۷۷۸ 
سخن از حادثاتی که به‌سال سبصدم بود اففه 
سخن از حادئاتی که به‌سال سیصدویکم بود ۶-۰۷۹ 


سخن از حادئاتی که به‌سال سیصدودوم بود #۷۸۲« 


بناع خداو ند دحمان رحبم 


برای‌گفتگو از تاریخ‌وطبری و ترجمه. مجالی بشتر بایدکه اگر خدا بخواهد» پس از 
حتم کار که‌امیدهست دورتر از چندهفته دیگر نباشد. شمه‌ای اذاین حکایت نسبتاًدر از گفته آید. 

اجمال حسبحالآنکه بیادفرهنگ ايران از وقت بنیاده ترجمهٌ تاریخ‌طبری را دردستور 
کار خحویش به ردیف اول داشته بود که دريخ‌بود اين اثر بزر گک وفصل و کهن که‌ودفی‌ددین 
از انبوه ما ثریکه تاذان پادسی نژاد دد قلمرو فرهنگگ مر کب‌اسلامی است؛ و بسیاری صفحات 
ونصول آن از تادیخ ايران سخن دارد با نکته‌های اصیل که دد هیچ مرجم‌دیگرنیست» چیین 
اثری» بتمام وبری از اضافات زذی تازی‌نگذ اند وجامه پارسی نگیرد و اين دور افتادة قديی 
از پس انتظا. فرون» به خانه و کاشانهٌ خحویش نیاید و کتا بخانةٌ پادسی به حاصل‌کار وشاهکار 
یکی اژ فرزندان مخلص وپرکار ايران که به تبعیت اذ دسم وپندارد دایج زمان» ذبان‌عر بیدا 
جولانگاه نبو غ آسمان وادخویش داشته‌اند آراسته نگردد. 

سباس خدا که از پی توفیقات مکرر سالهاء نعمت این خدمت به من داد وعلافهةٌ او لیای 
بنیاد؛ انکیزة همت شد و کاری که در گروسا لیان دراز می‌نمود با کوشش پیوستهٌ شباروز زودتر 
از وقت مقر ده چاپخانه گرفت و باز شکر خدای. 

اينك شما وجلدپانز دهم که‌باختم آن» طبری‌پادسی» ترجمهٌ‌تاد یخ گر ان‌سنگ‌هرودت‌مشرق؛ 
محمد بن جر بر طبر ی» پبایان «ی‌رود واز پی آن‌دفتری هست نه‌چند ان‌مفصل)» تر جمه «صلة تار یخ- 
الطبری» اذ عریب بن‌سعد قرطبی» شامل حادثات پس اذ طبری» تا به‌سال سیصدوبیستم و آغاز 
حلافت القّاهر بالله» که آنر | «دنبا له نار یخ‌طبری»نام کرده‌ام و یادیو نیرو از خحداسته توفیق‌ازاو. 


بهمی ماه ۱۳۵۴ 


سخن از | بنکه چرا مهتدی 
خلع شد و جکو نهد گذنات؟ 


کُو بند دو روز رفته از رجب این سال ساکنان کر خ سامرا و دور به‌جنبش 
آمدند که مقرربهای عویش را می‌خو استند» مهتدی طبایغو را که‌سر آنها بود با 
عبدالله برادر خوبش سوبشان فرستاد که با آنها سخن کردند. اما از آنها نیذبرفتند 
و کفتند: «می‌حو اهیم با امیر مو مناد رو برو سخن کنیم.» همان شب ابو نصر بسر بغا 
سوی اردو گاه برادر خویش رفت که در سن بود» نزديك جانفروش. جمعی از 
کرخیان ودوربان وارد خانجوسق شدند» واین به‌روزچهارشنبه بود. مهتدی‌با آنها 
سخن بسیار کرد و به روزچهارشنبه و بنجشنبه پرداخت را از کسان بسرید. مسردم 
منتظر بودند که بدانند موسی‌بن‌بغا چه می‌کند. موسی‌بن‌بفا در اردو گاه خویش 
مقرری یکماهه داده بود و سر آن داشت که وقتی بارانش مرتب شوند با 
جانفروش نبرد کند که اختلاف رخ داد و موسی برفت که آهنکك راه حراسان 
داشت. 

دربارء علت اختلافی که رخ داد وموسی به‌سبب آن سوی راه خراسان‌رفت 
وعلت اینکه مهتدی برای نبرد تر کان برون شد اخحتلاف کر ده‌اند: بعضیها گفته‌ا ند 
سبب اینکه موسی از مابلةً جانفروش کناره کرد و نبرد او را رها کرد وسوی راه 


۳۸۰« ترجمهٌ تادیخ طبری 


حراسان رفت آن بود که مهتدی بایکباكك را که با موسی مقابل‌مساور جانفروش‌جای 
داشت» استمالت کرد وبدونوشت ودستور دادکه سپاه موسی را به خویش‌بیو سته 
کند وسالار آنها باشد ومو سی‌بن با ومفلح‌را بکشد یا آنها رادر بند بنزد وی‌فرستند. 
وقتی نامه به بایکبالك رسید آنرا بر گرفت وبه نزد موسی‌بن‌بغا برد و گفت: «ازاین 
خرسند نمی‌شوم‌زیر | اين تدبیر برضدهمهةً ماست. وقتی امروز با تو کاری کند. فردا 
نیز با من همانند آن کند»رای توجیست!) 

گفت: «جنان می بینم که به سامرا شوی و بدو بگوبی که‌معیع او دی و بر ضد 
موسی ومفلح باریش می‌دهی که از تواطمینان یابد سپس دربارة کشتن وی تد.بیر 
می کنیم.» 

بایکباك برفت وبه نزد مهتدی در آمد و کسان وی که از نزد جانفروش آمده 
بودند به منزلهای حویش رفتند» مهتدی بروی خحشم آورد و گفت:,با ] نکه‌دستور 
داده بودم موسی ومفلح را بکشی » اردو گاه را رها کردی! و در کار آنعا نفاق 
آوردی.» 

گفت: «ای امیرمومنان چگونه به آنها دست می‌بافتم و کشتنشان میسرم 
می‌شد که سپاهآنها بزر گتر از من است واز من نیرومندترند» میان من‌ومفلح‌چیزی 
رفت اما از وی انتقام نگرفتم» بلکه با سپاه و یارانم و کسانی که به اطاعت‌دربودند 
آمدم که ترا برضد آنها باری کنم و کارت رانیرودهم که موسی با شماری اندل‌مانده 
باشد .) 

گفت: «سلاح خحویش‌را بنه.» ودستور داد اورا به خانه‌ای برند. 

گفست: « ای امیرمومنان» یکی جون من وقتی از چنین سفری باز آید 
چنینش نباید کرد تا به انةً خویش روم و دستور خویش را با یارانم و کسانم 
0 

گفت: «برای اين‌کار راهی نیست که می‌بایدبا تسو گفتکو کنم.» پس سلاح 


جلد پانزدهم ۶<(۸۱ 


او را بر گرفتند و چون دیر مدت خبر وی از پارانش باز ماند احمدبن خاقان 
حاجب بایکباك میا نآ نها سعایت کرد و گفت: «یار خویش را از آن پیش که‌حادثه‌ای 
براو افتد بجویید. که تر کان بجوشیدند و جوسق را درمیان گرفتند. 

وقتی مهتدی این‌را بدیدء باصالح بن‌علی نوادة ابوجعفر منصور که‌به‌نزد وی 
بود مشورت کرد و گفت: «رای توجیست؟» 

گفت: «ای‌امیرمومنان» هیچکس از تیا کان توچنین دلیر ومقدم نبود که‌تویی» 
ابومسلم نیز به نزد مردم‌خراسان معتبرتر از آن بود که این تركك به نزد یاران‌عویش 
هست» وقتی سرابومسلم را به نزد آنها افکندند آرام شدند» در صورتیکه میان آنها 
کس بود که وی را می‌پرستید و او را پرورد گارخویش می کرفت» اگرچنان کنی 
آرام شو ند که تواز منصور مقدم‌تری ودایر تر.» 

پس‌مهتدی» کرخی‌را که‌نامش محمدبود پسر-مباشروی آهنگری بوده‌بود که 
در کرخ میخ می‌ساخته بود ودر بغداد جزو خو اص مهندی شده بود ومعتمد وملازم 
وی شده بود- بگفت تا گُردن بایکباك را بزند که گردنش را بزد. درآن وقت ترکان 
مسلح درجوسق صف کشیده بودند و بایکباك را می‌عواستند» مهتدی عتاب‌بن‌عتاب 
سردار را بگفت تا سروی را میانشان افکند. عتاب سر را بکرفت وبه طرف آنها 
افکند که عتّب رفتنده آنگاه بجوشیدندا ویکی از آنها به عتاب هجوم برد و او را 
بکشت. «هتدی کس به طسلب فرغانسیان و مغربیان و او کشیان واشروستیان و تسر کان 
فرستاد که با وی برسردودرم وسوبق بیعت کرده بودند» که بیامدند و بسیارکس از 
میانه کشته شد ومردم دربارهٌ آن بسیار سخن کردند» به قولی از ترکانی که نبرد 
کردند نزديك به چهارهزار کس کشته شد به قولی دوهزار و به قو لی‌هزار» این به 
روز شنبه بود» سیزده روز رفته از رجب همین سال. 

پس همه تر کان فراهم آمدند و کارشان یکی شد و نزديك :ه‌هزار کس از آنها 


1 کلمه‌متن: جاشوا, که از جوض پادسی‌فعل‌عر بی ساخته| ند.() 
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بيامدند» طغوتیا؛ برادر بایکباك نیز بیامد» احمسدبن خافقان حاجب بایکب‌اك با 
نزديك به پانصد کس بیاسد» بجز آن کُروه از تر کان و عجمان که باطغخو تیا آمده 
بودنك. 

مهتدی نیز برون شد - صالح‌بن‌علی نیزبا وی‌بود-قر آن‌به گردن داشت‌ومر دم 
را دعوت می کرد که خلیفةٌ حویش را یاری‌کنند. وقتی شربالا کگرفت ترکانی که با 
مهتدی بودند سوی ياران خویش رفتندکه‌با برادر بایکباك بودند ومهتدی‌بافرغانیان 
رمغربیانو گروهی از عامه که سوی وی شتافته بودند» بماند که طغوتبایر ادربایکیاله 
چون هیجان زده‌ای انتقامجوی حمله برد و آرایش آنها ر؛ در هم ریخت وهزیمتشان 
کرد و بسیار کس از آنها بکشت که به فرار روی بگردانید ند. 

مهتدی‌بتاعت وفر اری‌برفت» شمشیر برهنه در کف وی بود و بانگ می‌زد: 
«ای‌گروه مردم خلیفةٌ خویش‌را باری کنید.» تا به‌خانه ابوصالح»عسبدالله بن‌محسمد 
بزدادی» رسید که پس‌ازدار با بك‌بود و احمدین‌جمیل‌عامل كمك آنجا بود. و اردخانه 
شد و سلاح بنهاد و سپید پوشید که از خانه‌ای بالا رود واز دیگری فرودآید و 
بگریزد» وی را جستند و نيافتند. احمدبن‌خاقان با سیصد سرباز بیامد و در بارة او 
پرسش می کرد تا بدانست که درخانهةٌ ابن‌جمیل است. مهتدی شتاب کرد که‌بالارود» 
تبری سوی وی افکندند و با شمشیر دریده‌شد. آن‌گاه احمدبن‌خاقان وی را 
براسبی یا استری :اند و تیمارگری را پشت وی نشانید تا وی را به حانه‌اش‌رسانید 
که به نزد وی در آمدند وبه وی مشت می‌زدند و آب دهن به صسورتش می‌افکندند 
و دربارة بهای انات وخورهه‌جیزها که‌فروخته بود از او پسرسش‌می کردند که به 
ششصدهز ار مقر شد که کرخی به نزد کسان در بغدادسپرده بودء خسف‌معلوم| لحال‌را 
بنزد وی‌محبوس‌یافتند. دربارةششصدهزار دینار رقعه‌ای‌ازاو گرفتند و او را به یکی 
دادند که خایه‌اش را فشرد تا او را کشت . 

بعضیها گفته‌اند سبب و آغاز اختلاف آن بود که ابنای تر کان فراهم آمدند و 
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گفتند: «رضایت نمی‌دهیم که سالاری بجز امیرمو‌منان داشته باشیم.) و به‌مو سی ین- 
بغا وبایکباك که مقابل جانفروش بودند نامه نوشتند. موسی با مردان خویش‌بیامد 
تا به‌پلی رسید در ناحیةً وزیربه» به روز جمعه. مهتدی نیز در حیر اردو زد و تزدبك 
آنها شد.» سیس سوی جوسق رفت» باسلا ح. وفتی‌روز شنبه شد» سیزده روز رفته 
از رجب. بایکباك به اطاعت آمد وموسی با حدود دوهزار کس به‌طرف خر اسان‌رفت. 
یکی از وابستگان به نزد مهتدی رفت و بد و گفت که بایکباك با موسی وعده‌نهاده که 
ترا در جوسق بکشد. پس مهتدی بایکباك را یکرفت و بگفت تاسلاح‌وی‌رابر گیرند 
واورا بدارند که به روز شنبه تا به وقت پسین بداشته بود آنگاه مردم کر خ ومردم 
دور برون شدند که اورا می‌خو استند. آنگاه برفتند و صبحگاه بکشنبه بيامدند و 
هیچکس از آنها سوار با پیاده نبود که با سلاح نیامده بود. وقتی به جوسق رسیدند 
مهتدی نماز نیه‌روز را بکرد وبا فرغانیان ومغربیان به مقابلةً آنها برون شدتر کان 
از مقابلشان پس رفتند وچون‌به تعقیب آنها رفتند» کمینی از آن ترکان در آمد وجمعی 
انبوه از فرغانیان ومغر بیان کشته شد. مهتدی بگریخت وبردر ابوالوزیر گذشت» 
یکی از غلامان وی بانگ می‌زد که ای مردم این خلیقهٌ شماست. ترکان از پی وی 
تاختند که وارد خانهٌ احمدین‌جمیل شد و از خانه‌ای به سوی خانةً دیگر بالا رفت. 
تر کان همه آن ناحیه را در میان کر فتند واورا از خانه‌ای از آن غلام عبدالله‌بن‌عمر 
باز یار در آوردند» ضربتی به تهیگاه وی خورده بود. وی‌راکه پیراهن و شلواری 
به تن داشت» براسبی‌لاغر ببردند وخانه کر خی‌وخانه‌های‌بنی ثوابه و گروهی ازمردم 
زا قاری کون 

وچون روز دوشنبه شد احمدبن‌متو کل را که به نام ابن‌فتیان‌شهره‌بود به‌خانه 
پارجو خ‌بردند. ترکان در خیابانها می گشتند و عامه را می‌ستودند که متعرضشان 
نمی شد ند. 

کسان دیگر گفته‌اند: سبب آن بودکه مردم دور سامرا و کر خ به روز دوشنبه 
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يك روز رفته از رجب این سال به جنبش آمدند و در کرخ و بالای‌آن فراهمم 
آمدند. مهتدی کیغلغ وطبایغو پسر صول ارتکین وعبدالله‌برادر خویش را فرستاد 
که با آنها سخن همی کردند تا آرام شدند وبه خانةٌ خلافت باز گشتند. 

آنگاهابو نصرء محمدء پسر بغای کبیر خبربافت که مهتدی دربارة او بر ادرش 
موسی سخن آورده و به وابستگان‌گفته که مالهابه نزدآنهاست که ازوی و آنهابر جان 
خویش بیمناك شد وبه شب چهارشنبه سه روز رفته ازرجب بکریخت. 

مهتدی چهارننامه نوشت که در آن وی و همراهانش را به جان» امان 
می‌داد. دونامه بدو رسید به وقتی که با ابرتکین پسر برنمکاتکین در محمدیه 
بود. دون امةً دیگر همراه فرح صغیر بدورسید که از آن اطمینان بافت وبازگشت 
و با برادرش حبشون وبکالبا وارد خانه خلافت شد که بداشته شدند» کیغلغ نز 
با آنها بداشته شد. ابونصر را از آنها جدا بداشتند واز اومال خو استند وازنمانندة 
او پانزده هزار دینار گرفتند. به‌روز سه‌شنبه سه روز رفته از رجب کشته شد و وی 
را در یکی ازجاههای قنات افکندند» به روز دوشنبه نیمه رجب وی را از چاه 
در آوردند و به منزلش بردند که بو کُرفته بود. سیصد مثقال مشك و سیصد مثقال 
کافور برای وی خریدند و براو ریختند اما بوتمام نشد وحسن‌بن‌مأمون براو نماز 
0 

مهتدی:وفتی ابونصر را بداشت به موسی‌بن‌بغا نامه نوشت ودستوردادسیاه 
را به بایکباك سپارد وبا وابستگان خویش به سامرا بیاید به بایکباك‌نیز نوشت که 
سپاه را بگیرد وبه‌کار نبرد جانفروش قیام کند. با یکبالك با نامه به نزد موسی‌رفت 
که آنرا بخواند وهمسخن شدند که سوی سامرا باز گردند. این خبر به مهتدیر سید 
واینکه سرمخالفت وی دارند که واستگان را فراهم آورد و به‌اطاعت ترغیبشان 
کرد و دستورشان دادکه در خانهةٌ حلافت با وی باشتد و از احسلال درکار وی 
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دست بدارند و برای هريك از ترکان و امثالشان روزانه دو درم معين کرد و برای 
مریك از مغربیان يك‌درم» از دوگروه و بارانشان نزديك پانزده همسزارکس در 
جوسق و قصر های دبگر بر او فراهم آمدند که کاملی نام ترك از آن جمله 
بود. 

از پس بد اشته شدن کیغلغ سرپرستی خانة خحلافت بامسرور بلخی‌بود»سردار 
قوم طبایغو بود. مراقب بداشتگان عبدالله پسر تکین بود. 

موسی ومفلح و بایکباك از بداشته شدن ابونصر وحبشون و دیگر بداشتگان 
خحبریافتند واحتیاط خویش را بداشتند» به روز پنجشنبه میان آ نهاومهتدی‌فرستادگان 
ونامه‌ها رفت. عاقبت مهتدی به روز پنجشنبه یسازده روز رفته از رجب با جمع 
حویش برون شد که انتظار آمدن آن قوم‌را می‌برد» اما کسی نیامد. وچون روزجمعه 
شدء دوازده روز رفته از رجب. این خبربه صحت پیوست که موسی با مقلح ازراه 
سامرا به طرف جبل کج شده اند. به روز شنبه بایکباك و یارجوخ واساتکین و 
علی پسر بارس و سیمای دراز و خطارمش به خانهةٌ حلافت رفتند. بایکباك و 
احمدبن خاقان ناینب وی بداشته شدند و بقیه برفتند. باران بایکباك و دبگر 
ترکان فراهم آمدند و گفتند: «برای چه سردار ما را بداشته‌اند و چرا ابونصر را 
کشته‌اندقی 

مهتدی به روز شنبه سوی آنها رفت. اما میانشان پیکاری نبود که باز گشت 
وبه روز یکشنبه برفت که برضد وی فراهم آمده بودند» او نیز مسفغربیان و ترکان 
ببرونی و فرغانیان را فراهم آورد.مسرور بلخی رابرپهلوی راست نهاد یارجو خ 
را برپهلوی چپ نهاد. مهتدی با اساتکین و طبایغو و دیگر سرداران در قلب 
# 

وقتی آفتاب گرم شدء دوقوم به هم نزديك شدند و جنک آغازشد. بایکباك 
را خواستند مهتدی سر وی را سوی آنها افکند» سر را عتاب‌بن عتاب از دامن 
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قبای حویش در آورد. وقتی آنرا بدیدندطغو تیا»برادرش» با جمعی از حواص 
حوبش به جمع مهتدی حمله برد» پهلوی راست و چپ مهتدی بگشتند وبا آنها 
شدند» بقیه از نزد مهتدی هزیمت شدند وجمعی از دو گروه کشته شد. 

از حبشون پسربغا آورده‌اند که گفته بود هفتصدوهشتاد کس کشته شد. کسان 
پرا کنده شدند ومهتدی وارد خانه حلافت شد. دری راکه از آن وارد شده بود 
ببست واز در مصاف برون شد واز در معروف به ایتاخ برفت وبه بازارچه مسرور 
رسید از آنجا به‌دربند واثّق رفت و به نزدباب‌العامه رسید. بانگ مسی‌زد: «ای 
گروه مردم»من امیرمو‌منانم»برای دفا ع از خلیفةً خوبش‌نبردکنید.» اما عامه‌اجابت 
وی نکردند واو همچنان در خیابان می‌رفت وبانگک می‌زد و ندیدشان که‌به‌باری‌وی 
آینده پس به در زندان رفت وهر که را در آن بود آزاد کرد وپنداشت که‌اورا باری 
می کنند» اما همه فر ار کردند و کسی‌اجابت وی نکرد. 

وقتی اجابت وی نکردند» سوی خانةٌ ابوصالح عبدالله‌بن‌محمد یزدادی 
رفت که ابن‌جمیل سالار نگهبانان آنجا منزل داشت که و ارد آنجا شد. آنگاه‌وی‌را 
از سمت دیوان املالك در آوردند وبه جوسق بردند و آنجا به نزد احمدین خاقان 
بداشتند» خانه‌احمدین‌جمیل نیز به‌غارت رفت. 

از جمله کسانی که در نبرد کشته‌شدنداز سرداران مخغربی» نصر بناحمدزبیری 
بود و از سرداران شا کری عتاب‌بن‌عتاب» که وقتی سر بایکباك را به‌نزد آنها برد 
کشته شد. 

جنانکه کفته‌اند: مهتدی در نبردگاه عده سیاری را به دست خحویش 
کته 

از آن پس که مهتدی بداشته شد میان آنها و او گفت‌گوهای سخت رفت. 
می‌خواستند به خلع رضایت دهدء اما تیذیرفت ودل به کشته شدن داد. 

گویند: وی به دست خویش رقعه‌ای برای موسی‌بن‌بغا و بایکباك وجمعی 
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از سرداران نوشته بودکه باآنها خیانت نکند وبه غافلگیری و نا کهانی ابشان را 
نکشد وچنین قصدی نکند واگر با آنها با یکیشان چنین کرد و از آن خبر بافتند از 
بیعت‌وی آز ادباشند و کار به دست آنها باشد که هر که‌ر اخو استند به‌حلافت‌بنشانند»و به 
همین سبب شکستن کار وی‌را رو اداشتند. 

وچنان بود که پس از هزیمت کسان. بارجو خ به خانة حلافت رفت‌وجمعی 
از فرز ندان متو کل را در آورد و آنها را به خانه عویش برد وبا احمهبن‌مت و کل 
معروف به‌ابن‌فتیان» بیعت کردند» به روزسه‌شنبه سیزده روز رفته از رجب. ونام او 
را المعتمدعلی الله کر دند. 

به روز پنجشنبه دو ازده‌روزمانده ازرجب.محمدینو انقراشاهدو فات‌مهتدی» 
کردند که‌وی سالم است وجز آن دوزخم که‌به روز بکشنبه در نبرد برداشته که 
یکی‌ازتبر است ودیگری ازشمشیر اثردیگربراو نیست. جعفر بن‌عبدا لو احدو تنی‌چند 
ازبرادران امیرمق‌منان براونماز کردند ودرمقبرةٌ منتصر بکورشد. 

موسی بن بغا ء به‌همراهی مقلح ر 4سامرا رفت. به‌روز شنبه ده روز مانده 
از رجب. وبه معتمد سلام گفت که خلمت پوشید و سوی منزل خویش رفت و مردم 
آرام گرفتند. 

یکی که می کفت شاهد کارقوم بوده گوید: وقتی شب‌دوشنبه شدء يك روز 
رفته‌ازرجب» مردم کر خ ودور همگی بشوریدند وفر اهم آمدند. وجنان بود که‌وقتی 
آنها به جنیش می |۸۰ ند مهتدی در ادر خو بش‌عبدااله راسوی آنها می‌فرستاد» در آنروز 
نیزعبدا لله برادر خویش‌را سویآنها فرستاد» چنانکه می‌فررستاده‌بود که چون به ند 
آنها رسید دید که به آهنکك جوسق روان شده‌اند با آنها سخن کرد وتعهد کرد که 
نیازهاشان را انجام دهد اما نپذیرفتند و گفتند بازنمی گردیم تا به نزد امیرمومنان 
شویم وشکوءة خویش را با وی بگوبیم. 

گوید: پس‌عبدالله از نزدآنها باز کشت. در آنوقت ابونصرمحمدین بسفا و 
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حبشون و کیغلغ ومسروربلخی وجمعی دیگر در خانةٌ علافت بودند. و قتی عبدالله 
آنچه را میان وی و آنها رفته بود با مهتدی بگفت» دستور داد بنزدآنها باز رود و 
جمعیشان را بیارد وبه نزد وی رساند. عبدالله برفت نزديك جوسق به آنها رسیدو 
باایشان سخن کر دکه به‌جای‌خوبش بمانندو کروهی ازخودشان‌را همراه وی بفرستند 
اما نید برفتند. 

وچون خبر به ابونصر رسیدء کسانی که با وی در خانه حلافت بودند که 
آن‌گروه می‌رسند»همگی از مجاورت در نزاله برون شدند و در خانه خلافت بجز 
مسرور بلخیوا لطون‌نایب کیغلغو از دبیر ان»عیسی‌بن‌فر خانشاه» کس‌نماند. وابستگان 
از مجاورت در قصر احمر در آمدند وخانه را پر کردند که نزديك جهارهزار کس 
بودند. به نزد مهتدی رفتند و از وضع حویش با وی شکوه کردند» هدفشان از گفتگو 
اين بود که امیرانشان معزول شوند و کارهاشان به برادران امیرمومنان پبوسته شود 
وامیران ودبیران و ادارشو ند که آنچه را از اموال‌سلطان به خیانت برده‌اند بس‌دهند» 
می گفتند: مقدار آن صدوینجاه هز ارهزار است. 

مهتدی و عده‌شان داد که در کارشان بنگرد و آنچه را خو استه بودند بسدیرد» 
آنروز را در خانه حلافت ببودند» مهتدی محمدبن‌مباشر کرخی را فرستاد که برای 
آنها سویق خرید.ابونصر پسر بغا بی‌درنگ برفت ودرحیر نزديك محل اسب‌دوانی 
اردو زد و نزديك پا نصد کس بدو پیوست که شبانگاه از وی پرا کنده‌شد ند وبا کمتر از 
صد کس بماند وسوی محمدیه‌رفت. 

صبحگاه روز چهارشنبه» وابستگان آنچه را در آغاز می‌خواسته بودند هممی 
خحو استند» به آنها کفته شد: «آنچه می‌خو اهید کاری دشوار است وبرون کردن‌کار از 
دست این امیران» برای شما آسان نیست جه رسد به اینکه اموال نیز از آنها مطالبه 
شود در کار خویش بنگرید» اگر پندارید که براین کار ثبات می‌کنید تا بة انجام 
رسد امیرمو‌منان از شما بپذبرد واگرصورت دیکر است. امیرممنان با شما نظرنکو 
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دارد.» امایر آنچه‌در آغاز خو استه‌بودند مصرشدند» گفتندشان که به‌صیغةٌ بیعت قسم 
یاد کنند که‌بر این گفته‌بما ند واز آن‌باز نگردندوبا هر که‌دراین باب با آنها تبرد کند؛ نبرد 
کنندو نیکخو اهو دوستدار امیرمومنان‌باشند. این‌را پذیر فتندو از آنها پیمان‌بیعت گرفته. 
شددر آنروز نزديك‌به‌هز ار کس بیعت کر دند. کارها به دست عیسی‌بن‌فرخانشاه بود که 
مقام وزیر داشت. پس از آن از جانب خویش نامه‌ای به ابو نصر نو شتند-عیسی‌بن- 
فرخانشاه برای آنها نوشت. که ضمن آن به رفتن وی از خانهٌ حلافت بدون سبب 
اعتراض کردند و گفتند که آهنگ امیرمومنان کرده بودند که حاجت خویش را باوی 
بگویند وچون خانةٌ خلافت را خالی‌دیدند.در آن‌بما ندند واگر باز آید وی رابه‌حال 
خویش باز می‌برند ومزاحه‌ش نمی‌شوند. 

عمسی‌بن‌فر خانشاه نیز از جانب خلیقه همانند این را به ابونصر نوشت که 
میان پسین وعشا بیامد و وارد خانةٌ حلافت شد» برادرش حبشون و کیغلغ و بکالبا 
وجمعی دیگر با وی بودند» وابستگان پیش روی آنها برحاستندء همگی با سلاح. 
مهتدی بنشست. ابونصر با همراهان خویش به نزد وی رسید وسلام کُفت و نزديك 
شد ودست وبا وفرش مهتدی را بوسه‌زد وپس رفت. 

مهتدی وی را مخاطب کرد و گفت: «ای محسمد دربارةٌآنچه وابستگان 
می گویند رای توچیست؟» 

کفت : رجه می کو ندعم 

گفت: «می گوبند شما اموال را برده‌اید؟ ودر کارها خودکامگی کرده‌اید و 
در چیزی از کار آنها با چیزی که موجب صلاحشان باشد نمی‌نگرید.» 

گفت: « ای امیرمومنان»مرا با اموال جکار که نه دبیر دیو ان‌بوده‌امونه کاری 
به دست من بوده است.» 

گفت: «پس مالها کجاست. مگر بجز پیش تواست و پیش‌برادرتودبیر انتان 
و بارانتانل.» 
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پس وابستکان نزديك شدند وعبدالله پسر تکین وجمعی از آنها پیش‌رفتند و 
دست ابونصر را گرفتند و کُفتند: «اين دشمن امیرمومنان با شمشیر پیش روی او 
می‌ایستد.»وشمشیر وی‌را بر گرفتند» غلامی‌از آن ابونص رکه حضورداشت به‌نام‌ثیتل 
در آمد وشمشیر خویش را کشید وپیش رفت که آنها را ازابونصر بازدارد. پیشرفت 
وی سوی خلیفه بود؛ عبدالله پسر تکین پیشدستی کرد وبا شمذیر به سر اوزد» ودر 
حانه حلافت کس نماند که شمشیر نکشید. مسهتدی برخاست و وارد اطاقی شد که 
نزديك وی بود» محمدبن‌بغا را کرفتندو به یکی‌از اطاقهای خانه بردند. بقّيةً بار ان‌وی 
را نیز بداشتند آن قوم می‌خو استند غلام را بکشند اما مهتدی‌بازشان‌داشت‌و گفت: 
«مرا در این‌باره نظری‌هست.»آنگاه بکفت تا از خحزانه پیراهنی به او دادند و بگفت 
تا حون از سر وی بشو بند وبداشته شد. 

صبحگاه روزچهارشنبه کسان بسیار شده بودند وبیعت گرفته می‌شد آنگاه به 
عبدالله‌بن وائق دستور داد با هزار کس از شاکریان و فرغانیان و دیگران سوی 
رفیف رود. از جمله سرداران خراسان که دستور رفتن بافته بودند محمدین‌یحیی 
وائقی‌بود وعتاب‌بن‌عتاب و دارون بن‌عبدالرحمان وابراهیم ءبرادرابوعون» ویحیی 
ابن‌محمد و پسران نصرین‌شبث و عبدالرحمان‌بن دینار و احمدین فریدون و کسان 
دیگر. 

آ نگاه‌عبدا لله ین انّق خبر بافت که این سرداران می‌گوبند که رفتنشان سوی 
آن‌ناحیه درست‌نیست واز رفتن‌جودداری کرد» پس از آن خو استند به موسی‌ومفلح 
بنو یسند که باز گُردند وسپاه‌را به‌سدارانی که با آن‌بودندتسلیم کنند واتفاق کردند که 
دراین‌باب به آ نها نامه‌ای‌بتو بسندبا ناعدهایی به بعضی ازسرداران که سپاه را از آنها 
بگیرند و نامه‌هایی‌به کوچکتر ان دربارةٌ چیزها که یارانشان در سامراخواسته بودند و 
آنچه پذیرفته شده بود. 


دستور دادنامه‌های سرداران رابنوبسند با این‌دستور که بنگرند اکر موسی‌و 


حرحت 
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مفلح دستور را انجام ندا + وبا غلامان عویش سوی در حلافت روان نشدند و 
سیاه رابه کسانی که فرمان داده شده بودتسلیم نکردند آنهار ابه‌بند کنند و به‌درخعلافت 
فر ستند. 

این نامه‌ها را با سی کس از آنها فرستادند که به شب جمعه بنجروز رفته‌از 
رجب این سال از ساه‌را حر کت کردند. 

برای کسانی که در خانه خلافت از آنها بیعت گر فته شده بوده هر کدام؛» 
روزانه دودرم معین شد وپخش این میان آن کروه به دست عبدالله پسرتکین؛ دایی 
پسر کنجور بود. 

وقتی خبر به موسی ویاران وی رسید از کنجور بدگمان شد واز آنپس که 
تازیانه‌اش زد یکُفت تا اررا بدارند. در آنوقت موسی در سن‌بود. وقتدی خبسربه 
بایکباك رسید که در حدیثه بود» به سن رفت و کنجور را از بداشتنگاه در آورد؛ 
سپاه در سن فراهم آمد» فرستادگان به آنها رسیدند و نامه‌ها را رسانیدند و بعضی 
از آنرا برمردم اردو گاه خواندند و از آنهابیعت گرفتند که باریشان کنند. 
پس از آن روان شدند تا به پل رفیف رسیدندء به روز پنجشنبه بازده روز رفته 
از ماه ر جب. 

در این‌روز مهتدی سوی حبر رفت ومردم را سان دید واند کی راه بیموده 


سیس بان کفتی و بگفت دا خیمه‌ها وس ای ده‌ها را برند ودر حیر دبا کنند. صیحگاه 


روز جمعه از سپاه موسی نزديك به هزار کس باز گشته بود از جمله کوتکین و 


مِ 
شنک . 


آنگاه مهندی سوی حیر رفت؛ پهلوی‌راست‌خویش را به کوتکین سپرد و 


پهلوی چپ خویش را به حشنگ سپرد و خود او در قلسب جاگرفت. آنگاه 


فی‌ستادگان ممان دو سیاه <می رفت. آ نحه مور سی می‌خو است این بود که و لابتدار 


ناحیدای شود و آنجا روده اما آنحه قوم ار موسی می‌خو استند اين بود که با 
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غلامان عویش بیاید و با آنها گستگو کند. در آنسروز کاری در میانه صورت 
نپذدیرفت. 

وقتی شب شنبه شد هر که می‌خحواست از نزدمو سی باز آ بد» باز آمد.موسی 
ومفلح باز گشتند» با نزديك هزار کس, که آهنگ راه خراسان داشتند. بایکباكو جمعی 
از سرداران وی همانشب با عیسی کسرخی برفتند وشب را با وی به سر بردند. 
صبحگاه روز شنبه بایکباك با همراهان حویش بیامد و واردخسانهةٌ علافت شدند. 
شمشیر بایکباك ویارجو خ و اساتکین و احمدین‌خاقان و خطار مش‌ودیگر ان گر فته‌شد. 
همگی به نزد مهتدی رسیدند وسلام گفتند و دستور بافتند که بروند مکربایکباك که 
مهتدی دستور داد پیش روی وی‌بایستد. آنگاه به وی پرداخت و کناهان وی را با 
کارها که با مسلمانان و اسلام کرده بود برشمرد. پس از آن وابستسگان راه وی را 
گرفتند و اورا به یکی از اطافهای‌خانه‌بردند ودر را براو ببستند و بیشتر ازپنج‌ساعت 
نگذشت که کشته شد» به روز شنبه به وقت زوال و کار استقرار گرفت. نه حرکتی 
بود ونه کسی سخن کرد مکّر تنی جند اند که به‌کار بایکباك معترض بودندهامابه 
تمام غمزده نبودند. 

وجون روز یکشنبه شد ترکان به همسنگی فرغانیان که با آنها وارد خانسة 
حلافت می‌شدند اعتراض آوردند و پنداشتند که تدبیر جنین بوده که سران‌آنها را 
بکشند تا فرغانیان ومغربیان بر آنها تقدم یابند. پس همگی از خانةٌ علافت برون 
شدند وخانه به فرغانیان ومغربیان ماند. ترکان در ناحية کر خ‌براین»اعتر اض آوردند 
و خو استن‌بایکبالك رابر آن‌افزودنداز آ نرو که‌یاران بایکباكبا آنها فراهم آمده‌بودند. 
مهتدی کرومی از فرغانیان را به نزد خحویش برد واعتراض ترکان را با آنها بگفت 
و گفت: «ا گر می‌دانید که در مقابل آنها می‌ایستید امیرممنان نزدیکی‌شما رانانعوش 
ندارد وا گر پنداریدکه در مقابل آنها ناتوانید از آن پیش که‌کار دشو ارشود آنها را 
ره انجام دلخو اهشان حشنود کنم.» 
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فرغانیان گفتند که اک با مغر بیان همسخن شوند با آنها مقاومت می‌کنند و 
مقهورشان می کنند وبسیاری چیزها دربارة تقدم مغر بیان برترکان برشمردند وبه 
مهتدی گفتند که سوی آنها رود. بدین گونه ببود تا نیمروز آنگاه برنشست. بیشتسر 
سو اران» فرغانی بودند و بیشتر پیاد گان مغربی. سری‌آنها روان شد که مابین کر خ 
و قطایع بودند. تركان‌نزديك ده‌هزار بودند واینان شش‌هزار کس» و ازترکان کمتر 
از هزار کس با آنها بودکه یاران صالح بن‌وصیف بودند » جمعی نیز با یارجو خ 
بو دنك . 

وقتی دو کروه تلاقی کردند یارجو خ با ترکان همراه خویش کناره گرفست. 
باران صا لح‌بن‌وصیف نیز هزیمت شدند وسوی خانه‌های عویش رفتند. طاشت‌مر از 
پشت سکودر آمد که آنجا کمینشان نهاده بودند. دوقوم تصادم کردند و لختی از روز 
میانشان نبرد بود» با شمشیر ونیزه و تیر.آنگاه هزیمت بریاران مهتدی افتاد.وی 
بات کرد آنها را به رف خوش همی حواند ونبرد می کر د تا وقتی که از 
باز کُشتشان نومیدشد و اونیزهز بمت‌شد. دراین وقت‌شمشیری‌خطدار به‌دست داشت. 
زره‌به‌تنش‌بوده با قبایی که در اثنای نبردبه‌تن‌داشته‌بود که‌حر برسفید نقشدار بود. پس 
برفت‌تابه نزد دار بايك رسید ومردم‌را به‌پیکارقوم ترغیب می کرد. اما کسی پیروی 
وی‌نکردمگر گرومی از عیاران. وقتی به در زندان رسیدنددرلگام وی آویختندواز 
او خو استند که هر که را در زندان هست آزاد کند. روی‌از آنها بکردانید اما وی را 
رما نکردند تا دستور داد زندانیان را آزاد کنند. عیاران از نزد وی برفتند وبه در 
زندان اشغال بافتند راوتنها ماند و برفت تا به محل حانه ابوصالح بن یز داد زر سید 
که احمد بن‌جمیل در آن بود» واره آن حانه شد در‌ها بسته شد و او جامه وسلاح 
حویش را بر گرفت. ضربت نیزه‌ای برران وی بود. پیراهن وشلواری خواست 
که احمدبن‌جمیل بدوداد» خون از چهرة خحویش بشست و آبی‌بنوشید وبه نماز 
ایستاد. جمعی از تر کان نزديك به سی کس با یارجو خ بیامدند تابه خانةابوصالح 
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رسیدند ودر را زدند تا واردخانه‌شدند. وقتی آمدن‌آنها رابدانست شمشیر بر گرفت 
وبدوید واز پلگانی که در خانه بود بالارفت. وقتی قوم در آمدند روی بام رفته 
بودء بکیشان <راست برای گرفتن وی بالا رود که‌باشضمشیر اورابزداماشه‌شیر به‌او 
نخورد. و آن مرد از پله‌بیفتاد. تبربه طرف وی انداختند یکی از تیرهابه‌سینةاوخورد 
وزخمی سبك برداشت و بدانست که ملالگ شد نی‌است که تسلیم شد و فرود آمد و 
شمشیر خویش را بینداخت. اورا گُرفتند وبیش‌روی یکیشان براسبی نشاندند و از 
راهی که آمده بود برفتند تا اورا به خانه پارجوخ بردند که در قطابع‌بود وجوسق 
را غارت کر دند که جیزی در آن نماند. 

پس ار آن احمدین‌متو کل را که به نام پن‌فتیان شهر ه بود ودر حجو سی‌بد اشته 
بود در آوردند وبه موسی نرشتند واز اوخواستند که به نزدآنهاشود. مهتدی‌به‌نزد 
آنها ببود ودربار وی کاری نکردند. 

وفتی روز سه‌شنبه شد در فطایع با احمدین»تو کل بیعت کردند و به روز 
چهارشنبه اورا به جوسق بردند وماشمیان وخواص با وی بسعت کردند. در این 
روزها خو استند که مهتدی به خلم شدن رضایت دهد اما زبذیرفت و اجابتشان‌نکرد 
وبه روزجهارشنبه در کگدشت. به روز پنجشنبه وی را به جمع‌داشمیان و حواص 
بنمودند وجهره‌اش را نمودار کردند آنگاه‌غسلش دادند وجعفرین عبدالو احد بر او 
نماز کرد؛ به روز پنجشنبه دوازده روز هانده از رجب سال دو بستو پنجادوششم. 

موسی‌بن‌بغا به روز شنبه ده روز مانده از رجب بیامد و احمدین‌مت و کل 
برنشست وبه دارالءام» رفت. به روز دوشنبه هشت روزماندد از رجسب» که با وی 
پیعت عاه کر دند. 

از محمدین‌عیسی قرشی آورده‌اند که کفته‌بود: «و فتی‌مهتدی به‌دستشان افتاد 
نپدیرفت که خویشتن را حلم کند؛ انگشتان دودست ودو پایش را از جای ببر دند 
نا دستها وپاهایش ورم کرد و کارهای دیگر با وی کردند تا جان داد.» 


جلد پانزدهم ۶۳۹۵ 


دربارهٌ سبب کشته شدن ابونصر محمدین بفا گفته‌اند که وی از سامرا برون 
شد و آهنک برادر خحویش موسی داشت. مهتدی جمعی از مغربیان و فرغانیان را 
سوی ابونصرفرستاد که در رفیف به وی رسیدند واورا بیاوردند که بداشته شد. 

وچنان بودکه پیش ازمخالفت تر کان ابونصر به سلام گفتن به نزدمهتدی‌در- 
آمده بودکه بدو کُفت: «ای ابومحمد برادرت موسی با سپاه و غلامان خو بش آمده 
که صالح‌بن‌وصیف را بکشد و برود آ) 

گفت: «ای امیرمومنان: ترا به‌پناه خحدا می‌برم» موسی بندهٌ تواست‌ومطیع‌تو 
است ودرعین حال درمقابل دشمنی سرسخت است.» 

کفت: «صالح برای ما سودمندتر از اوبود ودر کار ملك سیاست نکوتسر 
داشت» این علوی به‌ری باز گشته.» 

گفت: «ای امیرمژمنان چه چاره داشت‌ویر اهزیمت کرد ویارانش رابکشت 
و اورا به هرسوی فراری کرد وچون باز گشت. اوباز آمد و پیوسته کار وی‌اینست» 
مکر آنکه بگویی همیشه در ری بباشد.» 

گفت: «از این بگذ رکه برادر تو کاری نکرد بیشتر از اینکه مالها را بگیرد و 
برای خو بش نکهدارد.» 

ابو نصر با وی درشتی کرد و گفت: «در اين بنگر ند که از وقتی توبه‌حلافت 
رسیده‌ای چه مقدار به او و مردم خاندانش رسیده و پس گیرند » در آنچه به‌توو 
برادرانت رسیده نیز بنگر ند وپس گیرند.» 

پس مهتدی بگفت که‌اورا گرفتند وتازیانه زدندو بداشتند وخانوی راباخانه 
ابن‌ و ابه غارت کردند» آنخاه حون حسن‌بن مخلد وابن‌وابه وسلیمان بن- 
وهب‌قطان دبیر مفلح را روا کرد که بکر بختند وخانه‌هابشان غارت شد. آنکاه 
مهتدی فرغانیان و اشروسنسیان وطبریان ودیلمیان و اشتاختیان وباقیماندة‌تر کان کر خ 
وفرزندان وصیف را بیاورد واز آنها برضد موسی ومئلح باری خواست‌ومیان آنها 
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را به هم زداو گفت: «مالها را گرفتند وفنیمت را خاص خسویش کردند ومن بسم 
دارم بکشندم ار مرا باری کنید هرحه را از دست داده‌اید به شما می‌دهم و 
مقرریهایتان را افزون می کنم.» 

آن‌ گروهها پذیرفتندکه وی را باری کنندوبا موسی مخالفت کنند. درجوسق 
بماندند واز نوبا وی بیعت کردند وبگفت تا برای آنها سویق وشکر خریدندو برای 
هر کدامشان روزانه دو درم معین کرد و بعضی روزما نان و گوشت به خوردشان 
داد ند. 

کار سپاه‌مهتدی رااحمدبن و صیف وعبدالله‌بن بغا شرا بی‌عهده کردند. بنی‌هاشم 
به آنها پیوستند. با بنی‌ماشمیان برمی‌نشست و دربازارها می کشت واز مردم یاری 
می‌خو است و می گفت: «این بد کارگان خلیفگان را می‌کشند و به وابستگ‌انشان 
می‌تازند و در آمد را حاص‌خویش کرده‌اند.امیرمومنان را کمك کنید واورانصرت 
دهید.»صا لح بن‌علی‌منصوری ودیگر بنی‌هاشمیان نیز سخن کردند. پس‌ازآن به 
بایکباك نوشت ودستور داد که همه سیاه را به خویشتن پیو سته کند که سالارهمه‌سیاه 
است ودستور داد که موسی ومفلح را بگر د. 

وفتی مهتدی به ملاکت رسید ابونصرین‌بغا را می‌جستند که پنداشتندزنده 
است. به جای وی رهنمون‌شدندو آنرابشکافتند و وی را کشته یافتند و به‌نزد کسانش 
بردند. پیکر بایکباك را نیز ببردند وبه‌گور کردند. 

تر کان برقبررمحمدین‌بغا هزار شمشیر شکستند که با سرور خویشو قتی‌بمیرد 

گویند: وقتی مهتدی نپذیرفت که خلافت را از خویشتن خلم کند یکی را 
گفتند که خایهٌ وی را بفشرد تا بمرد. 

گویند: وقتی مهتدی به احتضار افتاد شعری خواند به این مضمون: 


۱ - تعبیر هتن: ضرب‌بينهم. 
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«اگر بتوانم به کار حود می‌پردازم 

«اما گوره‌حررا از جستن مانع شده‌اند.» 

گویند: آنروز که محمدین‌بغا بداشته شد دربارة وی‌کاری نکردند ومالها را 
از اوخو استند که بیست‌وچندهزاردینار به آنها داد. پس‌از آن‌وی را کشتند.شکمش 
را دریدندو گلوبش را فشردند ودریکی از چاههای قناتش افکندند وهمچنات آنجا 
ببود» تا وابستگان يك روز از پس دستگیر کردن‌مهتدی‌برونش آوردند وبه گورش 
کردند. 

همه خحلافت‌مهندی‌تاو قتی کارش به‌سررفت بازده ماه‌و بیست‌وپنج روزبود و 
همه عمروی سی‌وهشت سال بود. 

وی کشاده پیشانیو نیمه‌طاس وعبوس چهره وسرخحموی وبزرگ شکم وجهار 
شانه و کوتاه قامت بود» باریشی دراز» زادگاهش قاطول بود. 

در این سال جعلان برای نبرد سالار زنگیان به بصره رفت. 


سخن ا کار جعلان 
وسالار زنگیان در بصر ه 


گویند که وقتی جعلان به بصره رسید با سپاه خویش از آنجا برفت تامیان 
وی واردو گاه سالار زنگیان يك فرسخ بماند. پس به دور خویش و هسمراهانش 
خندق زد وشش ماه در خندق خویش بماند» زینبی وبریه و بنی‌هاشمیان و کسانی 
از مردم بصره که نبرد خبیت راآماده شده بودند به روزی که جعلان با آنها وعده 
نهاده بود به مقابله سالار زنگیان رفشتند و جون تلاقی شد در میانشان بجز 
تیر اندازی و سنگ اندازی نشد و جعلان برای مقابله وی راهی نیافت که محل به 
سبب نخلستانها و بیشه‌زارها برای جولان‌اسبان تنگگ بودویاران جعلان‌بیشتر سو اران 


بودند . 


از محمدین‌حسن آورده‌اند که و قتی بودن جعلان در خندقش به درازا کشید 
سالار زنگّیان‌گفت: «رای من این است که جمعی از یاران خویش را نهانی بفرستم 
که راه‌های خحندق را بکیر ند و ۳ اوشبیخون کنند.» که حنین کرد و در خحسندفش 
بر اوشبیخون بر دکه‌جمعی ازمردان وی رابکشت و باقیمانده به سختی‌هر اسان‌شدند. 
پس جعلان اردو کاء عویش را وا گذاشت وسوی بصره باز گشت. 

وجنان بودکه از آن پیش که خبیث برجعلان شبیخون کند زینبی»جنگاوران 
خویش را از بلالی‌و سعدی‌فراهم آورده بودواز ناحیه نهرنافذ وناحيةً هزاردر "سوی 
آنها رفته بودکه از دوسوی با وی نبرد انداختند. زنکیان به مقابله‌شان آمدند که 
ثبات نکردند وزنگیان مغلو بشان کردند و بسیار کس از آنها بکشتند که به هزیمت 
باز وتند. جعلان نیزرسوی بصرد رفت و انجابماند وناتوانی وی‌بررسلطان عیان‌شد. 

در این سال جعلان از نبرد خبیث بر کنار شدوسعیدحاجبدستوریافت‌برای 
برد سوی وی رود. 

در این سال سالار زنگیان از شوردزاری که در آنج! منزل داشته بود به‌سمت 
غربی نهر معروف به‌ابو الخصیب رفت. 

در این سال چنانکه کفته‌اند سالار زنگیان بیسست وجهار کشتی از کشترهای 
دریا را که فراهم آمده بود و آهنگ بصره داشت بکگرفت که چون خبر سالارزنکیان 
وزنگیان همراه وی وراه بریدنشان» به صاحبان کشتی‌ها رسیده بود متفق شدد‌بودند 
که کشتبهای خویش را به هم ببندند تا چون جزیره شود که اول و آخر آن به هم 
پیوسته باشد»سپس آنرا در دجله ببر ند. خبر کشتیها به‌سالار زنگیانرسیدویاران‌خو یش 
را سویآن خواند وترغیبشان کرد و به آنها گفت که این غنیمت مهیاست. 

ابوالحسن گوید: شنیدم که سالار زنگیان می گفت: «وقتی شنیدم که کشتیها 

نزديك من رسیده به نماز برحاستم ودعاوتضر ع آغاز کردم» حطا بم آمد و کفته شد 


۱-کلمه‌متن : 
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که فتحی بزرگ در پیش داری ومن نگر بستم وچیزی نگذشت که کشتیها نمسودار 
شدء یاران من در زورقها سوی آن رفتند وجیزی نگذشت که آنرابه تصرف آوردند 
وجنگاوران کشتیها را بکُشتند وهرچه برده در آن بود به اسیری گرفتند.» 
از کشتبهاما لهای کر اف بیشمارید غنیمت گُرفتند» که‌معغدار آن‌شناخته‌نبود که‌سه 
ر وز ] نرابه‌غارت‌بار ان‌خو بش‌و | گذاشتسپس بگفت تاباقیما نده‌ر ابر ای‌وی‌جدا کر دند. 
پنج روز مانده از رجب همین سال زنگکیان وارد ابلهشدند و آنجا بسیار کس 
بکشتند وابله‌را بسوختند. 


سخن اژ خر سوخته شدن‌ابله‌و]ینکه 


گویند: وقتی‌جعلان از خندق‌سالارزنگیان‌در ساحل عثمان که در آذامقيم بود 
درر شد و سسوی بصره رقت» سالار زنگیان بیوسته دستسه‌ها سوی مردم ابله 
می‌فرستاد و از ناحیةٌساحل‌عثمان» باپیادگان‌و کشتیها که‌از ناحيةّ دجله‌بنز دوی‌می‌رسید 
با آنها نبرد می کرد و دسته‌های وی سوی ناحیة نهر معقل می‌تاخحت. 

از سالار زنکیان اورده‌اند که کته بو د؛ رمیات عبادانو ابله دودل بودم وراغعب 
شدم که به عبادان روی‌آورم و برای این کار مردان روانه کردم. به‌من گفتند : مردم 
ابله دشمنان نزدیکند که نباید از آنها به دبگران مشغول شد. ومن سیامی را که‌سوی 
عبادان روانه کرده بودم به طرف ابله,از گر دانیدم.» 

زنگیان همجنان با مر دم ابلد به تبرد بو دید ۳ شب چهارشنبه پنج روز مانده 
ار رحب سال دو یست وپن‌جادو ششم. در انن شب زنگیان از سمت دجله ر نهر ابله 
و اردابله‌شدند. ابو الاحوص و پسرش‌دز ابله کشته شددد . آتش در آنها افتاد که 1 
جوت ساج ساحخحته شده نود ویناهابه‌دسم بو سته بود و آتش در آن با سرعت پیش 


رفت. بادی سخت بربحاست و شعلدهای حردق را بکسترد تا به ساحل عدمان ر سید 
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و بسوخت. در ابله مردم بسیار کشته شدند و بسیار کس غرق شدند. غارتیها را بسه 
تصرف آوردند. کالاهای سوخته بیش ازغارت‌شده بود. در آن شب عبدالله‌بن حمید 
طوسی ویکی از پسرانش که در نهرمعقل بانصیر معروف به ابی‌حمزه‌به کشتی‌ای 
بودند کشته شدند. 

در این سال مردم عبادان تسلیم سالار زنگیان شدند و قلعةحویش رابدوتسلیم 


کردند. 


سحین از خس اینکة چرا مر دم 


گو یند: سب آن بودکه وقتی زنگیان باران خبیث با مردم ابله جنان کردنده 
دلهای مردم عبادان سستی گرفت و برجانهاو حرمتهای خویش بیسمناك شدند و 
تسلیم شدند و شهرخحویش را به‌وی‌تسلیم کردند که بار ان وی وارد آن‌شدند و هرجه 
برده آنجا بود بگرفتند وهرچه سلاح بود به نزد وی بردند که میان یاران خویش 
پخش کرد. 

در این‌سال‌یاران‌سالارز نگیان‌و ارداهو از شدندو ابر اهیم‌بن‌مدبررااسیر گرفتند. 


سجن از سرا بننه جرا دادان 
سالارز نکبان وارد اهو از شدند؟ 


چنان بود که وقتی یاران خبیث ابله را گرفتند و با مردم آن چنان کردند که 
کردند ومردم عبادان تسلیم وی شدند که بردگانشان را بگرفت و به یاران زنگی 
خویش پیوست وسلاحیرا که‌از آنجا گرفته شده بود میان آنها پخش کرد دراهواز 
طمع بست ویاران خحویش را سوی جبی فرستاد که مردم آنجا در مقابلشان شبات 
نکر دند و از آنها بگر یختند که وارد شدندو کشتند وسوختندوغارت کردند وماورای 
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آثر| ويران کردند تا به اهواز رسیدند که در آن وقت سعیدبن بکسین ولا پتدار آنجا 
بود و کار جنگ با وی بود با ابر اهیم‌پن‌مدبر که کار خراج واملالبا وی بود. آنجا 
و را وا کر اسان کی با مر رین تم یکین 
بن‌سپاهیانی که با وی بودند به یکسوشد و ابر اهیم‌مدبر با غلامان وخادمان عویش 
بات کرد. 

عاقبت‌زنگیان وارد شهر شدندو آنرا به‌تصرف آوردندوابراهیم‌بن‌محمد رااز 
آن‌پس که ضربتی به‌چجهرةٌ وی خورد اسیر کردند وهرجه مال و اثاث‌وبرده داشت به 
تصرف گرفتند» و این به روز دوشنبه بود» دوازده روز رفته از ماه رمضان‌دوپبست و 
پنجاه‌وششم. 

وچون‌کار سالار زنگیان از پس‌رخداد ابله» در اهو ازئیز چنان شدمردمبصره 
به سختی هر اسان شدند و بسیاری از مردمش برفتند ودر شهرهای مختلف برا کنده 
شده وعوام آنها شایعه‌گویی بسیار کردند. 

در ذی‌حجة همین سال سالار زنگیان برای نبرد شاهین‌بنبسطام‌سپاهی‌فرستاد 
که سالار آن بحیی‌بن‌محمد بحرانی بود. بحبی در نبرد شاهیسن کاری نساجعت واز 
مقابل وی باز کشت. 

در رحب همین سال سعید بن‌صالح» معروف به حاجب. از جانب سلطان‌برای 
نبرد سالار زنگیان به بصره رفت. 

در همین سال میان یاران موسی‌بن‌بغا که همراه وی به مخالشت محمدین- 
واثق سوی جبل رفته بودند و مساوربن‌عبدالحمید جانفروش نبردی رخ داد» در 
ناحيةٌ خانقین.مساور با جمعی انبوه بود. موسی ویارانش دویست کس بودند که 
مساور را هزیمت کردند و گروهی بسیار از باران وی را بکشتند. 
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خلافت 
المعتمدعلی اللد 


در این سال با احمدین‌جعفر» معروف به ابن‌فتیان بیعت کردند والمعتمدعلی- 
الله نامیده شد. واین به روزسه‌شنبه بود چهارده روزمانده از رجب. 

وهم در این سال موسی‌بن‌بفا را که درخانقین بود» از مرك محمدبن و اثق و 
بیعت محمد خبردادند که ده روزمانده از رجب به سامرا رسید. 

دو روز رفته از شعبان عبدالله‌بن‌بحبی‌خافانی به وزارت کماشته شد. 

در اين سال علی‌بن‌زید طالبی در کوفه قیام کرد که شاه‌بن‌میکال باسپاهی‌انبوه 
به مقابلةً وی فرستاده شد. علی‌بن‌زید با وی تلاقی کرد وهزیمتش کرد وجمعی‌بسیار 
از یارانش را شکست وشاه‌جان به سلامت برد. 

در این سال محمدین واصل تمیمی که از مردم فارس بود با یکی از کسردان 
آنجا به نام احمد پسر لیث.به‌حارث‌بن‌سیما شرابی عامل فارس تاختند وبا وی نبرد 
کردند که حارث کشته شد ومحمدبنواصل برفارس چیره شد. 

در این سال مفلح برای نبرد مساور جانفروش فرستاده‌شد و کنجور برای‌نبرد 
علی بنز بدطالبی که به کوفه بود. 

و هم در این سال. درماه رمسضان» سپاه حسن‌بن‌زید طالبی بر ری تسلط 
بافت. 

در این‌سال. بازده روزرفته از شوال» مو سی‌بن‌بغا از سامرا سوی ریرفتو 
معتمد آورا بدرفه کر د. 

در این سال میان اماجور ویکی از پسران عیسی‌بن‌شیخ. به‌دردمشقء نبردی 
رخ‌داد. از یکی که می‌گفت بنزد اماجور حضور داشته بود شنیدم که به روزی که 
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این نبرد رخ داد اماجور از شهسر دمشق برون شددبود وبرای خویش اردو گاهی 
می‌جست. پسر عیسی‌بن‌شیخ و یکی از سرداران عیسی به نام‌ابوالصهبا دراردو گاه 
حویش به نزديك شهر دمشق بودند و چون خبر بافتند که اماجور بیرون شده و 
گرومی اندك ازیارانش با ویند» در اوطمع بستند و با همرامان عویش سوی وی 
رفتند. اماجور از آمدنشان بیخبر بود تا وقتی با او روبرو شدند و نبرد میان 
دو کروه در کرفت که ابو الصهبا کشته شد و جمعی که با وی و ابن‌عیسی بودهزیمت 
شد . 

از یکی شنیدم که می‌ گفت: «ابن‌عیسی و ابوالصهبا در آنروز با نزديك 
بیست هزار کس از مردان خو بش بودند و اماجور با مقدار دویست تا حهارصد 
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به روز چهارشنبه سیزده روز رفته از ذی‌حجه این سال ابواحمدبن‌متو کل‌از 
مکه‌سوی سامر | شد. 

در همین سال اسماعیل‌بن‌عبدالله مروزی؛ معروف‌بهابوالشصر؛ ومحمدین- 
عبیدالله کر یزی‌قاضی وحسین بن‌خادم» معروف به‌عرق‌الموت را با فرمان ولایتداری 
ارمینیه سوی عیسی بن‌شیخ فرستادند که از شام با امان سوی آنجا رود و او از شام 
سوی ارمینیه رفت. 

در این سال‌سالار حج‌محمد بن احمد منصوری بود. 

پس از آن سال دویست‌و پنجاه‌وهفتم د, آمد. 


به سال‌دو بست‌و بنجاه‌و هفتم بود 


از جمله آن بود که بعقوب بن لیث به فارس رفت ومعتمد در شعبان همین‌سال 
طغتا و اسماعیل بن‌اسحای وابوسعید انصاری را به نزد وی‌فرستاد. ابو اسمدبسنت 
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مت و کل ولایتداری بلخ وطخارستان و ولایتهای مجاور آن چون‌کرمان و سیستان و 
سند وغیره را برای وی نوشت وسالانه مالی برای وی نهادکه اين را پذیسرفت و 
برقت . 
در ربیع‌الاخر همین سال فرستادة بعقوب‌بن لیث بیامد بابت‌هایی که‌می گفت 
آنرا از کابل گرفته است. 
دو ازده روز رفته از صفر معتمد» ولابتدار ی کوفه وعاملی راه مکه وحرمین 
ونیز یمن را به برادر حویش ابواحمد داد» پسس از آن هفت روز رفته از رمضان 
و لایتداری بغداد وسواد و واسط و ولایت دجله وبصره و اهواز وفارس را نیز بدو 
داد ودستورداد که عامل بغداد اعمال وی را عهده کند و ولایتداری بصره و ولایت 
دجله ویمامه وبحرین به جای سعیدبن‌صالح به یارجوخ داده شود که بارجوخ 
منصور بن‌جعفر دیناری را به بصره و ولایت دجله گماشت تا مجاورت اهواز. 
در این سال بغراج دستور یافت که سعید حاجب رابه رفتن سوی دجله 
و اقامت مقابل اردو گاه سالار زنگیان ترغیب کند. چنانکه گویند: بغراج چنین 
کرد و سعیدین‌حاجب در رجب همین سال برای کاری که دستور يافته بود برفت. 
سخی از هرز بمت زنکیان 
از مقابل سعیدحاجب 


گویند: وقتی سعید به‌نهر معقل رسید» سپامی از آن سالار زنگیان راآنسجا 
یافت بر کنار نهر معروف به مرغاب.یکی از نهرهایی که در نهر معقل می‌ربزد» وبا 
آنها نبرد کرد وهزیمتشان کرد وزنان و اموال‌غارتی‌ای را که‌به‌دست آنهابودبگرفت. 
سعید دز آین‌برد حند زخحم برداشت که از حمله زحمی در دهان وی‌بود. آنگاه‌سعید 
برفت تا به محل معروف به عسکر ابوجعغر منصور رسید وشبی آنحا بسود.سپس 
برفت تا در محلی به نام هطمه از سرزمین فرات فرود آمد و روزی چند آنجا بماند 
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که باران حوبش را آرایش می‌داد وبرای مقابله سالار زنگیان آماده می‌شد. درایام 
اقامت آنجا خبر بافت که سباهی از آن سالار زنگیان بر کنار فرات است وبا جمعی 
ازیاران حویش آهنگ آنها کرد و هزیمتشان کرد. عمران شوهر مادر بزرگ‌پسرسالار 
ز نگیان که‌به نام انکلای شهره بود در آن‌میان‌بود» این‌عمران از بغراج امان‌حواست 
و آن جمع پرا کنده شد. 

محمدبن‌حسن گوید: می‌دیدم که يك زن از سا کنان فرات زنگی‌ای را که در 
بیشه‌زارها نهان‌بود می‌یافت واورا می کُرفت وبه اردو گاه سعید می‌رسانید و وی‌را 
در قبال آن زن مقاومت نبود. 

آنگاه سعید به آهنگ برد خبیث به غرب دجله عبور کرد و چند روز پیاپی‌با 
وی برد کرد» سپس سعید به اردو گاه خویش در هطمه باز گشت و آنجابماندوباقی 
رجب وبیشتر شعبان با وی نبرد داشت. 

در این سال ابر اهیم‌بن‌محمد مدبری از حیس خبیث ردا شد. جتانکه کو بند 
سبب رهایی وی آن بود که وی در بالاخانه‌ای از منزل بحیی بن‌محمدبحرانی بداشته 
بود وجون بحرانی از حضور وی در آنجا به زحمت بود اورا به یکی از اطاقهای 
خانةٌ خویش فرود آورد ودر آنجا بداشت. دو کس‌را که‌مسکنشان جسیده به‌منز لگاه 
ابراهیم بود بر او کماشته بودند که به آنها چیز داد وترغیبشان کرد تا از سمت 
عویش از زیرزمین به محلی که ابراهیم آنجا بود راهی بک‌ندند و او و یکی از 
برادر زادگانش به نام ابوغالب و یکی از بنی‌هاشم که با وی بداشته بود برون 
شدند. 

در این سال باراد خبیث با سعید وبارانش نبرد کردند و او را با همراهانش 
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سخن از نبرذ زنکیان با سعیدحاجب 
وکشته شدن سعید وهمر اهان دی 


گوبند: خبیث کس به نزد بحیی‌بن‌محمد بحرانی فرستاد که با سپاهی انبوه 
در نهر معقل اقامت داشت ودستور داد که هزار کس از ياران حویش را به سالاری 
سلیمان‌بن‌جامع وا بواللیث بفرستد ودستورشان داد که شبانه به آهنگ اردو گاه‌سعید 
بروند تا به وقت طلو ع فجر با وی نبرد اندازند. 

بحیی چنین کرد آن دو کس به نزد اردو کاد سعید رسیدند و اورا غافل یافتند 
وبا آنها نبرد کردند. وبسیار کس از ایشان بکشتند» در آنروز زنگیان اردو گاه سید 
را بسوختند» سعید وبارانش به ضعف افتادند و کارشان خلل یافت به‌سبب‌شبیخونی 
که دیده بودند ونیز به سبب آنکه آذوقه از آنها بازمانده بود که از مال اسواز 
برایشان حواله شده بود اما منصوربن جعفر خحیاط که در آنوقت عامل جنک اهواز 
بود و در کار خحراج نیز دست داشت دز فرستادن آن تأخیر کرده‌بود. 

وقتی کار سعید بن‌صالح چنان شد دستور یافت به در سلطان باز رود وسپاهی 
راکه با وی بود وعملی را که آنجا داشت به منصور بن‌جعفر تسلیم کند از آنرو که 
وقتی زنگیان به باران وی شبیخون زدند واردوگاهش را سوزانیدند بجای ماند و 
جنیشی نداشت تا وقتی که از عملی که آنجا داشت فر اخو انده‌شد!. 

در این سال میان منصوربن‌جعفر خیاط و سالار زنگیان نبردی بودکه در آن 


جمعی بسبار از باران منصور کشته شد‌ند , 


گ ۰ ۳۹ ۳۹ ۳۹ ۳ ۳ ۰ :۰ 
1- متن چنین است؛ چد؛ نکه دید کمی پبش سعید کشته شد: #اینج. نورد از اد ما نند 


ت‌ بت 


در ند کان سخحن می‌رود ومن به‌العزام معن, عبادت را چدا نکه‌بود ]ور دم. ۸( 
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سخن از نمردی که مبان مور 
ابن‌جعف و سالار زنگیان بود 


گویند که وقتی سعید حاجب از بصره فراخوانده شد بفسراج آنجا بماند و 
مردمش را حفاخشت می کرد مسصور کشتیهایی را که آذوقه مسیی آورد فر اهم 
می کرد سیس با کشتی شذا آنرا تا بصره هسراهی می کرد و آذوقه به نزد زنگیان 
کمیاب شد. 

بسن از آن منصور بار ان وش را بباراست و شداحبای بدلك کش.و نها ء: 
دیگر را با کشتی شذائی که با وی بود فراهم: کرد و به آمنگگ سالار زنگیان که دد 


۱ ی ی ۳ ۱ هت ‌ ۳ م۳ 2 ۷ - ۳۹ ۰ ۱ .۰ ی 
:ور دثر تاه حو بس بر دیرفت.-بر فصری ده در سار دجند نود باه رت هر را ناطر اف 


آن بسو تحت واز آن سوی و ارد اردو کاه خبیث شد آما زیکیان رسیدند و 
او نهادند ویسیار کس از بارانش را تک و باقمانده به آب پناه بر ذندو بسیار کس 
از آنها غرق‌شد. در آنروز جنانکه گفته‌اندنزديك‌پانصد‌سر بهاردو گاء بحبی‌بن‌محمد 
بحرانی در نهر معقل رسید که بکُفت نا همه راانجا نصب کنند. 

در این سال در محلی از بغداد به نام بر که ز لزل يك خفه کن را بافتند که 
گروهی بسیار از زنان را کشته بود ودر خانه‌ای که در آن سکونت داشته بودبه‌حاك 
کرده بوده وی را بنزد معتمد بردند شنیدم بجفست تا دوهزار تا بانه به او زدند و 
جهارصد چوب ارژناما نه‌رد تا وقتی‌جلادان حایه‌هایش را با جوب‌عقابین زدند 


۱ ۱ ۰ ۰ و۳ 1 1 در ۰۱ ۰ 
تسم من . 
۰ تم 


در ابن سال شاهین بن بسطام کشنه "۹۳ و ؛ برادیم‌ین‌سیما هر یمت‌شد. 


۳ ِ ۳ ۰4 رم ۲ 
 « 1 ۱ ۱‏ ده ی ز ۳ د‌ ص رت ِ تست ه ی مت و ‌ِِ - سر و تست ۳ را 
۳ ۳۷ ۲ ۳ رت ۳ ات عجن ۳ پیت سته زي ۱ ۳ ر ۳ کر مه ۰ 24 وت 


آ دا و زر و هی ویداست عد و هد بو ده ۸ 


٩ ٩‏ ر ۰۱۲ ح ۰ ۰ سس 
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سخن ازا نکه جرا شاهین بن بسطام 
کشته‌شدو ابر اهیم بن‌سیما هرز بمت شد؟ 


گویند که بحرانی به خبیث نوشته بود ومشورت داده بود که سپاهی سوی 
اهو از فرستد که آنجا بمانند ودراین کار ترغیبش کرد اینکه‌پل اريك راببردتاسو اران 
به آن سباه نرسند. خبیث‌علی‌بن‌ابان را برای بربدن پل روانه کرد. ابراهیم‌بن سیما 
که ازفارس‌بازمی کشت به وی برخوردابراهيم با حارث بن‌سیما نزديك پل بود در 
صحرای معروف به(ردشت ار بك»۲ که‌صحر ابی است میان اهواز وپل. و قتی‌علی‌بن- 
ابان به پل رسید وی خویشتن را با بارانش نهان داشت و جون سواران به صحر | 
رسیدند ازچند سو به طرف وی برون شد و بسیارکس از زنگیان را بکشت و 
علی هصزیمت شد و سواران تافندم به تعقیب وی رفتند» ضربت نیزه‌ای به کف 
پایش‌رسید که از رفتن سوی اهواز بازماند و سر خسویش گرفت و سوی جبی 
رقت. 
در این و قت‌سعید بن‌بکسین‌فر اخوانده شدو ابر اهیم‌بن‌سیماو لایندارشد.شادین 
بدونامه نوشت وهمکی بیامدند. ابراهیم بن‌سیما از راه فرات به آهنگث زبانه نهر 
جبی آمد علی‌بن‌ابان در خیزرانیه بود.شاهین‌بن‌بسطام نیز ازراه نهرموسی‌بیامد و 
بنداشت باابرادیم در محلی که سوی آن می‌رفت» به هم می‌رسند که برای‌نبرد علی 
ابنابان‌وغده نهاده بودند» اما شاهین زودتر رسید. یکی از نهر موسی بنزد علیبن- 
ابان رفت و رسیدن شاهین را بدوخبر داد. علی سوی او روان شد وبه وقت پسیسن 
بر کنار نهر معروف به ابو العباس که مابین نهرموسی ونهرجبی جای دارد تلاقی 
کردند ونبرد میانشان در گرفت یاران شاهین ثبات کردند ونبردی سخ ت کردند» 
سپس زنگیان آنها را به سختی بکوفتند که پشت بکردند و فراری شدند. نخستین 
۱- کلمدمتن. 


جلد پا نز دهم ۶۰۳۰۹ 


ک سکه آنروز کشته شد.شادین بود وبکی از عموزاد گان وی به نام حیان به سب 
آنکه وی پیشاپیش قوم بود. از یاران وی نیز بسیار کس کشته شدند. خبر گیری به 
نزدعلی بنابان شد و ورود ابراهیم‌بن‌سیما را بدوخبر داد واين پس از فراغت‌وی‌از 
کار شاهین بود و او بی‌درنگ سوی نهر جبی رفت که ابر اهیم‌بن‌سیما آ نجا اردو زده 
بود واز کار شاهین بی‌خبر بود. 

علی به‌وقت نماز عشا آنجا رسید وبا آنها نبردی سخت کرد که گروهی بسیار 
کشته شد. کشته شدن شاهین و نبرد با ابراهیم مابین‌پسین ونماز عشا بود. 

محمد بن‌حسن گوید: شنیدم که علی‌بن‌ابان از این رعداد سخن می کرد؛ 
می گفت: «در آن روز تب لرزش آوری که بدان مبتّلا بودم آمده‌بود» بار امن از آن 
پس که با شاهین چنان کرده بودند از نزد من پرا کنده شده بودند و بیشتر از پنجاه 
کس با من به اردو گاه ابراهیم‌بن‌سیما نرسیدند وقتی به اردو گاه رسیدم خویشتن‌را 
نزديك آن افکندم وسروصدا و سخن مردم اردو گاه را می‌شنیدم» وقتی حر کتشان 
آرام‌شد برخاستم و درهمشان کوفتم. 

و قتی‌علی بن ابان»شاهین را بکشت و ابر اهیمبن‌سیما راهزیمت کرد؛باز کشت 
که نامه خبیث بدورسید که برای نبرد با مردم بصره آنجا شود. 


سجن از | یدکه ز نکبان‌ج؟ء نو ازد 
بصر ه شدند ودهنگام ورود] نجا 
چه کر دند؟ 


گویند که وقتی سعیدین‌صالح از بصره برفت» سلطان عمل وی را به‌معصو ر 
ابن‌جعفر خیاط پیوسته کرد. کار منصور و کاریاران خبیث چنان بودکه از پیش یاد 
کردیم. کار منتصور به ضعف افتاده بود ودیگر برای برد سوی اردو گاه مت تث 


بگفمه ترجمةٌ تادیخ طبری 


ثرفت وبه بدرقَهةٌ کاروانها! بس کرد. مردم بصره کشا یش بافتند که آذو قه به آ نهامی‌ر سید 
که از نرسیدنآذوقه به زحمت بوده بودند. این خبر به خبیث رسید که مردم‌بصره 
گشایش یافته‌اند و این‌براو نا گوار بود» پس‌علی‌بن‌ابان را به ناحیةٌ جبی فرستاد که 
در خبزرانبه اردو زد ومنصور بن‌جعفر را ازبدرة کاروانها تا بصره مشغرل داشتو 
وضع مردم بصره از کمیایی آذوقه چنان شد که بوده بود. یاراد خبیث صبح وشب. 
مصرانه با مردم بصره به برد بو‌دند. 

وقتی شوال این سال رسید خبیث مصمم شد ازران خو بش را فراهم ارد 
و به بصره هجوم برد و در وبسران کردن آن بسکوشد که از ضعف مردم آنجا و 
پرا کند گیشان و زحمت محاصره و وبرانی دهکده‌های اطراف‌شهر خبرداشت. 


ی ۳ ۱ ۱ بت ۳ 9 سس 
وجتان بود که رم ۵2 و جسات ۵ نکر استد یر د و " ندسی» دزد زب سیصب لممگ 


شنبه چهارده روز رفته از ماه ماه‌به حسوف می‌رود. 

از محمدبن‌حسن آورده‌اند که می گفته بود: شنیدم که می خنت: «درکار نفرین 
مردم بصره بکوشیدم وبه تضرع از خداخواستم که‌زودتر وبران شود.مخاملب‌شدم» 
به من گفته شد که بصره چون نانی است که از اطراف آن می‌خحوری وقتی نیمهٌنان 
شکسته شود بصره ویران شود. شکسته شدن نان را تأویل کردم که خسرف‌ماه‌است 
که در همان روزها انتظار آن می‌رفت و پس از آن بصره به وبرانی می‌رفت.» 

گوید: این را می گنت وباران وی بسیار از آن سخن کر دندومگررشنبدند که 
ویرانی بصره را به خسوف ماه مو کول کرده بود. 

کوید: انگاد محمد بن یز بددارمی را کد در ب<ر ین یکی از بار ال وی‌بو ددبود 
برای رفتن سوی بدویان خو اند و او را روانه کرد که جمعی انبوه از آنها به‌تزدوی 
شدند ودر فندل بماندند. عبیث. سلیمان‌بن‌موسی شعرانی را سوی آنها فرستاد و 
کنتشان که سوی بصره ر و ند و آن | تصرف کنند. به سلیه‌ان‌ین‌موسی دستور داد که 


و سوت .در تست 


۱ - کلمدمتن: قیروانات. جم قیر و ان. معرب کاروان. 


جلد پا تز دهم ۰۱۱« 


بدویان را برای این کار تمرین دهد. 

وقتی کسوف" رخ داد؛ علی‌بن‌ابان را به راه انداخت و گروهی ازبدویانرا 
بدوپیرسته کرد و گفت؛ که از جانب بنی‌سعد سوی بصره رود به یحیی بن‌م<مد 
بحرانی که آنوقت مردم بصره را در محاصره داشت گفت که ازسمت نهرعدی آنجا 
رود وباقيماندة بدویان را بدو پیوسته کرد. 

شبل گوید: نخستین کسی که با مردم بصرد نبرد آغاز کرد علیین‌ابان بود.در 
آنوقت بغراج باگروهی از سبادیان در بصره بود و دو روز با آنها نبردکرد ومردم 
بدومتمایل‌شدند. بحبی باهمراهان حویش‌از مجاورت قصر انس روان‌شد که آهنگ 
پل داشت. علی‌بن‌ابان مهلبی به وقت نماز جمعه سیزده روز مانده از شوال‌و اردشد 
و روز جمعه وشب شنبه و روزشنبه را به کشتار کردن و آتش زدن‌پرداخت.صبحگاه 
یکشنبه بحیی‌سوی‌بصره روان‌شد که بغراج و بریه باجمعی به‌مقابلةٌ وی رفتند و او را 
پس زدند که باز گشت و آنروز را بدین‌گونه بسبود. سپس صبحگاه دوشنبه سوی 
بصریان‌رو ان‌شد ودر آمد که سپاهیان پرا کنده شده بودند وبربه گریخته بود وبغراج 
باهمر اهان عویش به سوبی رفته بود وهیچکس مقابل‌او نبود که بازش‌بدارد. 

ابر اهیم بن‌یحبی‌مهلبی وی را بدید و برای مردم بصره از اوامان خو است که 
امانشان داد. بانگزن ابر اهیم‌بانگزد که هر که‌امان می‌خواهد به خانة ابراهیم‌حاضر 
شود؛ مردم بصره همگی‌برفتند وجلوخوان‌ها را پرکردند وچون یحیی فراهم آمد 
نشان را بدبد از فرصت بهره‌گرفت وبگفت تا کوچه‌ها وراهها و دربندهارا بگرفتند 
وباآنها خیانت آورد و به یاران حویش دستور کشتنشان را داد وهمه کسانی که آنجا 
بو دند کشته شدند محر بسیار اندك. 

۱ -کلمه‌متن. 


۲ کذا:از اینقر ار فرق میان خوف و کسوف که در کتا بهای‌لفت و ادب آمده در آن‌زوز گاد 
دست کم برای کسانی هما نند طبر ی معتبر نبوده‌است 6(۰) 


۲( ۶۴ ترجمة تادیخ طبری 


سپس آنروز یحیی بن‌محمد برفت ودر قصرعیسی‌بن‌جعفر در خریبه‌جای‌گرفت. 

فضل بن‌عدی دارمی کُو ید : و فی‌خاین برای نبر د بصرد کس فرستاد» درحوزه 
بصره بردم و در محلهبنی سعد اقات داشتم. 

گو بد: یکی شبانگاه بنزد ما آمد و کفت کدسو ارانی‌را دیده که می گذشته‌اند 
و آهنک قصر عیسی داشته‌اند که در خریبه‌بود. بارانم بدمن کفتند: «برود‌شو وخبر این 
سو اران را برای‌ما معلوم کن.» من‌برفتم» جساعتی‌از بنْی تمیم وبنی‌اسد را دیدم) از 
حال"سو اران‌پرسیدم. گفتند:« آ نها از جمله‌یار ان علو یند که به‌علی بن| بان‌پیو مته‌شده‌اند 
وعلی فردای آن شب به بصرد می‌رسد و آهنکگ ناحیه" بنی‌سعد دارد. بحیی‌بن‌مسمد 
نمز باجمع‌خو یش آهنگت ناحیةٌ آل مهلب‌دارد.» به من گفتند: «به‌بار ان عویش از مردم 
بنی‌سعد بگواگر می‌خر اهید حرمتهاتان محفوظ بماند پیش از آنکه سیاه درمیانتان 
گیرد آنها را برون برید.» 

فضل گوید: به‌نزدیاران عویش بر کشتم وخبر بدویان رابا آ نهابگفتم که آماده 
شدندو کس بنزدبر یه فررستادندو خبرر ا:اوی بگفتند که به‌وقت‌طلو ع‌فجر بابقیةغلامان 
وجمعی از سیاهیان به نرد آنها امد و برفتند تا به‌حندق معروف به‌بنی‌حمان رسیدند. 
دراین‌وقت بنی‌تمیم وجنگاوران سعدی به‌نزد آنها رسیدندوجیزی نحدشت که‌علی 
این | بان و جمعز نگیان‌و بدویان نمو دار شد ند که‌بر پشتاسبان‌بو دند. بریه پیش از تلاقی 
قوم وحشت زده شد وبه منزل نعویش باز گشت ودزیمتر خ‌داد و کسانی‌از بنی‌تمیم 
که‌فراهم آمده بودندپر | کنده شدند. علی‌بیاعد» هیچکس به‌دفا ع برنخاست و اوبه 
آهنکت فررید کدشتت : بر به کس بنزد بنی نمیم فرستاد و ندای مك داد کهجمعی از آنها 
سوی وی شدند در مرید مما بل تحازه بربه ثبرد شد. پس از آذبر به از حانهعویش 
هزیمت شد ومردم به سبب هزیمت وی بر | کنده شدند. زنکیان‌خانه‌وی راسو ختند 


وهرچدرا که‌در آن‌بود ب‌غارت بر دند. کسا نی که آ نجا بو دند کشته‌می شد ند.مر دم بصره 


۳ کلمه‌متن . 


ور ۰۱۳« 


به ضعف افتاده بودند وزنگیان بر آنها نیرو گرفته بودند.تا پایان آنروز نبردمیانشان 
پیوسته بود» خلی بد مسجد جامع در آمد و آنرا سوحست. فتح غلام ابوشیث با 
جمعی از بصریان بدورسید که علی وبارانش از مقابل آنها عقب رفتند وجمعی از 
ز نکبان کشته شد‌ند. علی باز کشت و در محل معروف به مقيرة بنی‌شیبان اردو زد. 
مردم قدرتی می‌جستند که دمراه وی نبرد کنندامانیافتند. به‌جستجوی بر یه بر آمدندء 
معلوم‌شد که کر یز ان شدد‌بود. 

صیحگاه‌رو زشنبه علی‌بن| بان‌سوی بصره نشد. صبحگاهان یکشنبه‌بشد که کس 
در مقابل وی نبود و بربصره ظفر یافت. 

محمد بن‌سمعان کوید: در آن وقت که زنگیان وارد بصره شدند مقیم آنجا 
بودم. وچنان بود که به مجلس ابر اهیم‌بنمحمدمعروف به بریه حضورمی‌بافتم. به 
روز جمعه ده روز رفته از شوال سال دویست وپنجاه و حفتم حضور یافتم. وی 
حضور داشت. شهاب‌بن ۶اءعنبری نیز به نزد وی بود. شنیدم که شهاب با وی 
می گفت که خائن مال به صحرا فرستاده که مردان بدوی را باآن اجیر کند» 
جمعی انبوه سو ار فرادم آورده و می‌خواهد باآنها و پیادگان عویش وارد بصره 
و 

او اهب تیک اسآ بر س‌دایین 

بر یه گفت: «بدویان با من بدی نمی کنند» که بر یه‌میان‌بدویان مطا عومحبوب 
بود. 

ابن‌سمعان گوید: وقتی از مجلس بریه برفتم» احمدین ایوب دبیر را دیدم و 
شنیدم که به نقل از هارون‌بن‌عبدالرحیم شیعی که‌آنوقت عامل برید بصره بوده 
می گفت که به نزد وی به صحت پیوسته که خائن سه روز رفته ازشعبان با نه کس 
نماز جمعه کرده . 


گوید: سران مردم بصره وقدرت مقیم آن در غفلت از خبر خائن چذان‌بودند 


22 ترجه تادیث طبری 


گوید: محاصره مردم بصره را گزیده بود» وبا در آن بسیار شده بود و نبرد 
میان‌دو دسته معروف‌شهر بلالیان وسعدیان» در گیربود. وقتی روز جمعه شدسیزده 
روزمانده از شو ال ابن سال صبحگاهان سم اران حائن از سه سوی بصضره هجوم 
آوردند: از ناحیهّبنی‌سعد و مربد وخریبه. سپاهی را که سوی مر بدشد علی بن‌ابان 
به‌راه می‌برد. وی‌بار ان‌ویش را دو گروه کرده‌بود؛ يك گرودرا به‌رفیق؛ غلام‌یحبی 
ابن‌عبدالرحمان خاثانی» سبرد ودستورشان داد سوی‌بنی‌سعد شوند و او بخودشتن 
باگروه دیگر سوی مربد رفت. 

سو ارانی که از جانب خریبه آمدند سالارشان بحبی‌بن‌محمد ازرق بحرانی 
بود که باران خو دشرا در یکسو فر اهم ابر دد بود ودر میان انها بود. کسانی از کم 
توانان مردم بصر ه که از کُرسنگی ومحاصره به‌جان آ مده بو دند سوی این کروهها 
رفتند. سوارانی که با بغراج بودند دو گروه شدند کٌروهی‌سوی‌مر بدرفتندو گروهی 
سوی خریبه رفتند. جمعی از جنگاوران سعدی» فتح‌غلام ابوشیث و بسارانش, با 
زنگیانی که از سمت بنی‌سعد آمده بودند نبردکردند. از اندك مردبصره که‌بهمقا بلة 
گروههای خبیث برود شده بودند کاری بر تیامد و آن قوم با سو اراد و پیاد گان 
خو یش حمله‌ور شد ند. 

ابن‌سمعان گوید: آنروز در مسحد جامع بو دم ناکان به بث وقت سانش 
از سه سوی برخحاست: زهران ومر بد وبنی‌حمان کُفتی آتش افروزان وعده نهاده 
بودند واین بامداد روز جمعه بود. تعطر بزر کث شد ومردم بعه, و به هلا کت‌بعین 
کردند. کسانی که در مسجد بودند سوی خانه‌های خو بش ده بدند. من نیرز شتابان 
سوی منز لم رفتم که در آنوقت در کو جه مرید بود. هرز (مت شد کان مردم بصره در 
کوچه به من رسیدند که سوری »سجد جامع باز می‌رفتند» ثاسم‌بن جعفر هاشمی 


دنا لشان بو د» بر استری بود و شمشیری آو بخته بود به مردم بانگ »سبی زر د: «و ی 


جل ز بر دهم ۷۴۳۱۵« 


شما شهرتان را با حرمتهانان تسلیم می کنید؛ ایناك دشمن شما و ارد شهر شد.»امابه 
او نیرداختند واز او وش نگرفتند واوبرفت و کوچه مربد خالی شد ودر آنجامیان 
منهزمان وزنگیان فاصله‌ای بود که دیده در آن‌می‌دو ید۱. 

محمدین‌سمعان گوید: وقتی چنین دیدم وارد خانه‌ام شدم ودر را بستم و از 
بالا نگریستم» سواران بدوی را دیدم با پیاد گان زنگی که پیشاپیش آنها یکی بود 
براسبی تیره رن ونیزه‌ای به‌دست که پارچة زردی بر آن بود. وقتی مسرابه شهر 
خائن بردند دربارة آن مرد پرسش کردم»علی‌بن‌ابان دعوی کرد که آن مرد وی‌بوده 
وپرچم زرد پرچم اوست. 

کوبد: قوم وارد شدند و در کوچه مربد از دید برون شدند و به در عثمان 
رسید‌ند.و این از پس زوال بود» پس از آن باز گشتند. غوغاییان و جاهلان‌مردم‌بصره 
پنداشتند که آن قوم برای نماز جمعه رفته‌اند واز آنرو بازبگشته‌اند که ترسیده‌اند 
جمع سعدیان وبلالیان ازچهار گوش "سوی آنعا ایند وبیم کرده‌اند که آنجا کمین 
نهاده باشند. باز گشتند وهمه کسانی نیز که در ناحیةً زهران وبنی‌حصن بودند 
باز گشتند. از آن پ س که سوختند وغارت کردند و برشهر چیره شدند و بدانستند که 
کسی از آن بازشان نمی‌دارد. 

گوید: روز شنبه و يك شنبه غایب بودند.صبحگاهان دوشنبه به‌بصرهآمدند 
که کسیر امدافع آن‌نیافتند» مردم بردر ابر اهیم بن بحیی مهلبی فر اهم شدند و امان‌یافتند. 

محمد بن‌سمعان گوید: حسن‌بن‌عثمان مهلبی ملقب به مندلقه که از بار ان‌بحیی 
اینمحمدبود به من گفت: «آن‌صبحگادیحی به من گفت: سوی مقبرةبنی بشکر شوم 
وسینه پوش‌های آهنین را که آنجا بود بیارم» آنجاشدم وبیست وچند سینه پوش را 


بر سر کسان ببردم تا به خانةٌ ابراهیم‌بن‌بحیی رسانیدم» مردم گمان داشتند آنرا مهیا 


وت تعبیر ههیی: دسما قر فیدا لس . 
۳۳ کلمه متی : العر بعد. 
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ری 


می کند که برای‌شان غذا حاضر کنند که از گرسنگی و سختیمحاصر دوخستکی‌سخت 
دررنج بودند. 

گو بد: جمع بردر ابراهیم بسیار شدند: جابه‌جا می‌شد ندرفزونی می گرفتند 
تا آفتاب بالا آمد. 

ابن‌سمعان کو ید: من آنروز از کوحه مر بد از منزل خودن به خحانه پدر بورک 
مادرم تشام معروف به داف رفتم که در محلهٌ بنی تمیم بود واين به سیب آن بود که 
میان مردم شایحع شده بود که بنی‌تمیم با خائن به صلح رفته‌اند. در آنجا بسودم که 
خبر گیران با خبر رخداد مقابل خانه ابر اهیم‌بن‌بحیی آمدند» گفتند که بحیی‌بن‌محمد 
بحرانی زنکیان را دستور داد که آن جمع را در میان کر فتند» آ نگاه گفت: «هر که‌از 
خاندان مهلب است به خانةٌ ابر اهیم‌بن‌یحیی در آید.» جمعی اندك به درون رفتند و 
در را پشت سرشان بستند» سپس به زنگیان کفتند: «اينك مردم؛آنها را بکشيد و 
هیچکس از آنها را باقی نگذارید.» محمدین‌عبدالله معروف به ابواللیث اصبهانی 
برون شد و به‌زنگیان گفت: « کیلو» واين علامت دستور کشتن بود که آ نر | می‌شناختند 
وشمشیر در مردم به‌کار افتاد. 

حسن بن‌عثمان گوید: من شهادت گفتن وضجه کردن آنها را که کشته می‌شدند 
می‌شنیدم. صدای شهادت کفتنشان چندان بالا گرفت که در طفاوه نیز که از آن‌محصل 
بسیار دور بود شنیده شده بود. 

گوید: وقتی جمعی که یاد کردیم کشته شدند زنگیان به‌کشتن دستگیر شدگان 
پرداختند. علی‌بن‌ابان آنروز وارد شد ومسجد جامع‌را سوخت وسوی کلاء رفت و 
ازحبل تا پل را بسوخحت. آتش به‌مرچه ازانسان ودام واثات و کالامی رسید در آن 
می کُرفت» آنگاه صبح وشب پیاپی می آمدند ومر که را می‌بافتند به نزد بحبی بن- 
محمد می کشانیدند که در آنو قت‌به‌سیحان جای‌داشت. هر که مالی داشت‌به‌اقر ادش 
می گرفت تا مالش‌را بگیرد و اورا بکشد وه رکه بیچیز بود اورا می کشت. 


جلد پا نزدهم ۷( ۶۴ 


ازشبل آورده‌اند که گفته‌بود: «از آنپس که آن‌جمع بردر ابر اهیم‌بن بحیی کشته 
شدند» یحیی به روزسه‌شنبه صبح زود به بصره شد و میان مردم ندای امان همی 
داد تانمایان‌شو ند.اما کسی نمایان نشد.و قتی خبر ها بهعبیث ر سیدعلی بن‌ابان‌را از بصره 
ببرد ویحبی را در آنجا تنها نهاد که کشتاری که یحیی کرده‌بود پسند ودلخو اه‌وی‌بود 
وعلی‌بنبان‌مهلبی را به قصور منسوب می‌داشت که در ناحیةٌ بنی‌سعد ازتبامی‌خود 
داری کرده بود.» 

وچنان بود که علی‌بن‌ابان‌گروهی از بنی‌سعد را به نزد خبیث فرستاده‌بو دکه 
سوی وی شدند وخیری به نزد وی نیافتند وسوی عبادان رفتند. 

یحیی در بصره ببود» خبیث به اونوشت و دستور داد که چنان و انماید که 
شبل رادر بصره جانشین می کند تا مردم آرام گیر ندو نهان شدگانو آنها که‌به‌مالداری 
شهره‌اند نمابان شو ند وجون نمایان شدند آزارشان کنند که‌به‌دفینه‌ها ومالهای‌خو یش 
که نهان کر ده‌اند رهنمون شو ند. 

یحبی چنین کرد. هر روز جمعی را به نزد وی می‌بردند» هر کس از آنها به 
توانگری شناخته بود هرچه را داشت تصفیه می کرد واورا م ی کشت‌وهر که‌بیچیزی 
وی معلوم بود بیدرنگ کشته می‌شد» مردم‌گریزان شدندوحبیث سپاه حویش‌را از 
بصره ببرد. 

محمد‌بن‌حسن گو بد:وقتی‌خاین»بصره رابه وبرانی‌داد وازرفتار وحشت‌انگیز 
یاران حویش در آنجا خبر بافت شنیدمش که می گفت: «صبحگاه روزی که يارانم 
وارد بصره می‌شدند مردم بصره را نفرین گفتم ودرکار دعا سخت بکوشیدم وسجده 
کردم ودر سجدة خویش دعا می‌گفتم» بصره را به من نمودند که آنرا بدیدم‌ویاران 
حویش را دیدم که در آنجا به نبردبودند.یکی را میان آسمان وزمین‌دیدم که درهوا 
ایستاده بود به صورت جعفر معلوف که در دیوان خراج سامراء» گماشتة وصول‌بود. 
وی ایستاده بود ودست چپ خویش را پایین آورده بود و دست راست خویش را 
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بالا برده‌بودومی‌خو است‌بصره‌رابا مردم آن واژ گون کند. پس‌دانستم که ویران کردن 
بصره را فرشتگان عهده کرده‌اند نه یاران من ا کُریاران من این راعهده کرده‌بودند 
بدین مرحلهًٌ سخت که از آن نقل می‌شود نمی‌رسیدند. فرشتگان مرا نصرت می‌دهند 
و مرا در نبردم کمك می‌دهند و هر کس از باران مرا که دلشان سستی گرفته ثبات 
می‌دهند .) 

محمد بن‌حسن گوید: خبیث از آن پس که بصره را ویران کرد به یحیی‌بن‌زید 
ابن‌علی انتساب گرفت وان از آنرو بود که جمعی‌از علویان مقیمبصره به نزد وی 
شد ند که علی بن احمد بن‌عیسی و عبدالله‌بن‌علی با گروهی از زنان و حرمتهاشان از 
آنجمله بودند» وقتی به نزد وی رسیدند انتساب به احمدبن‌عیسی را رها کرد و به 
بحیی بن‌زید انتساب گرفت. 

محمد بن‌حسن گوید: منکامی که جمعی از نوفلیان به نزد خبیث حضور 
داشتند قاسم‌بن‌حسن نوفلی گفت: «شنیده بودیم که تو از فرزندان احمدبن‌عیسی 
ابن‌زیدی» و شنیدم که‌گفت: «من از فرزندان عیسی نیستم. از فرزندان یحبی‌بن 
زیدم.» 

گوید: اما اين‌را درو غ می گفت که‌دربارة یحبی‌اتفاق هست که فرزندنداشت 
بجز دختری که به وقت شیرخوار گی در گذشت. 

در این سال. سل‌طان» محمد مولد را برای نبرد با سالار زنگیان به بصره 
فرستاد و اوبه روز جمعه يك‌روز رفته از ذی‌قعده ازسامرا حر کت کرد. 


سخی از اینکه مو لد 
در بصر ه چه کر د؟ 


گوین د که محمد معروف به مو لد وفتی سوی بصره رفت» درابله فرود آمد. 
بر یه نیزبرفت ودربصره جای‌گرفت و بسیار کس از مردم بصره‌از فراری‌شد گان براو 


جلد پانزدهم ۶۰۴۹ 


فراهم آمدند. وچنان بود که یحیی وقتی از بصره برفت بر کنارنهر معروف‌به‌عو نی 
جای کُرفت. 

شبل گو ید: وقتی محمد مولد بیامد خبیث به بحبی‌نوشت ودستور دادسوی 
نهرا وا شود واوباسیاه آ نجا رفت وده روز بماند وبا مو لدنبرد کرد.عاقبت مو لددر 
آنجا آرام گرفت واستقرار یافت وازنبرد سستی آورد. خبیث‌به بحیی‌نوشت‌ودستور 
داد که براوشبیخون برد وهمراه ابواللیث اصفهانی برای وی کشتی شدا فرستاد؛ 
یحبی براوشبیخون برد ومو لد بایازان خویش بپاخاست و بقيةٌ شب و روز بعد تا 
پسین‌با | نها نبرد کرد. آ نگاه‌پشت‌بکرد وبرفت‌وزنگیان‌وارد اردو گاه وی‌شدندوهرچه 
را در آن بود به‌غنیمت گرفتند. یحیی‌خبر آن را بهعبیث نوشت که‌نوشت دستورداد 
محمدمو لدر ادنبال کند که وی راتاحوانیت‌دنبال کرد وباز کشت‌و برجامده گذشتو 
مردم آنجا را به‌نبرد کشید وهرچه را دردهکده‌ها بود به غارت برد وهرجه توانست 
خون ربخت. آنگاه در جاله اردو زد و مدتی آنسجا بود» سپس به نهر معقل 
باز گشت. 

در این سال محمد مو لد» سعیدین‌احمد باهلی را گرفت. وی وبارانش که 
از بامله بودند برهورها! تسلط بافته بودند و راه را ناامن وتباه کرده بودند. 

در ابن سال محمدین و اصل در فارس با سلطان مخالفت کرد و بر آنجا تسلط 
یافت. 

در این‌سال سالار حج فضل‌بن اسحاقعباسی بود. 

در این‌سال بسیل معروف به‌سقلابی برضد میخائیل‌بن‌توفیل شاه‌روم‌بپاخاست 
واورا بکشت. میخائیل بست‌وچهار سال به تنهایی برمملکت فرمانروایی کرده‌بود. 
پس ازوی‌سقلابی» شاه‌روم شد. وی‌را که از خاندان شاهی بودسقلابی گفتنداز آنرو 

که‌مادرش سعلابی بود. 


۱-کلمه‌هتن: البطاح. 
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آنگاه سال دویستو پنجاه‌وهشتمدر آمد. 


سخن از خبرحادئات مهمی که 
به سال دو بستی بنجادو هشتم بود 
از جمله آن بو د که سعیدین‌احمدباهلی را به در سلطان بردند و سلطان‌یگفت 
تا اوراتازیانه‌ز ند که چنانکه گفته‌اند هفتصد تاز بانه‌اش زدند‌در ماه ربیع‌الاول‌همین 
سال. که بمرد و آو يخته شد. 
در این سال قاضی سالار زنکیان را که از جانب وی در عبادان قضاوت 
می‌کرده بود با چهارده کس از زنگیان که در ناحيةٌ بصره اسیر شده بودند به نزد 
باب‌العامه سامرا گردن زدند. 
در این‌سال مفلح درتکریت با بدویانی که می‌گفتند مساور جانفروش‌را كمك 
داده‌اند ثبرد کرد. 
در اين سال مسروربلخی با کردان یعقوبی نبردکرد و هزیمتشان کرد و 
کسانی از آنها را بکشت. 
در این سال‌محمدبن و اصل به اطاعت سلطان در آمد وخراج واملافارس را 
به محمد بن‌حسین فیاض تسلیم کرد. 
به روز دوشنبه» ده روز مانده از ربیع‌الاول معتمد ابواحمد برادر وش 
را ولایتدار دیار مضروقنسرین وعواصم کرد و به رو: بنجشنبه هلال ماه ربیع‌الاخر 
بنشست و اورا با مفلح حلعت داد که سوی بصره روان شدند» معتمدباعامه‌بر نشست 
ابو احمد راتا بز کوار بدرقه کرد و باز گشت. 


در این سال منتصو ربن‌جعفر بن‌دینار خحباط کشته سل , 


جلد پانزدهم ۱۱ ۶ 


.ی از ام گذمته نان عنصو و لن- 


۵ بنار باط وج نی کار دی 


کوبند: وقتی باران خبیث از کار بصرد فراغت بافتند» علی بن‌ابان مهلبی را 
یگنت تا برای نبرد منصورین‌جعفر سوی جبی رود. در آن وقت منصور به امواز 
بود که به مقابلةً علی برون شد و بکماه در مقابل وی بماند. منصور سوی اردو گاه 
علی می رفت که در خیزرانیه بود» در آنوقت منصور با مردانی اندك بود. خبسیث 
دوازده کشتی پر از دلیران یاران حویش به نزد علی‌بن‌ابان فرستاد» کار کشتیها را 
به ابواللیث اصبهانی سپرد و بدو دستور داد که شنوا و مطیع علی بن‌ابان باشد. 
ابواللیث به نزدعلی شد و به مخالفت وی برخاست‌وبا وی خود کامگی کرد.منصور 
چنانکه می آمده بود» برای نبرد بیامد وچند کشتی با وی بود. ابواللیث‌بی‌مشورت 
علی بن‌ابان بدو تاعت ومنصور به کشتی‌هایی که با وی بود دست یافت و در آن از 
سفیدان و زنگٌیان بسیار کس بکشت. ابواللیث گریخت و به نزد خبیث رفت؛ علی 
ابن‌ابان نیز باهمه همراهان خویش برفت ویکماه ببودند.آنگاه علی بامردان‌عویش 
برای نبرد منصورباز گشت. 

وقتی علی‌استترار یافت. پیشتازانی فرستاد که از منصور وسپاهیانش برای 
وی‌خبر آرند. منصورءعاملی داشت که مقیم کرنبا بود» علی‌بن‌ابان بر آن سردار 
شبیخون برد و اورا بکشت بیشتر همراهان اورا نیز بکشت وهرچه را دراردو گاه 
وی بود به‌فنیمت گرفت» اسبانی بدست آورد و اردو گاه را بسوحت و صمانشب 
باز گشت تا به دنبالةً نهرجبی رسید. 

وفتی‌حبر به‌منصور رسیدبرفت تابه حیزرانیه‌رسید. علی‌با گروه کمی از یاران 
خحویش به مقابلة او برون شد واز بر آمدن همان روز تا به‌وقت نیمروز میانشان‌پیکار 


بود. منصور مزیمت شد ویارانش از اوپرا کنده شدند واز آنها دور افتاد. گروهی 
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از زنگیان که وی را تا نهرعمربن مهران تعقیب کرده بودند به او رسیدند. پیوسته 
به آنها حمله برد تا نیزه‌هایش بشکست وتیرهایش تمام شد وسلاحی با وی نماند» 
آنگاه به کنار نهر رفت که بگذرد و اسبی راکه در زبرداشت بانگ زد که برجست 
اما پاهایش کوتهی کرد ودر آب فرورفت. 

شبل گوید: سبب قصور اسب در عبور دادن منصور از نهر آن بود که بکی 
از زنگیان وقتی دیدمنصور به طرف نهرمی‌رود و آهنگ عبور دارد با شنا برفت و 
از اوسبقت کُرفت وچون اسب برجست » سیاه پیش روی آنرفت و عقبش زد که 
باهم فرورفتند» پس از آن منصور سربرونآورد وغلامی از سیامان از سردستگان 
مصلح به‌نام ابرون پایین‌رفت وسرش را برید وجامه‌اش را بر گرفت. از همراهان 
وی سیار کس کشته شدء حلف‌بن‌جعفر » برادر منصور نیز با وی کشته شد. پس از 
آن بارجو خ قلمروعمل منصور را به اصغجون سپرد. 

دوازده روزمانده از جمادی‌الاول اين سال مفلح کشته شد به تیربی‌پیکانی که 
به رورسه‌شنبه‌بدورسید وبه پهلوی پیشانیش خورد. به‌روز جهارشنبه فردای آنروز 
جان داد» پیکرش را به سامرا بردند و آنجا به گور کردند. 


وابنکه چگونه تیر به اد دسبد؟ 


از پیش گفتیم که و فتی ابو احمدین‌متو کل و برادرش معتمد خبر بافتند که در 
بصر ه ودیگر سر زمشیای اسلام نرديك آن با مسلمانان حجه اعمال فجیعی شده ادوه 
احمد برای نبرد لمین از سامر | رد برد رفت. من سیاهی را که ابو احمد ومفلح با 
آن می‌رفتند در بغداددیده که از باب‌الطاق گذشتند. در آنوقت من آنجا منز لداشتم 
شنیدم که جمعی از پیر ال بغداد می گفتند : ظ حلینگان سیاه‌های بسیار دیده‌ایم و 
مانند این سباه ندیده‌ایم که لرازم نکر وسلاح وتجهیزات کامل وشمار وجمع بسبار 
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داشته باشد.» از باز اریان بغداد بسیار کس از پی این سپاه بودند. 

از محمد‌بن‌حسن آورده‌اند که لحیی بن‌محمد بحرأفی» پیش از آنکه ابو احمد 
به محل‌خبیث رسد مقیم نهرمعقل بود و ازخبیث اجازه خواست که سوی نهرعباس 
شود. اما اين را حوش نداشت وبیم کرد سپاد سلطان‌به‌نزد وی‌رسدوبار انش را کنده 
باشند. یحبی اصرار کرد :ا او اجازه دادکه برون شد و بیشتر مردم اردو گاه‌حبیث 
از پی وی برفتند. 

علی بن‌ابان با جه‌عی انبوه از زنگّیان مقیم جبی بود» بصره غنیمتگاه مسردم 
اردو گاه خبیث بو د که صبح وشب آنجا می‌ر فتند که درجه به دست می آرند پبر ند. 
در آنوقت در اردو گاه کس نبود» به جز اند کی.وی براین حال بود تا ابو احمد با 
سپاعی که همراه داشت وهفلح در آن بود يامد: سپاهی انبوه وهولانگیز بو که 
مانندآن سوی خبیث نیامده بود. وقتی به نهرمعقل رسید همه کسانی که از سیاه 
خبیت آنجا بودند گر بختندوهر اسان بدو پیوستند. خبیث از این به‌هر اس افتاد ودو- 
سر از طران سیاه خحویش را که آنجا بوده بودند پیش خواند وپرسید که چرا محل 
و یش را رها کرده‌اند؟ آنها آنچه را از بزرکی سیاه و کثرت شمار مردم آذو کمال 
لو ازمشان دیده بودند با وی‌یگفتند واینکه با کر وه‌همراه‌عویش اب «قابله‌با آن‌سیاه 
ند اشته‌اند . 

از آنها پر سید که با دانسته‌اند سردار سیاد کیست؟ 

کفتند: «کوشیدیم که انن را بدانیم» اما کسی را نيافتیم که با ما در این باب 
راست گوید.» 

پس خبیث پیشنازان خر بش رادر زورقها فرستاد ک»عبررا بدانند‌فرستادگان 
با عبرهایی دربارژبزرگی سیاهواهمیت آن‌باز گشتندوهیچکدامشان از سردار وسالار 
آن‌خبر نافته بودندواین؛ترس وهراس وی‌رابیفزود وشتابان کس به نزدعلی‌بن‌ابان 
فرستاد وخبر ساه آهده را با وی یکُفت و دستور داد با هر امان خو بش سوی وی 
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سیاه در رسید ومقابل وی جاگرفت و چون روز نبرد رسید که روزچهارشنبه 
بود» خبیث برون شد که پیاده در اردو کاه خو بش بگّر دد و وضع کسانی را که از 
دستةٌ وی‌با وی بودند وجنگاورانی راکه مقابل وی بودند بنگر د. در آنروز بارانی 
سبك‌باریده بود» زمین تر بودو قدمهابر آن می‌لغزید. لختی‌از آغاز روز راراه پیدود» 
آنگاه باز گشت و دوات و کاغذی خواست که نامه‌ای به نزد علی‌بن‌ابان‌فر ستد واز 
سباهی که نزديك اوشده بود خعیرش دهد و دستور دهد که هرچه‌می تر اند. مر دب رستد. 
در این حال بود که انودلف» یکی از سرداران سیاهان» بیامد وبد و گفت که آن قوم 
بالا آمدند وزنگیان از مقابلشان هزب‌ت شدند وپیش روی‌آنها کس نبود که بسشان 
زند تا به‌طناب چهارم ر سید ند. 

خبیث به او بانگك زد و تو بخش کرد و گفت: «ازمن دورشو که در آ نچه‌نقل 
می کنی دروغگو نی که از کثرت جمع‌هر اسان شده‌ای و دلت از جای‌برفته‌و نمی‌دانی 
چه می گوبی.» 

ابودلف از نزدخبیث برفت و او به دبیرخویش پرداشت. وچنان بود که به 
جعفربن| بر اهیم‌سجان دستور داده بود که میان زنگیان ندا دهد وبرای رفتن به‌محل 
نبرد به حر کتشان آرد. 

سجان بیامد و بدوخبرداد که زنگیان را دعوت کرده و برون شدداند و بار ان 
وی به دو زورق دست بافته‌اند. به اودستور داد که برای به حر کت آوردن پیاد کان 
برود که برفت واندکی کٌذشت که تیری ناشناس به مقلح ر سید که تبر انداز شناخته 
نشد ومزیمت رخ داد. 

زنگیان برحریفان خویش نیرو گرفتند واز آنها کسان بکشتند وزنگیان حبیث 
با سرها به نزد وی آمدند. سرها را به‌دندانهای عویش گرفته بودند وپیش روی‌وی 
انداختند. در آنروز سرها بسیار بود. چندان که همه چیز را پ رکرد» زنگیان گوشت 
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کشتگان را تقسیم کردن گرفتند و آنرا به همدیکر هدیه می‌داد ند. 

اسیری از ابنای فرغانیان را به نزد حسبیث بردند که دربارة سرسیاه از او 
پرسش کرد اسیر حضور ابو احمد ومفلح را با وی بگفت که از یاد ابو احمدهر اسان 
شد. وجنان بودکه وقتی از چیزی هراسان می‌شد آنرا درو غ می‌شمرد. گفست: «در 
این سپاه بجز مفلح نیست که من به جز نام وی را نمی‌شنوم وا گر کسی که‌این اسیر 
می‌گوید با این سپاه بود نام وی‌بلند آوازه‌تر بود ومفلح تابع وی‌ومنتسب به‌همراهی 
وی بود.» وچنان بود که مردم اردو گاه خبیث, وقتی یاران ابو احمد به مقابل‌شان 
آمدند سخت هراسان شدند واز جایگاههای حویش کریختند و به‌نهر ابو الخصیب 
یناه بردند که آوقت پلی بر آن نبود. در آنروز بسیار کس از زن و کوددرنهرغرق 
شا : 

از پس‌نبرد چیزی نکذشت که‌ءلی‌بن‌ابان با جمع باران خویش به‌نزد خبیث 
رسید» وقتی رسید که بدو نیازی نداشت» چیزی نگذشت که مفلح بمرد وابواحسمد 
سوی ابله‌عقب‌نشست که هزیمتیان پرا کنده رافرادم آرد و ازن و آماده شود. پس‌از آن 
سوی نهر اپوالاسد رفت و آنجا بماند. 

م‌حمد بن‌حسن گو بد: خبیث نمی‌دانست که مفلح چکو نه کشته شده.وقتی خبر 
بافت که تبری به اورسیده بود وهیچکس دعوری انداعتن آنر | نداشت»دعوی کرد که 
تبرانداز اوبوده است. 

گوبد: شنیدم که می گفت : «تیری مش روی من افتاد.واح حادمم | نر | بباورد 
ویه من داد که آ ثرا ینداختم وبه مفلح خورد.» 

محمدگوید: درو غ می گفت که من در آنجا حضور داشتم» اوهمچنان بر اسب 
خو بش بود تا وقتی که خبررسان با خبر هزیمت به نزد وی آمد وسرها را آوردندو 
برد بیابان رسید 

در این سال درولابت دجله و باء میان‌مردم افتاد ودر مدینةالسلام و سامرا و 
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واسط وجاهای دیگر مردم بسیار به ملااکت‌رسیدند. 
در این سال» به دیار روم»خعرسخارس با جمعی از بارانش. کشته شدند. 
در اين سال یحیی‌بن‌محمدبحرانی يار سالار زنکیان اسیر شد ودر همین‌سال 


کشت شد. 


بحرانی سردار ز نگبان و چگونگی‌آن 


از محمد بن‌سمعان دبیر آورده‌اند کد کته بود: «وفتی بحبی‌بنمسحمد به نر 
عباس رسید. بردمانه نهر سیصدوهفتاد سوار از باران اصخ‌عون. که در آنو قت‌عامل 
اهواز بود: با وی مقابل شدند. این سر اران در انجا منيم بودند: وفتی یحیی آنعا 
را بدید تاحیزشان دانست و کثرت همراهان خحوبش را جنان‌دید که‌با بودنشان‌بر ای 
وی جای ترس نبود ویاران وی بیآنکه برای رفع حطر آن جمع سپری‌بر گیر ند با 
آنها مقابل شدند. باران اصخجون تیر بسیار به‌طرف‌زنگیان انداختند و بسیار کس 
از آنها را ز عمدار کردند. 

وقتی بحبی‌چنین دید یکصدوبیست سوار راکه همراه داشت به طرف آنتا 
عبور داد وجمعی بسیار از پیادگان را به ] نهاپیوسته کرد که‌باران اصغجونازمقا بلشان 
پس رفتند» بحرانی وهمراهانش درنهرعباس پیش‌رفتند واین به وقتی بود که اب کم 
بود و کشتیهای کاروانها به کل نشسته بود. 

و قتی کشتی‌داران. زنگیان را بدیدنداز کشتیهای حوبش برفتند وزنگیان آنرا 
به تصرف آوردند وهرچه را در آن‌بود به‌غنیمت گر فتند که غنیمتهای معتبرو گر انتدر 
بود» با آن کشتیهاسوی هورمعروف به‌هورص‌حنا رفتند وراه مرسوم را رها کردند و 
این به سیب رقابتی‌بود که میان بحرانی وعلی بن‌ابان مهلبی‌بود. باران بحبی بدو گنتند 


از رامی که به اردو کاه علی‌می‌رسد نرود که مشورت آنها ر ۱ کوش گرفت.راسی 
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را که به هور مذ کور می‌رسید معین‌کردند که برفت تا در دل هور افتاد و سوارانی 
را که همراه داشت رها کرد ابواللیث اصبهانی راهمراهشان کرد و دستوردادبا آنها 
سوی اردو گاه سردار زنگیان شود. 

وچنان بود که خبیث کس بنزد بحرانی فرستاده بود و از ورود سپاهی که 
آمده بودخبرش‌داده بود ودستور داده بود در راه خو بش احتیاط کند که با کسی از 
آنع| روبرونشود. از اینروبحرانی پیشتازان سوی دجله فرستاد. وقتی پیشتازان 
بر فتند سپاد ابواحمد از ابله سوی نهرابو الاسد آمده بود. سبب باز گشت سپاه به 
نهرابوالاسد آن بود که رافع بن‌بسطام و دیگر مجاوران نهرعباس و هورصحناة به 
ابواحمد نوشتند وخبر بحرانی و کثرت جمع وی را بگفتند و اینکه می‌خو اهد از 
نهرعباس سوی دجله رود وزودتر به نهر ابو الاسد رسد و آنجا اردو زند و آذوقه از 
ابواحمد بدارد و کس را نگذارد که به نزد وی رود با از نزد وی باز گردد. 

پیشتاز ان یحبی با خبر ابو احمد باز آمدند که کار آن سیاه به نزد وی بزرکک 
نمود و از آن هراسان شد و از راهی که آمده بود باز کشت و او وبارانش سخت 
به محنت افتادند که از رفت و آمد در آن هور وبا گُرفتند و بیساری میانشان بسیار 
شد. 

وچون نزديك نهرعباس رسیدند» بحیی‌بن‌محمد» سلیمان‌بن‌جامع را برمقدمة 
خویش نهاد و او نضستین گروه زنگیان را بسبرد که کشتيهایشان را مسی کشیدند و 
می‌<و استند از نهر عباس برون شو ند. سلطان در نهر کشتیها وزورفها داشت که 
دها نهآ نرا حفظ می‌کرد و اصغجون آنرا نهاده بود» گروهی سوار وپیاده نیزبا کشتیها 
بود که ابو اللیث ویارانش از آن هر اسان شدند ‏ وکشتیهای خویش را رها کردند و 
خویشتن را به غرب نهرعباس رسانیدند وراه زیدان گرفتند و سوی اردو اه خبیث 
روان شدند. 


بحیی از وضع آنها غافل بود وچیزی از خبرشان به او نرسیده بود. وی در 
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میان سپاه خویش برپل فورج عباس ایستاده بود درجابی تنگك که‌جریان آب تندبود 
وباران زنگی خویش را می‌دید که کشتیهایشان را می کشيدند که بعضی‌غرق می‌شد 
وبعضی سالم می‌ماند. 

محمدین‌سمعان گوید: در آن وقت من با وی بودم و او شگفت زده از شدت 
جریان آب و آن سختی که یار ان وی از کشیدن کشتیها داشتند» روبه من کرد و گفت: 
«به‌نظر توا گردر این وضع دشمن به‌ما حمله کند کار کدام‌يك از ما بدتر خواهد بود؟» 
هنوز سخن وی به سرنرفته‌بودکه طاشتمر ترله با سپاهی که ابواحمد به هنگام 
باز گٌشت ازابله به نهر ابوالاسد سوی آنهافرستاده بود در رسید وسروصدا درسیاه‌وی 
افتاد. 

محمد گوید: به نگریستن برخاستم»علمهای سرخ را دیدم که از سمت غرب 
نهرعباس‌می آمد که یحیی آنجا بود. وقتی زنگیان آنرا بدیدند جملگی» خویشتن را 
در آب افکندند وبه سمت شرقی عبور کردند ومحلی که بحیی در آن‌بود خالی‌ماند 
وبا وی بیشتر از ده وچند کس نماند. در اینوقت بحبی برخاست وسیروشمشیبر 
خویش دا بر گرفت و بمچه‌ای به کمربست وباگروهی که با خویش داشت با قومی 
که آمده بودند مقابل شد. باران طاشتمر آنها را تیرباران کردند که بیشترشان زخحمی 
شدند» بحرانی نیز زخمی شد که سه تیر به بازو وساق چپ وی‌رسیدو چونیارانش 
اورا زخمدار دیدند از وی پرا کنده شدند وشناخحته نشد که سوی وی‌آبند واو 
باز گشت و وارد یکی از کشتبهاشد وبا آن‌به سمت شرقی نهرعبور کرد واین‌به‌وقت 
بر آمدن روژ بود. 

یحیی از زخمها که بدورسیده بود سنگین‌شد و چون زنگیان‌بليةٌ اورا بدیدند 
سخت هراسان شدند ودلهایشان به ضعف افتاد که نبرد را رها کردند وصدفی جسز 
نجات خویش نداشتند. 


یار ان‌سلطان»غنائمی را که‌در کشتیهای‌سمت غربی‌نهر بو دبه تصرف آوردند واز 
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پس‌تصرف آن؛ در یکی از کشتیها نفت اند ازان نشانبدندو آنهارا به‌سمت‌شرق نهرعبور 
دادندو کشتیهابی‌را که آ نجابه‌دستز نگیان‌بود بسوز انیدند. زنگیان‌از نزدبحبی برفتند» 
واز آن پس که بسیار کس از آنها کشته شده بود و اسیر شده بود باقيماندة روز در 
حال فرار بودند» وچون شب آمد وتاریکی پرده زد هر کس به راه خویش رفت. 
وقتی بحی‌پراکندگی باران خویش را بدید» در زورقی از آن یکی از جنگاوران 
سفید نشست وطبیبی را به نام عباد. معروف به ابی‌خیش به‌نرد خویش نشانید» به 
سبب‌زخمها که داشت» و امیدداشت که‌سوی اردو گاه خبیث تواند رفت»پس‌برفت‌تا 
نزديك دهانه نهر رسید. ملاحان زورق. کشتیها و زورقها را که در نهر بود بدیدندو 
از عبور از مقابل آن هراسان شدند وبقین کردند که دستگیر می‌شوند؛ از اینرو به 
سمت غربی‌رفتند و اورا با همراهش به زمین انداختند» در کشتزاری که آنجا بود. 
بحیی سنگین بود؛ پیاده روان شد تا بفتاد و آنشب را در جای خویش بسر کرد» 
چون صبح شد عباد طبیب که همراه وی بود برحاست و پیاده برفت و نظر می کرد 
مک رکسی را ببیند» کسانی از باران سلطان را بدید وبه آنها اشاره کرد وبودت بحیی 
را خبر داد و آنها را به نزد وی‌آورد واورا تسلیمشان کرد. 

جمعی بر آنند که گروهی بریحیی گذشتند و او را بدیدند وبدو رهنمون‌شد ند 
که گر فته‌شد. وقتی خبر بحبی به‌عبیث. سالارزنگیان» رسید سخت بنالید وغمخواری 
بسیار برای وی کرد. 

بحیی بن‌محمدازرق بحرانی را به نزد ابواحمد بردند» ابواحمد نیز اورابه 
سامرا نزد معتمدفرستاد معتمد بگفت‌تادرحیر به‌نزد محل‌اسب‌دوانی سکویی‌بساز ند 
که‌ساخته شد»سیس اورا در مقابل مردم‌بالا بردند که او رابذیدند. آنگاه تازیانه‌اش 
زدند. 

کو بند: بحیی به‌روز جهار شنبه نه روز رفته‌از رجب» برشتری به سامرا رسید» 


فردای آنروز» که‌روز پنجشنبه بود» معتمد بر نشست وپیش روی وی دو بست‌تازیانه به 
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بحیی زدند» با دسته آن زدند؛ آنگاه دستها و پاهای وی را به علاف‌بکدیگر بریدندو 
او را بسوختند. 

محمدبن‌حسن گکو بد: و قتی «حبی بحرانی کشته شد وخبر آن‌به سالار زنگیان 
رسید گفت: «کشته شدن وی برمن سخت بود و از آن به شدت غمین شدم» پس 
مخاطب شدم. به من گفته شد: کشته شدن وی برای توبهتر بود که حربص بود.» 
آنگاه به جمعی روی کرد که من نبز جزو آن بودم و گفت : «از حریصی وی آن‌بود 
که غنیمتی به دست آوردیم که دو کردن‌بند در آن بود که به دست بحیی افتاد؛ 
گرانئدرتر را از من نهان داشت وبست‌تر را به‌من نشان‌داد واز من خحواست که‌آنرا 
بدو ببخشم که بدو بخشیدم» گردن‌بندی که نهان داشته بود به من نموده شد» اوراپیش 
خواندم و گفتم: گردن‌بندی را که داد داشته‌ای به نزد من آر. و او گردن‌بندی را که 
به وی بخشیده بودم بیاورد ومنکر شد که جز آن چیزی‌گرفته باشد. گردن‌بند به‌من 
نموده شد و وصف آنرا با وی گفتن گرفتی که آنرا می‌دیدم» حیرت زده شد وبرفت 
و گردن‌بندرا بیاورد و از من خواست که آنرا به وی ببخشم که بدو بحشیدم» ودستور 
دادم استغفار کند.) 

محمد بن‌سمعان گفته بود: یکی ازروزها سالار زنگیان به من گفت: «بیمبری 
را به‌من‌عر ضه کر دند» اما آ نر انپذیرفتم.» 

گفتم: «برای‌جه؟» 

گفت: «برای آنکه زحمتها دارد که بیم کردم تابت تحمل آ نر | نداشته باشم .» 

در این سال ابو احمدین‌متو کل» از محلی که در آن‌بود‌از نزديك‌محل‌سالار 
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زنکیان» به واسط رفت. 
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سخن‌از] بنکه‌چ | ابء احمد 
ابن‌متو کل بهو اسط رفت؟ 


کویند: سبب آن بود که وقتی ابواحمد سوی نهر ابو الاسد شد و آنجابماند» 
میان ممراهان وی از سپاهی وغیر سپاهی» بیماری بسیار شد ومرگ در آنها افتاد و 
همچنان آنجا بماند تا آنها که از مرگ نجات بافته بودند از بیماری‌بهی‌بافتند. آنگاه 
سوی‌باذ. آورد باز گشت و آنجا اردو زد و بگفت‌تالوازم را نو کتند وسیاهیان‌همراه 
وی‌را مقرری دهند و کشتیها و زورقها و کذرها را اصلاح کنند و آنرا از سرداران و 
غلام وابستهةً خویش پر کرد وسوی اردوگاه خبیث روان شد . جمعی از سرداران 
خویش را گفت کهآ هنگ‌جاهایی کنند که نام برد» چون نهرابوالخصیب و جاهای 
دیگر» گروهی‌از آنها را نیزبگفت که‌با وی باشند ودرجای ی که وی هست نبردکنند» 
وقتی نبرد رخ داد و دو گروه تلاقی کردند» بیشتر قوم سوی نهرابوالخصیب رفتند 
وابواحمد با گُروه کمی از باران‌عوبش بماند» اما از جای حویش نرفت مبادا 
زنگیان در اویا دیگر یارانش که در شوره‌زار مسکن مقا بل زنگیان بودند» طمع 
آرند. 

وقتی زنگیان پرا کند گی یاران ابواحمد را بدیدند و وضع وی را بدانستند» 
بر اوفزو نی گرفتند و جنکت در کگرفت که کشته وزخمی از دو کُروه بسیار شد و یاران 
ابواحمد چند قصر را با منز لهابی از آن زنگیان بسوختند و گروه‌بسیاری از زنان‌را 
پس‌گر فتند. زنگیان همه جماعت خویش را به محلی که ابو احمد آ نجا بوده بردند» 
پس ابو احمد موفق بر کشتی نمابان شد ودر میان نبرد افتاد ویاران حویش‌را 
ترغیب کرد تا وقت ی که از جمع زنگیان چندان سوی وی آمدند که بدانست که با 
شمار اندك همراهان وی مقاومت با آنها میسر نیست وچنان دید که دور اندیشی در 
کناره گیری از آنهاست. پس به‌یاران حویش دستورداد که به آرامی و آهستکی به 
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کشتیهای خویش باز گُشتند. وقتی یشتر مردم در کشتیهای حویش جا گرفتند ابو 
احمد نیز به کشتی خویش رفت. اما جمعی از مردم به جای ماندند که به بیشه‌زارها 
وتنگه‌هاپناه بردندواز یاران حوبش بریده شدند. کمین گرفتگان زنگی به آنهاتاختند 
وپرا کنده‌شان کر دندو با ایشان‌به نبردپرداختند. آنها از خویشتن دفا ع کردند و بازنگیان 
به‌سختی پیکا رکردندو گرومی‌بسیار از آنها رابکشتند. 

عاقبت مر گشان در رسید که کشته شدند و صد وده سربه نزد سالار زنگیان 
بروند واین» نخوت وی را بیفزود. 

پس از آن ابو احمد با سپاه به باذ آورد رفت وبماند ویاران خودرا همسی 
آراست که سوی زنگیان باز گردد. 

در یکی از روزهای طوفانی» آتشی در بك سوی اردوگاه ابواحمد افتاد و 
اردو گاه بسوخت و ابواحمد به آهنگک واسط حرکت کرد و این در شعبان همین 
صال بود و چون به واسط رسید. بیشتر بارانش که باوی بودند» پراکنده 
شلد نك . 

ده روز رفته از رمضان» زلز له‌ای‌سخت وهول‌انگیز درصیمره زر خ‌داد»‌فردای 
آنروز که روز یکشنبه‌بود زلز له‌ای عظیم تر از آنکه روز پیش بوده بودشنیده‌شد که 
بیشتر شهر از آن ویران شد ودیوارها فروریخت و جنانکه گفته‌اند از مردم آنجا در 
حدودبیست‌هز ار کس کشته شد. 

دریابالعامه سامرایکی را به‌نام ابوفقعس که‌شهادت برضد وی اقامه شد. به 
ناسزا کویی سلف» هزارتازیانه وبیست تازیانه زدند که بمرد» واين به روز پنجشنبه 
بود هفت روز رفته از ماه رمضان. 

به روز جمعه هشت‌روز رفته از ماه رمضان.یارجوخ بمرد وابوعیسی‌پسر 
متو کل براونماز کرد» جعفربن‌معتمد نیز حضور یافت. 

در این سال میان موسی‌بن بفا ویاران حسن‌بن‌زید نبردی بود که موسیءیاران 
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حسن را هزیمت کرد. 

در این سال مسرور بلخی از مقابل مساور جانفروش به سامرا باز گشت و 
اسیرانی از جانفروشان همراه داشت. جعلان رابراردو گاه حو بش که در حدیثه‌بود 
جانشین کرده بود. 

پس از آن باز مسرور بلخی به ناحیهٌ بوازیج رفت و آنجابا مساور مقابل‌شد 
ومیانشان نبردی بودکه مسرور گروهی از باران وی را اسیر کرد آن‌گاه چند روز 
مانده از ذبحجه باز گشت. 

در این سال میان مردم بغداد ببماری ای افتاد که مردم آنرا قفا عنامید‌ند ِ 

وهم در اين سال یشتر حج گز اران‌ازييم تشنگی از قرعاء باز گشتندو آنها که 
برفتند به سلامت به مکه رسیدند. 

در این سال سالار حج فضل‌بناسحاق بود. 

آنگاه سال دو بست و پنجاهو نهم‌در آمد. 


سخنن ازحاد ان ی که به‌سال 
دو ست و بنجاهو نهم بود 


از جمله آن بود که ابو احمدین‌متو کل از واسط برفت که به روز جمعه چهار 
روزمانده از ماه رییع‌الاول به سامر! رسید ومحمد مولد را بر آن احیه و بر تسرد 
خبیث جانشین کرد. 

وئیز از آن جمله کشته شدن کنجور بود. 
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سخن از ابنکه چر ا 
کنجو د کشته شد؟ 
سبب آن بود که وی ولابتدار کوفه بود و بی‌اجازد از آنجا به آهنگک سامرا 
روان شد. دستور باز کشت‌یافت اما نیذیرفت. چنانکه کفته‌اند مالی به‌نزد وی‌فرستاده 
شد که مقرری باران خو بش را از آت بدهد: اما به این قانع نشد وبرفت تا بهعکیر | 
رسد در ربیع الاول. تروق از سرداران از سامرا سوی وی روان شد‌ند که 
ساتکین وتکین وعبدالرحمان مفلح وموسی پسر انامش از آن جمله بودندء‌با کسان 
دیگر و اورا سربریدند وسرش را به سامرا بردند. يك روزمانده ازماهربیع‌الاول. 
جهل و چند مزار دینار از او بدست آمد. بردبیر نصرانی وی نیز مالی نهادند. پس‌از 
آن به ماه ربیع‌الاخر آن دبیر را به نزد باب‌العامه حزار تازیانه زدند که‌بمرد. 
در این سال شر کب شتردار برمرو و اطراف آن غلبه بافت و آنجاراغارت 
کرد. 
در این سال یعقو ب‌بن لیث از بلخ برفت و در قهستان بماند وعاملان خویش 
را برهرات و پوشنکک وبادغیس کماشت سپس به سیستان باز کشت. 
در این سال عسبدالله سگزی از بعقوب‌بن لیسث جدایی گرفت؛ به مخالفت: 
و نیشابور رامحاصره کرد» محمدین طاهر رسولان و فقیهان‌به‌جانب وی 
روانه کرد که میانشان برفتند و بیا‌دند.عاقبت او را به دو طبس و قهستان گماشت. 
شش روز رفته از رجب همین سال مهلبی ویحی‌بن حلف نهر بطی وارد 
سوق‌الاهواز شدند و در آنجا مرده بسیار بکشتند. عامل کمك آنجا را نیز کشتند. 
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سخن از سب ود میلبی و .بحبی بن‌حف به 
سوق] ده و از و جکوونکی کشته شدن عامل 
جنکی که از جانب‌سلطان] نجا بود 


گوبند که کار حریق اردو گاه ابواحمد که در باذآورد بود» ازسردار زنگیان 
نهان ماند وخبر آنرا ندانست مکر از پس سه روز که دو کس از مردم‌عبادان با خبر 
به نزد وی رفتند و خبر را با وی بگفتند که به تبامی کردن باز گشت. وچون آذوقه 
را از او ببرید علی‌بن‌ابان‌مهلبی را روانه کرد وبیشتر سپاه رابدو پیوست. سلیمانین 
جامع نیز باوی روان شد وسیاهی که با بحبی‌بن محمد بحرانی بود بدوپیوسته شد. 
سلیمان‌بن‌موسی‌شعر انی نیز رو ان شد و سواران بدوپیوسته‌شدند» دیگر کسان با علی 
این‌ابان مهلبی بو دند. 

درآ نوقت‌کار امواز با یکی بود به نام اصغجون که نيزك وجمعی ازسرداران 
با وی بودند. علی‌بن‌ابان باجمع زنگیان سوی آنهاروان شد. اصغجوناز آمدن‌علی 
خبر یافت وبا باران خحوبش به مقابلةً وی شتافت» دوسپاه در صحرای معروف به 
دستماران مقابل شدند» در آنروز نبرد به ضرر اصغسجون بود که نیزك و گرومی 
بسار از باران وی کشته شدند» اصغجون غرق شدء حسن‌بن‌هرلمه معروف به‌شار و 
حسن بن‌جعفر معروف به زاوشار نیز آنروز کشته شدند. 

حسن‌بن‌شار گو ید: آنروز با اصغجون به‌مقابلةً زنگیان رفتیم» یاران ماثبات 
نکردند وهزیمت شدند. نیز کشته واصغجون ناپدید شدء وقتی چنین دیدم ازاسب 
دم کوتامی که زیرپای من بود پیاده شدم وچنان دیدم که دم اسب ید کی را که بامن 
بود بگیرم و آنرا در نهر برانم وبر آن نجات یابم اما غلام در این‌کار پب‌شدستی 
کرد ونجات بافت ومرا رها کرد. به‌نزد موسی‌بن‌جعفررفتم که با وی خحلاصی‌جویم» 
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سدیکر سپاهیان خحویش رابه‌جا گذاشت که کار وی نهان‌ما ند از پشت‌سرعبدالرحمان 
برفت وبه اردو گاه‌وی شبیخون زد وبه اووبارانش آسیبها رسانید»عبدا لرحمان ازاو 
کناره گرفت وچهار کشتی از کشتیهای‌خویش را رها کرد که علی آنرا گرفت و برفت» 
عبدالرحمان نیز به راه خوبش برفت تا به دولاب رسید و آنجا بماند و کسانی از 
مردان خویش را آماده کرد وطاشتمر را بر آنها گماشت وسوی علی‌بن‌ابان‌فرستاد 
که دزحدودییابان آزر بدورسیدند وبا وی‌نبردکردند که از آنجا مزیمت شد وسوی 
نهر السدره رفت وطاشتمر به عبدالرحمان نوشت که علی ازمقابل وی‌هزیمت شدهء 
عبدالرحمان‌با سپاه‌عویش‌برفت تا به‌ع‌ود رسید و آنجابماند وباران وی برای نبرد 
مهیاشدند کشتیهای حویش راآماده کرد وطاشتمر را بر آن کماشت که سوی دهانة 
نهرالسدره‌رفت وباعلی‌بنابان» تبردی‌بزر کث کرد که‌علی‌هزیه‌ت شد وده کشتی‌از وی 
گرفتند وعلی به هزیمت به نزد خبیث باز گشت. عبداارحمان‌بی‌در نگث برفت‌ودر بیان 
اردو زد و چنان شد که عبدالرحمان‌ین مقلح و ابراهیم‌ین سیما به نوبت سوی 
اردو گاه خبیث می‌رفتند و با وی نبرد می کردند و مسردم اردو گاه وی را هر اسان 
می کر دند. 

در آنوقت اسحاق‌بن کنداج در بصره جای داشت و آذوقه را از اردو گاه 
حبیث بریده بود. 

وجنان‌بود که بت هرروز که‌از آمدن‌عبدا ثرحمان‌بن‌مفلح و ابر اهیم پن‌سيماييم 
داشت ياران خویش را فراهم می‌کرد» تا نبرد بسر رود. پس از آن‌گروهی از آنها 
را به ناحيةٌ بصره می‌فرستاد که با اسحاق‌بن کندا ج‌نبر د کنند؛چندماه بدین‌سان‌ببودند» 
تا وقتی که موسی‌بن بغا از نبرد خحبیث بر کنار شید ومسروربلخی را بر آن گماشتند و 
خبر آن به خبیث رسید. 


در این سال حسن‌بن‌زید برقومس غلبه بافت ویارانش واردآن شدند. 
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در این سال میان محمدبن‌فضل‌قزوینی و وهسودان پسرجستان دیلمی نبردی 
بود که محمدبن‌فضل وهسودان را هزیمت کرد. 

در این سال موسی‌بن‌بغا» صلابی را برری کُماشت- به هنگامسی که کیغلسغ 
برتکین تاخت واورا بکشت که آنجا رفت. 

در این سال فرمانروای روم برسمیساط غلبه‌یافت»: سپس‌مقابل‌ملطیه‌فرود آمد 
ومردم آنجا را محاصره کرد»»ر دم‌ملطیه با وی نبرد کردند وهزیمتش کردندواحمدین 
محمدقابوس» نصر اقریطشی» بطریق بطریقانرا بکشت. 

در این سال جمعی از زنگیان اسیر شده را به سامرا فر ستادند که‌عامه‌بر آنها 
تاختند و بیشتر شان را بکشتند و لختشان کردند. 


در این سال یعقرب لرث وارد نیشابور شد. 


سخن از ] نچه بعقوب بن 
لبث‌دد لیشادود کرد 


گوبند: یعقوب لیث سوی درات‌شدء سپس آهنکك نیشابور کرد وقتی‌نزديك 
آن رسید و خو است وارد شود محمدین‌طاهر کس فرستاد و اجازه خحواست که از 
وی پیشو از کند» که اجازه نداد» امامحمدین‌طاهرعموها ومردم خحاندان حویشرا به 
پیشواز وی فرستاد آنگاه و ارد نیشابور شدء چهار روز رفته از شوال» شبانگاه» و 
به بکسوی شهر فرود آمد به نام داود آباد. محمد بن‌طاهر بر نشست ونزد ویرفتو 
در خیمه گاه‌یموب به نزد وی واردشد که از اوپرسش کرد» سپس اور ابه‌سبب‌قصور 
در کارش ملامت وتوبیخ کرد. آنگاه برفت وعزیزبن‌سری را دستور داد که کس‌براو 
گمارد» پس از آن‌محمدین‌طاهر را برداشت وعزیز را برنیشابور گماشت» پس‌از 
آن مح<مدین‌طاهرو مر دم خاندان وی را بداشت. 


وقتی خبر این رخداد به سلطان رسید حانم‌بن‌زیرك را سوی یعقوب فرستاد. 


وق بو تر حمه‌تازیة طری 


تست 


نامه‌های یمقوب ده روزمانده ازذی‌قعده به‌سلطان رسیدو جنانکه گو بند جعفر بن‌معتمد 
در ابو ان جوسق شست با ایو احمدین متو کل سرداران نیز حسضور افتند: به 
فرستاد کان‌بعنو بت اجاز هد اددشد.فر ستاد ذ یعموت آ تتجمر | از و دسع‌هردم خر اساد بدر 
رسیده‌بودیاد کر دند و گفتند که‌جاننرو شان ومخا لغان‌بر خر اسان‌جیر دشدهاندومحمدیین 

طاهر ضصفیت است. : تم ناه دی دم مر اسال دا بعلوات نامه توا شتها تناو از ایو استه نب 


کد سوی نها رود و کمکشن ند و او سری خر اسان رفته و جون به ده فر 


3 
۱ 


۰ 
+ 


بشابور رسید: مر ده انج سپری وی زرفنداند و خهر را بدو تسلیم تر ده‌اند کهوارد 
صدد . 


پس از آن اب واحمد و عبیدالله‌بن‌یحیی و وا تون 


" تس 


ِ ۱ ک ۳ ۱ 4 0 بت , 1 ٍ .۰ 
بهع ۳ ‌ ِ 7 ۳ نم مد ۱ ی اه "۹۳ ۳ از ی ب 


نمی‌با ید بی‌دستور آمی ‌مو‌منان حنین کرده ناشد : می با بد باز کُردد که ا کر جنین کنداز 


دوستان است و شر یا سا ی 


۰ ۳ سر ۵ فِ‌ ۰ ۳ ‌ م۳ 
سس ق ستاد خان هه نب زاس فا ستارند. ب‌آنها جاده د دادند وبه هر کداه 
ت اس ۰ ی هم ی ت‌ لب ۳۹ ۱ 


1۶ 


تس 


یی راوید که مه بم وه جص نی ی شم ی کم نی ور لس تاج ره ور ای زر ات ن 
تاد ند ان معصمو تب ۳-۹ سر در دمن جب سل سر ماش توا ی 1 ار سی‌سال 
پیش در هرات دعوی خلافت داشت ویعنوب‌بن‌لیث او را کشت.» 

دز این‌سال ابراهیمین ند بای تعروف به برند. سالار حی‌شد . 


آیگاه سال دویست وشمتم‌در امد. 


۰ ال ۲ ۰ ا ‌‌ ۰ ۱ ۱ 
2 ان ی ۵ ۵ سین ۳ سرا ی ‌ نهر وش محماءبن‌شارون کج ریا 


: ۲ ۳ ۱ ۱ « .یی مت 
سب .وی رادر روریبر پل سا در زا فت و بجست وسرس زر ابه برد مساوزبرد. مرددر بعد 


0 
۱ 


۰.۹۰۰ ۲ ی 9 ‌ 7 3 ۰ 
بر ای بسمن راد مساور فر ستاده سف , 


:۱ اصت 3 ۲ ۳4 
۱ . 1 7 ۱ 1 ۰ 1 ۹ ۳ ۳ 1 1 ‌ ك : َ« ط‌ ‌ 
۳۳ ۳ : 9 سوت سس تاتت 9 ضّ ۳ ۳ ۰ +صما ها و من مر م قوء ۳ یب بً‌ ِ" ۳ ۰ رس ۹ نت۳۰ که ۳ ّ شاوی و 


در اين سال یعقوب‌بن لیث با حسن‌بن‌زیدطالبی نبردکرد ووی‌را هزیمت کرد 


۱ 2 
۳۳ 0 ۳ ۳ 
۰ ح‌ ی رو ييري. تا 
رض گوس م۳ ِ 


سخن از نم د بعذوب پن لیت باحسن بن- 


ز دد وایکه‌ج ا سیی‌طهر ستان رفت؟ 


محمدبن‌طاهر رفت» به نیشابور. وقتی؛عقوب به نیشابور رفت‌عبدالله گریخت و به 
حسن دنز لد لیر ست. لعقر تب از اد بس که ار ری و محمدذین‌طاهر حنان‌شد 4 زاین 


پیش گفتیم به تعیب وی رفت ود راد خو بش به طبرستان از استر ائیم‌و تواحی اد 


ظ ۳ ۳ / ۱ 
4 2 ۱ ۰ ۱ !۱ و ی ۱ ۷ 1 
: ۰ ی ۱ ۱ 7 ۳۳ 9۳ , ؛ 4 . : ۵ دم دب ِ مد 4 بر زد م. 8 مه فیرشت مج 
وا یت ۵ اس نف _»- ۹ ات یله 9 سوسیا فد ۶ تب وس مسا نس ۰ ت 


۱ ۶ ۴ 5 1 
۰ دم ار کی دم :9 1 و 2 ها ان 5 
بش ۵ ۰ ِ- "رت ۳ ۰ ی ۳ بامجر زب تس ره ی س * 1 تب ای مق 9 ام خر ۳ 


‌‌ 


کرده‌بودند. وقتی‌یعموب آنجا فرودآمدبدبدیل‌پيام فرستاد وخبر داد کددر دیداری 


هس سر ۰ 
1 *. ِ ‌ 1 ِ ۳ قیفوت ۳ ۱ ۳ 1 ِ: ۳ ۳ 
۱ ی ۲ ۳ بس_ 1 ۲ ب ۱ ۳ 11 ب ۲ 4 اج هه 3 / 1 
ِ ۰ 7 ۲ وی ی مب 9 بر 1 ۳۳ هر ۳ 7 7 ۳ و ۳۲ ِ 0 | 


‌‌ 


1 * ...ی / ت- کت وب اد س ۵ س اي هن نوی ۳۳ 
جرب« نیه ی زر ۳ ای سرب ناب و ی ۳ 3 اقا تن وت ما 3 
یه اس ۳ ۲ 
8 ۱ ۰ ۱ ۱ ی( ٩٩»‏ ۱ 
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دِ"۳ وت #. ۳۹ ۳۹ ۰ 
۰ 2 ۳۹ هه ۳ 01 گ س‌‌ پیت ه ۳ تس ون را 
6 میحصت تالدن ت‌‌. ح‌ ۳ تا ۲ 
۱ ین ۳ مت ی ‌ ین ِ ۳ ص مب ۳۹ "» ی اه می ص 


۰۶۰۲« ترجمة تادیخ طبری 


که حسن‌بن‌زید هزیمت شد وسوی شرز وسرزمین‌دیلم‌رفت. بعقوب به‌ساربه‌در آمد 
واز آنجا سوی آمل رفت وخراج یکسال را از مردم آنجا گرفت, آنگاه از آمل به 
طلب‌حسن بن‌ز بد سوی شرز روان شد تا به بکی از کو دستانهای طبر ستان رسد و 
در آنجا دچار باران‌شد.چنانکه به‌من گفته‌اند چهل روز پیاپی بارید.ویعقوب‌ازجایی 
که بود به سختی رهایی یافت . چنانکه به من کفته‌اند بر کوهی رفته بود و جون 
می‌خو است فرودآید» میسر نبود مکر آنکه کسان؛ وی را بردوش بیارند و بشتر 
مر کو بها که با وی‌بود تلف شدء آنگاه هنک آن کرد که به دثبال حسن‌بنز بدبه‌شرز 
در آبد. 

یکی از مردم آن ناحیه به من گفت که یعقوب به رامی رسید که می‌خو است 
از آنجا سوی حسن رودبر آن ایستاد ویاران جر بش را گفت که تو قف کنند: آنگاه 
پیش روی آنها رفت و راه را می‌نگر یست» سیس سوی باران خوش باز کشت 
و دستورشان داد که باز گردند و گفت: «اگر راهی جز این سوی وی نباشد» راهی 
سوی اودیست.» 

7 این را به من گفت»می گفت: «زنان مردم آن ناحیه به‌مردانشان گفتند: 
بگذار یدش به این راه در آید که ا گر در آمد زحمت اورا بس می‌کنیمبا ما که‌اورا 
بگیریم وبرای شما اسیرش کنیم .» 

وقتی بعقوب باز گشت واز حدود طبرستان روان شد. مسردان خویش‌راسان 
دید چنانکه به‌من گفته‌اند چهل‌هز ار از آنهاناپدید بودند وهمینکه‌از آنجابازمی گشت 
پیشتر اسب وشتروبنةً وی از دست رفته بود. 

کُو بند: یعقوب به سلطان نامه‌ای نوشت ودر آن رفتن خویش را سوی‌حسن 
یاد کرد واینکه‌از گرگان سوی‌طمیس رفت و آنجا را گشود سپس سوی ساریه‌رفت 
که حسن بن‌ز ید پلها را ویران کرده بود و «گذرها) را برداشته بود ورامها را کور 
کرده بود» حسن بن‌زید بردرساربه اردوزده بود ودریناه دره‌های بزر گ بو د»خر شاد 


جله با دهم 7۳« 


پسر جیلاد فرمانروای دیلم» با وی همدلی می کرد» پس مقتدرانه بیامد باطبریان و 
دیلمیانو خراسانیان وقمیان وجبلیانو شامیان وجزیره ایانی که‌باوی‌فر اهم آمده‌بودند 
و من آورا هزیمت کردم و گروهی را بکشتم که در روز کار من همانندآن نبوده و 
هفتاد کس از طالبیان رااسیر کردم وابن به‌ماه رجب بود سپس حسن بن‌زید سوی 
شرز رفت» دیلمیان‌تیز باوی بودند. 

در این سال در بیشتر شهره‌ای اسلام گرانی سخت شد وچنانکه گفته‌اند 
بیشتر کسانی که به مجاورت در مکه بودند از شدت کُرانی سوی مدینه رفتند و 
عاملی که‌در مکه بود» بعنی‌بریه» از آنجا برفت. در بغداد نیز قیسمت گران شدء 
شش بار جو به‌صدو بیست دینار رسید و گندم به یکصد وپنجاه واین» چندماه دو ام 
باقفت. 


در این سال بدو بان منجور ولابتدار حمص را کشتند و بکتمر بر آن کماشته 


در این سال یعةوب‌بن لیث. هنگام باز گشت از طبرستان به ناحيةً ری رفت. 
سبب رفتن وی به ری چنانکه به من گفته‌اند آن بود که و قتی یعقوب» حسن بن‌زیدرا 
هزیمت کرد عبدالله سکزی سوی صلابی رفت واز یموب بدوپناه‌برد. وقتی‌یهقوب 
به ری نزديك شد. به صلابی نوشت واورا مخیر کرد که يا عبدالله سکزی را بدو 
تسلیم کند تا از آنجا برود واز قلمرو وی دورشود با برای نبرد وی آماده شود. 
چنانکه گفته‌اند صلابی تسلیم‌عبدالله را بر گزید واورا به یعقوب‌تسلیم کرد که‌یمقوب 
اور | کشت واز قلمر‌وصلابی برفت. 

در این سال علاءین احمدازدی کشته شد. 


۶:۴۴ - ترجمةٌ تادیخ طبرف 


سخن اذاینکه‌چراعلاءبن- 
احمد از دی کشعه شد؟ 


گو ند: علا ءبن احمد فلج شد واز کار بماند» سلطان به ابو الردینی» عمر بن- 
علی‌مری:نوشت واورا ولایتدار آذربیجان کرد که ار آن‌پیش از آن علاء پزده بود. 
ابوالردینی سوی آذربیجان رفت که آنجارا از علاء بگیرد. علاء درماه زمضان‌برای 
نبرد آبو الردیتی‌برون شد درقبه‌ای. جمعی از جانفروشان و کسان‌دیگربا ابوالردینی 
بودند وعلاء کشته شد. 

گو بنده ابوالردبنی گروهی‌را بر ای بردن تر 45 علافر ستاد و از قلعةٌ اوجندانه 
جیز ب دند که قیمت آن به دوهزارهزار وهفتصد هرز از درم رسید. 

در این سال رومیان لو لوه را از مسلمانان کر فتند. 
دز این سال, سالار حج ابراهیم‌بن‌محمد بود که به نام بریه شهره بود. 
آنگاه سال‌دو بست و شصتو یکم در آمد.. 


سجن ار خبرحاد نی که 
به‌سال 2۵ _بست‌و شصت‌ف یکم بود 


از جمله آن بود که حسن‌بن‌زید از سرزمین دیلم به‌طبرستان باز گشت وشالرس 
و سیو حت از آنرو که بایعقوب همدلی کرده بودنده و املاله آ نها را تبول دیلمیان 


" 


و یز از حمله آن بو د که سلطان به عبیدا لله بن عبدا لله طاهری دستور داد ممه 
حح کز ار ان حراسان وری وطبر ستان و کر ان را که به بغداد بودند فراحم آارد که 


بت> ۱ نها اعلام می‌داشت که سلعلان بعقرت‌بن لیت را بر خر اسان نکٌماشته‌و دستو رشان 


حلد بان ده ۶۴۷۵ 


۰۹اه نش 2"۳"7ت۸۵_۸۵/2شسا:2س ۳۳۳/۳ ۳/۳ ۳ ۳۳ ۳ ۳ ۳/۳ ۳ ۳۳/۳۳ ۳/۳ ۳/۳ ۳ 17۳ وس موی سوت دود مت روص توت مس تخت میت 


از او پیز اری کنند که به ورد بععوب به خراسان و اسیر گرفتن محمك بن‌طاهر 


۳ این سال خدید.! لد ای اج ار دو حاهء نعقه ت‌ضفار و دا مت 2 

در ا: ۲9 ی‌بن‌حفص را که عامل راه خراسان بوده 
ز ۱ یه 3 0 ۳ 1 رد 
ما اي ۱ در هه صصت تخس میس ی مسرور بساحی عطللب وی 


رو ال شا ای اج لین دم 5 ی مد | ز بی مسرور برفت. اما سار دور شذ و بد او 


# ۶ 
۳۳ تقد ای ره ۳ 
ی ‌ 


رح که ۷ که ی ۱ وم ی 
در حد.ا دی الاو ل سال ۱۱ بسي‌هاشم: داو دیسن سلبان جععری: ند غالا شت 
ز مات ه 
۰ ۵ 5 ۱ ۲ ۱ ۲ 0 5 
داي یم بات ۳ و قی ت۳۳ 9 مور م ی خن ۱ مه ها ۳ 


نبردی داشت که ابنو اصل. تاشتمر ۱01۳ 


سی. ن ازنبرد ایند اصل باطاشتیر 
و ادی‌متلح وس زر اعیر مب سم آن 


جنانکه ند هن کته رل میت بود له انی ور و اصل . حسارث نی سنا 5 كت 9 
نصر د و ت<در لن و لس مد وه مر ی ابر سمنک ان بعلاو : | نحه ار عسل مشری داشته نو وه 
موسی بن‌بغا: عبا.ا لرحمان‌ینمقسلح را به اسواز فرستاد و وی را ولایتدار انجا و 
فارس زر د. سشلمر را تین بدورپیوست. بر این کار ی به آینو امل سید 
دك + د. ابن»تلح ۳ نیم 


۰ ۰ ۹ 4 ِ ۰ ۱ ب ِ 
رقس؛ در زر امه. مز تلاقی کردند. ؛ ای داود او بش سس نه به ایند اصلی ب ست که‌او را در صه 


15 ُّ ۹ ه ۰ : 2 ۲ ۰ ۱ 2 ۳ ۰ ک 9 ۰ 2 
اینمعنح تصض ات مات مه ا هی 2 اجه وتان ز, اب ۳ او را ات و5 5 سکسست ۳ را 


۶,۴۴۶ ترجه ارب طری 


بکشت و اردو گاه ابن‌مفلح را از میان برداشت وابن‌مفلح همچنان در دست وی بود 
تا اورا بکشت. 

وجنان بود که سلطان اسماعیل‌بن‌اسحاق را به نزد ابن‌واصل فرستاده بود» 
دربارة رها کردن ابن‌مفلح» اماابن و اصل این را از او نبدیرفت. وجون ابن‌و اصل از 
کارابن مقلح فراغت بافت چنان وانمود که آهنک واسط دارد» برای‌نبرد موسی بن- 
بغاء وبرفت تا به‌اهو از رسید که ابراهیم بن‌سیما باجمعی بسیار آنجابود؛ وقتی‌موسی 
ابن‌بغا دید که‌کار سخت شده و بسیار کسان برنواحی مشرق تسلط بافته‌اند و وی‌را 
تاب آنها نیست خو است که از ولایتهای مشرق معاف شود که از آن معاف شد و 
این و لایتها به ابو احمدبن‌متو کل پیوسته‌شد و ولایتدار آن‌شد وموسی‌بن‌بغا ازواسط 
به در سلطان رفت. عاملان وی نیز از ولایتهای مشرق برفتند. 

در اين سال ابوالساج براهواز و برنبرد سردار زنگیان گماشته شد. واز آن 
پس که عبدا لرحمان‌بن‌مفلح سوی فارس رفت؛ وی به امواز رفت. 

در اين سال میان عبدالرحمانداماد ابوالساح»وعلی‌بن ابان مهلبی تبر دی‌بود؛ 
در ناحیةٌ دولاب. که در آن عبدا لرحمان کشته شد وابوالساح به طرف عسکرم‌کرم 
عتّب نشست وز نگیان و ارداهو از شدند ومردم آنجا را بکشتندوزنان را اسیر کردند 
وخانه‌ها را بسوختند» پس از آن ابوالساج از عاملی اهواز و نبرد زنگیان برداشته 
شد و ابر اهیم‌بن‌سیمارا بر آن‌گماشتند وهمچنان در این کار به‌جا بودتا وقتی که‌موسی 
ابن بغااز کار مشرق برفت واونیز از اهوازبرفت. 

در این سال محمدبن اوس بلخی بر راه خر اسان گماشته شد و چون‌کار مشرق 
به ابو احمد پیوسته شد. در شعبان همین سال مسرور بلخی دا به اهمواز و بصره و 
ولایت دجله ویمامه و بحرین ونبرد سردار ز نگیان گماشت. 

در اين سال نصر بن‌احمد سامانی‌ولایتدارماورای نهر بلخ شد. به ماه‌رمضان» 


واين را بدو نوشتند. 


جلد پا نردهم بففه 


در شوال همین سال یعقوب‌بن‌لیث سوی فارس روان شد. در آن وقبِ این 
واصل در اهواز بودکه از آنجا به فارس رفت وبا بممقوب تلاقی کرد به‌ماه‌ذیتعده» 
که بعقوب وی را هزیمست کرد و سباهش را بشکست و کس به خرمه. قلعهٌابن 
واصل» فرستاد وهرچه را که‌در آن بود بگرفت. گویند بهای آنچه یعقوب از آنسجا 
گرفت به چهل‌مز ارهزار درم رسید» مرداس دایی‌ابن‌واصل را نیز اسیر کرد. 

دراین سال یاران‌یعقوب‌بن لیث با مردم زم‌ومو سی‌بن مهر ان کرد نبرد کردند» 
به سبب آنکه با محمدبن‌و اصل همدلی کرده بودند و آنها را بکشتند وموسی‌بن- 
مهر ان هزیمت شد. 

در این سال» دوازده روز رفته از شوال» معتمد در دارالعامه بنشست وبسر 
خحویش جعفر را ولایت‌عهد داد ونامش را المفوض‌الی‌الله کرد و مغرب را بدو 
سپرد موسی بن‌بغا را نیز بدوپیوست وافربقیه ومصروشام وجزیره وارمیسنیه و راه 
حراسان ومهر گان کدله وحلوان را بدوسیرد» برادر خویش ابواحمد را نیزولایت. 
عهدداد از پی‌جعفر ومشرق را بدوسپرد ومسرور بلخی رابدوپیوست وبغداد وسواد 
و کوفه وراه مکه رابا مدینه ویمن و کسکر و ولایت دجله و اهواز وفارس واصبهانو 
قم و کرخ ودینور وری وزنجان وقزوین وخراسان وطبرستان و گرگان و کرمان و 
سیستان وسند رابدوسپرد. برای‌هريك از آنها دوپرچم بست: سیاه وسفید» وشرط 
نهاد که اگر حادثهٌ مرگ براور خ نمود وجعفربرای کار خحلافت به کمال نرسیده‌بود» 
حلافت از آن ابواحمد باشدء سپس از آن جعفر. در این‌باب از مردم بیعت گرفتندو 
نسخه‌های مکتوب راپرا کنده کردند و يك نسخه‌همر اه حسن بن محمدشوار بی‌فرستادند 
که در کعبه بیاو یزد. جعفر مفوض در شوال» موسی‌بن‌بغا را ولایتدار مغرب کرد و 
فرمان را همراه محمدین‌مو لد به نزد وی فرستاد. 

در این سال محمدین‌زیدویه از یعقوب‌بن‌لیث جدا شد وبا چندهزار ازیاران 


خویش از اردوگاه وی‌کناره گرفت وسوی ابوالساج رفت که اورا پذیرفت وبا 


2-۸ ترجمة تاديخ طبری 


اپ ااساج در اهواز بماند واز سامرا خلعتی برای اوفرستاده شد آتگاه ابنز بدو به 
از سلطان خحواست که حسین بن‌طاهر طاهری‌را با وی به خر اسان بقر ستك. 

هفت روز رفته از ذُی حجه مسرور بلخی. به مقدمه گی ایسو احمد از سامر | 
روان شد. چنانکه گفته‌اند او را با سی‌وچهار کس از سردارانش‌خلعت دادندو دو 
ولیعهد از اوبدر قه کردنده سپس نه روزمانده از ماه ذی‌حجه موفق. از دنبال وی‌از 
سامر | روا شد. 

در این سال سالار حج فضل‌یناسحاق عباسی بود. 

در این سال حسن‌بن محسند شواریسی: از آن پس که حج کرد؛ به مکه 
در گذشت ۰ 


پس, از آن سال دو پست‌ و شصت ودوم در امد: 


مخن از خبرحادثاابی که 
یه سال دد ست‌وشصن‌ودوم بود 


از جمله آن بود که یموب ن لیت به رامهرمز رسید. به ماه محسرم؛ وسلطان 
اسماعیل بن‌اسحاق را با بفراج سوی وی فرستاد و نیز سلطان کسان یعقوب‌بن لیت‌را 
که بداشته بودند از زندان در آورد» زیرا وقتی کار وی دربازهُ محمدین طاهرچنان 
شد که شدء سلطان غلام وی وصیف را با مر کس از ياران یعقوب که به‌نزد وی‌بود 
بداشت‌و از آن پس که بعقوب به رامهرمز رسید آزادشان کرد واین؛ پنجروز رفته‌از 
ماه ربیع‌الاول بود. 

پس از آن اسماعیل پن‌اسحاق از نزد بعقوب بیامد و با پیامی از زد وی به 
سامرا رسیدء ابواحمد در بغداد بنشست و جمعی از بازر گانان را پیش خواند و 
به آنهاگفت که امیرمژمنان دستور داده خراسان و طبرستان و گر گان و ری وفارسو 
تگهبانی مدینةالسلام به‌یمقوب‌بن لیث وا گذارشود واین؛ باحضور درهم. بن‌نصرءیار 


جلد پا نزدهم ۶۲۳۹ 


از تب بود 

5 جنان بود که معنمك ) این درهم را از شامر | به نز د یععوب فر ستاد باجوابت 
آنچه که بعقوب به وی پیام داده بود و برای خویشتن خواسته بود. عدر بن‌سیما و 
محمددن تر کشه و۱ نیز همر اه در هم به برد بعقوت فرستاد. 

دس ماه ربیع‌الاول‌این سال فرستاد کان ابنز ددو به ر۵ بغداد رز سندا تن یی 
از نز د وی. وابو احمد اورا خلعت‌داد. 

سمس در سین سال کسانی که سوی بعفو بر فته بو دند به‌ نز د سلطان باز کشتند 
و گنتند که وی می‌گو بد که بدانچه برای وی نوشته رضایت نمی‌دهد مکر آنکه بسه 
خر سشتن بدر ساطان‌شو 3 

آنگاه بعءورت از عسکرمکرم حر کت کرد» ابوالساج سوی ویرفت که او را 
بد بررفت و حرمت کرد و جر داد. وفتی فر ستاد کان ۳ چوابت بععوبت راز !مدنده 
معتمد به روزشنبه.سه‌روز رفته از جمادی الاخر درقائم سامرا اردو زد. پسرحویش 
جعفر ر ! در سامر اجانشین کرد وه‌حمد مو لدراید ویبوست. سس برورسه‌شنبه:شش 
ررزرفته ازجمادی الاخر از آنجا حر کت کرد. روزچهارشنبه» چهارده روز رفته‌از 
جمادی الا خر به بقداد رسد و از انجا کذشت و به‌ز عفر انبه‌ر سید و آنجا فرود امد. 
از زعهر انمه بر ادز وش اب احمد را پیش فرستاد بختوب با سیاه حویضص 
از عسکر مکرم برفت تا به بك فرسخی واسط رسید و آنجا به شعافی رسی دکه 
مسر ور بلخی در دحله اعد یل آورده بود که از آانسحا نتواند گذشتء آنیجا تما 
تا شکاف رابست مشش روزمانده از جمادیالا خر از آنجا گذشت و به‌ماذیین زر سید. 

پس از آن محمدین کثیر از جانب بعقوب به اردو گاه مسرور بلخی زسید 
ومقابل وی‌جای گرفت. مسرور با سپاه خویش‌سوی نعمانیه رفت. یعقوب‌بهو اسط 
ر سید وشش‌روز مانده از جمادی‌الاخرو ارد آن‌شد. 


معتمد به روز شنبه» يك روزه‌انده از جمادی‌الاخر» از زعفرانیه حرکت کرد 
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تا به سیب‌بنی کوما رسید. در آنجا مسروربلخی بدورسید. مسرور بلخی از سمت 
غربی دجله سوی‌وی‌آمده بود وبه سویی که اردو گاه آنجا بود عبور کرد معتمد 
روزی چند در سیب‌بنی کومابماند تا سپاهیانش‌به نزد وی فراهم آمدند. 

یعقوب از واسط به طرف دیرعاقول رفت» سپس از دیرعافول به طرف 
اردو گاه سلطان رفت. معتمد در سیب‌بماند- عبدالله‌بن‌بحبی نیزبه‌نزد وی بود- و 
برادر خویش ابواحمد رابرای‌پیکاریعقوب‌فرستاد. ابو احمدموسی‌بن‌بفا رابرپهلوی 
راست خحویش نهاد ومسروربلخی را برپهلوی جب‌خویش وخود وی باحواصو 
نخبهٌمردانش در قلب جا گرفت. 

دوسپاه به روز یکشنبه» چندروزرفته از رجب. به‌محلی به‌نام اضطر بد ر سید» 
میان سیب‌بنی کوماودیرعاقول. در آنجا پهلوی چپ بعقوب بر پهلویر است‌ابو احمد 
حمله بردو آنر اهزیمت کرد و گروهی بسیار از آنرا بکشت که‌از آ نجمله‌از سردارانشان 
ابر اهیم‌بن‌سیمای‌ترك بود وطباغوی‌ترك ومحمدطغتای‌ترك ویکی بنام‌مبرقع مغر بی‌با 
دیکر کسان. 

پس از آن منهزمان باز گشتند. هنوز باقیماندء سیاه ابواحمد به‌جای بود و 
به بعمقوب ویاران وی‌حمله بردند که ثبات کردند و نبردی سخت کردند» جمعی از 
دلیران اصحاب یعقوب کشته شدند» از جمله‌حسن درهمی ومحمدبن کثیر که‌بر مقدمة 
یعقوب بود ویکی به ناملباده» سه تیربه گلوودودست یعقوب رسید. چنانکه گویند» 
برد میانل دو گروه تا آخرین وقت نمازیسین دوام داشت آنگاه دبرانی ومحمدین- 
اوس به نزد ابواحمد رسیدند و همه کسانی که در اردو گاه ابواحمد بودند فراهم 
آمدند. و چنان‌شد که بسیاری ازهمراهان بعقوب از تبرد همراه وی ناخوشدلی نمودند 
از آنر و که دیدند سلطان به‌حویشتن برای‌نبرد وی حضوریافته وبه بعقوب و کسانی 
که برنبرد همراه وی ثبات کرده بودند حمله بردند که یاران یعقوب هزیمت‌شدند. 
یشوب با خواص یاران خویش پایمردی کرد تا برفتند و از نسردگاه جدا 


جلد پانزدهم ۶*۰۱ 
شد ند . 

گویند که از اردو گاه وی ده‌هزار اسب واستر گرفته شد با چندان دینارودرم 
که بردن آن آسان نبود با مقداری فراوان کیسه‌های مشك. محمد‌بن‌طاهرطاهری که 
در بند آهنین بود نجات‌یافت» کسی که براو کماشته بود وی را رهماکرد آنگاه 
محمد بن‌طاهر احضار شدومناسب مرتبت خویش خلعت گرفت . مکتوبی برمردم 
خو انده شد که در آن‌آمده بود: «ملعون برون شده از دین‌موسوم به بعقوب‌بن لك 
صفار»پیوسته دعوی اطاعت داشت تا وقتی که حادثات ناباب آورد» چنانکه سو ی 
فرمانروای خراسان رفت و بر آ نجاتسلط یافت‌و نماز وحادثات آنر اعهده کرد» مکرر 
به فارس رفت وبه مالهای آنجا دست‌اندازی کرد» سوی در امیرمومنان آمدوچنان 
وانمودکه جیزهایی می‌خو اهد که امیرمومنان قسمتی از آن راکه در خور آن‌نبود از 
وی پذبرفت که وی را به صلاح آرد وبه یکی از سرواکند: حراسان وری‌وفارس 
و قزوین وزنجان و نگهبانی مدینةا لسلام را بدوسپرد وبگفت تا در نامه‌هایش‌وی را 
با کنیه باد کنند واملال گرانقدر به تیول وی داد» اما اين» طغیان وسر کشی وی را 
بیفزود» به وی دستور باز گشت داد» اما نبذیرفت.وقتی که ملعون درراه‌میانمدینق 
السلام و واسط بود امیرمومنان برای دفع‌وی روان شد.یعقوب علمهایی را نمایان 
کرده بود که بر بعضی از آن صلیب بود. امیرمومنان برادر خویش ابو احمدالموفق- 
بالله‌و لیعهد مسلمانان را پیش فرستاد؛ در قلب. ابوعمران. موسای بفاء نیز با وی 
بود» در پهلوی راست» ابر اهیم بن‌سیما نیز در کنار پهلری راست بود. ابوهاشمی 
مسرور بلخی نیز در پهلوی چپ بود. دیرانی نیز در کنارپهلوی‌میسره بود.یعقوب 
ویارانش به‌کار نبرد شتافتند که با وی نبردکرد تا زحمهای بسیار خورد و ابوعبدالله 
محمدبن‌طاهر به سلامت از دست آنها گرفته شدومنهزم‌و زخمدار وغارت‌شده‌برفتند 
وملعون آنچه را از آن وی بود» تسلیم کرد. 


«نوشته شد. مورخ به روز سه‌شنبه بازده روز رفته از دجب.» 
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آنگاه معتمد به‌اردو گاه حوبش باز کشت و ولایتداری فارس‌را به‌ابنو اصل 
نوشت که وی آنجا رفته بود وجمعی‌را فراهم آورده بود. 

آنگاه معتمد به مداین باز گشت. ابواحمد برفت» مسرور وساتکین وجمعی 
از سرداران نیزبا وی‌بودند وچیزی‌از املاك ومنز لهای‌ابوالسا ج رابگرفتو آنراتبول 
مسرور بلخی کرد. 

محمدبن‌طاهرطاهری به روز دوشنبه چهارده روزمانده از رجب به‌بغدادر سید 
که به کار باز گشته بود. در رصافه حلعت کُرفت ودر خانهعیدا لله بن‌طاهر فرود آمد» 
هیچکس را برنداشت وهیچکس را نگماشت» دستور داده شد پانصدهزاردرم به‌او 
داده شو د. 

نبردی که میان سلطان وصفار بود به روزعیدشعانین بود. 

محمد بن‌علی بن فیدطابی به ستابش ابواحمد و تد کار قصة صنار شعری کشت 
این مضصمون: 

« کلا غ که بانگش خاموش باد» 

«بانک بر آورد 

«واز باد محبو بان 

«دلم را مشتاق کرد 

«دوریشان را بانگ‌زد 

«واز رفتنشان دیده‌ام اشکبار شد 

«و لبعهد مسلمانان را 

«نسب‌های محترم همست 

« که به‌منصب‌ها آر استه 

«ومرتبت‌های بلند که کس‌بدان بر سد. 


«رصفار با کرومهای مرتب آمده‌بود 


« که دستخوش‌حادثه شدند 

«وقضا ملاك سریع بدو رسانید» 

«وحه نيك بود قضای‌هلا کت‌رتان. 
«ابلیس لعین به کید خویش» 

«اوراگمر اه کرده‌بود. 

«و از وعده درو غ خحویش 

«وی رافریب داده بود. 

«وچون هم‌پیمان شدند 

«پنداشت که میان سبامه: ودسته‌های سوارء 
(نیرو ونوانی‌دارد. 

«سیاههای میمون سوی‌ویرفت 

« که‌باپرچم‌ظفر هجوم بردند 

ربا جمع انبوه که دلیر انش 

ر«زره‌دار بودند و نیزه‌دار و تبر انداز. 
رگروه نخست با پرچم متصور نمودار شد 
«که از آن مجمد شمیشر بران خحدای بود 
«وه‌و فق‌با لله و لی‌عهد مسلمانان 

«که ازشهاب اقب تیزتك تربود. 
«گویی در میان کسان بدرطا لع بود 
که‌بنورخو یش میان‌ستار کان‌میدر حشید, 
«وقتی با شمشیر و نیزه مقابل شدند 

«و جنکاوران‌ضربت‌زدن آغاز کردند. 


«وغبار برحاست وبالاتراز آن 
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«ابری‌درخشان بود که 

«باران تیرهای‌رسا می‌ر بخت. 

«بکمك‌رای نافذ 

« کرو ههار ابشکست 

«ویار را از پارجدا کرد. 

«آفرین برموفق نکو منظر 

«که بهنگام نبرد استوار است وحمله‌بر. 

«ای یکه سوار عرب 

که در مبان کسان 

«برای مقابله با رعدادهای روز کار حادثه زای 

روسپاه غاصب خیانتگر سخت‌سر 

« کسی دیگر همانند وی 

«نامبردار تیست.۰» 

دراین سال سردار زنکیان سپاهیان عویش را به ناحیةٌ هور و دشت میشان 
فرستاد. 


سخن ازا بنکه چرا سالار زنگیان سیاهیان 
خوش دا به هود ودشت میشان فر ستاد؟ 


گویند: سبب آن بو د که وقتی معتمد» موسی بن‌بغارا ازولایتهای مشرقو آنچه 
بدان پیوسته بود» برداشت و آنرا به برادر خویش‌داد وابواحمد کار ولابت دجله‌را 
به مسرور بلخی داد ویعقوب بن لیث به آهنگ ابو احمد آمد وبه و اسط رسید» ولابت 
دجله بجر مداین و آن‌سوی مداین از کسان سلطان خالی ماند. 

وجنان بود که مسرور. از آن پیش جعلان ترلك را به‌جای‌موسی‌پسر اتامش به 
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باذ آوردفرستاده بود. در آنوقت سلیمان‌بن جامع از جانب سالار زنگیان در مقابل 
موسی پسر انامش بود و سلیمان از آن پیش که پسراتامش از باذآورد برود بة 
سپاه وی دست اندازی کرده بود» وقتی‌پسراتامش برداشته شد و جعلان به‌جای وی 
گماشته شد» سلیمان‌یکی از بحرانیان را به‌نام ثملب پسر حفص به مقابلهةٌ وی‌فر ستاد 
که با وی نبردکرد و تعدادی سوار وییاده از او گرفت. 

سردار زنگیان نیز از جانب خویش یکی از مردم جبی را به‌نام احمد پسر- 
مهدی با زور قهابی که تیراندازان در آن بودند به‌نهرالمر آه فرستاد. مرد جبایی به - 
دهکده‌های اطراف مذارمی‌تاخت ودر آنجا تباهی می کردو به‌نهر المر آه‌بازمی کشت 
و آنجا می‌ماند. ابن جبایی به‌سردارز نگیان نوشت و خبرداد که هورازمردان سلطان 
خالی مانده که مسرور و سپاهیان وی به‌وقت ورود یعقوب به‌واسط از آنجا رفته‌اند 
پس سردار زنکیان ره سلیمان‌بن جامع و جمعی از سرداران حویش دستور داد که 
سوی حوانیت روند» به یکی از باهایان نیز بسه نام عمیر پسر عمار که راهها و - 
گذرکامهای هوررا می‌شناخت دستور داد که با جبایی برود تا در حوانیت جای 
گیرد. 

محمدین عثمان عبادانی گوید: وقتی سالار زنگیان مصمم شد که سپاهیان به 
ناحیةً هور و دشت‌میشان فرستد. به‌سلیمان‌بن جامع دستور داد در مطوعه اردوزند 
وسلیمان‌بن موسی بر دهانة نهر موسوم به‌یهودی اردوزند که چنان کردند و بماندند 
تا اجازةٌ وی به‌نزد آنها آمد که روان شدند» سلیمان‌بن موسی‌سوی دهد معروف 
به قادسیه رفت وسلیمان‌بن جامع سوی حوانیت رفت. جبایی درزورقها پیش روی 
سیاه سلیمان‌بن‌جامع بود.اب ترك باسی کشتی به‌دجله شد و سرازیر شد که آهنگگ 
اردو گاه سردار زنگیان داشت. به‌یکی ازدهکده‌ها گذشت که باخبیث به‌صلح بود 
که بدان دست‌اندازی کرد و آتش‌زده خبیتث به سلیمان بن موسی نوشت که مانع 
باز گشت‌وی‌شود سلیمان راه وی راگرفت یکماه بماند که نبرد می کرد و عاقبت 
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رهایی‌یافت وسوی هور رفت. 

جباش خادم گفته‌بود که در آنوقت اب ترك به‌دجله نیامده بود و کسی که آنجا 
بود نصیر بود که شهرت ابوحمزه داشت. 

گوبند که و قنی‌سلیسان‌ین جامعبه آهنگ حوانیت حر کت کرد به‌محلی رسید 
به‌نام نهر عتیق جبابی‌آزراه مادیان رفته درد رره‌یس با 4 ل مدابل شده بر د که جبایی 
با وی نبرد کرد و هزیمتش کرد وبیست و جهار زورق و سی و جند کشتی از وی 
بگرفت. رمیس بکّریخت و به‌بيشه زارحا پناه برد گروهی ازجوخانیان سوی وی 
رفتند واز آنجا برونش آوردند که نجات یافت. وقتی سلیمان از نهر عتیق در آمد به 
باراد هزیمت شدة رمیس برخورد و با آنها مقابله کرد و به نبردشان تشید و به آ نها 
دستبرد زد. ریس برفت تا به‌محل معروف به‌دشت مسارر رسید. جمعی ازمءارف 
ودلیران بلالیان با صد وپنجاه زورق به‌نزد سلیمان رسیدند که از آنها پرسید پیش 
روی او چیست؟ 

بدو گفتند: « میان تووو اسط هیچکس ازیاران و غلامان سلطان‌نیست.» سلیمان 
ازاین فریب خورد وبدان تکیه کرد و برفت تا به‌محل معروف به‌جازره رسیدء یکی 
ازبلالیان به نزد وی آمد و فت: « درواسط کسی‌نیست که از آن دفا ع کند بجزابو- 
معاذ با همان پنج کشتی که در آن با تومقابله کرد.» 

پس سلیبان آماده شد ویاران عویش را فراهم آورد و همراه بلالیانی ک-د 
به‌اما نخواهی بنزد وی آمده بودند به حسث نامه نوشت و آنها را روانه کرد بجز 
جمعی اندل که‌باده زورق برای همرامی خویش بر کز : ود و آن دو کس را نیز که در- 
بارةٌ واسط بدوچنان خبرداده بودند به‌نرد خویش‌نگه داشت . آنگاه به آهنکك نهر 
ابان روان شد. ابومعاذ درراه بدورسید و میانشان پیکار شد. بادی سخت وزید که 
کشتی ابومعادذ ازجای‌برفت وسلیمان ویارانش براو غلبه یافتند واو با شتاب به‌آنها 


پشت کرد. 
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آنگاه سلیمان برفت تا به نهرابان رسید ووارد آن شد و بسوخت و غارت 
کرد وزنانو کودکان‌به‌اسیری گرفت. این خبر به نمایند کان‌ابو احمدرسید که‌در املاله 
وی در نهرسنداد مقیم بودند وبا جماعتی بهمقابلةٌ سلیمان رفتند وبا وی نبرد کردند 
که گروه بسیاری اززنگیان را در آن کشتند وسلیمان واحمدین مهدی و همراهانشان 
هزیمت شدند وسوی اردو گاد حویش رفتند. 

محمدبن عثمان گوید:وقتی سلیمان‌بن جامع در حوانیت استقراریافت وبر- 
کنار نهر بعقوب‌بن نصر فرود آمد یکی را فرستادکه خبرو اسط را بداند واینکه‌از 
باران سلطان کی در آن هست؟ واین؛پس از آن‌بود که مسرور بلخی ویارانش به‌سیب 
آمدن یعقوب از آ نجارفته بودند.خبر گیربه‌نزدسلیمان بازرفت وبدوخبرداد که‌یمقوب 
سوی سلعلان رفته است. 

وجنان بود که مسرور پیش از آنکه از واسط سوی سیب رود یکی را به نام 
و صیف‌الرحال به‌مقابلةً سلیمان فرستاده بود با چند کشتی که سلیمان با وی نبرد کرد 
واورا بکشت وهفت کشی ازوی بگرفت وهر که را بدست آورد بکشت و کشتکان 
را درحوانیت افکند تا پاران سلطان راکه بر آنها کذرمی کنند بترساند. 

وقتی سلیمان خبر یافت که مسروراز واسط برفته عمیربن عمارنایب خویش 
را با یکی از باهلیان به‌نام احمد پسر شريك پیش خواند و با آنها مشورت کرد که 
از محلی که کشتی وسوار بدان می‌رسد دور شود وجایی بجوید که به‌راهی پیوسته 
باشد که هر وقت‌خواست از آنجا سوی اردوگاه خبیث بکر بزد» از آن روان شود. 
بدو گفتند که سوی عقرماور رود ودر طهیثا وبیشه زارهای آنجا حصاری شود اما 
باهلیان حوش نداشتند که سلیمان ازمیانشان برود که دستهایشان به کارهای وی آلوده 
بود واز تعقیب یاران سلطان بیم‌داشتند. 

سلیمان با بار ان‌حو بش ازراه نهر برورسوی طهیثا رفت» جبایی را باز ورقها 
سوی نهر عتیق فرستاد و دستور داد با خبرکشتیها و یاران سلطان که در آن؛ می‌رسند 
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شتابان سوی وی باز گردد» جمعی از سیاهان را نیز به جانهاد که باران عقب ماندة 
وی را روانه کنند وبرفت تا به‌عقرماور رسید ودردهکدة معروف به نام مروان بر- 
سمت شرقی نهرطهیثا در جزیره‌ای فرود آمد وسران باهلیان ومردم دشت را به‌نزد 
خویش فراهم آورد. به‌عبیث نامه نوشت و آنچه را کرده بود بدو خبر داد» خبیث 
بدونامه نوشت‌ورای وی را تأبید کرد ودستور داد آنجه آذوقه وحجهار با و کو سفند 
به‌نزد سلیمان هست به‌نزد وی فرستد. 

مسرور سوی اردو گاه نخستین سلیمان رفت و آنجا چیزی نیافت. معلوم شد 
آن قوم‌پیش ازاو هرچه را دراردو گاهشان بوده برده‌اند. اب ترك به‌طلب سلیمان 
سوی هورها سرازیرشد که‌می‌پنداشت وی آن ناحیه رارها کرده وسوی شهر حبیت 
رفته»اما برفت و اثری از سلیمان نیافت و باز گشت و چون دید که سلیمان سپاحی به 
حوانیت فرستاده تا به‌عقب ماندگان سپاه مسرور تاخت آورند راهی راکه بیم 
داشت وی رابه آنها برساند رها کرد وازراه دیگر برفت تا به‌مسروررسید و بدوخبر 
داد که جیزی از سلیمان به‌دست نیاورده. 

سپاهیان سلیمان با آذوقه‌ای که گُرفته بودند به‌نزد وی رفتند» سلیمان به‌جای 
ماند وجبایی رابازورقهافرستاد که محلهای حوردنی‌و آذوقه را بشناسد ودر کاربردن 
آن تدبیر کند. وجنان شد که جبایی به‌هر ناحیه‌ای‌میر سید که آذوقه‌ای آنجا می‌بافت 
آن را می‌سوخت. سلیمان اين رانپسندید واو را منع کرد اما بازنماند. می گفت: 
« این آذوفه کمك دشمن ماست و درست نست که جیزی از آنر | بای نهیم. 4 
سلیمان به‌عبیث نوشت واز کارجبایی دراین باره شکوه کرد و نامه خبیث به جبایی 
رسید که به وی دستور می‌داد از سلیمان شنوایی و اطاعت کند و فرمانبر دستور 
وی باشد. 

سلیمان خبر یافت که اغرتمش وخشیشا با سواره و پیاده و کشتیها و زورقها 
سوی وی روانند و آهنکگ نبرد وی دارند که سخت مراسان شد و جبایی را فرستاد 
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که خبر آنها را بداند و برای‌مقابله‌شان آماده شدن کرفت» جیزی نگذشت که جبابی 
به‌هزیمت‌سوی وی باز گشت‌وخبر آورد که آنهابه‌باب طنج رسیده‌اند.به‌نيم فرسخی 
جایی که در آنوقت اردو گاه سلیمان بود» بدودستور داد که باز گردد ودر مقابل آن 
سیاه ابستادگی کندو آنرا ازرسیدن به‌اردو گاه مشغول داردتا سلیمان بدورسد. وقتی 
جبایی‌را سوی مقصد روان کرد» روی‌بامی رفت واز آنجا نظر کرد وسیاه را دید که 
پیش می آهد. پس با شتاب فرود آمد واز نهرطهیثا کذشت وپیاده برفت» جمعی‌از 
سرداران ز نگیان و بارانشان نیز ازپی وی برفتند تا به‌باب طنج رسیدند» اغرتمش 
پشت بکرد و آنها را وا گذاشت که شتابان سوی اردو گاه وی رو ان شد‌ند. 
وچنان‌بود که سلیمان به‌جانشینی که برسپاه حویش معین کرده بود دستورداده 
بود که نگذارد کسی از سیاهان به کسی ازسیاهیان اغرتمش تمابان شود و هرجه می- 
تو انندخو بشتن را مخفی کنند و آن‌قوم‌را وا کذارند که‌در نهر پیش‌روند تا وقتی‌صدای 
طبلهای‌و یر ابشنو ند وجون آنر اشنید ندب ضد آنهابرون شو ند و آهنک اغرتمش کنند. 
اغرتمش با سباه خو بش‌بیامد چندان که میان وی و آن سباه نهری فاصله بود 
که ازطهینا جدا می‌شد به‌نام جارورةبنی مروان. جبایی‌با زورقهای خویش هزیمت 
شد وبه طهیثا رسیدو زورقهای خویبش را آنجا نهاد و پیاده سوی اردو گاه سایمان 
باز گشت. مردم اردو گاه سلیمان از اغرتمش سخت حراسان شدند و به مرسوی 
پرا کنده شدند» گکروهی از آنها با سرداری از سیاحان به نام ابسوالندا بیا- 
خاستند و به مقاللةٌ آنها رفتند وبه نبردشان گرفتند. واز ورود به اردو گاه بازشان 
داشتند. سلیمان از پشت سر آن قوم حمله برد زنگیان طبلهای حویش را زدنسد و 
خویشتن را در آب افکندند که سوی آنها عبور کنند. باران‌اغرت‌ش هزیمت شدند 
وسیاهانی که در طهیثا بودند به آنها حمله بردند وتیغ در ایشان نهادند. جشیش 
براسبی ابلق که زیرران‌داشت‌ییامد که می‌حواست سوی‌اردو گاه خویش بازرود» 
سیاهان بطر ف‌وی‌رفتند واو را ازپای بیفکندند و شمشیرهایشان در اوبه‌کار افتاد که 
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کشته شدوسرش را به‌نزد سلیمان‌بردند. وچنان‌بود که وقتی‌سوی‌خشیش رفته بودند 
به آنها گفته بود: « من خشیشم.‌مرا نکشید و پیش بار حویش ببرید. » اماسخن‌وی 
را کوش نکرفته بودند. 

اغرتمش که در دنبالهً یاران حویش بود هزیمت شد و برفت تا خویشتن را 
به ز مین رسانید وبراسبی‌نشست وبرفت زنگیان آنها رادنبال کردند تابه اردو گاهشان 
رسانیدند و متصودشان انجام گرفت وچند کشتی راکه باخشیش بوده بودگرفتند . 
کسانی که به‌تعقیب سپاه هزیمتی رفته بودند به کشتی‌هایی که بااغرتمش بوده بودو 
مالی در آن بوددست‌بافتند. وقتی خبر به اغرتمش رسیدبه‌شتاب باز کشت و کشتیها 
را از آنها پبس گرفت. 

سلیمان کدر بودد‌ها و اسبی جندبدست آورده بودبه اردو گاه‌عویش باز کشت‌و 
حبر نبرد و چکونگی آن را به سردار زنکیان سوشت و سر خشیش راب 
انگشترش برای او فرستاد و کشتیهایی را که گرفته بود در اردو گاه عویش به - 
جای نهاد. 

وقتی نامه سلیمان و سرحشیش رسید‌خبیث دستور دادکه آنرا در اردو گاه 
وی بگردانیدند ويك روز بنهادند. سبس آنرا به نزد علی‌بنابان فرستاد که در - 
آنوقت در تواحی اهو از بود ودستور داد که سر را آنجا نصب کند. 

آ ناه سلیمان با جبایی وجمعی از سرداران سیامان هر کدام از سویبی به 
ناحيةٌ حوانیت‌رفتند و آنجا به ابوتمیم‌برادراین ابی‌عون یاروصیف ترك رسیدند که . 
سیز ده کشتی‌داشت» باوی‌نبرد کر دند که کشته شدوغرق شدو بازده کشتی از کشتیهای 
او را گر فتند. 

این روایت محمدین عثمان عبادانی است. اما به گفتةٌ جباش کشتیهای ابو - 
تمیم هشت تابود که دو کشتی که‌عقب مانده بود خلاصی یافت‌وبا سر نشینان خوبش 
برفت. سلیمان»سلا ح‌وغارتی گرفت وبیشترسیاهیانی را که‌دراین کشتیها بودند نابود 
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کرد»سپس به‌ارود گاه عویش باز گشت‌وبه خبیث نامه نوشت و کشتن ابوتمیم را بدو 
خرداد و کشت ‌ها را دراردو گاه‌عویش‌نکه داشت. 

در این سال ابن‌ز بدوبه. طیب را بگرفت و آنجا را غارت کرد. 

در این سال‌علی بنمحمد شو اربی به‌قضاوت گماشته شد. 

در این سال» بك روزمانده به اخر سال»حسین‌بن‌طاهرطاهری ازبغداد برون 
شد وسوی جبل شد. 

در همین سال صلابی‌در کذدشت و کیغلغ‌ولایتدارری شک 

در ربیع‌الاخر همین سال علی بن یعقوب در گذشت و اسماعیا بن‌اسحاق به 
قضای سمت شرقی بغدادنیز گماشته‌شد وقضای هردوسمت براوفراهم آمد. 

در این سال محمد بن‌عتات کشته شد. وی عامل سبین شده بود وسری آن 
می‌رفت. که بدوبان اورا کشتند. 

در نیمه رمضان همین سال مسوسی‌بن‌بفا به انبار رفت که آهسنک رقه 


داشضشت. 

دراین سال قطان بارمفلح» کشته‌شد» وی عامل خراج موصل بود که از آنجا 
بازمی کشت و در راه کشته شد. 

در همین‌سال درماه رمضان کفتمر»علی دن‌حسیندبیر احمدین‌سهل اطفی»عامل 
راه مکه شد. 

در همین سال يك روز پیش از ترویه در مکه میان حنوط فروشان و قصابان 
پیکاری ر خ داد»چنانکه‌مردم بیم کردندکار حج تعطیل شود وهفده کس از آنها کشته 
شد. 

در همین سال یعقوب بن لیث برفارس غلبه یافت‌وابنو اصل گریخت. 

در این سال میان زنگیان واحمدین‌لیئویه نبردی بودکه بسیارکس از آنها را 
بکشت وابوداود اوباش را که به زنگیان پیوسته بود اسیر کر د. 
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سخن از برد میان زنگیان واحمد 
این لبدو به دسس اسر شدن ابوذاود 


گویند که مسرور بلخی احمدبنلیئویه را به‌ناحيةً ولایت اهواز فرستاد که‌وقتی 
آنجا شد در شوش جای گرفت.وچنان بو د که محمدین‌عبیدالله هزارمرد کرد که از 
جانب صفار ولایتدار امو از شده بود به سردار زنگیان نسوشت و وی رابه طمع 
انداخت که سوی لیئویه رود. این معمول شده بود که محمد از هنگام قیام سردار- 
زنگیان بدونامه می‌نوشت واورا به این توهم می‌انداعت که ولایت اهواز را از 
جانب وی می‌دارد وبا صفار مدارا می کند تا کار وی در آنجا استقر ار کبرد»‌حبیث 
این را پذیرفت بشرط آنکه علی‌بن‌ابان عامل آنجا باشد ومحمدین‌عبیدالله‌جانشین 
وی باشد که محمدین‌عبیدالله پذیرفت. علی‌بن‌ابان؛ برادر خویش خلیل‌بن‌ابان را با 
جمعی بسیار از سیاهان ودیگران روانه کرد که محمدین عبیدالله نیز ابوداود او باش 
را به كمك آنها فرستاد که سوی شوش رفتند» اما به آنجاً نرسیدند که این‌لیئویه و 
دیکر یاران ساطان که آنجا بودند از آنجا بازشان داشتند. پس‌باز شتند» بسیار کس 
از آنها کشته شده بود وجمعی نیز اسیر شده بودند پس از آن ا<مدین لیثوبه برفت 
تا درجندی‌شاپور فرود آمد. 

علی‌بن‌ابان از اهواز روان شد واز محمدین‌عبیدالله برضد ابن‌لیئویه کمك 
خحواست. محمد بن‌عبردالله با جمعی از کردان و اوباشان سوی علی رفت و جون 
به نزديك‌وی‌رسید همکی برفتند ومسرقان را مابین خویش نهادند که از دوسوی آن 
می‌رفتند. محمدبن‌عبیدالله یکی از یار ان خویش را با سیصدسوار فرستاد که‌به‌علی 
این‌ابان پیوسته شد پس از آن‌علی بن‌ابان ومحمد بن‌عبیدالله برفتند تا به عسکر مکرم 
رسید‌ند. 


محمدین‌عبیدالله به تنهابی به نزد علی‌بنابان شد که دیدارکردندو گفتکسو 
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کردند آنگاه محمدبه اردو کاه خویش باز کشت و قاسم‌بن‌علی‌را بابکی از سر ان کرد 
به نام حادم و پیری از یاران صفار به نام طالقانی سوی علی‌بن‌ابان‌فرستاد که به‌نزد 
علی‌رفتند وبه وی سلام گفتند. 

محمدوعلی همچنان موتلت‌بودند تاوقتی که علی‌به پل‌فارس‌رسیدومحمدبن- 
عبیدالله و اردشوشتر (تستر) شد. احمدبن لیثویه خبریافت که‌علیبن‌ابان و محمدبن 
عبیدالله برپیکار وی اتفاق کرده‌اند واز جندی‌شاپور برون شد وسوی شوش شدء 
علی به روز جمعه به‌پل فارس رسیده بودء محمدین‌عبیدالله با وی وعده نهاده بود 
که آنروز سخنران سخنرانی کند وسردار زنگیانو وی رابرم‌نبر شوشتر دعا گوید. 
علی در انتظار اين بماند وبهبود پسر عبدالوهاب را فرستاد که‌درمر اسم جمعه‌حضور 
یابد وبرای وی خبر آرد. جون وقت نماز دررسید» سخنران بیاعاست و دعای 
معتمد وصفار ومحمدبن‌عبیدالله گفت. بهبودبا این خبر به نزدعلی‌باز گشت.علی‌دردم 
برخحاست وبرنشست وبه یاران حویش دستور داد سوی‌اهو از روند و آنهار اجلو تر 
از عویش فرستاد» بر ادرزادة خویش محمدبن‌صالح را با محمدبن‌یحیی کرمانی که 
جانشین ودبیر وی بود با آنها همراه کرد وخود او بماند وچون عبور کردند پلی‌را 
که آنجابود شکست که‌سو اران‌وی راتعقیب نکنند. 

محمد بن‌حسن کُو بد: من از آن گروه از یباران علی‌بودم که جلو تر رفتند» 
سیاهیان در آن شب باشتاب روان شدند و به وقت دمیدن‌سپیده به‌عسکر مکرم‌رسیدند 
که با خبیث به صلح بود اما یاران وی خلاف پیمان کردند و به‌عسکرمکرم تاختند 
وجیزهایی به‌غارت گر فتند. 

علی بنابان از دتبال یاران خویش رسیدو از آنچه کرده بودند خبر یافت که 
توان تغییر آن نداشت» پس برفت تابه اهو از رسید . وقتی احمدبنلیثویه از رفتن 
علی خبریافت شتابان باز کشت تابه شو شتر رسید وبه محمدین‌عبیدالله ویاران وی 
تانحت. محمد فرار کرد وابوداود اوباش به‌دستابن لیئو به‌افتاد که اورا به درسلطان» 
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معتمد» فرستاد وخود او درشوشتر بماند. 

فضل بن‌عدی‌دارمی یکی از یاران سردار زنگیان که به محمدین‌ابان» برادر 
علی بن ابان پیو سته بود گوید: و قتی احمد بن لیئویه در شوشتر استقرار گرفت»علی‌بن- 
ابان با سپاه خویش سوی ری رفت ودر دمکده‌ای‌به‌نام بر نجان‌فرود آمدو پیشتازان 
فرستا د که خبرهای وی را بیارند که باز گشتند وبدوخبردادند که ابن‌لیئوبه سوی‌وی 
روان است ونخستین سواران اوبه‌دهکدة موسوم به‌باهلیین رسیده‌اند. پس‌علی‌بن- 
ابان سوی وی روان شد. باران عویش رامژده می‌داد و وعده ظفرمی‌داد و این را 
از خبیث برای آنها نقل می کرد. وقتی به باهلیین رسید ابنلیئویه با سپاه خوبش 
که نزديك چهارصدسوار بودند سوی‌ویرفت. پس‌از آن سوارانی به كمك آنها 
رسیدند و سیاه‌باران سلطان سیارشد. جمعی ازبدوبان که باعلی بن‌ابان‌بودند ازاین- 
لیئویه‌امان خو استند وبافی سواران علی بن‌ابان هزیمت شدند. یشتر پیاد گان نیسز 
پرا کنده‌شدند و گروهی‌اندلهاز آنها ثبات کردند. نبردمیان دو گروه‌سخت شد. علی 
ابن ابان‌پیاده شدوهمچنان‌پیاده به‌حویشتن نبرد کرد»غلامی ازیارانش‌بنام فتح»معروف 
به غلاع ابوالحدید»پیش روی وی بود که همراه اونبرد کردن گُرفت.ابونصر سلهب 
وبدررومی» معروف‌به‌شعرانی»علی‌را بدیدند واورا شناختند و کسان‌را از حضورش 
خبردادند واوبه فرار برفت تابه مسرقان رسید وخویشتن را در آن افکند. فتح‌نیزاز 
پی‌وی رسید زخویشتن را با وی بیفکند. فتح‌غرق شد اما نصر معروف‌به رومی به 
علی‌بن‌ابان پیوست واورا از آب بیرون کشید و در زورقی انداخت‌تیری‌به‌علی‌رصید 
که به ساق وی‌خحورد وشکست خورده‌باز کشت واز دلیران وشجاعان سیاهان‌گروهی 
بسیار کشته شد‌ند. 

در این‌سال فضل بن اسحاق سالار حج‌بود. 

آنگاه سال‌دو بست و شصت‌وسومدر آمد. 
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سخن از حادنان ی که به‌سال 
دو بست وشصت‌وسوم بود 


از جمله آن بو د که عز یزبن‌سری یار یمقوب بن لیث؛ برمحمدبن‌و اصل‌ظفر بافت 
واورا اسیر گرفت. 

در همین سال در ناحية انبار میان موسی دالجویه وبدویان نبردی رخ داد 
که وی را هزیمت کردند و بشکستند. ابواحمد پسر حویش احمد را با گروهی 
از سرداران خسویش به تعقیب بدویانی فرستاد که موسی دالجویه را شکسته 
بودند. 

در همین سال دیرانی به ابن‌اوس تاخت و شبی به وی شبیخون زد وجمعح 
وی را پراکنده کرد و اردو گاهش را غارت کرد. ابن‌اوس نجات یافت و سوی 
واسط رفت. 

در همین سال یکی از فرغانیان در راه موصل بیاخحاست وراه را سرید که 
دستگیر شدو کشته شد. 

در همین سال یعقوب‌بن لیث‌ازفارس بیامد وچون به نو بندجانر سید احمدین- 
لیئویه ازشوشتر برفت ویعقوب» درهمین‌سال.به اهواز شد. وچنان بود که‌ابن لیثوبه 
پیش ازرفتن ازشوشتر با برادر علی‌بنابان نبردی‌داشته بود که در اثنای آن به‌جمعی 
بسیار اززنگیان وی‌ظفر یافته بود. 


سخن از نبر دمیان احمد 
ابن لیثو به وعلی بن‌ابان 


دربارة علی‌بن‌ابان آورده‌اند که وقتی ابن‌لیثوبه اورا در نسردی که‌درباملیین 
میانشان‌بود هز بمت کرد و در اثنای نبردبه‌وی آن رسید که رسیدوبه اهواز رفت» در 
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آنجا نماند وسوی اردو گاه بار حویش سردار زنگیان رفت وزخمهایی راکه بدو 
رسیده بود معالجه کرد تا بهبود یافت. آنگاه سوی اهواز باز گشت و برادر حویش 
خلیل‌بن ابان رابا برادر زاده‌اش محمدین صالح معروف به‌ابوسهل با سپاهی انبوه 
سوی ابن‌لیئویه فرستاد که در آنوقت درعسگرمکرم جای داشت. آنها با همراهان 
خویش برفتند. ابن لیثویه که به آهنگ آنها آمده بود در يك فرسخی عسگرمکرم 
مقا بلشان رسید ومیان دو گُروه تلاقی شد. ابن لیئویه کمینی‌نهاده‌بودکه وقتی جنکك 
در گرفت ابن لیئوبه عقب نشست وزنگیان دراوطمع بستند وبه‌تعفیب وی رفتند تا 
از کمین کُذشتند. کمین از پشت سرشان در آمد وهزیمت شدند و پبراکنده شدند. 
ابن لیئوبه به آنها تاخت ومقصودخویش رااز آنها برآورد که شکست حورده 
برفتند. ابن‌لیئویه باسرهایی که به‌دست آورده بود به‌شوشتر باز گشت. علی‌بن ابان 
انکلویه را به‌مراقبت احمدینلیئویه سوی مسرقان فرستاد که ابن لیئویه سی‌سوار 
ازدلیران اصحاب خویش را سوی وی روانه کرد و جون خلیل‌ین ابان از حرکت 
باران ابن‌لیئویه سوی انکلویه خبریافت با همراهان خویش در کمین آنها نشست؛ 
و چون به‌اورسیدند» سویآنها رفت که‌هیچکس ازابشان نجات‌نیافت وهمگی کشته 
شدندوسرهاشان را به نزدعلی بن‌ابان بردند که‌دراهو از بود که آنرابه نز دخبیث‌فر ستاد. 
دراین وقت صفاربن‌اهو از آمدوابن لیئویه از آن‌ناحیه گریخت. 


سجن از کار صفاز دد اه از 
به‌سال‌دو_بست‌وشصت‌و سوم 


گویند که وقتی یعقوب‌بن لبث به‌جندی شاپوررسید» آنجا فرود آمد وه رکه 
ازجانب سلطان در آن ناحیه بود برفت واوازجانب خویش یکی را به‌نام حصن 
پسرعنبر به‌اهو از فرستاد که‌چون نزديك آنجا رسیدعلی‌بن ابان یارسالار زنگیان از 
آنجابرون شد ودرنهرالسدره فرود آمد.حصن وارداهو از شدو آنجایماند» باران‌وی 
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ویاران علی‌بن ابان به همدیگرهجوم می‌بردند وهر گروه به‌گروه دیگر آسیب می‌زد 
تا وقتی که‌علی‌بن ابان آماده‌شد وسوی‌اهو ازرفت و باحصن وهمراهان‌وی‌نبردی‌سخت 
داشت که در آن بسیار کس ازیاران یعقوب کشته شدند واسبانی گرفت وغنایم بسیار 
بدست آورد. حصن و یارانش به عسکر مکرم گریختند. علی دراهواز بماند تا 
هرچه رادر آن بود به‌غارت‌داد» سپس از آنجا به‌نهر السدره رفت وبه‌بهبود نوشت 
ودستورداد بایکی ازیاران صفار که مقیم دورق بود نبرد کند. بهبود باوی نبرد کرد 
ومردانش را بکشت ووی را اسیرگرفت که براومنت نهاد و آزادش کرد. 

پس‌از آن علی انتظارمی برد کهیعقوب‌سوی وی‌روادشوداما روان نشد وفضل 
این‌عتبر بر ادر.حصن رابه كمك وی‌فرستادو دستورشان داد که ازپیکار بایاران خبیث 
حودداری کتندو به‌اقامت اهو از بس کنند. به‌علی بن ابان نوشت» از اومتار که خحو است 
واين که باران وی دراهواز بمانند. اما علی این را نبذیرفت مکر آنکه آذوقه‌ای را 
که آنجا بود برد. 

صفاردر بارة بردن آنآذوقه‌چشم پوشی کرد. علی‌نیز با صفار دربارة علوفه‌ای 
که در اهواز بود چشم پوشی کرد و ياران علی و صفارازهمدیگردست بداشتند . 

دراین سال مساوربن عبدالحمید جانفروش در گذشت. 

درهمین سال عبیدالله بن بحیی خاقانی در گذشت که از تصادم با یکی از 
حادمان حویش به‌نام رشیق ازاسب خوبش بیفتاد و ازبینی و گوش وی خون روان 
شدء به‌روز حمعه ده روز رفته ازذی‌قعده. وسه ساعت ازپس افتادن بمرد. ابواحمد 
ابن‌متو کل براو نماز کرد وهمراه جنازُوی گام‌زده. روز بعدحسن‌بن مخلد به‌وزارت 
گرفته شد. پس از آن موسی‌بن بغا به‌سامر | شدء سه روزمانده ازذی‌فعده. وحسن‌بن 
مخلد به‌بغداد کربخت وبه‌جای وی سلیمان‌بن وهب به‌وزارت گرفته شد» شش روز 
رفته از ذی‌حجه. بس از آن عبیدالله‌ین سلیمان که بردبیر ان موسی‌بن بغا گماشته بود 


به کار دبیران مفوض و موفق نیز گماشته شد و خانةٌ عبدالله بن یحیی را به کیغلغ 
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داد ند. 

دراین سال برادر شر کب حسین‌بن طاهررا از نیشابور برون کرد وبر انجا 
تسلط یافت ومردم را وادار کرد که يك سوم مالهای خسویش را بدو دهند. حسین 
سوی مرو رفت که برادرخوارزه‌شاه آنجا بود و بنام محمدین طاهر دعا می‌گفت. 

دراین سال‌سقلا بیان لوَلوّه را به‌جبار (روم) تسلیم کردند. 

دراین سال فضل‌بن اسحاق سالار حج بود. 

آنگاه سال دویست وشصت و چهارم‌در آمد. 


سخین از خسر حادئانی که به‌سال 
دو ست وشصت و جهارم بود 

از جمله آن بود که یعقوب صفار سپاهی به صیمره فرستاد که پیش از وی 
آنجا رفتند و صیغون را یکرفتند و به اسیری سوی صفار بردند که به‌نزد وی در - 

یازده روزرفته ازمحرم ابواحمد. که موسی‌بن بغا نیز همراه وی بود در قایم 
اردوزد. معتمد نیز آنها را بدرقه کرد پس از آن دو روز رفته از صفر از سامرا 
برفتند وچون به‌بغداد رسیدند موسی‌بن بغا آنجا در گذشت که وی را به‌سامرا بردند 
و آنجا به گورش کردند. 

دراین‌سال» به‌ماه ر بیع‌الاو ل قبیحه ما درمعتزدر کذشت. 

دراین سال این دیرانی به دبنورشد که‌ابن عیاض ودلف بن‌عبدالعز یز برضد 
وی یار شدند واورا منهزم کردند ومالها واملا کش رابگر فتند واوشکست خورده به 
حلوان باز گشت. 

دراین سال رومیان عبدالله‌ین رشید کاوسی را اسیر گرفتند. 


جلد پانزدهم ۶۹« 


سخن از چکونگی اسیر شدن‌عبدالله 
این دشید کادسی بدست دومیان 
گویند:چکونگی آن بود که عبدالله‌بن رشید باچهارهزار کس‌ازمردم‌مرزهای 
شام وارد سرزهین‌روم‌شد وسوی‌حصنین‌ومسکنین۱ رفت که مسلمانان غنیمث گرفتند 
ووی باز کشت وچون از بدندون حرکت کرد بطریق سل و کیه و بطریق قذیذیه و 
بطربق قره و ک و کبوخرشنه سوی وی رفتندو آنها رادرمیان گرفتند. مسلمانان پیاده 
شدند واسبان حویش را پی کردندو پیکار کردند تا کشته شدند» بجز پانصد یا ششصد 
کس که تازیانه برتهیگاه اسبان حوبش نهادند (زدند) وبرفتند. رومیان آن جمع را 
بکشتند. عبدالله‌بن‌رشید نیز از آن پس که جند ضربت خورد اسیر شد که وی را به 
و لوه بردند» پس از آن همراه برد سوی جبار (روم) بردند. 
دراین سال محمد مو لد برواسط کماشته شد و سلیمان‌بن‌جامع که از جانب 
سردار زنگیان عامل نواحی مجاور آن بود بامحمد پیکار کرد واورا از واسط برون 
کرد و وارد آن شد. 
سخن از برد سلیمان‌بن جامع 
عامل‌سالادز نگیان بامحمد بن‌مو لد 
عامل واسط و چکونگی آن 
گویند:چگونگی آن بود که وقتی‌سلیمان‌بن‌جامع» که ازجانب سالارزنگیان 
به‌تاحیه‌حوانیت‌وهورها فرستاده شده بودء جعلان‌ترك عامل سلطانر اهزیمت کردوبا 
اغرتمش نبرد کرد و سباه وی را بشکست وخشیش را بکشت و آنچه را همراه 
داشتند غارت کرد نوشت و احجازه خو است که سوی‌ وی شود که دبداری 


(۱) تیم مین وا لعس‌کتیین : او لب تشنید حصن که در باقوت هورت الحصنان 
هن ی و صیح [ ینکه حجای مشحصی ان شا اون این ۹5 صورت کلمه حفظ میشد دمحرور تردن 
ان‌درست نمینماید. مسکنین دا که درمتن با الف و لام تعر یف آمده در منایعی که بدست داشتم 


نیافتم نقررنه پیداست که آن نیز محل مشخصی بوده است (م) 
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تازه کند و کارهای متزل خویش را سامان دهد. 

وقتی اين نامه را فرستاد احمدین مهدی جبایی بدو گفت به اردوگاد بخاری 
تازد که در آنوقت مقیم بردودا بوده که این را پذیرفت وسوی بردودا روان شد وبه 
جایی رسید به‌نام اکرمهر که درپنج فرسنگی اردو گاه تکین‌بود. وقتی بدانجا رسید 
جبایی به سلیمان گفت: « رای درست این است که تواینجا بمانی ومن بازورقها 
بروم وقوم راسوی توبکشانم وخسته‌شان کنم که و قتی‌ببایند وامانده باشند ودلخواه 
خحویش را دربارة آنهاانجام دهی. » 

سلیمان چنین کرد وسو‌اران وپیاد نان خوبش را در آنجاکه بود ببار است. 
سحر گاهان احمدبن مهدی درزورقها برفت وبه‌اردو گاه تکین رسید ولختی با وی 
نبرد کرد. تکین سواران وپیاد گان حوبش را آماده کرد. جبایی از مقابل وی عتب 
نشست وغلامی سوی سلیمان فرستاد و بدوخبرداد که باران تکین با سو اران حویش 
سوی وی می‌روند. فرستاده»سلیمان را دید که از دنبال جبایی روان بود. از آنرو 
که از وی خبری نرسیده بودواو را به اردو گاهش باز گردانید» فرستاده‌ای دیگر 
باحبری‌هما نندخبر اول از جا نب‌جبابی بیامد. و قتی سلیمان‌به‌اردو گاه‌حویش باز گشت. 
تعلب‌بن حفص بحرانی ویکی ازسرداران زنگی را به‌نام منینا باجمعی از زنگیان 
فرستاد و درصحرا به جابی که مجاور پهلوی چپ سیاه تکین بود کمینشان نهاد و 
دستورشان داد که وقتی سواران تکین از آنجا گذشتند ازبشت سرشان در آبند. 

وق شا انیت سا نو زان رش و کار کی دا شرت که 
صدای خویش را بلند کرد که باران‌تکین بشنوند» به‌پاران خویش می گفت: « فرییم 
دادند وبه‌حلا کتم انداعتند. بشما گفته‌بو دم وارد اینجا نشوید اما مصر بودید که من و 
خودتان‌را دراین‌ورطه بیفکنید که کمان ندارم‌از آن نجات‌پابیم .» 


وقتی‌باران تکین‌سخن وی راشنیدند طمع آوردند ودرتعیب وی بکو شیدند 


اف 


جلدپاتزدهم ۰۰۷۱« 


و بانگ می‌زدند که بلبل" درقفس" است. 

جبابی آهسته می‌رفت, آنها به‌تعقیب وی بودند و تیر به‌طرف او می‌افکندند» 
تا از محل کمین گذاشتند ونزديك اردو کادسلیمان رسیدند که باسو ارانوباران حویش 
پشت دیوارها نهان‌بود: سلیمان هجوم برد وپیش روی سپاه رسید» کمین نیز از پشت 
سر سپاه در آمد جبابی سرزورقهای خویش را به‌طرف کسانی که درنهر بودند بر 
کر دانید و ازهرسوی هزیمت بر آنها افتاد وزنگیان به‌دنبا لشان افتادند که می کشتند 
وسلاح وجامه برمی گرفتند.چندان که نزديك سه فرنگ طی کردند» آنگاه سلیمان 
ت و قف کرد و به‌جبایی گفت: « بازمی گردیم که غنیمت گرفتیم وسالم ماندیم وسلامت 
از هسه حیز بهتر است.» 

جبایی کفت: « نه. که دلهاشان را هراسان کرده‌ایم و حلةهٌ ما دربارة آنها 
موٍثر افتاده.رای درست‌این است که امشب بکو بیمشان‌شاید آنها را ازاردو گاهشان 
برانیم وجمعشان راپرا کنده کنیم. » 

سلیمان ازرای جبایی پیروی کرد وسوی ارده گاه‌تکین شد وبه وقت مغرب 
آنجارسید وبا وی‌نبرد انداعت. تکین باهمراهان خویش بپاخاست ونبردی سخت 
کرد که سلیمان وبارانش ازمقابل وی عقّب نشستند. پس از آن سلیمان‌درنک کرد 
وباران حوبش را بیاراست» سپس شبل را با گروهی ازسواران خویش به صحرا 
فرستاد و جمعی ازپیادگان حویش را نیز باوی همراد کرد. جبایی را نیز دستور داد 
که بازورقها دردل نهر برود. خود او نیز با همراهانش از سوار وپیاده روان شد و 
پیشا پیش با اننعو یش بر فت تا به تکین رسید. هیچکس در مقابل وی‌مقا و مت نکر دوهمگی 
پرا کنده شدند و اردو گاه خویش رارها کردند. سلیمان درچه‌را آنجا یافت به‌غنیمت 
گرفت‌واردر گاه‌را آتش زدوباغنیمتها که به‌دست آورده‌بودسوی‌اردو گاه‌عویش‌رفت. 
وقتی آنجارسید نامه خبیث را بافت که‌ر سیده‌بود و اجازه می‌داد که به‌منزل حویش 


۱ ۲9 -کلمه متن. 
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باز گردد که جبایی را جانشین کرد و علمهایی را که ازاردو گاه تکمین سرفته بود 
با کشتیهایی که از ابوتمیم و خشیش و تکین گرفته بود همراه برد و برفت تابه 
اردو گاه خبیث رسید» و این در جمادی‌الاول سال دویست و شصت و چهارم‌بود. 


سح از | یسکه جکو ندز نکبان توانسنند 
وارد و اسط شوند و سخن از حادنات 
معتبر سال‌دو ستو نصتو چپارم 


گوبند که وقتی سلیمان‌بن‌جامع از پس نبردی که زنگیان با تکین‌داشتندسوی 
سالار زنگیان روان شد» جبایی؛ بحیی بن خلف: باسپاهی که‌سلیمان به جای‌نهاده‌بو د 
در زورقها به طلب آذوقه سوی مازوران رفت.جمعی از سیاهان نیز با وی بودند. 
یاران جعلان متعرض وی شدند و کشتیهایی راکه با وی بود بگرفتند ومزیمتش 
کردند که‌شکست خورده باز گشت تابه طهیثا رسیدو نامه‌های‌مردم‌دهکده به اورسید 
که خبر می‌داد که منجور وابستهة امیرمومنان و محمدبن‌علی بشکری و قتی‌خبر بافته‌اند 
که سلیمان‌بن‌جامع در طهیثا نیست فراهم آمده‌اند ویاراند خویش را فراهم کرده‌اند 
وبه آهنگ دهکده آمدها ند ودر آنجا کشته‌اند و سوخته‌اند و کسانی از مردمآن که 
نجات یافتهانداززجای عویش سوی دهکد؛ حجاجیه رفته اند ودر آن‌اقامت گرفته‌اند. 
جبایی به سلیمان نوشت ومضمون نامه‌های مردم دهکده را با آنچه از یاران جعلان 
دیده بود بدوخبرداد. 

سالار زنگیان» سلیمان را با شتاب به‌طهیثا فرستاد که چون آنجا رسید چنان 
وانمودکه آهنگث نبرد جعلان دارد وسیاه حویش را بیاراست وجبابی راپیش‌روی 
خویش درزورفها روانه کرد وسواران وپیادگان همراه وی کرد و دستور داد که به 
محازروان رود ودرمقابل‌اردو گاه جعلان بما ندواسبان رانمایان کندو بجر اندجنانکه 
یاران جعلان آنرا ببینند اما با آنها نبرد نکند» خود وی با همه سپاهش بجز گروهی 


جلد پا نزدهم وففوه 


اندله که در اردو گاه به جاأ نهاددبود بر شست ودر هورمابرفت تا به دو هورمعروف 
به ربه‌وعمرقه رسید. آنگاه سوی محمدبن‌علی رفت که در آنوقت‌در محلی‌بودبه‌نام 
تلفخار وچون به نزد وی رسید با وی نبردی سخت کرد که در آن بسیار کس‌بکشت 
واسبان بسیار گرفت وغنیمت‌های فراوان به‌تصرف آوردویکی از برادران‌محمدین- 
علی را بکشت اما محمدین‌علی جان بدربرد. 

آنگاه سلیمان باز گشت و همینکه به صحرای مابین براق و دهکده رسید 
سوارانی از بنی‌شیبان بدو رسیدند. وچنان بود که از جمله کسانی که سلیمان در 
تلفخار به آنها دست بافته بود بکی از سران‌بنی‌شیبان بو دکه او را کشته بود و بسر 
کوجکی از آن وی را اسیر گرفته بود ومادیانی را که زبروی بوده بود گرفته بود و 
چون‌خبر آن‌به‌قوم وی‌رسیده‌بود باچهار صدسوار دراین‌صحرا سرراه‌برسلیمان گرفته 
بودند. 

سلیمان وفتی سوی محمدین علی می‌رفته بود به عمیر بن‌عمار نایب حصویش 
در طف نوشته بودکه پیش وی آمده بود واورا بلدخویش کرده بودکه آن راهها را 
میت 

وقتی سلیمان سواران بتی‌شیبان را بدید همه باران حویش را پیش فرست‌اد. 
مکر عمیر بن‌عما رکه تنها ماند و بنی‌شیبان بر او دست یافتند واو رابکشتند وسرش 
رایبردند که‌خبر به نحبیث رسیدو کشته شدن‌عمیر براو گران آمد. سلیمان آنجه‌را که در 
دیارمحمدبن‌علی گرفته‌بود» به نزدخبیث فرستاد واين در آخر رجب همین سال بود. 

وقتی شعبان رسید سلیمان با جمعی از یاران خویش بپاخاست و به دمکدة 
حسان رفت که در آنوقت یکی از سرداران سلطان به نام جیش پسر حمرتکین آنجا 
بود وبا وی:بردکرد. جیش از وی‌بگربخت وسلیمان‌به آن‌دهکده دست یافت‌و آنرا 
غارت کرد و بسوعت واسبانی گرفت وسوی اردو گاه خو یش باز گشت. 

پس از آن سلیمان ده روز رفته از شعبان» سوی حوانیت رفت وجبایی‌را با 
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زورقها سوی برمساور روانه کرد ودر آنجا کشتی‌ای بافت که تسعدادی اسب از آن 
جعلان در آن بود که می‌خواسته بودآن را به‌نهرابان فرستدکه به شکار سوی آنجا 
رفته بود. جبایی بدان کشتی‌هاتاخت و کسانی را که‌در آن بودند بکشت و اسب‌ان را 
بگرفت که دوازده اسب بود وسوی طهیذا باز گشت. 

پس از آن سلیمان سه روز مانده از شعبان»سوی تل رمانارفت ودر آانجانبرد 
کرد ومردمش را برون کرد وهر جه در آن بود به تصرف آورد آنگاه به اردو کاه 
حوبش باز گشت. سبس ده‌روز رفته از ماه رمضان»سوی محل معروف به جسازره 
رفت که در آنوقت اب‌تر در آنجا بود و حعلان درمازروان بود. 

وچنان‌بود که سلیمان به خبیث نوشته‌بود که کشتی بر ای وی بفرستد واوهمراه 
یکی از مردم عبادان به نام صقر پسر حسین ده کشتی برای‌سلیمان‌فرستاده بود.وقتی 
صقر با کشتی‌ها به‌نزد سلیمان رسیدچنان وانمود که آهنگ جعلان دارد.و قتی‌خبر به 
جعلان رسید که سلیمان آهنگک وی دارد بهمرتب کردن اردو گاه وش پرداعت و 
چون سلیمان به‌نزديكك محل اب رسید بدو تانخت و باوی نبرد کرد که وی را از 
آمدن خویش غافل يافته بود و دلخواه خویش را نسبت به وی انجام داد و شش 

جباش گو بد: هشت کشتی در اردو گاه وی یافت؛ د و کشتی نیز بر ساحل بود 
که‌آنرا بسوخت واسب و سلاح وربودة بسیار گرفت وبه اردوگاه عویش باز- 
ان 

پس از آن سلیمان چنان و انمود که آهن-کت تکین بخاری دارد و با جبابی و 
جعفر بن احمد» دائی پسر خبیت ملعون» معروف به انکلای. کشتیهایی آماده کرد و 
چون کشتی‌ها به اردو گاه جعلان رسید بدان تاخت و آن را به تصرف آورد. سلیمان 
نیز از جانب خحشکی به جعلان تاخت و وی را سوی‌رصافه هزبمت کرد و کشتیهای 
حویش را پس گرفت ر بیست‌وهفت اسب و دو کره اسب وسه استر از آن‌جعلان 


جلذد پا نز دهم ۴۷۵« 


گرفت با بسیار غارتی وسلاح» وبه طهیثا باز گشت. 

محمد گوبد:جباش انکار داشت که در اینجا از تکین بادی رفته باشد. خبر 
مرد عبادانی را نیز دربارةٌ تکین نمی‌دانست ومی گفت هدف جز جعلان‌نبود. 

وچنان بود که خبر سلیمان از مردم اردو گاهش نهان مانده بودء‌چنانکه شایع 
کردند که کشته شده. جبابی نیز با وی کشته شده» وسخت هر اسان‌شدند» سیس‌خبر 
وی و نبردی که با جعلان داشته بودآشکار شد که آرام شدند و بماندند تا سلیمان 
بیامد و آنچه راکرده بود به حبیث نوشت وعلمها وسلاحهایی فرستاد. 

پس از آن سلیمان» در ذی‌قعد.ه. سوي رصافه رفت وبه مطر بن‌جامع نات 
که در آنوقت آنجا مقیم‌بود وغنیمتهای بسیار بدست آورد و رصافه را بسوخت و 
آنرا به غارت داد وعلمهایی برای خبیث برداشت وپنج روز رفته از ذی‌حسجه‌سال 
دویست‌وشصت وچهارم سوی شهر خبیث سرازیر شد که عیدرا آنجا بگذراند ودر 
منز خویش باشد. در این وقت مطر بن‌جامع به دمکد معروف به حجاجیه رفت 
وبدان تاعت وجمعی از مردم آنجا را اسیر کرد. یکی از مردم حجاجیه به نام سعید 
عدوی پسر سید از جانب سلیمان:قاضی آنجا بود که اسیر شد و اورا با علب‌بن- 
حقص وچهار سردار که با وی بودند به حرجلیه بردند که در دوفررسخ و نیمی‌طوسیثا 
بود. 

جبایی با سوار وپیاده برای مقابلةٌ مطر رفت و وقتی بدان احیه رسید که 
مطر بدانجا دستبرد زده بود. از آنجا باز گشت و خبر را برای سلیمان نوشت 
و سلیمان به روز سه شنبهءدو روز مانده از ذی‌حجهّ اين سالباز گشت. 

پس از آن جعلان فر اخوانده شد و احمدینلیئوبه بیامد ودر شدیدیه بماند» 
سلیمان به‌محلی به نام نهرابان رفت ویکی ازسرداران ابن‌لیئو یه رابه نام‌طرناح آنجا 
بافت که با وی نبرد کرد و اورا بکشت. 

جباش گوید: کسی که در آن محل کشته شد بينك بود و طرناج در مازروان 


۷ و ترجمه‌نادیخ‌طبری 


۳ 
پس از آن سلیمان به رصافه رفت که در آنوقت اردوگاه مطرین جامع آنجا 
بود که با وی نبرد کرد و اردو گاهش را به غارت داد و دفت کشتی از او کرفت 
و دو کشتی بسوعت و ان به ماه ربیسع الاول سال دویست و شصت و جهارم 


نود . 
جباش گوید: این برد در شدیدیه بود و آنجه در آنروز ُرفته شد شش کشتی 
نو د 


پس از آن سلیمان با هت کشتی برفت که سرداران معتبر و باران عویش را 
در آن‌جای داده بود. تکین‌بخاری که درشدیدیه با وی نبرد کرد.وجنان بود که در آن 
وفت آبن‌لیئوید به ناحیه کوفه‌وجنبلا رفته بود. تکین بر سلیمان غلبه یافت و کشتیهایی 
را که با وی بود با ابزار وسلاح وجنگاورانآن بگرفت. در این‌نبردبیشتر سرداران 
سلیمان کشته‌شدند. آنگاه این لیئویه به شدیدیه رفت و آن نواحی را ءضبوط داشت 
تا وقتی که ابو احمد»محمدین‌مو لد را برواسط کماشت. 

جباش گوبد: وقتی ابن‌لیئوبه‌به شدیدیه رسیدلیمان سوی وی‌رفت ودو روز 
بساند که با وی نبرد می درد. به روز سوم سلیمان از مقابل وی عقب نشست‌وابسن 
لیئوبه با کسانی که همراه وی شتافته بودند به تعقیب وی رفت. که سلیمان باز کشت 
و اورا دز دهانه بردودا افکند واز آن پس که نزديك بود غرق شود خحلاصی‌یافت و 
سلیمان حفده اسب از اسبان‌ابن لیئو یه را بگرفت. 

محمد گوید: سلیمان به حبیث نوشت واز ا و كمك خواست که خلیل‌بنابان 
را با حدود یکهزارو پا نصد سوار سوی وی فرستاد. مدوب نیزبا وی بود. و قتی‌ايین 
کمك به نز دسلیمان‌رسید آ هنک نبر دمحمدمو لد کرد وباوی‌نبرد کرد که‌مو لد گر یخت 
وزنگیان وارد واسط شدند وبسیار کس آنجا کشته شد وشهر به غارت‌رفت وسوخته 
شد. در آنوقت کنجور بخاری آنجا بود که آنروز تابه وقت پسین دفا ع کرد آنسگاه 
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کشته شد. در آنروز سالار سواران سلیمان بن‌جامع» حایل بن‌ابان بود با عبدالله 
معروف به مذوب. جبایی در زورقهابود وزنگی پسر مهربان» در کشتیها بود.سلیمان 
این‌جامع باسرداران خویش بو دکه‌از سیاهان بودند و پیادگانش که آنهانیز ازسیاحان 
بودند. سلیمان‌بن‌موسی شعرانی و دوبرادرش با سواران وپیادگان سلیمان بر دند و 
همه قوم باهم یکدل بودند. 

پس از آن سلیمان‌بن‌جامع از واسط روان شد وبا همه سپاه حویش سوی 
جنبلا رفت که تبامی کند و ویرانی آرده میان وی وخلیل‌بن‌ابان اختلاف افتاد که 
خلیل ابن را به برادرش علی‌بن‌ابان نوشت واز سردار زنگیان خحواست که وی‌را 
از بودن با سلیمان معاف دارد» خلیل اجازه بافت که با پاران وغلامان علی بن‌ابان 
به شهر خبیت باز کردد. اما مذوب با بدویان به نرد سلیمان بجای ماند. سنیسان 
چند روزی در اردو گاه خویش بماند آنگاه سوی نهر امیر رفت و آنجا اردو زد و 
جبایی ومذوب را به جنبلا فرستاد که نود روز آنجا ماندند وسلیمان همچنان در نهر 
امیر اردو زده بود. 


جباش گوبد: سلیمان در شدیدیه اردو زده بود. 


سخی از دفتن سلیمان‌بن- 


در این سال سلیمان بن‌و هب از بغداد سوی سامرا رفت» حسن بن‌وهب نیز با 
وی بود. احمدین‌موفق ومسرور بلخی وبیشتر سرداران از اوبدرقه کردند. و فتی‌به 
سامر اشدمعتمد براوخشم آورد و ویر ابداشت‌و به بندش کردوخانة وی را باخا نه‌های 
دو پسرش وهب وابر اهیم یك غارت داد وسه رور مانده از ذی قعده‌حسن‌بن‌مخلد رابه 
وزارت گرفت. 


پس از آن موفق از بغداد روان شد. عبدالله‌بن‌سلیمان نیز با وی برد» وقتی 


۶۴۷۸ ترجمهةٌ تادیخ طبری 


ابو احمد به صامرا نزديك شد. معتمد به سمت غربی رفت و آنجا اردوزد. ابو احمد 
با همراهان حویش در جزیرة موید جای گرفت و فرستادگان میانشان رفت و آمد 
داشتند. جند روز رفته از ذی‌حجه معتمد به کشتی‌ای به‌دجله رفت» برادرش 
ابو احمدنیز در زورقی به‌نزد وی شد.معتمدابواحمد ومسرور بلخی و کیغلغ واحمد 
ابن‌مو سی‌بن بغا راخلعت داد وجون روز سه‌شنبه شدء هشت روز رفته از ذی‌حجه 
که روزترویه بود مردم اردو گاه ابو احمد به اردو گاه معتمد رفتند» سلیمان‌بن‌وهب 
رها شد ومعتمد به جوسق باز ٌشت» حسن‌بن‌مخلد واحمدبن‌صالح شیرزادی فسرار 
کردند که‌دربارة گرفتن‌ما لهایشان و ما لهای کسانشان‌نامه نوشته شد.احمدین‌ابی‌الاصبغ 
بداشته شد و سردارانی که مقیم سامرا بودند به تکریت گرختند » ابومسوسی‌پسر 
متو کل نهان شدء پس از آن عیان شد. آنگاه سردارانی که به تکر بت شده بودند به 
موصل رفتند ودست به گرفتن خراج زدند. 

در اين سال هارون‌بن‌محمدهاشمی کوفی سالار حج شد. 

آنگاه سال‌دو یست و شصت, پنجم در آمد. 


سخن از حادنانی که به‌سال 
و لستو شصت‌و بسجم بود 


از جمله نبردی‌بود که میان احمد بن لیئو به و سلیمان بن‌جامع‌سردارسالارز نگیان 


رخ داد»درناحية جنبلا. 


لیذو به‌و سلیمان بن‌جامع دد 
جنبلادخ داد دسب‌آن 


گویند که سلیمان بن‌جامع به سالار زنگیان نوشت و وی را از وضع نهر 
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موسوم به‌زهیری خبرداد واز اواجازه خحواست که برای ادامةٌ حفر آن تاسوادکو فه 
وبرار خرج کند» می کفت که مسافت نزديك است و وقتی نهرتا آنجا ادامه‌یابدحمل 
آذوقه‌ای که در نواحی جتبلا وسو اد کوفه هست میسر می‌شود. خبیث بر ای‌انسجام 
این کار یکی را فرستاد به نام محمد پسر یزید بصری, و به سلیمان نوشت که نیاز- 
های وی را از بابت مال بر آرد وبا سپاه حویش به نزديك وی مقیم شود. 

پس سلیمان باهمه سپاه حویش برفت‌و نزديك به يك‌ماه‌در شریطیه اقامت گرفت 
وفعلگان در نهر نهاد. 

در اين اثنا سلیمان به مردم حسروشاپور که اطراف وی بودند می‌تاخت. 
وچنان بود که‌از چین و نواحی‌مجاور آن آذوقه بدو می‌رسید تا وقتی که ابن لیثو به» 
عامل ابواحمد برجنبلا» باوی نبرد کرد وچهارده سردار وی رابکشت... 

(محمدبن‌حسن گو ید چهل‌وهفت سرداربکشت ا 

و چنداد‌مردم که ازفزو نی‌به‌شمار نیاید واردو گاه او را به‌غارت‌داد و کشتیهای 
وی را سوخحت» کشتها درهمان نهری بودکه به کشیدن آن می‌پرداخته بود. پس 
شکست خورده برفت‌تابه‌طهیثارسیدو آنجا بماند» جبایی از پی این‌حادئه‌ر سید آ نخاه 
برفت‌ودر محل‌معروف به بر تمرتا بماندو سرملوانی را به نام زنگی پسر مهربان بر 

وچنان بود که سلطان» نصیر را فرستاده بود که شامر ح را به‌بند کند و به در 
خلافت ببرد و کارهای وی را عهده کند. نصیر از آن پس که شامر ج را دربند می‌برد 
درنهربر تمرتا به زنگی پسرمهر بانرسید ونه کشتی از او گرفت که زنگی شش کشتی 
یی کرت و 

(به گفتمحمد بن حسن» جباش | نکارد اشت که‌ز نگی پسر مهر بان‌چیزی از کشتیهار | 
پس گرفته باشد و پندارد که نصیر همه کشتیها راببردء) 

.۰ وسوی‌طهیثا رفت و به‌سلیمان‌نامه نوشت که‌سوی وی‌رفت.سلیمان‌همچنان 


۴۸۰ ۶ ترجمة تادیخ‌طیری 


در طهینا بود تاخبر آمدن موفق بدورسید. 
در اين سال احمدین‌طولون در انطا کیه به سیمای طویل تاخحت و وی را در 
آنجا محاصره کرد» ابن‌طو لون همچنان مقابل انطاکیه بود تا آنجا را بکُشود وسیما 


را دورن 
در این سال قاسم‌بن‌هماه در اصفهان برضد دلف‌بن‌عبدالعز بز یبا حاست واورا 


پس از آن جمعی از یاران دلف برضد قاسم بپاخاستند و اورا بکشتند و احمد 
ین خبدالعزیز راسرخویش کردند. 

در این سال محمدبن مولد به بمتوب‌بسن لیث پیوست و به نزد وی شد 
و این در محرم همین سال بسود و سلطان دستور داد تا مالها و املاك وی را 
بگیر ند. 

وهم در این سال بدویان جعلان معروف به عیار» را در دمم کشتند.وی به 
همرادی قافله‌ای می‌رفته بود که او را کشتند» واین در جمادی‌الاول بود. سلطان 
جمعی از وابستگان را به تعقیب قاتلان وی فرستاد. اما بدویان گربختند و کسانی که 
به تعقیب آنها رفته‌بودند تاعین‌التمر رسیدند» سیس به‌بغداد باز کُشتند» جمعی از آنها 
ازسرما مرده‌بودند» زیرا در آنروزهاسره‌اسخت شده‌بود وچند روزی دوام داشت‌و 
در بغداد برف افتاد. 

در این سال ابو احمد بکفت تا سلیمان‌بن‌وهب و پسروی را بدارند که آ نهارا 
با تتی چند از کسانشان در خانهةٌ ابو احمد بداشتند و خانهٌ تنی جند از کسان سلیمان 
غارت شد وبرای نگهبانی خحانه سلیمان و پسرش عبدالله کسان گماشته شدند» دستور 
داده شد ما لها و املاکشان را با مالها واملالد کسانشان بگیرند» بجز احمدبن‌سلیمان. 
آنگاه بر تهصدمزار دینار توافق شد و آنهار! به‌جایی بردند که هر که را حوش‌داشتند 


به نزدشان توانست رفت. 


جند پا نزدهم ۶۳۸۱ 


در اين سال موسی‌پسر اتامش واسحاق پسر کنداجیق وینغجور پسر"_خوز 
وفضل پسر موسی‌بن‌بغا بردر شماسیه اردو زدند.سس از پل بغدادعبور کردند و 
سوی سفینتین رفتند. ابواحمد از پیآنها رفت اما بازنگشتند و در صرحر فرود 
آمدند. 

در این سال ابو احمد» صاعد بن‌مخلد را دبیر عویش کرد و ویر! :علعت‌داد 
و اين دوازده روز رفته از جمادی‌الاخر بود. صاعد به صر صربه‌نزد سر دا انرقت: 
آنگاه ابواحمد پسر خویش احمد را به نزدشان فرستاد که با آنها گفتگو کرد و با 
وی داز گشتند وابو احمد خلعتشان داد. 

در این سال.چدا نکه گفته‌اند» پنجکس ازبطریقان روم با سی‌هزار کس از 
رومیان به اذنه آمدند وبه مصلی شدند وارخوزرا اسیر کردند ( وی ولا دار مرزها 
بوده بود که‌عزل شده‌بود و آنجا مانده‌بود که اسیر شد و نزديك جهارصد کس با وی 
اسیر شدند) و بکهزاروچهارصد کس از آنها را که به مقابله‌شان رفته بودند کشتندوبه 
روزچهارم برفتند» واين در جمادی‌الاول همین‌سال بود. 

در رجب همین سال موسی پسر اتامش واسحاق پسر کنداجیقو بنخجور پسر 
ارحوزبر کنار نهردیالی اردوزدند. 

در این سال احمدین‌عبدانله حجستانی بر نیشابورغلبه یافت وحسین‌بن طاهر» 
عامل محمدین‌طاهر به‌مرورفت و آنجا بماند. برادرشر کب شتربان میانجی حسین 
وخحجستانی» احمدین‌عبدالله» بود. 

در این سال طوس‌ویران شد. 

در همین سال اسماعیل بن‌بلیل به‌وزارت گرفته شد. 

وهم در این سال یعقوب‌بن لیث به اهواز درگذشت و برادرش عمروبن لیث 
به جایش نشست. عمرو بهسلطان نوشت که شنو | ومطیع است که در ذی‌قعدهٌ همین 
سال احمد بن‌ایی الا صبغ را به نزد وی فر ستاد. 


۸۲« ترجمة تادیخ طبری 


و هم در این سال گرومی از بدویان بنی‌اسد» علی‌بن‌مسرور بلخی را در راه 
مکه از آن پیش که به مغیثه برسد کشتند. و چنان بود که ابواحمد» محمدبن- 
مسرور بلخی را عامل راه مکه کرده بود و او برادر عویش علی‌بن‌مسرور رابرآن 

و هم در این سال شاه روم عبدا لله بن‌ر شید بن کاوس را که عامل مرزها بوده 
بود واسیر شده بود باگروهی از اسیران مسلمان به نزداحمد بن‌طو لون‌فرستادباچند 
قر آن که هدیةٌ وی کرده بود. 

در این سال گرومی از زنگیان درسی‌زورق به جبل (با تشدید ب ) شدند و 
چهار کشتی را که در آن آذوقه بود بگر فتند سپس برفتند. 

در اين سال عباس‌بناحمد بن‌طولود با پیروان خویش به‌مخالفت پدرخویش 
احمد به برقه پیوست. چنانکه گویند پدرش احمد وقتی به شام می‌رفته بود وی را 
برکار مصر جانشین کرده بود. وقتی احمد از شام سوی مصر باز می‌ کشت عباس 
هرچه مال که در خزانةٌ مصر بود وهرچه اثاث که پدرش داشت با چیزه‌ای‌دیگر 
برداشت وبه برقه رفت» احمد سپادی سوی وی فرستاد که بر او دست بافتند و به 
نزد پدرش بازش گردانیدند که اورا به نزد حویش بداشت وبه سبب کاری که از 
پسرش سرزده بود کُرومی را که در آن‌کار از وی پیروی کرده بودند تفت : 

در همین سال زنگیان وارد نعمانیه شدند و بازار آنجارا با بیشتر خانه 
های مردمش بسوختند و اسیر گرفتند و سوی جرجرایا رفتند ومردم سواد به بغداد 
رفتند. 

در این سال ابواحمد» عمروبن‌لیث را برخراسان وفارس واصبهان وسیستان 
وکرمان وسند گماشت ودر این باب شاهدان گرفت و نامه خویش را در بارة کماشته 
شدن عمرو با احمدبن‌ایی‌الاصبغ به نزد وی فرستاد و فرمان وپرچم وخلعت‌را نیزبا 
آن فرستاد. 


جلد پانزدهم ۸۳« 


در ذی‌حجه همین سال مسروربلخی سوی نیل رفت وعبدالله‌بن لیئویه که 
مخالفت سلطان آشکار کرده بود باباران برادرش از آنسجا دور شد وبا همر امان 
خویش به احمد آباد شد. مسرور بلخی به دنبالشان رفت؛ می‌خواست با آنها نسرد 
کند» اما عبدالله‌بن لیثویه و کسانی که باوی‌بودند پیشدستی کردند ودرمقابل مسرور 
پیاده شدند وشنوایی واطاعت آوردند. عبداله‌بن لیثویه شمشیر و کمربند حویش 
را به کردن آو بخته بود وعذر می‌خو است و فسم باد می کرد که وی رابه آ نچه کرده 
بود» وادار کرده بودند که ازاو پدیرفت ودستور داد که به‌او وتتی‌جند از سرداران 
همراه وی خحلعت دادند . 

دراین سال تکین بخاری به‌مقدمه گری مسرور بلخی وارد اهواز شد. 


سخن از کاه نکین در 
اهواز وقتی که آ نجادرفت 


محمدین حسن گوید : وقتی ابواحمد » مسرور بلخی را براهواز گماشت » 

وی تکین بخاری‌را بر آنجا گماشت که سوی اهوازرفت» وقتی آنجا رسیدعلی‌بن- 

ابان مهلبی که به‌اهو از شده‌بود آهنگ شوشتر کرد و با گروهی بسیار ازیاران‌زنگی 

حویش ودیگران آنجارا درمیان گرفت و مردم آنجارا هر اسان کرد ونزديك بود 

که شهررا تسلیم کنند. دراین وقت تکین آنجا رسید وهمینکه جامةٌ سفر از خویش 

بنهادبا علی‌بن ابان ویاران وی برد کرد که نبرد به‌ضرر زنگیان بود که کشته شدند و 

هزیمت شدند و پر | کنده شدند وعلی با کسانی که باوی مانده بودند شکست خورده 
وزیوذبرفت واین؛ نبردباب کودكك ۱ نامپرداراست. 

پس از آن تکین بخاری برفت ودر شوشتر جای گرفت و گروهی بسیاری از 

او باش ودیگران بدو پیوستند. علی‌بن ابان باجمعی بسیار ازیاران عویش به طرف 


۱- کلمهُ متن. 


۸۹۴« ترجمةٌ تادیخ طبری 


وی رفت ودرسمت شرقی مسرقان جای گرفت وبرادر خویش رابا جمعی سوار در 
سمت غربی نهاده پیاد گان زنگی را نیز با وی نهاد. جمعی از سرداران زنگی از 
جمله‌انکلویه وحسین معروف به حمامی و گروهی دیگر بیامدند که دستورشان داد 
برپل فارس جای گیرند. 

خبر به‌تکین رسید که علی‌بنابان برضد وی مهیا می‌شود کسی که این خبر را 
برای وی برد غلامی بود به نام وصیف رومی و بدوخبرداد که آن قوم برپل اهواز 
جای گرفته‌اند و کُفت که به نوشیدن نبیذ سر گرمند ویاران خویش را برای فراهم 
آوردن آذوقه پرا کنده‌اند. تکین با جمعی از باران خویش شبانه به طرفشان روان 
شد وبا آنها نبرد کرد واز جمله سرداران زنگی؛ انکلویه وحسین معروف به جمامی 
واندرون را بامفر ح که کنيةٌ ابوصالح‌داشت بکشت. بقیه هزیمت‌شدندو به‌علیل‌ین‌ابان 
پیوستند و آنچه‌را که بر آنها گذشته بود با وی بگفتند. تکین برسمت شر قی‌مسرقان 
برفت تا با علی‌ین‌ابان وجمع وی مقابل شد که علی با وی‌مقاومت نیاورد وهزیمت 
شد. غلامی از آن علی که از سواران بود به نام جعفرویه اسیرشد ‏ علی و خلیل با 
جمع خویش سوی اهواز باز گشتند وتکین به شوشتر باز گشت. علی‌بنابانبه‌تکین 
نوشت و از اوحواست که از کشتن جعفروبه خودداری کند که‌اورابداشت» میان‌علی 
وتکین نامه‌ها وملاطفت‌مارفت که خبر آن به مسرور رسید و آنرا ناحوش‌داشت» به 
مسرورخبر رسید که‌اطاعت تکین سستی گرفته وبه علی‌بن‌ابان‌گر اییده و بدو متمایل 
شده‌است. 

محمدبن‌عبدالله مأمونی بادغیسی که از پاران تکین بخاری بوده بود گوید: 
وقتی خبربه مسرور رسید که تکین نا وی نفاق آورده»درنگک کرد تاکار وی را به 
درستی بدانست. آنگاه به آهنگگ ولابت اهو از حرکت کرد و از تکین حرسندی 
می‌نمود و از کار وی ستایش می کرد از راه شابرزان رفت» سپس از اهواز برفت 


۳ به‌شو م ر سید . تکین‌دانسته‌بود که خبروی‌به مسروررسیده‌واز این و دیزازجمعی‌از 


جلد پا نزدهم ۶۰۸۵ 


سردازان‌وهمر اهان‌مسرور که پیروان‌وی‌بوده بودند بیمناك بود. میان مسرور وتکین 
نامه‌مارفت» چندان که‌تکین اطمینان‌بافتمسرور بر کنار رود شوشترشد و کس ‌به‌نزد 
تکین فرستاد که به سلام کُفتن سوی وی عبور کرد. مسرور بگفت تا شمشیرش را 
گرفتند و کس براو گماشت. وقتی سپاهیان نکین این را بدیدند» هماندم پرا کنده 
شدند. گروهی از آنها به‌طرف سالار زنگیان رفتند» خبربه مسرور رسید و باقيماندة 
سیاه‌تکین را امان داد که بدو پیوستند. 

محمدبن‌عبدالله مآمونی گوید: من یکی از آنها بودم که به اردو گاه مسرور 
شد ند . 

مسرور تکین را به ابراهیم‌بن‌جعلان سپرد وهمچنان به دست وی بداشته‌بود 
تا مررگش در رسید ودر کذشت. قسمتی از کار مسرور و تکین که باد کردیم به‌سال 
شصت و پنجم بود و بعضی دیگر به سال شصت‌وششم. 

در این سال‌هارون‌بن‌محمدهاشمی سالارحجبود. 

در این سال ابوا لمغیرةبن‌عیسیمخزومی بازنگیانی که همراه وی بود به غلبه 
وارد مکه‌شد. 


آنگاه سال دو بست و شصتو ششم در آمد. 


دی لست 3 شصت 4 سم نود 


از جمله آن بود که عمروین لیث»عبیدالله‌بن‌عبدالله‌طاهری رابرنگهبانی بغداد 
وسامرا؛ نایب خویش کرد در ماه صفر» و ابواحمد او را حلعت داد. پس ازآن 
عبیداللهبن‌عبدالله به منزل خویش رفت وخلعت عمروبن لیث را به تن کرد وعمرو 
چمای طلا برای وی فرستاد. 

در صفر این سال اساتکین برری تسلط یافت وطلمجور راکه عامل آنجابود 


۶۳۸۶ ترجمة تادیخ طبری 


برون کرد آنگاه وی وپسرش از کوتکین سوی قزوین رفتند که ابرون برادر کیغلغ 
عامل آنجا بود وبا وی‌صلح کردند و وارد قزوین شدند و محمدبن‌فضل‌عجلسی‌را 
گرفتند و مالها و املاك وی را گرفتند و اساتکین او را بب‌کشت. سپس سوی ری 
باز گشت که مردم آنجا با وی پی‌کار کردند که بر آنها غلبه یافت و به ری در- 


یی 


امد. 

در این سال یکی از دسته‌های روم به تل‌بسمی آمد که از دیار ربیعه است‌ودر 
حدود دویست وینجاه کس از مسلمانان را بکشت و اسیر گرفت. مردم نصیبینو مردم 
موصل به جنبش آمدند و رومیان باز گشتند. 

در این سال» درماه‌رییعلاول؛ ابوالساح در آنائنا که از اردو گاه عمروبن- 
لیث به بغداد بازمی کشت در جندی شاپور در کذشت. پیش از او درمحرم‌همین‌سال 
سلیمان بن‌عبدا لله‌طاهری در گذشته بود. 

در این سال‌عمروبن لیث» احمد بن‌عبدا لعزیز دلفی را به اصفهان گماشت. 

وهم در این سال محمدبن‌ابوالساح عامل حرمین وراه مکه شد. 

وهم در این سال اغرتمش به آن قسمت از کار اهو از گماشته شد که باتکین- 
بخاری بوده بود وسوی اهو از رفت ودر ماه رمضان و ارد آن‌شد. 

محمدبن‌حسن گوید که مسرور؛ اغرتمش واب و مطرین‌جامع را برای نبرد 
علی‌بنابان فرستاد که برفتند تابه شوشتر رسیدند و | .جا بما ندندو کسانی‌را که‌بداشتة 
تکین بودند در آوردند که جعفرویه بود با جمعی از یاران سردار زنگیان که همگی 
کشته شدند» مطر بن‌جامع کشتن آنها را عهده کرد. سپس برفتند تابه عسکر مکرم 
رسیدند» علی‌بن‌ابان سوی آنها روان شد و خلیل برادر تحویش را از پیش فرستاد. 
حلیل سوی آنها شد و مقابلشان بماند» علی نیز از پی وی رسید و چون جمح 
زنگیان بر آنها فزونی گرفت پل را بریدند و به یب‌کسو شدند وشب در آمد. علی 
ابن‌ابان با جمع یاران خویش برفت وبه اهواز شدء خسلیل‌با همراهان خویش درد 


جلد پا نزدهم ۸۹۷« 
مسر قان بماند. 

خبر به وی رسید که اغرتمش واب ومطربن‌جامع‌سوی وی آمده‌اندودرسمت 
شرقی پل اربك فرود آمده‌اند که به طرف وی عبور کنند. خلیل این را به برادرش 
علی‌بن‌ابان نوشت. علی موی آنها روان شد تابر کنار پل به نزدشان رسیدو کس به 
نزد خحلیل فرستاد ودستور داد که به نزد وی شود که به نزد وی رفت. باران‌علی که 
دراهو از بودندهر اسان‌شدند و اردو گاه‌وی را رها کردند»سوی‌نهر السدره رفتند. 

در آنجا میان علی وسرداران ساطان نبرد شد و آنروز را به‌نبرد بودزد»سس 
از هم جدا شدند. علی‌بن‌ابان سوی اهواز رفت و کسی را آنجانیافت ودید که‌باران 
وی همگی به نهر السدره پیوسته‌اند و کس سوی آنها فرستادکه پسشان آرد. اما این 
کار میسر نشد وبه‌دنبال آنها رفت ودرنهر ا لسدره‌بماند. سردار ان‌سلطان‌باز گشتند تا در 
عسکرمکرم جای گرفتند. علی بنابان برای نبردشان آماده شدن آغاز کرد کس پیش 
بهبود پسرعبدا لوهاب‌فرستاد که با آن گروه از یاران حویش که با وی بودند به‌نسزد 
علی شد. اغرتمش وپارانش خبریافتند که علی مصمم است سوی آنها رود وسوی 
وی روان شدند.علی‌بن‌ابان برادر خویش را برمقدمة خویش نهاده بود وبهبود و 
احمدبن‌زر نگی رانیز بدوپیوسته‌بود» دو گروه دردو لاب به‌همرسیدند. علی‌به علیل‌بن- 
ابان دستور داد که بهبود را کمین‌نهد که بنهاد» خحلیل برفت تا بافوم مقابل شد و نبرد 
میانشان در گرفت که آغاز آن روز به نفع یاران سلطان بود آنگاه عقب‌رفتندو کمین 
برون شد وزنگیان با آنها در آویختند وهزیمتشان کردند» مطربن‌جامع‌اسیر شد از 
اسبی که زیروی بود بیفتادکه بهبود اورا گرفت وبه نزد علی‌برد» سیمای معروف به 
صغراج وجمعی از سرداران کشته‌شدند» وقتی بهبودمطررا به نزد علی بردمطر ازاو 
حواست که زنده‌اش بگذاردهاما علی نبدیرفت و گفت: «ا کر جعفرو به را ز نده‌داشته 
بودی‌ترا زنده‌می گذاشتم.» و بگفت تا مطر را به وی نزديك کردند وبه‌دست‌خحویش 
گردنش دا بزد. پس از آن علی‌بنابان وارد اهواز شد. اغرتسم‌ش‌واب با کسانی 


۶۳۸۸ ی 


که همراه آنها نجات يافته بودند برفتند تابه شوشتر رسیدند» علی‌بن‌ابان سرهارا به 
نزد خبیث فرستاد که بگفت‌تا آنرا بردیوار شهر وی نصب کنند. 

راوی کوید: و چنان بود که‌از آن‌پس‌علی‌بنا بان‌سوی‌اغرتمشو باران‌ویمی‌رفت 
وجنکگ درمیانشان به سود يا زیان او پیوسته بود. خبیث بیشتر سپاهیان خویش‌را به 
نزد علی‌بن‌ابان فرستاد که براغرتمش ویاران وی فزونی گرفتند واودل به صلح‌داد؛ 
علی بن‌ابان نیز صلح را حوش داشت که صلح کردند و علی‌بن‌ابان تاحت وتاز بسه 
اطراف را آغاز کرد. از جمله تاختنهای وی آن بود که سوی دهکده معروف به 
یرود رفت و بر آن چیره شد وغنایم بسیار از آن بدست آورد و آنچه را در این 
مورد کرده بود به خبیث نوشت و غنیمتهایی را که گرفته بود فرستاد و بجای 
ماند. 

در اين سال اسحاق پسر کنداجیق از اردو گاه احمدین‌موسی بغابی جداشد 
از آنرو که و قتیاحمدبن‌موسی به‌جزیره رفت موسی پسر اتامش را به دیار ر بیعه 
گماشت واسحاق ایین را نبسندید» به همین سبب از اردو گاه وی جدایی گرفت و 
سوی بلد شد و با کردان بعقوبی نبرد کرد وهزیمتشان کرد وما لهایشان را بکرفت‌و از 
آن نیرو گرفت آنگاه باابنساورجانفروش رو بروشد و اورا بکشت. 

در شو ال همین سال مردم حمص عامل‌خو بش عبسی کر خحی.ر | بکشتند . 

وهم در اين سال لو لوغلام احمدبن‌طو لون»موسی پسر اتامش را اسیر کرد 
سبب آن بود که لژ لومقیم رايیة بنی‌تمیم بود ومو-سی پسر اتامش‌مقيم رآسااعیسن 
بود» شبی‌به حال مستی برون شد که آنها را بکو بد که براو کمین کردند و وی را 
اسیر کردند و سوی رقه فرستادند. پس از آن به ماه شوال لو لو با احمدین‌موسی و 
سرداران وی وبدوبانی که همراهشان بودند رو بروشد که لژ لهزیمت شدو گروهی 
بسیار از یاران وی کشته شدندء ابن‌صفو ان‌عقیلیو بدو بان به‌طرف‌بنه‌مایاردو گاه احمد 


ابن موسی باز گشتند که آنرا به غارت بر ند پاران لو لو برسرشان ر بختند و کسانی 
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از آنها که‌علاصی بافتند به هزیمت‌نا قرقیسیا رسیدند» سپس به‌بغداد و سامرا رفتند 
ودرذی‌قعده آ نجارسدند. ان صفوان نیز به‌صحر | گر بخت. 

درشو ال همین‌سال میان احمدبن‌عبدا لعزیز ابودلفی و بکتمر نبردی‌بودو احمد 
ابن‌عبدالعزیز» بکتمرراهزیمت کرد که به‌بغداد رفت. 

در ابن‌سال حجستانی در کرگان به‌غافلگیری به‌حسن‌بن‌زید تاخت که حسن‌از 
اوهزیمت‌شد وبه آمل پیوست وخجستانی بر آمل وبعضی نواحی طبرستان تسلط 
بافت» واین در جمادی الاخر ورجب همین سال بود. 

درهمین‌سال حسن‌بن محمد عقیقی مردم طبرستان را به‌بیعت خویش خواند. 
سبب آن بود که‌حسن‌بن زید» وقتی‌به‌گر کان می‌رفته‌بود وی رادرساریه نایب‌حویش 
کرده بودوچون کار حجستانی وحسن‌به کر گان‌چنان‌شد که‌شدوحسن از آنجاگریخت» 
عقیقی در ساریه چنان و انمود که حسن اسیر شده‌و کسانی را که به نزد وی بودند به 
بیعت خویش خو اند که گرومی باوی‌بیعت کردند. پس از آن‌حسن‌بن زید به‌نزدعقیقی 
رسید که با وی نبرد کرد پس از آن‌حسن دربارة وی‌حیله کردتا برراودست بافت واو 
زا یی : 

در همین سال خحجستانی اموال بازرگانان کر گان را غارت کرد و شهر را- 
آتش زد. 

وهم در این سال میان حجستانی و عمروبن لیث نبردی بود که خحجستانی بر 
عمر وغلبه بافت واورا هزیمت کرد ووارد تیشابور شد رعامل عمرورا از آنجا برون 
کرد وجمعی از آنها را که در آنجا سوی عمرو کُرایش داشتندبکشت. 

دراین سال درمدینه و اطراف آن میان جعفر بان وعلو بان فتنه افتاد. 
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سخن از چکو نگی‌فتنه‌ای که ددمد بنه 
میان جعفر بان وعلو بان رخ داد 


چنانکه گفته اندچگونگی آن‌بود که‌دراین سال کار مدینه وو ادی‌القریو اطراف 
آن بااسحاق‌بن محمدجعفری بود و اوازجانب خویش‌عاملی برو ادی‌القری گماشت. 
مردم وادی‌القری به‌عامل اسحاق تاختند واورا بکشتند. دوبرادر اسحاق را نیز- 
بکشتند» اسحاق‌سوی واذی‌القری‌رفت و آنجا بیمارشدودر گذشت. برادروی‌موسی 
این محمد به کار مدینه پرداخت؛ اما حسن‌بن موسی‌بن جعفر برضد وی ببا خاست 
که وی‌رابه‌هشتصد دینار راضی کرد. پس از آن ایوالمّاسم احمدین محمدء عموزاده 
حسن بن‌زید» فرمانروای طبرستان» برضد موسی بیاخحاست ووی رابکشت وبر مدینه 
تسلط یافت. احمدین محمد نوادةٌ حسن‌بن زید به‌نزد وی رفت و مدینه را به‌نظام 
آورده قیمتها در آنجا گران شده بود واو کس به‌جارفرستاد ومالهای بازر گانان را 
تضمین کرد وخراح‌را برداشت که قیمت ارزان شد ومدینه آرام گرفت» پس از آن 
سلطان» مدینه را به‌مردحسنی سپرد تا وقتی که ابوالساج آنجا رسید. 

در این سال عربان به پوشش کبه تاحتند و آنرا به غارت بردند وقسمتی 
از آن به نزد سالار زنگیان شد و حسج گزاران در این سال به محنتی سخت 
افتادند. 

در همین سال رومیان به دیار بیسه در آمدند و مردم به حر کت خوانده 
شدند که حر کت کردند » به هنگام سرما ووقتی که مردم را رفتن به سرزمین روم 
میسر نبود. 

دراین سال سیماء نایب احمدین طو لون‌برمرزهای‌شام» با سیصد کس ازمردم 
طرطوس غزا کرد دشمنان درولایت هرقله به مقابله‌شان آمدنده آنها نزديك چهار 
هزار کس بودند » ونبردی سخت کردند. مسلمانان از دشمنان بسیار کس بکشتند» 
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ازمسلمانان نیز گروهی بسیار کشته شد. 

دراین سال میان اسحاق پسر کنداجیق و اسحاق‌ین ایوب نبردی بودکه در 
آن»پس رکنداجیق اسحاق‌بن‌ابوبراهزیمت کرد واورا به نصیبین‌راند وهرچهرا که‌در 
اردو گاه وی بود بگرفت و گروهی بسیارازیاراانش رابکشت. پسر کنداجیق ازدنبال 
اسحاق به‌نصیبین رفت و وارد آنجاشد» اسحاق از او بگریخت واز عیسی بن‌شیخ 
که در آمد بود و از ابوالمغرا پسرموسی‌بن زراره که در ارزن بود برضد وی كمك 
و است که برضد پسر کنداجیق همدست شدند. سلطان برای بسر کنداجیق خلعتها 
فرستاد با پرچمی به‌عاملی موصل ودیار ربیعه وارمینیه؛ همراه بوسف بن‌یعقوب که 
به‌او حلعت پوشانید» مخالفانش کس فرستادند وصلح خو استند که مالی بدوبدهند - 
دویست هزاردینار ‏ که آنها رابر کارهاشان به‌جای نهد. 

دراین‌سالمحمد بن ابی | لسا ج به مکهر سیدو ابن‌مخزومی باوی‌پیکار کرد که‌ابن- 
ابیالساج ویر اهزیمت کرد ومالش را به‌غارت‌داد و این به روز ترویههمین‌سال‌بود. 

دراین سال کیغلغ به‌جبل رفت وبکتمر به‌دینور باز گشت. 

دراین سال باران سردارز نگیان به‌رامهرمز در آمدند. 

سخن از | ینکه چگو نه بادان‌سر داد 
زنکیان و ارذ دامهر مز شدند؟ 

از پیش یاد کردیم که محمدین‌عبیدالله کرد و علی‌بن ابان» یار خبیث وقتی 
مقابل‌شدند صلح کردند. گو بند که‌علی به سبب رخدادها که دراین سفر بود کينة محمد 
را به‌دل گرفته بود ومنتظر بود که بدی به‌او برساندء محمدین عبیدالله اين را دانسته 
بود و می‌عسواست از او نجات بابد» پس به‌پسر خبیث معروف به انکلای نامه 
نوشت واز وی خواست که ازخبیث بخواهد که ناحیه‌اش را بدو سیارد که 
دست علی ازاو کوتاه شود و برای وی هدیه فرستاد و ایسن» کینه و حشم علی 
را نسیت به وی بیفزود و به‌عبیث نوشت وخبرداد وتأیید کرد که محمد به‌کار خیانت 
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اومصر است و اجازه خواست‌بامحمدنبرد کند و ازاوبخواهد که‌خراح‌ناحیه خویش 
را به‌نزد علی فرستد واين را دستاویز نبرد وی کند. خبیث در این باره بدواجازه 
داد وعلی دربارةٌ فرستادن‌مال به‌محمدین عبیدالله نامه‌نوشت. اما اوطفره زد و تعلل 
کرد. پس علی برای مقابلاً محمد آماده شد وسوی وی رفت وبه رامهرمز تاخت که 
در آنو قت محمد بن‌عبیدالله مقیم آنجا بوده اما محمد مقاومتی نکرد وبگریخت و 
علی به‌ر امهر مزدر آمد و آنر ابه‌غارت داد. محمدین عبیدا لله به دور ترین پناهگاه‌عو بش» 
از قلمرو اربقو بیلم» پیوست‌وعلی باغنیمت باز کشت. این‌کارعلی» محمدرا هر اسان 
کرد ونوشت وتفاضای سازش کرد علی‌اين را به‌حبیث خبرداد و او نوشت ودستور 
داد که این را بیذیر د و محمد را به‌فرستادن مال وادار کند. پس محمد بن عبیدالله 
دو یست هزار درم فرستاد که علی آنرا به‌نزد خبیث فرستاد و از محمدبن‌عبیدالله و 
قلمرو وی دست بداشت. 

وهم‌دراین‌سال کردان داریانی بازنگیان خبیث نبردی‌داشتند که ز نگیان‌مزیمت 


سخن ازایدکه جرا مبان کردان 
داد بایی دوز نگیان نسرد شد؟ 


کویند وقتی محمدین عبیدالله بن آزاد مرد» مالی راکه مبلغ آن را ازپیش 
باد کر دیم فرستاد وعلی ازوی و قلمروعمل وی دست بداشت به‌علی نامه نوشت واز 
وی برضد کردانی که درمحلی به‌نام داریان بودند كمك خو است که غنایم آنهااز آن 
علی و باراد وی باشد. علی به‌حبیث نوشت واجازه خواست که دراین باره ببای ب 
خیزد» که بدو نوشت:خلیل بن ابانو بهبود پسرعبدا لوهاب را بفرست وتوبجای باش 
وسپاهیان‌عویش راروانه مکن تا از محمدین‌عبیدالله گر و کانهایی بگیری که به‌دست 
توباشند که به‌سبب آن ازخیانت وی‌درامان باشی که‌وی را خو نی کرده‌ای و اطمینان 
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علی‌دستوری را که خبیث‌داده بود به‌محمدبن عبیدالله نوشت وازاو گرو گان 
خو است که محمدبن‌عبیدالله قسم یاد کرد وپیمان دادءاما ازدادن گرو گان طفره‌رفت. 
حرص غنیمتهای ی که محمدبن‌عبیدالله» علی را به‌طمع آن افکنده نود و ادارش کرد 
که سیاهیان را فرستاد» مردان محمدین عبیدالله ثیز همراهشان بودند. که بر فتند 
یا به‌محلی ر سید ند که آهنکك آن‌داشته بودند»مردم آ نجا ۳ بله ‏ مدندو نبرددر کرفت» 
زنگیان در آغاز کار بر کردان غلبه بافتند. پس از آن کردان از جان‌بکو شیدندویار ان 
محمد بن‌عبیدا لله از کمك آنها بازماندند که زنگیان در هم شکسته شدند و مغلوب 
شدند و به هزیمت رفتند. و چنان بود که محمد بن‌عبیدالله قومی را برای مقابلة 
آنها مهیا کرده بود و دستورشان داده بود که | کر هزبست شدندمتمر نس ن‌شوند 
که‌متعر ضشان‌شدند وبه آنها تاختند ور بوده‌هابی از آنهابه‌دست آوردند و گروهیشان 
را از اسبانشان پیاده کردند و آنرا بگرفتند که زنگیان به بدترین وضعی باز - 

مهلبی آنجه را که به‌پباران وی رسیده بود بدحبیت نوشت‌و خبیث بدو نوشت 
و سخت ملامتش کرد. می گفت: « از پیش به تو گفته بودم که به محمد بن عبیدالله 
اطمینان نکتی و گرو گانها رامیان اووخویشتن وثیقه کنی. اما دستور مرا رما کردی 
و پیرو موس خویش شدیء همین بودکه ترا به خطر هلا کت افکند وسپاهت را 
نیز به عطر هلا کت‌افکند.» 

و نیز خبیث به محمدبن عبیدالله نوشت که تدبیر تو بر ضد سباه علی‌بن- 
ابان از من نهان نمانده و کار تو بی‌عتو بت نمی‌ماند. محسدین عبیدالله از مضمون 
نامةٌ حبیث هراسان شد و بدو نوشت ولابه کرد و فروتنی کرد م اسبانی را که یاران 
وی به هنگام تعرص به‌بار آن‌هز یمت شدء علی. از آنها گرفته بودند فرستاد و گفت: 
« من با همه همراهانم به‌نزد این‌قوم که به‌علی وبهبود تاخته بودند رفتم و تهدیدشان 
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کردم و بیمشان دادم تا این اسبان را از آنها پس گرفتم وفرستادم. 6 

اما خبیث خشم آورد وبدو نوشت وتهدیدش کردکه سپاهی انبوه سوی وی 
می‌فرسند» محمد بازنامه نوشت ولابه کردوزبونی‌نمود. به بهبودنیزپيام داد ومالی 
بر ای‌وی‌تعهد کرد و همانند آن رابرای محمدبن‌بحی کرمانی‌تعهد کرد که در آنوقت 
برعلی‌بن ابان‌سلط بود ودر او نفوذ داشت. بهبود به نزد علی‌بن ابان رفت و در 
کار محمدین عبیدالله با محمدین یحبی کرمانی همدلی کرد چندان که رای علی را 
دربارة وی دیگر کردند و خشم و کینه‌ای را که به حاطر داشت آرام کردندء آنگاه 
به نزد خبیث رفتند واین به وقتی بود که نامه محمدین عبیدالله بدوررسیده بود 
وچندان بکفتندکه حبیث جنان وانمودکه گفتارشان را پذیرفته وبا محمدبن عبیدا لله 
جنان‌شده که دلخواه اوست. اما گفت:«دیگر از او نمی‌پذبرم مکر آنکه بر منبرهای 
قلمرو خویش به نام من‌حطبه کند.» 

بهبود ‏ و کرمانی به‌ترتیبی که خبیث با آنها بر یده‌بود باز کشتندو آنرا به محمد 
ابن‌عبیدا لله نو شتند که‌اوپاسخ داد و آنچه را حبیث خواسته‌بود پذیرفت اماهمچنان 
از دعای وی بر منبرها طفره می‌رفت. 

پس از آن علی مدتی ببود» آنگاه برای گشودن متوت آماده شد وسویآن 
رفت اما بدان دست نیافت که استوار بود وبسیار کس ازمردم آن به‌وفا ع برنعاستند 
که نومید باز کشت ونردبانها وابزارها آماده کرد که با آن بردیوار بالا رود ویاران 
حو بش رافر اهم آورد و آماده شد. 

وچنان بود که مسروربلخی دانسته بو که علی آهنگ متوث کرده؛ در آنوقت 
مسرور مقیم ولایت اهوازبود. وقتی علی‌دوباره سوی‌متوث‌می‌رفت مسرور به‌طرف 
آن روان شد وپیش از غروب آفتاب آنجا رسید. علی مقابل متوت بود وقتصی 
یارانه وی نخستین‌سواراد مسرور را بدیدند به زشتترین وضعی هزیمت شدند و 
همه ابزارهابی راکه آورده بودند رها کردند و بسیار کس از آنها کشته‌شد. علی‌بن- 
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ابان گریز ان برقت وحیزی نگذشت که خبرهای مکرر آمد که ابو احمدمیرسد.علی 
ازپس باز کشت از متوت نبردی نداشت تا وقتی که ابواحمد» سوق‌الخمیس و 
طهیثا را بکشود ونامةٌ خبیث بدورسید با تا کید سخت که‌هرچه‌زودترسوی اردو گاه 
وی رود که برفت. 

دراین سال مارون‌بن‌محمد هاشمی کوفی سالار حج بود. 

آنگاه‌سال دویست وشصت وهفتم‌در آمد. 


سخن‌ازحاد انی که به‌سال 
دو ست‌وشصت و هفتی بود 


از جمله حادثات سال آن بود که وقتی احمدین عبدالله حجستانی»عمروبن- 
لیث را هزیمت کرد عمروبن لیث؛ محمد بن‌طاهر طاهری را به مکاتبه بانعجستانیو 
حسین‌بن طاهر متهم داشت وسلطان؛ محمدین طاهروتنی چند از مردم خاندان وی 
را بداشت و حسین و خحجتانی بر منبرهای خحراسان دعای محمدین طاهر گفتند. 

دراین سال ابوالعباس‌بن‌موفق بر بیشتر دهکده‌های ولابت دجله که سلیمان 
ابن‌جامع یار سردار زنگیان بر آن تسلسط یافته بود چون عبدسی و امثال آنتسلط 


یافت. 


سخن از چگو نی تسلطا بو العباس 
بر دهکده‌هایو لا بت‌دجله‌ و کار وی 
و کارزنکیان دداین احبه 


محمدبن حماد گوید که‌وقتی زنکیان واردواسط شدند ودر آنجا جنان کردند 
که از پیش یاد کرده‌ایموخبر آن به ابو احمدین متو کل رسید پسرخویش ابوالعباس 
را برای رفتن به ناحیةٌ واسط ونبرد زنگیان خواند وابوالعباس برای این کارشتابان 
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شد. به دنام حر کت ابوالعباس؛ ابواحمد برنشست وبه‌بستان موسی هادی رفت؛ 
به ماه ربیع الا خر سال دویست وشصت وششم. ویاران ابوالعباس را سان دید واز 
شمارشان خبر یافت. همه سواران وپیاد گان ده هزارکس بودند با بهترین پوشش 
ونکوترین وصح وکاملترین لوازم کشتیها وزورقها نیزبه همراهشان بود با گذرها" 
برای پباد کّانهمه‌با ساخت کامل. 
!بر عباس ازبستان هادی به راه افتاد؛ ابواحمد به بدرقه وی برنشست و 
برفت تا به فرك رسید. آنگاه باز گشت وابوالعباس روزی چند در فرك بماند تا - 
شمار وی‌کامل شد ویارانش بدوپیوستند» آنگاه سوی مداین رفت و آنجا نیز بماند» 
سیس به دبر عاتول رفت. 
محمدین حماد به‌نقل ازراوبان مختلف که همکی‌دراین سفرهمراه ابوالعباس 
بوده‌اند» گو بد:وقتی ابوا لعباس ب‌دیر عاقول فرود آمد از نصبر »معر وف به‌اب وحم ه» 
فرمانده کشتی‌وزور تها که‌ویرابرمقدمهٌ عویش فر ستاده‌بودنامه آمدکه بدوخبرمی‌داد 
که‌سلیمان‌بن‌جامع باسو ارانو پیاد گان‌و کشتیهاوزورقها آمده‌وجبایی پیش زاو تابه 
جز بر بر دود افرود آمده| ند.سلیمان بنمو سی‌شعرانی نیز با پیاد گان‌و سو اران وزورقها به 
نهرابان آمده. پس‌ابوالعباس روان شدتا به‌جرجرایا رسید» پس از آن‌به‌فمالصلح» پس 
از آن بر اسب نشست و برفت تا ب‌صلح رسید وپیشتازان فرستاد تاخبرها را بداند. 
یکی از آنها بیامد و خبر داد که قوم وجمع وسپاهشان آمده‌اند که اولشان درصلح 
است و آخرشات در بستان موسی‌بن بغا پایین واسط. وقسی این راب‌دانست ازراه 
معمول‌بگشت‌وراه میانبر گرفت. بارانش‌پیشرو انزنگی رابدیدند وازمقایل آنهاپس- 
رفتندچندا نکه‌طمع آوردندوفر یب عوردندو در تعقیبشان مصر شدند»‌می گفتند:«بر ای 
پیکار سا یرای بشدن‌رابه شکارمشغول‌داشته‌است.» و جون‌نزديك 
ابوالعباس رسیدند که درصلح بود باسو ارانو پیادگانی که همر اه‌داشت سوی‌زنگیان 


اک کلمه‌متن: المعا بن. 
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رفت ودستور داد که به‌نصیر بانگ زدند: « برای چه از این سکان عقّب مانده‌ای؟ 
سوی آنها باز کرد. » که نصیر سوی آنها باز گشت. ابوالمب‌اس برزورقی نشست: 
محمدبن‌شعیب سرملوان نیز با وی بود» باران ابوالعباس از هرسویز نگیان‌را در- 
میان گر فتند که‌هزیمت شدند و خدا بازوهایشان را از آن ابوالعباس رباران وی کرد 
که می کشتند و تعقیبشان م ی کردند تا به دمکدة عبدالله رسیدند که دراسن فرسنگی 
محل تلاقی بود. پنج کشتی و چند زورق اززنگیان گرفتند» گروهی از آنها امان 
حسواستند» کسانی نیز اسیر شدند. آنچه از کشتیهاشان به دست آمد غرق شد 
این نخستین فتح ابو العباس‌بن ابو احمد بود. 

وقتی نبرد آنروز به سررسید سردارآن وباران ابوالعباس بدو گفتند: محبی 
را که در صلح بدان رسیده بود اردوگاه کند مبادا زنگیان بدو نزديك شوند: اما 
نبذیرفت جز آنکه سوی و اسط رود. 

قتی سلیمان‌بن جامع وهمرامان‌وی هزیمت شدند وخدا جرد ۰ را بزد 

سلیمان‌بن مو سی‌شعرانی نیز از نهر ابان هزیمت شد و تاسوقالخمیس برف۶ت:سلیمان 
این‌جامع نیز به‌نهر امیر پیوست. 

و چنان بود که وقتی زنگیان با ابوالباس مقابل شده بودند رای زده بودند 
و کته بودند این‌جوانی است‌تازه کار که جنکث آزموده ومجرب نیست؛ رای درست 
این است که در نخستین برخورد همه نیررهای عویش را بروی افکنیم و یکوشیم‌تا 
وی را ازحای ببریم شایدهر اسان شود وموجب آن‌شود که‌ازمقابل مابرود»پس‌جنان 
کردند و فراهم شدند وبکوشیدند اما خدای‌نیرو وعقوبت‌خویش رابر آنها افکند. 

فردای روزنبرد ابوالعباس برنشست وبرفت تا به بهترین وضعی وارد واسط 
شد واین به‌روز جمعه بود» آنجا ببود تا نماز جمعه را بکرد وجمعی بسیار از او 
امان خر استند » ۲ نگاه سوی عمر ( بامیم سا کن ) سرازیرشد که دريك فررسنگی 
واسط بود و در اینجا سباه عویش را شمار کرد. گفت: « اردو گاه خویش را پابین 
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واسط می‌نهم که از سمت بالا از زنگیان در امان باشد. » 

وچنان بود که نصیر معروف به ابوحمزه و شاه پسر میکال بدو گفته بودند که 
جایگاه حویش را بالای واسط نهد واونپذیرفت وبه آنهاگفت: « جز درعمر جای 
نمیگیرم» شما نیز در دهانه بردودا جای گیرید.» 

ابو العباس از مشورت یاران‌حویش و گوش گرفتن‌چیزی از آرای آنها چشم 
پوشید. درعمرجای گرفت و بساختن کشتی پرداخت‌صبح وشب باقوم نبرد می کرد» 
خحواص وغلامان خویش را در زورقها نهاده بود» در هرزورقی‌دو کس. 

پس از آن سلیمان آماده شد وفراهمی گرفت وباران خویش را گروه گروه 
کرد ودرسه سمت نهاد: يك‌گروه از نهرابان آمد و گروهی از تمرتا و گروهی از 
بردودا. ابوالعباس با آنها مقابل شد وجیزی‌نگدشت که هزیمت شدند» گروهی از 
آنها در سوق‌الخمیس به جای ماندند و گرومی در مازروان» گروهی راه تمرتا 
گرفتند و گروهی دیگر راه مادیان کُرفتند. جمعی از آنها نیز به كمك گروهی شدند 
که براه مادیان رفته بودند» ابوالعباس ازتعاقب آنها باز نگشت تا به نهر برمساور 
رسید. آنگاه باز گشت وبه‌نزد دهکده‌ها و راهها می‌ماند» بلدها نیز همراه وی‌بودند» 
تا به اردوگاه حویش رسید و آنجا بماند تا خویشتن را آسایش دهد. 

پس‌از آن‌خبر گیری‌به‌نزد ابوالعباس آمد وخبرداد که زنگیان فر اهم آمده‌اند 
و آماده شده‌اند که اردوگاه وی را بکو بند وسر آن دارندکه ازسه سوی به طرف 
اردو گاه وی آیندو گفته‌اند که‌وی نوجوانی است نا آزموده که‌بخو یشتن‌مغرور است 
وهمسخن‌شده‌اند که کمینها نهندواز آن‌سه‌سمت که یاد کردیم سوی وی‌شوند. 

ابوالعباس محتاط شد ویرای آمدنشان آماده شد. زنگیان بیامدند» نزديك 
ده هزار کس را دربرتمرتا کمین نهاده بودند» نزديك به‌همین تعداد نیز در قس‌هنا. 
بیست زورق به اردو گاه فرستادند که مردم اردو گاه از آن فربب حسورند و از 
محلهایی که کمينهایشان در آن بود بگذرند. اما ابوالعباس ازتعقیب زنگیان منعشان 
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کردوچون بدانستند که‌نیر نگشان‌نگرفت جبایی و سلیمان در کشتیها وزورقها بيامدند. 
ابوالعباس یاران خویش را نکو آراسته بود» به نصیر معروف به ابو حمزه گفت 
که در کشتیهای حویش به مقابلهٌ آنها رود. ابو العباس ازاسبی که بر آن نشسته بود 
پیاده شدو یکی از کشتیهای خویش را که‌غزال نامیده بودخو است‌وسرملوان عویش 
محمدین شعیب را دستور داد که برای آن کشتی پاروزنان پر گز بند. جمعی از باران 
وغلامان حویش را نیز برگزید ونیزه به آنها داد و سوارانشان را یگفت تا همراه 
وی ب رکنار نهر روان شوند وبه آنها گفت تا توانید از رهسپردن نمانید تا وقتی 
که نهرها راهتان را ببرد. بکفت تا بعضی اسبانی راکه در بردودا بود عبور دهند. 
نبرد میان دو گروه در گرفت . عرصه نبرد از حد دهکدة رمل تا رصافه بود. عاقبت 
هزیمت برزنگیان افتاد وباران ابوالعباس چهارده کشتی به تصرف آوردند. سلیمان 
و جبایی از آن پس که نزديك هلاکت بودند پیاده گریختند واسبانشان با زیور و 
لوازم گرفته شدء همه سپاهشان برفت و هیچکس از آنها واپس نیامد تا به طهیثا 
رسیدند و همه لوازم واثاث راکه همراه داشتند از دست دادند. 

ابوالعباس باز گشت. در اردو گاه خویش در عمر بماند و بکفت تاکشتیها و 
زورقهابی را که اززنگیان گرفته بودند اصلاح کنند ومردان در آن نهند. پس از آن 
زنگیان بیست روز ببودند و هیچکس از آنهانمودار نمی‌شد. جبابی‌هرسه روزیکبار 
باپیشتاز ان می آمدوباز می گشت. بالای نهر سنداد چاهها بکند وسیخهای آهنین در 
آن نهاد و آنرا با حصیرها بوشانید ومحل آنرا نهان کرد و همانند راه اسبان کرد 
که رهگذران در آن روند. از آن پس به کنار اردو گاه می‌آمد و متعرض مردم آن 
می‌شد و سواران به تعاقب وی برون می‌شدند.یکی ازروزها بیامد که سواران»‌وی 
را تعقیب کردند چنانکه می کرده بودند ۰ اسب یکی از فرغانیان در یکی از چهاهها 
افتاد وباران ابو العباس از افتادن وی از تدبیری که جبایی کرده بود خبریافتند واز 


آن حذر کردند و از پیمودن آن راه باز ماندند. 
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زنگیان هرروز برای نبرد سوی اردو گاه می آمدند و براین کار اصر ارداشتند 
با گروهی سیار در نهر امیر اردوزده بودند وجون این کار سودشان نداد به اندازه 
"یکماه از نبرد خودداری کردند. سلیمان به سالار ز نگیان نوشت و از او خواست 
که‌زورقهایی به كمك وی‌فرستد که هر کدام چهل پارو داشته باشد در مدت بیست 
روز چهل زورق بدورسید که در هر زورق دو جنگاور بود و ملاحان آن» شمشیر 
ونیژه وسیر داشتك, 

جبابی» جایگاه خوبش را مقابل اردو کاه‌ابوالعباس کرو ومانند پیش»هرروز 
برای نبردمی آمدند وچون باران ابوالعباس به‌مقابلةً آنها می‌رفتند فرارمی کردند و 
ثبات نمی کردند و در حلال این احوال پیشتازانشان می آمدند و پلها را می‌بر بدند 
واسبانی را که به‌معرض‌دیدشان بود با تیر می‌زدند وزورقهای نو بتی‌نصیررابه آتش 
سوختند. 


#ی 


دوماه بدین سان ببودند» پس از آن ابوالعباس جنان دید که در دمکدة رمل 
برای آنها کمینی نهد وچنان کرد» چند زورق پیشاپیش سپاه سوی آنها فرستاد که 
در آن طمع آرند. ابوالعباس دستور داد که زورقی برای وی آماده کنند» زورقی 
نیز برای زیرك. گروهی ازغلامان نخبةً حویش راکه به‌دلیری‌می‌شناعت‌درزورقها 
تشانید: بدر و مونس را دريك زورق‌نهاد» رشیق‌حجاجی رادر بك زورق» يمن را 
در يك زورق» خقیف‌وبسررا دريك زورق ندیر ووصیت را در يك زورق. پانزده 
زورق آماده کرد ودرهرزورقی دو جنگاور نهاد و آنرا پیش روی سیاه‌نهاد. 

محمدبن شعیب سر ملوان گوید: من از کسانی بودم که آنروز پیش رفتند. 
زنگیان تعدادی‌اززورقهارا که پیش‌رفته بود بگرفتند اسیرانی نیز گرفتند من باشتاب 
برفتم و باصدای بلند بانگ زدم که‌این‌قوم زورقهای ما را گرفتنده ابوالعباس صدای 
مرا شنید» در آنوقت چاشت می‌خورد. ببا حاست و به‌طرف زورقی رفت که برای 


او مهیا کرده بودند» ازسپاه پیش افتاد ومنتظر بیوسته شدن باران خویش نماند و 
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کسانی از آنها که سبکرو بودند ازپی وی‌رو ان‌شدند. 

گوید: به‌زنگیان رسیدیم وقتی ما را بدیدند» خدای ترس دردلهاشان افکند 
که خویشتن رادر آب افکندند و هزیمت شدند وما باران خویش رانجات دادیم. 
آنروز سی ويك زورق از زورقهای زنکیان را کرفتيم جبایی با سه زورق نجات 
یافت. 

گوید: ابوالعباس با کمانی که به‌دست داشت چندان‌تیرانداخت که انگشتش 
خونین شد و باز کشت. ا کُردر تعقیب‌جبایی کوشیده بودیم گمان‌دارم بدومی‌رسیدیم 
اما شدت خستگی ما را از این‌کار بازداشت. ابوالعباس و بیشتر بارانش به جاهای 
خو بش دردهانهةٌ بردودا باز گشتند آهنک‌تعاقب آنهانکرد. وقتی به‌اردو گاه خویش 
باز گشت بگفت تا همر اهان وی را طوق و بازوبند دهند و دستور داد زورقهایی‌را 
که اززنگیان کُرفته بودند اصلاح‌کنند. بهابوحمزه دستورداد با کشتیهایی که همراه 
داشت در دجله متابل حسر شاپور جای گیرد. 

گوید: پس از آن ابو العباس جنان دید که در مازروان برود تا به دمکده 
معروف به حجاجیه شود وبه نهر امیر برسد و از آنجاها با خبر شود و راههایی را 
که زورقهای زنگیان از آن عبور می‌کند بشناسد به نصیر دستور داد که با کشتیها 
وزورقهایی که همراه داشت پیش از او برفت. نصبر بر ای‌اینمعصو درو ان‌شد.اما راه 
مازروان را رها کردو آهنگ ناحیدٌ نهرامی کرد آنگاه ابوالعباس زورقی خواست 
و بر آن‌نشست. هحمد بن‌شعیب یز باوی‌بود؛ واردمازروان شد وپنداشت که نصیر پیش 
روی اوست و به محمد گفت: « مرا دراین نهر پیش ببرتا خبرنصیررا بدانم.» و 
کشتیها وزورقها را بگفت تا از پشت سروی بروند. 

محمدین شعیب گوید: برفتیم تا نزديك حجاجیه رسیدیم در راه کشتی ای 
به مارسید که ده کس ازز نگیان در آن بودند»شتابان سویآن‌شدیم زنگیان حویشتن 
را در آب افکندند و کشتی به تصرف ما در آمد که پرازجو بود در آن يك زنگی 
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یافتیم که او را گرفتیم وخبر نصیرو کشتیهای وی را از او پرسیدیم. گفت: «کشتی 
وزورقی وارد این نهر نشده.» وحیرت ما را بگرفت. زنگیانی که ازدست ماجسته. 
بودند برفتند ویاران خویش را از حضور ما خبردادند» ملاحانی که با ما بودند به 
گو سفندانیرسیدندوبرای غارت کردن آن برفتند. 

محمدین شعیب گوید: تنها من با ابوالعباس ماندم» چیزی نگذشت که یکی 
از سرداران زنگی به نام منتاب با گروهی از زنگیان ازیکسوی نهربه ما رسیدند» 
از سوی دیگر نیز ده کس از زنگیان آمدند. وقتی اين را بدیدیم ابوالعباس روان 
شد. کمان و تیرهایش را همراه داشت.من نیز با نیزه‌ای که به دست داشتم برفتم» 
با نیزه از او دفاع می کردم واو تیر سوی زنگیان می‌انداعت. دوزنگی زخحمدار 
شدند اما زنگیان آمدن کُرفتند وفزون شدند. زیرك در کشتی به ما رسید ء غلامان 
نیز با وی بودند.نزديك به دو هزار زنگی از دو سوی مازروان ما را درمیان گُرفته 
بودند. اما خدا کارشان را کفایت کرد وبا ذلت وحقارت پسشان راند وابوالعباس‌به 
اردو گاه حویش باز گشت.باران وی گوسفند و گاو و گاومیش بسیار به غنیمت گرفته 
بودند.ابوالعباس بگفت تا سه کس ازملاحانی راکه با وی بوده بودندو اورا برای 
غارت کردن گوسفند رما کرده بودند گردن زدند و آنها را که به جای مانده‌بودند 
یکماه‌مقرری داد و یکت تامبان‌ملاحان ندا دادند که به‌وقت پیکار هیچکس از زورقها 
برون نشود وهر که چنین کند خونش روا باشد. 

گوید: زنگیان همگی به هزبمت برفتند تا به طهیثا پیوستند. ابوالعباس درد 
اردو گاه خویش در عمر سماند ومدتی بدین گو نه ببود. سلیمان‌بن جامع سپاهیانو 
یاران حویش را فراهم آورد ودر طهیثا حصاری شد. شعرانی یزدرسوق‌الخمیس 
چنان کرد» درصینیه نیز سپاهی انبوه داشتند که یکی از خودشان به نام نصر سندی 
سالار آن بود. سیاهیان صینیه هرجه را ویر ان‌توانستند کرد ویران کردند وازغلات 
هرچه را بردن می‌توانستند» ببردند وجاهایی‌را که در آن مقیم بودند معمور کردند. 
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گوید: ابو العباس گروهی ازسردار ان‌عویش ازجمله‌شاه‌و کمشجورو فضل‌بن- 
موسی‌بغابی و برادرش محمد رابراسبان به‌ناحية صینیه فرستاد. خودابوالعباس نیز با 
نصیر وزیرك در کشتیها و زورقها نشستند وبگفت تا يك دسته اسب را از بر مساور 
به‌راه‌عشکی عبور دادنده سپاهیان برفتند تا به هرث رسیدند. ابوالعباس بگفت 
تا اسبان را به‌طرف هرث عبور دهند که عبور دادند وبه سمت‌غربی دجله بردند 

و بِکَفت تا آنرا ازراه دیرالعمال ببردند. 

وقتی‌زنگیان سواران رابدیدنداز آنها سخت‌هراسان شدند وبه آب و کشتیها 
پناه بردند وچیزی نگذشت که کشتی وزورقها به آنها رسید وچون پنامگاهی نیافتند 
تسلیم شدند که گروهی از آنها کشته شدند و گروهی دیکر اسیرشدند و گروهیشان 
خویشتن را در آب افکندند. باران‌ابوالعباس کشتیهایشان را گرفتند که پراز بر نج‌بود 
و آنرا به تصرف آوردند» زورق سالارشان نصرسندی را نیز گرفتند و باقیم‌انده 
هزیمت شدند. گرومی از آنها به طهیثا رفتند و گرومی به سوق‌الخمیس رفتند. 
ابوالعباس با غنیمت به‌اردو گاه حویش باز گشت که صینیه را گشوده بود وزنگیان 
را از آنجا برون کرده بود. 

محمدبن‌شعیب گو ید:در آن‌اثنا که‌درصینیه بازنگیان به‌نبرد بودیم يك کلنگث 
در حال پرواز از نزديك ابوالعباس گذشت که تیری به او انداعت که دریده شدو 
وپیش روی زنگیان افتادکه آنرا بر گرفتند وتیر را در آن بدیدند و بدانستند که‌تیر 
ابوالعباس است واين تررسشان را بیفزود وسبب هزیمتشان شد. 

از روایتگری موق آورده‌اند که فص تبری که ابوالعباس به کلنگ انداخحت 
به روزی‌دیگر بود. 

به ابوالعباس خبر رسید که سپاهی انبوه به‌سالاری ثابت‌بن ابودلف و لول 
هردوان زنگی» در عبدسی هست» پس ابوالعباس به آهنگ نبرد آ نها وهمراهانشان 
سوی عبدسی رفت با گروهی سواران‌نخبه که ازغلامان دلیرویاران شجاع خحویش 
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بر گزیده بود» سحر گاهان به محل اجتماعشان رسید ونبردی سخت کردکه در آن 
بسیار کس از قهرمانان و مردان دلیرشان کشته شدند وهزیمت شدند. ابوالعباس به 
سالارشان نابت‌بن ابودلف دست بافت وبراو منت نهاد و زنده‌اش داشت و اورا 
به یکی از سرداران خوبش پیوست. تیری به لژ لرسید که از آن جان داد. در آن 
روز گروهی بسیاراز زنانی که به دست زنگیان بودند نجات . یافتند ابوالباس 
بگفت تاآنها رارما کنند وبه کسانشان پس دهند وهمه چیزهایی راکه زنگیان فراهم 
آورده بودند بکرفت. 

پس از آن‌ابوالعباس‌به‌اردو گاه خویش‌باز کذتو بگفت تایاران وی‌خو یشتن 
را آسایش‌دهند تابا آنها سوی سوق‌الخمیس رود. نصیررا پیش خواند ودستورداد 
باران خویش را برای رفتن آنجا آرایش دهد. 

نصیر گفت: « نهرالخمیس تنکث است. توبه‌جای بمان واجازه بده من بروم 
و آنرا ببینم. » اما نخو است نصیر را رما کند تا به‌عویشتن آنجا را ببیند و پیش 
از آمدن‌پدرش ابو احمد آنچه‌رابایسته بوددرباره آن‌بداند که‌همانوقت نامه ابو احمد 
بدو رسیده بودکه آهنگ آمدن دارد. 

محمدبن شعیب گو ید: ابو العباس مصر شد. به‌من گفت: « ناجار بابد و ارد 
سوق | لخمیس‌شوم. » 

گفتمش: « اگر ناچار چنین خواهی کرد شمار کسانی که در کشتی همراه 
می‌بری بسیار نباشد» بیشتر ازسیزده غلام نبا شدء ده‌تیر انداز وسه کس نبزه به‌دست 
که با وجود تنگی نهر ازدحام در کشتی را خوش ندارم.» 

گوید: ابوالعباس برای رفتن آماده شد وسوی مقصد روان شدنصیر بیشاپیش 
وی‌بود تا به‌یهانه برمساور رسید. نصیر بد و کفت: «مرا پیش فرست.) که حناد 
کرد. نصیرباپا نزده کشتی‌برفت»سرداریاز جمله‌و ابستگان به‌نام‌دا لجو به‌ازابو العباس 
اجازه خواست که پیشاپیش‌وی‌روان شود که‌اجازه‌داد و او روان‌شد. ابوالعباس نیز 
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برفت تا به بسامی‌رسید»سیس به‌دهانبراطق ونهر ابرق رسید و نهری که به رواطا و 
عبدسی می‌رسد- این‌سه نهر به سه‌راه جدا می‌رسد‌تصیرراه نهر براطق گرفت» این 
نهر به نهررسلیمان بنموسی‌شعرانی می‌ر سید که‌در سوق لخمیس‌بود و آنرا منیعه‌نامیده 
بود. ابوالعباس بردهانه اين نهر بماند. نصیر مدتی غایب بود وخبری از او نرسید. 
در آنجا گروهی انبوه از زنگیان سوی ما آمدندو نگذاشتند وارد نهر شویم ومیان 
ما ووصول به دیوار حایل شدند - از آنجاکه‌ما بودیم تا دیوار اطراف شهر 
شعرانی» مقداردو فرسنکك بود - در آنجا با ما به‌نبرد ایستادند» آنها برزمین بودند 
و ما در کشتیها» نبرد ما و آنها از آغاز روز تا به وقت نیمروز به سختی پیو سته‌بود. 
از نصیر خبر نداشتیم» زنگیان به‌ما بانگ‌همی زدند: که نصیررا گرفتیم» چه می کنید؟ 
هر کجا بروید ما بد دنبالتان هستیم. 

راوی گوید:و قتی‌ابوالعباس این‌سخن رااز آنهاشنیدغمین شد»محمدبن‌شعیب 
از او اجازه حواست. روان شود تا خبر نصیر را معلوم دارد که اجازه داد واو در 
ززرقی با بیست پاروزن برفت تا به‌ابوحمزه نصر رسید که به‌بندی که بدکاران زده 
بودند نزديك‌شده‌بود. و آتش در آنزده بود ودرشهرشان نیز» ونبردی سخت کرده 
بود وبر آنها ظفریافته بود. زنگیان‌یکی از کشتیهای ابوحمزه را گرفته بودند واونبرد 
کرد تا آنچه را گرفته بودند از آنها پس گرفت. 

محمدین شعیب به‌نزد ابوالعباس‌باز گشت ومژدة‌سلامت نصیروهمر اما نش از 
را بدورسانیدوخبرویر ابگفت که‌ازاین» خرسندشد.نصیر آنروز گروهی بسیارزنگیان 
رابه‌اسیری گرفت وباز کشت تادر آنجا که ابو العباس‌توقف کرده‌بودبه نزد وی رسید. 

وقتی نصیر باز کشت ابو اعباس گفت:«ازجای خحویش نمی‌روم تا شبانگاه 
امروز با آنها نبردکنم.» وچنین کرد» دستورداد تایکی از کشتیهایی را که با وی‌بود 
به آ نها نمودار کنند وباقی رااز آنها نهان داشت. زنکیان د رکشتی ای که دیدندطمع 
آوردند و آنرا تعقیب کردند. کسانی که در کشتی بودند آهسته همی‌رفتند تا زنگیان 
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بدان رسیدد و در سکان آن آو بختند» ملاحان همی رفتند تا به‌جایی رسیدند که 
کشتیهای نهان شده آنجا بود. ابوالباس برزورقی نشسته بود و کشتیهسا را پشت 
سر خویش نهاده بود. وقتی کشتی‌ای را که زنگیان در آن آويخته بودند بدید سوی 
آن رفت و وقتی‌رسید که‌ز نگیان‌همچنان سکان کشتی را گرفته بودند و آنرا از هر- 
سوی درمیان گرفته بودند وتیر و آجرمی انداختند» ابوالعباس نمدی, به‌تن داشت 
که زیر آن زره‌بود. 

محمد گوید: آنروز ازنمد ابوالعباس بیست و پنج تیر در آوردیم از لباده‌ای 
که به‌تن من بود چهل تیر در آوردم» واز لباده دیگر ملاحان پنج وبیست‌وسی.خدا 
ابوالعباس را برشش زورق اززورقهای زنگیان ظفر داد» کشتی نیز ازدستشان نجات 
یافت و هزیمت شدند. ابوالعباس ویارانش به طرف کناره رفتشد» جنگ‌اوران با 
شمشیر وسبر سوی زنگیان رفتند که هزیمت شدند وبه چیزی نمی‌پرداختند به‌سبب 
ترسی که در دلهاشان افتاده بود. 

گوید: ابو العباس به‌سلامت و باغنیمت باز گشت و ملاحان را خاعت داد و 
چیزداد» آنگاه به اردو گاه خویش در عمر باز گشت و آنجا بماند تا موفق بیامدء 

بازده روز رفته از صفر این سال ابواحمدین متو کل در فركك اردوزد واز 
مدینةا لسلام به آهنگ نبرد سالار زنگیان برون شد. چنانکه گفته‌اند سبب آن بود 
که‌خبر یافته بودکه سالار زنگیان به‌یارخویش علی بن ابان مهلبی نوشته بود و بدو 
دستور داده‌بود که با همه همراهان خویش سوی سلیمان‌بن‌جامع رود وبرای نبرد 
ابوالعباس بن ابواحمد فراهم آیند. ابواحمد چند روزی در فرك بماند تا بارانش 
و کسانی که می‌خحواست آنها را همراه ببرد بدوپیوستند. پیش از آن‌زورقها و گذرها 
و کشتيهامهیا کرده بود. 

آنگاه؛ چنانکه گویند؛ به‌روز سه شنبه» دوروزرفته ازربیع‌الاول» باوابستگان 
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و غلامان وسواران وپیاد گان خویش از فرك روان شد وسوی روميةً مداین شد 
سپس از آنجا برفت تا به سیب رسید» سپس به دیرعاقول» سپس جرجرایا» سپس 
فنی» آنگاه در جبل فرود آمد؛ سپس در صلسح» سپس در يك فرسخی و اسط 
فرود آمد يك روز و شب آنجا بسربرد. پسرش ابوالعباس با گروهی سواران 
نخبه از سرداران و سپاهیان معتبر ریش در آنجا به پیشواز وی آمد» ابو احمد 
ازوضع یاران اوپرسید که سخت کوشی و نیکخواهیشان را با وی بگفت؛ ابواحمد 
یگفت تا وی و آنها را حلعت دهند که به آنها پوشانیدند. پس ابو العباس به‌اردو گاه 
خویش درعمرباز گشت و آنروزرا بماند. صبحگاه فرداابو احمد ازراه آب‌حر کت 
کرد» پسرش ابوالعباس با همه سپاهیان خویش باوضع جنگ و به‌ترتیبی که بایاران 
خائن مقابل می‌شدد بودند از او پیشو از کرد و بیشاپیش او همی رفت تا به‌اردو گاه 
وی در نهر شیرزاد رسید که ابواحمد آنجا فرود آمد» سپس به روز پنجشنبه» دو 
روزمانده ازماه ربیع‌الاول» حر کت کرد وبر کنار نهر سنداد» مقابل دهکدة عبدالله 
فرود آمد. به پسر خویش ابوالعباس دستور داد که در شرق دجله مقابل دهانة 
بردودا فرود آبد واورابرمقدمةً خوبش کماشت. آنگاه مقرری سیاه را بداد.سیس 
پسر خویش را بگفت تا با لوازم نبردکه همراه داشت پیشاپیش وی سوی دهانة 
برمساور رود. ابوالعباس بانخبةً سرداران ومردان خویش و ازجمله‌زیرك ترك»سالار 
مقدمه و ابوحمزه نصیر» سالار کشتیها و زورقها حرکت کرد پس از آن ابواحمد 
با سواران و پیاد گان برگزیدة خویش‌روان شد. بیشترسپاهیان و بسیاری ازسواران 
وپیاد گان‌خویش‌را دراردو گاه‌بجانهاد» پسرش ابوالعباس‌با اسیران و پیادگان‌عویش 
وسرهایی از باران شعرانی که کشته بودشان به پیشو از وی آمد. همانروز پیش از 
آنکه پدرش ابواحمد بیاید سپاه وی به‌نزد شعرانی رسیده بود و با وی و بارانش 
نبرد کرده بود و بسیارکس از آنها کشته بود و گروهی اسیر گرفته بود؛ ابواحمد 


دستور داد گردن اسیران را بز نند که زدند. 
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ابو احمد بردهانه برمساور فرود آمد و دو روز آنجا بماند. آنگاه» به روز 
سه‌شنبه هشت روز رفته از ماه ربیع الاخرهمین سال» با همه سپاه و لوازم جنک که 
همراه‌داشت به آهنگک‌شهری که سالار زنگیان آنرا منیعه نامیده‌بود ودرسوقالخمیس 
بود حر کت کردو بر کشتیها در بررمساور برفت -سواران مقابل وی برسمت شرقی 
برمساور می‌رفتند- تا مقابل نهر براطق‌رسید که‌به شهر شعرانی می‌رسید. 

ایواحمد نبرد باسلیمان‌ین موسی را پیش ازنبرد سلیمانین جامع آغاز کرد» 
از آنرو که شعرانی پشت سروی بود وبیم کرد اگر ازابن جامع آغاز کند شعرانی 
ازپشت سروی بیاید واو را ازپیش رویش مشغول بدارد» به این سیب آهنکك وی 
کرد وبگفت تا اسبان را عبور دهند وبردو سمت نهر براطق نهند. به پسر خویش 
ابوالعباس دستور داد در کشتیها وزورقها برود ابواحمد نیزبا بیشتر سپاهیان در 
کشتیها به دنبال وی برفت. 

و قتی‌سلیمان‌وهمراهانوی‌اززنگی وغیرزنگی که درمقا بله‌مای‌پیشینابوالعباس 
به سستی با وی نبرد کرده بودنسد دیدند که سوار وپیاده از دوسوی نهرروانند و 
کشتیها وزورقهادر نهر پیش‌می آبد. هزیمت شدند وپرا کنده شدند.یاران ابوالعباس 
بردیواررفتند ومر که رابه‌مقا بله‌شان آمد.دستخوش‌شمشیر کردند» زنگیانو پیروانشان 
پرا کنده شدند.یاران ابوالعباس وارد شهرشدند ودر آنجا مردم بسیاربکشتند ومردم 
بسیاز اسیر کردند وهرجه را درشهر برد تصرف کردند. شعرانی با کسانی که نجات 
یافته بودند. کر یخت. یاران ابواحمد به تعقیب آنها تا هورها برفتند که بسیار کس 
از آنها غرقه شدند وباقیم‌انده به بیشه زارها گریختند. روز سه شنبه پیسش از 
غروب آفتابابو احمد به‌یاران‌حو یش‌دستور داد که‌سوی‌اردو گاه خویش باز گردند. 

وفتی باز فقو کتک نزديك پنجهزار زن مسلمان‌را نجات داده بود بجر زنان 
رنگی ای که در سراق‌الخمیس بدست آورده بود. ابواحمد بگفت تا همه زنان را 
فراهم آرند وبه واسط ببرند تا به کسانشان تسلیم شوند. 
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ابواحمد شب راکنار نهر براطق‌بسر کرد وروز بعدصبحگاهان سوی شهر 
رقت و به‌مردم اجازه‌داد هرچه‌را از اائِةٌ زنگیان آنجا بود به‌تصرف آرند و هر چه 
بو دبر گیر ند. دستور داد دیو ارشهر را ویران کنند وخندق آثر | پر کنند و کشتیها را 
که آنجا مانده بود بسوزانند. آ نگاه به اردو گاه حو بش باز کشت. هرجه غله‌از گندم 
وجو وبرنج در دمکده‌ما وروستاهایی که به تصرف شعرانی بوده بودبدست وی 
افتاده بودکه دستور داد آنرا بفروشند و بهای آنرا برمقرربهای وابستگان وغلامان 
وسپاهیان ومردم اردو گاه وی خر ج کنند. 

سلیمان شعرانی ودو برادرش با کسانی که جان برده بودند کربزان شدند. 
فرزندان شعرانی با هرجه مال داشت از دستش برفت.خود وی به مدار پیوست 
و خبر خویش‌را با آنجه به‌سرش آمده برد و اینکه به مذار پناه برد به‌خاین نم شت. 

محمدین هشام. ابووائله کرمانی» گوید: وقتی نامه سلیمان شعرانی دربارة 
نبرد و آنچه بدو رسیده بود و هزیمت‌شدنش به مذاربه خاین رسید. من به نزد وی 
بودم واو سخن می کرد همینکه نامه را شود وچشمش به موضو ع هزیمت افتاد» 
بندشکش گشوده شد, آنگاه به حاجت بر حاست: آنگاه بر گشت. همینکه نشست 
نامه را کرفت وبه‌خواندن آن پرداخت وجون‌به‌جایی رسید که وی را برخیزانیده 
بود بازبرعاست وچند بار چنین کرد. 

گوید: شك نباوردم که بلیه‌بزر گ‌است امانخواستم ازوی‌بپر سم و چون‌کار به 
درازا کشید» جرئت آوردم و گفتم: « اين نامه سلیمان‌بن موسی نیست» 

کَفت: « خبری خرد کننده دارده کسانی که مقابل وی‌آمده‌اند با وی نبردی 
کرده‌اند که جبزی ازوی به جای نمانده این نامه را از مسدار نوشته وچیزی جز 
خویشتن را به سلامت نبرده.» 

گوبد: اين را بزرگ شمردم؛ خدا می‌داند چه مسرتی در دلم افتاده بود 
که‌نهان می‌داشتم وخودداری می کردم واز نزدیکی کشایش خو شدل بودم. حاین 
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بربلیةٌ رسیده صبوری می کرد ودلیری می‌نمود به سلیمان‌بن جامسع نوشت و او را 
از حادثه‌ای مانند آنچه به شعرانی رسیده بود برحذر داشت ودستور داد که‌بیدار کار 
خویش باشد و ناحیهةً عویش را محفوظ دارد. 

محمد بن‌حماد گوید: موفق دوروز در اردو گاه خحو بیس در برمساور ماند که 
اخبار شعرانی وسلیمان‌بن‌جامع را بداند واز محل وی اطلاع یابد. یکی از کسانی 
که برای این کارفرستاده بود وبدوخبر داد که وی در دهکدهٌ حوانیت اردوزده.پس 
بگفت تا اسبان رابه سرزمین کسکر در غرب دجله عبور دادند وسواره روان شد و 
بکفت تاکشتی شذا و کشتیهای پیاده بر سوی کشیثه روان شد. بیشتر سپاهیان و 
گروهی بسیار پیاده ومر کوب را در دهانةٌ برمساور به جای نهاد و به بغراح دستور 
داد که آنجا بماند. 

پس ابواحمد به صینیه رسید و به ابوالعباس دستور داد با کشتیها و زورقها 
شتابان به حوانیت رود که خبر درست سلیمان‌بن‌جامع را که مقیم آنجا بود بداند و 
اگر غفلتی از اویافت بدو تازد. ابوالعباس شبانگاه هسمانروز سوی حوانیت رفت 
وسلیمان راآنجا نیافت. از جمله سرداران سیامانکه به دلیری و نیرو شهره بودند؛ 
شبل وابوالولید را یافت که از یار ان قدیم فاسق بودند که در آغاز قیامش آنها را 
پیرر خویش کرده بود. سلیمان‌بن‌جامع اين دوسردار را در آن محل به جای نهاده 
بود تا غلات بسیاری راکه آنجا بودحفظ کنند؛ ابوالعباس با آنها نبرد کرد و کشتیها 
رابه محل تنگی در نهر برد و کسانی از مردانشان را بکشت ومردم بسیاری را باتیر 
زخمی کرد. اینان‌نخبه ودلیران مردان سلیمان‌بن‌جامع بودند که بر آنهاتکیه داشت» 
نبردمیانشان دوام داشت تا شب میان دو گُروه حایل شد. 

محمدین‌حماد گو ید : کار ابوالعباس در مورد کلنگی که محم‌دبن شعیب 
دربارفروزنبرد صینیه آورده‌بوددراین روز بود و کلنگ از طرف‌چپ وی‌آمده‌بود. 

گوید:آنروز یکی از ابوالعباس امان حواست. از محل سلیمان‌بن‌جامع از 
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او پرسش کرد» خبر داد که وی در طهِینا جای دارد» در این وقت ابوالعیاس باخبر 
درست دربارةٌ محل اقامت سلیمان به نزد پدر عویش باز گشت که سلیمان درشهر 
حویش‌بود که آنرا منصوره نامیده بود» در همانجا که به نام طهیثاشهره بود و هسمه 
بارانش آنجا بودند» بجز شبل و ابوالفداء که در حوائیت بودندبسب‌چیزهابی که 
دستورداشتند آن را حفظ کنند. 

و قتی ابو احمد این را بدانست دستور داد به طرف بردوداحر کت کند که‌راه 
طهیثا از آنجا می گذشت. ابوالعباس با کشتی و زور قها پیش رفت وبه کسانی که‌در 
برمساور به جایشان نهاده بود دستور داد که همکگی سوی بردودا شو ند. ابواجمد 
فردای روزی که بهابوالعباس چنان‌دستور داده بود» سوی بردودا روان‌شد دوروز 
راه پیمود وبه روزجمعه دوازده روز مانده ازماه ربیع‌الاخرسال دویست وشصت و 
هفتم آ نجا رسید که بماند وبه اصلاح امور سپاه حویش پرداخت وبگفت تامسترری 
را بدهند و کشتیهای پل‌ها را اصلاح کنند که همراه خویش ببرد. عمله و لوازم بسیار 
برای بستن نهر و اصلاح راه برای اسران برداشت وبغراج تركث را در بردودا به‌جای 
ها 

وجنان بود که وقتی می‌خحواست به بردودا باز گردد به غلام خویش جعلان 
که با بفراج در اردوگاه مانده بود دستسور داده بود که خیمه‌ها را بکند و آنرا با 
اسان وسلاحی که به زد وی مانده بود به بردودا ببرد. جعلان این دستور را به 
وفت عشاء علنی کرد ودر اردوگاه ندا داد که مردم غافل بودند و در دلهاشان افتاد 
که این به سبب هزیمتی است که ر خ‌داده وسر خویش گرفتند و کسان ءبازارهاو کالا- 
های عویش را رها کردند به این گمان که دشمن نزديك آنها رسیده‌وهیچکس به کس 
پرداخعت. آهنگک آن داشتند که سوی اردو گاه بردودا باز گردند ودر تاریکی شب 
به راه افتادند» آنگاه حقیقت خبر بر آنسها عیان شد که آرام گرفتند و اطمینان 


بافتند. 
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در صفر این ضال در ناحیة فرماسین میان باران کیغلغ ترلك ویار ان احمدین- 
عبدالعزیز ابودلفی نبردی بود که کیغلغ هزیمتشان کرد و سوی همدان رفت. پس از 
آن احمدین‌عید العزیز با کسانی از یاران نعویش که فراهم آمده بودند درماه صفربه 
نزد وی رسید وبا اونبرد کرد که کیفلغ هزیمت شد وسوی صیمره رفت. 

دراین‌سال. سه روز مانده از ماه رییع‌الاخر» ابو احمد و بارانش وارد طهیثا 
شدند وسلیمان‌بن‌جامع را از آنجا برون کردند و احمدین‌مهدی جبابی در آنجا کشته 
شد . 


سخن از چکو نگی ود ددا بو احمدد بادان 
وی به طهبنا و کشته شدن جبایی 


محمدبن‌حماد گوید: رقتی ابواحمد در بردودا به باران خو بش مقرری‌داد و 
آنچه را که از لوازم نبرد بازنگیان اصلاح می‌خواست کرد اصلاح کرد سوی 
طهیثا روان‌شد واين به روز یکشنبه بود» ده روزمانده‌ازماه ربیع‌الاخحر سال‌دو پست. 
وشصت‌وهفتم. ابواحمد همراه سواران عویش براسب می‌رفت. کشتیها نیز با 
پیاد ان وسلاح و لوازم به راه افتاد: کذرها و کشتیها وزورقها نیز به راه افتساد تابه 
نهر معروف به مهروذ رسید که مقابل دهکده جوزیه بود. ابواحمدآنجا فرودآمد و 
بگفت تا بر نهر مهروذ پل بزنند آن روز و آن شب را ببود و صبحگاهان سواران و 
بنه‌ها با حضور وی ازپل کگذشتند. سپس او کدشت وسرداران و کسان را دستور داد 
سوی طهیثا شرند و آنها تا محلی که ابو احمد برای توقف خحویش پسندیده بود و 
در دومیلی شهر سلیمان‌بن‌جامع بود بسرفتند. ابواحمد روز دوشنبه وسه‌شنبه هشت 
روزمانده ار ماه ربیع‌الاخحر را در آنجا مقابل باران خاین بماند. در ایام توقف وی 
آسمان بارشی نکو کرد وسرما سخت شد که‌به باران وسرما از نبرد مشغول ماند و 
این روزها وبقیةٌ جمعه را تبرد نکرد. شام‌گاه روز جمعه ابواحمد باگروهی از 
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سرداران و وابستگان خوبش برنشست که محلی را برای جولانگاه اسبان بجویدو 
به نزديك دیوار سلیمان‌بن‌جامع رسید که جمع بسیاری از آنها با وی روبرو شدند 
واز چندجا کمین‌ها سوی وی برون شد و جنکك در کُرفت وسخت شد. جمصی از 
سواران پیاده شدند ودفا ع کردند تا از تنگناهایی که وارد آن شده‌بو دندبرون‌شدند» 
غلامی به‌نام و صیف‌علمدار" ازجمله غلامانو سردارانابواحمد با تتی‌چندازسرداران 
زير لك اسیر شدند. 

ابوالباس تیری به سوراخ بیتی احمدین‌مهدی جبایی زد که به هر جارسید 
درید و به مغز وی‌رسید که از پابیفتاد و اوراکه در حال مرگ بود به اردو کاه این 
بردند. بلیةٌ جبایی براوسختگران آمد که از همه یارانش کارسازتر و به کار اطاعت 
وی ثابت قدم‌تر بود. جبابی روزی جند ببود و معالجه می کرد سیس هلاك‌شدوخاین 
براوسخت بنالید و به نزد وی شد واورا بخویشتن غسل داد و کفن کرد و بر اونماز 
کرد و بر قبرش بایستاد تابه گورشد» آنگاه به یاران حویش پرداختو و عظشان گنت 
واز مرک جبایی سخن آورد. وفات وی درشبی پررعدوبرق بود. چنانکه آورده‌اند 
گفت که پیش از آنکه خبر بدورسد. وقت قبض روح جبایی بدانسته بود » که‌تر نم 
فرشتگان را شنیده بودکه دعای وی می گفتند و برای اورحمت می‌خو استند. 

محمدبن<سن گوید: ابوواثله محمد بسن‌هشام به نزد من آمد» وی از حمله 
حاضران بوده بود ومرا از آنچه شنیده بود به شگفتی برد» محمدبن‌سمعان نیزبه نزد 
من آمد و جنان گفت که وی گفته بود. 

حاین از گورجبایی شکسته وغمزده برفت. 

محمدبن‌حماد گو ید : وفتی ابو احمد از نبردی که شامگاه جمعه حهار روز 
مانده از ماهر بی‌الا خر رح داده بود بازمی کشت خبربه اردو گاه وی رسیده بود) 
همه سیاهیان بیاخاستند وبه وقت باز کشت به پیشو از وی رفتند که آنها را به‌اردو گاه 


۱- کلم متن. 
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پس فرستاد» واين به‌وقت مغرب بود. و قتی‌مردم اردو اه فراهم شدند دستوریافتند 
که آنشب را به کشيك باشند و ثبر د را آماده باشند. 

بیاراست و آنها را دسته‌ها کردکه سوار و پیاده از بی بکدیگر بود و بکفت 
تا کشتی و زورقها را از نهری که شهر طهیثا را می‌شکافت وبه نام نهرمنذرشهره‌بود 
همراه وی ببرند و سوی زنگیان رفت تابه دیوار شهررسیدو سردار ان‌غلامان‌حوبش 
را در جاهایی که بیم می‌رفت زنگیان از آن به مقابلةٌ وی بیرون شوند» جای داد. 
پیاد ان بااین پیش‌روی‌سواران‌نهاد وبه جاهایی که بیم می‌رفت کمین کردگان از آن 
در آیند کسان کماشت» آنگاه پیاده‌شدوجهار ر کعت‌نماز کرد و به‌تضر عازخداعزو جل 


صبحگاه روزشنبه» سه‌رو زمانده ازماه ربیع‌الاخره ابو احمد باران خو دش ر | 


برای خویشتن ومسلمانان نصرت خواست. آنگاه سلاح خوش‌را خواست و به‌تن 
کرد وپسر خویش ابوالعباس را دستور داد که سوی دیو ار رود وغلامان را به نبرد 
ترغیب کند و اوجنان کرد. 

وچنان بود که سلیمان‌بن‌جامع مقابل دیوار شهر خویش که آنرا منصوره 
نامیده بود خندقی کرده بود؛ وقتی غلامان بدان رسیدند از عبور هراسان شدند و 
از آن بماندند» اما سردارانشان آنها را برانگیختند وباآنها پیاده شدند و جسورانه‌به 
حندق تاخ‌ندو از آن‌عبور کردند وبه‌زنگیانرسيدند که از دیو ارشهر شان‌می نگر بستند 
وسلاح در آنها نهادند. گرومی‌از سواران نیز از حندق گذشتندوچونز نگیان وضع 
آن قفوم را که به مفالله‌شان آمده بودند و هجومشان را بدیدند به هزدمت 
روی بگردانیدند. یاران ابواحمد دنبالشان کردند و از اطراف شهر و ارد آن‌شدند. 

وچنان بود که زنگیان شهر را با پنج حندق استوار کرده بودند و جلوهر 
حندق دبواری نهاده بودند که بنزد آن متاومت کنند و به هردیوار و حسندقی که 
می‌رسیدند» به مقاومت می‌ایستادند و باران ابواحمد از هرجا که‌می‌ایستادند.پسشان 
می‌راندند. از پس هزیمتزنگیان کشتی و زورقها از نهری که‌شهرشان‌ر امی‌شکافت 
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وارد شهرشد و کشتبها و زورقهای زنکیان راکه آنجا بود وبدان می‌رسید غرق 
می کرد. کسانی را که بردوسوی نهربودند دنبال کردند و کشتند و اسیر کردند» 
چندان که زنگیان از شهر و جاهای بیوسته به آن برفتند که نزديك يك فرسنک بودء 
و ابو احمد همه را به تصرف آورد. سلیمانبن جامع با گروهی از یاران خسویش 
کر بخت. کشتار و اسارت بر باران وی افتاد. ابواحمد نزديك ده‌هز ار اززئان و 
کود کان‌مردم‌و اسط ودهکده‌های پیوسه به آنو اطر اف کوفه‌رانجات داد ودستورداد 
محفوظشان‌دارند و بر آنهاخر ج کنند» آنهارابه‌و اسط بردند وبه کسانشان‌تسلیم کردند. 

ابواحمد ویارانش هرجه ذخیره ومال وخوردنی وجهارپا که در آن شهر بود 
وسخت گرانمقدار بود 4 تصرف آوردند. دستورداد غلات وجیزهای دبکررا که 
گرفته بود بفروشند و به‌بیت‌المال وی برند ودرکار مقرری وابستگ‌ان وسپاهیانی 
که در اردو گاه وی بودند مصرف کنند که از آنجمله هرچه را می‌توانستن-د بردء 
ببردند. اززنان و فرزندان سلیمان تعدادی اسیر کرفته شد. آنروز وصیف علمدار 
و کسانی که شامگاه جمعه با وی اسیر شده بودند نجات بافتند واز زندان در آمدند 
که زنگیان فرصت کشتن آنها را نیافته بودند . گروه بسیاری از فراریان به بیشه - 
زارهای اطراف شهر پناه بردند. ابواحمد بگفت تا براین نهر منذرنام» پلی زدند و 
مردم به سمت غرب آن رفتند. ابواحمد هفده روز در طهیثا بماند ودضتور داد تا 
دیو ار شهررا ویر ان کنند وخندقهای آنر | بر کنند» که جنان کردند. دستور داد کسانی 
راکه به‌بیشه‌زارها پناه‌برده‌بودند تعقیب کنند وبرای ه رکه نکیشان‌رابیارد مزدی‌معین 
کرد کسان به‌طلب آنها شتافتند وجون یکی از آنها را به نزد وی می آورد ازاو در- 
می گُذشت و خلعتش‌می‌داد ووی را به سرداران غلامان خویش می‌پیوست که می - 
حواست استمالتشان کند و ازاطاعت بارشان منصر فشان کند. 

آنگاه ابواحمد» نصیر را با کشتی و زورقها به جستجوی سلیمان بن جامع 
فرستاد و کسانی ازز نگیان ودیگران که با وی گریخته بودند» ودستورداد درتعقیب 


آنها سخت بکوشد تا از هورها بکذرد و وارد دجله کورشود. دستور داد بندهایی 
را که فاسق پدید آورده بود تا کشتی از دجله به نهر ابوالخصیب نرسد وبه‌طرف او 
نرود باز کند. به زيرك دستور داد در طهیثا بماند تا کسانی از مردم آنجا که فاسی 
بیرونشان کرده بود» پس آبند. بدودستورداد زنگیانی را که دربیشه‌زارها بودنددنبال 
کندتا به آنها دست یاید. 

در ماه ربیع‌الاخر همین سال ام حبییه دختر رشید در گذشت. 

ابو احمد از آن پ س که هرچه راسامان می‌حواست داد» سامان داد به‌اردو گاه 
بردودا باز گشت.می‌خحواست سوی اهواز رود و کار آنجا را ب‌صلاح آرد که مهلبی 
آنجارا آشفته‌بودو به‌سپاهیانی که در آنجابودند تاخته‌بود و بربیشترولایتهای آن‌تسلط 
بافته بود. و ابوالعباس پیش آزاو بدان‌سوی رفته بود. 

وقتی به بردودا رسیدء روزی چند بماند و دستور داد آنچه را بایسته است 
آماده کنند که براسب‌سوی ولایت‌اهواز رود. کسانی‌را فرستاد که راهها ومنز لکاهها 
را اصلاح کنند ودر آنجا برای سپاهیان همراه وی آذوقه مهیا ننند. پیش از آنکه 
ازو اسط حر کت کند زيرك که ازطهینا باز آمده بود به نزد وی رسید» درمدت‌بودن 
وی مردم آن نواحی که زنگیان در آن بوده بودند باز آمده بودند و آنهارا به‌حال 
آرامش به‌جای نهاده بود. 

ابواحمد به او دستور داد آماده شود وبا دلیران وبر کزبد گان اصحابت 
خویش در کشتی وزورقهاً برود تا به‌دجله کوررسد وبا ابو حمزه در کار پاك کردن 
دجله و تعقیب منهزمان زنگی ونبردبا هر کس ازیاران‌فاسق که‌بدومی‌رسند ممدستی 
کنند تا درنهر ابوالخصیب به شهر وی رسندوا گر فرصت نبردی‌بود» درشهرش‌باوی 
نبرد کنند وعمل‌خویش‌را به‌ابو احمدبنویسند» نا دستورخویشرا به‌پاسخ‌بگوید و به 
اقتضای آن کار کنند. ابواحمد پسرخویش مارون را بر کسانی که دراردو گاه و اسط 
به‌جايشان‌نهاده بوده‌جانشین کرد و مصمم شد که با مردان ویاران سبك سیر خحویش 


جلد پانزدهم 2۷ 


حرکت کند و چنان کرد. به پسر خویش هارون دستور داد وقتی نامه وی رسید 
سپاهیان به جای مانده‌را در کشتیها به قرارگاه وی دردجله ببرد. 
به روز جمعه يك روز زفته از جمادی الاخراین سال بعنی‌سال دویست و 
شصت وهفتم ابواحمد از واسط به آهنی اعواز و ولایتهای‌آن حر کت کرد در 
بازبین فرود آمد» پس از آن درجوخی» سپس طیب سپس قر قوب سپس درستان» 
سپس بر کنار رود شوش که‌بر آن‌پلی زده‌بودند؛ و از آغازروز تا آخروقت ظهر آنجا 
بماند تاهمه‌سیاهیان‌ عویش راعبورداد» سیس‌برفت‌تابه‌شوش رسید و آنجا فرود آمد. 
و چنان بود که ابواحمد به مسرور که عامل‌وی براهواز بود دستور داده بود 
که به نزد وی‌آید و او فردای روزی که ابواحمد در شوش فرود آمده بود با 
سیاهیان و سرداران خویش به نزد وی رسید که مسرور وهمراهان‌وی را خلعت داد 
و سه روز در شوش بماند. 
از جمله کسانی‌از باران فاسق که در طهیثّا اسیر شده بودند احمدین موسی 
بصری بود» معروف به قلوص, که ازخواص وی وباران قدیم اوبوده بود. قلوص» 
از آن‌پس که چند زخحم خورده بود ومر گش از آن بود اسیرشده بود. وقتی ملاله 
شد ابواحمد بگفت تاسرش راببرند وبرپل‌و اسطنصب کنند.وهم از جمله کسانی که 
آنروز اسیر شده‌بودند عبدالله‌بن محمد کرمانی بود که‌خبیث اورا به‌زور از پدرش 
کرفته بودو به‌طهیثا فرستاده بودوبر قضا و نماز آنجا کماشته بود. ازجمله سیاهان‌تیز 
گروهی‌معتمدان‌وی که‌مردمید لیرو نیرومند و جنگاور بودنداسیر شده‌بودند که‌چون‌خبر 
اسار تشان‌بدور سیددر کارخو بش‌فروماند و نیرنگهایش‌باوه‌شد وازفرط هراس به‌مهلیی 
که آنوقت با نزديك سی‌هزار کس ویکی از باراندیرین‌وی دراهواز بود نوشت و 
دستور داد همه آذوقه واثاث را که بنزد اوهست رها کند وسوی وی رود. نامه 
وقتی به مهلیی رسید که خبر به او رسیده بود که ابو احمد سوی امواز وولایتهای 
آن روانست‌و به‌همین سبب‌عقلش پریده" بود وهرچه را بنزد وی‌بودرها کرد ومحمد 
ابن‌یحیی کرنیائی‌رابر آن‌جانشین کردامادل کر نیائی از ترس آ کنده‌شد و آنچه را که 


[- تعبیر هن : طائرالعقل. 
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بدو سیرده‌2ده بودرها کرد و ازبی‌مهلبی برفت.در آنو قت مقداری‌بسیارفر اوان‌حبو بات 
کو نه کون و خحرما وجهار پادرجبی واهواز واطراف آن بودکه دمه را رهاکردند 
فاسق به بهبودین‌عبدالوهاب نیز که در آنوقت‌کار فندم وباسیان و نسواحی 
پیوسته بدان از دهکده‌های مابین اهواز وفارسباوی بود ونسوشت که به نزد وی 
رود. بهبود نیز درچه آذوقه وخرما به نزد وی بود و بسیار فراوان بود رما کرد که 
ابو احمد همه ثرا به‌تصرف آورد واين مابهتیروی وی برضدفاسق وضعف‌فاسق‌شد. 
وقتی مهلیی از اهواز برون شد یاران وی در دهکده‌مایی که مابین امواز و 
اردو گاه خبیث بود پرا کنده شدند و آنرا به‌غارت دادند و مردمش راکه با زنگیان 
به صلح بودند برون کردند. از مردمی که با مهلبی بودند بسیار کس از سواروپیاده 
از پیوستن بدو بازماندند ودر نواحی اهواز بماندند ونامه نوشتند وازابو احمد امان 
خواستند از آنرو که‌خبر بافته بودند که وی‌باران خبیث را که درطهیتابه‌دست آر رده 
بود بحشیده بود. 
مهلبی‌و کسانی از بارانش که‌همراه‌ری‌رفته بردند به‌نهر ابوالخصیب در ستدد , 
سبب‌دستورفاسق به مهلیی و بهبو د که سوی وی روند آن بود که بیم داشت ابو احمد 
و بارانش, در آن حسال ترس و وحشت که در آن بودند» سوی وی روند و مهلبی 
و بهبود و همراهانشان به نزد وی نباشند اما کار جذان نشد که او انتظار داشت. 
ابواحمد بماند تا آنچه را مهابی و بهبود به جای نهاده بودند به تصرف 
آورد و بندمایی که خبیث در دجله یدید آورده بود کشوده شد وراهها و کذر کاههای 
وی اصلاح شد. آنگاه ابواحمد از شوش سوی جندی شاپور رفت وسه روز آنجا 
بماند وچنان بود که علوفه دراردو گاه کمیاب‌بو د که کس‌فرستاد که بجو بند و بیار ند» 
آنگاه از جندی‌شا پور سوی‌شو شتررفت و بگفت تانرا جولایتهایاهو از رابگیر ند و به 
هرولایتی سرداری فرستاد که مالها را زودتر بفرستند. احمسدبن ابی‌الاصبغ را به 
نزد محمدین‌عبیدالله کرد فرستاد- وی بیم می‌داشته بود» که پیش از آنکه ابواحمد 


به ولابتهای اهواز رسد از جانب فاسق کسی به نزد وی‌آید- ودستور دادکه او را 
دلگرم کند وبگوید که ابواحمد سر آن دارد که اورا ببخشدو از خحطایش‌چشم بپوشدء 
ودستورش‌دهد که درفرستادن‌ما 2 شتاب کند و به سوق‌الاهو از شود. به‌مسرور بلخی» 
عامل خویش در امواز دستور داد که و ابستگان وغلامان وسپاهیانی راکه همرادوی 
بودنداحضار کندو از نظر بگدرا ندودستوردهد که‌مترربهاشانرابدهندو آ نهارابرای‌نبرد 
خبیث آماده کند» که‌احضارشان کرد و آنها ر ابکابك از نظر گذرانیدند ومقرری‌دادند. 

آنگاه سوی عسکر مکرم رفت و آنجارا منزلگاه کرد» سپس از آنجا برفت 
وبه اهواز رسید. جنان می‌پنداشت که پیش از وی جندان آذوقه به آنجا رسیده که 
سیاهیان وی را بس است. اما آنروز» کار آذوقه سخت شد و کسان به سختی آشفته 
شدند. سه روز بماند ومنتظر رسیدن آذوقه بود اما نرس - و وضع‌مردم بد شدواین» 
موجب پرا کند گی‌جمع‌می‌شد. 

ابواحمد به جستجر بر آمد که سبب دیر رسیدن آذوقه چیست؟ معلوم‌شد که 
سپاهیان يك پل قدیم از بناهای عجم راکه مابین سوق‌الاهواز و رامهسرمز بوده 
بود» آنرا پل ار يك می گفتند» بریده بودند و بازر کانان و آذوقه‌بران‌به‌سبب‌بریده‌شدن 
پل» از پیمودن آن راه خودداری کرده‌اند. ابواحمد برنشست وسوی پل رفت که‌در 
دوفررستگی سوق‌الاهواز بود» سیاهانی راکه در اردو گاه مانده بودند فراهم آورد 
ودستورشان داد برای اصلاح پل‌سنکت بیارند ومالهای رغیت‌انگیز حرج کرد و از 
آنجانرفت‌تاهما نر وز پل اصلا ح شد و چنان‌شد که‌بو ده بودو کسان‌از آن گذشتندو کاروانها 
با آ ذوقه بیامدومردماردو گاه»فر او انی‌یافتند و وضعشان‌نکو شد.وهم | بو احمددستورداد 
تابر ای‌پل «ستن‌بر دجیل کشتی فراهم آر ند که ازولایت‌های‌اهو از فر اهم شد و بستن پل 
را آغاز کرد. چندروز درادو از بماند تایاران وی کارهای‌عویش وابزارمابی راکه 
بدان نیاز داشتند سامان‌دادندو وضع‌اسبانشان نکو شدو سختی‌ای که به سبب‌نرسیدن 
علو فه‌به اسبانرسیده بود برفت. 


در این وقت نامه‌های گرومی که ازمهلبی بازمانده بودند و در سوق‌الاهواز 


ه ۶۵۲ ترجمةٌ تاردیخ طبری 


اقامت گرفته بودند رسید که از ابواحمد امان خو استه بودند که امانشان داد» نز ديك 
هزارکس از آنها به نزد وی آمدندکه باآنها نکوبی کرد و همه را به سرداراذو 
غلامان خویش پیوست وبرایشان مقرری معین کرد. وقتی سپاهیانش بدورسیدند.بر 
دجیل پلبست‌ و از پل عبور کرد و بر کنارة غربی دجیل درمحل‌معروف به‌قصرمآمون 
اردوزد. سه‌روز آنجا بماند. همان‌شب در آنجا مردم دستخوشز لز له‌ای هول‌انگیز 
شدند که خدا شر آن را بداشت وبلیة آنرا ببرد. 

وجنان بود که ابواحمد از آن پیش که از پل بسته شده بسر دجیل عبور کند 
ابوالعباس پسر حویش را به محلی از دجلهةً کور که‌قصد داشت آنجا رامنز لگاه کند 
فرستاده بود و آن»محلمعروف به نهر مبارك بود» ازفرات بصره. به‌هارون‌پسر و بش 
نوشته بود که اونیز با همه سپاهیانی که با وی مانده بودند سوی نهر مبارك رود که 
همه سیاهها آنجا فر اهم آید. 

آنگاه ابو احمد از قصر مامون روان شدو درقورج عباس‌فرود آمد. در آنجا 
احمد پنابی الا صبغ به نزد وی آمد با جیزهایی که با محمدین‌عبیدالله بر آن صلسح 
کرده بود و هدیه‌ها که محمد به وی پیشکش کر ده بود. از اسب وسک شکاریو 
دیگرچیزها. 

آنگاه از قور ج روان شد ودر جعفریه فرودآمد. در این دهکده آب‌ن‌بود 
بجز آب چاههایی که ابو احمد دستور داده بود در اردو گاه وی حفر کنندوسمدسیاه 
وابستهعبیدا له بن‌محمد را برای این کار از قورح عباس فرستاده بود که حفر شده 
بود. يك روز ويك شب در آن محل بماند.در آنجا مقداری آذوقه فراهم‌شده‌بود که 
مردم از آن گشایش یافتند وتو شه گرفتند. آنگاه سوی محل معروف به بذیررو ان‌شد» 
آنجا بر که‌ای از آب باران یافت ويك روز وشب بماند» آخر شب به آهنگ نهر 
مباركه روان شد و پس از نماز نیمروز آنجا رسید که منسزلی دور بود» پسرانش 
ابو العباس و مارون در راه از او پیشواز کردند و بدوسلام گفتند و با وی‌بر فتند» 
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تا به نهر مبارك رسید و این به روز شنبه بود نیمه رجب سال دویست وشصت‌و- 
هتم 
از آن وقت که ابواحمد از و اسط در آمده بود تا به وقتی که به نهسرمباراه 
رسید. زیر ونصیر دربارءٌتعقیب زنگیان فر اری‌به‌طهیثا که ابو احمد.ءزیرك رامآمور 
آن کرده بود کاری کرده بودند. 
محمد‌بن‌حماد دراین‌باب گوید: و قتی زیرك ونصیردر دجلهٌ کورفراهم آمدند» 
برفتند تا به ابله رسیدند» یکی از باران خبیث به امانخواهی به نزدشان آمد و گفت 
که خبیث تعداد بسیاری زورق! پراز زنگی فرستاده به سالاری بکی‌ازیاران‌خحویش 
به نام محمد پسر ابراهیم که کنيةٌ ابوعیسی داشت. این محمدبن ابراهیم یکی ازمردم 
بصره‌بود که یکی اززنگیان به‌هنگام ویرانی بصره وی‌راهمراه برده‌بود» نام زنگی 
پسار بود وسالار نکهبانان فاسق بود. وچنان شدکه محمد برای سار در مسورد 
کارش دبیری می کرد تا وقتی که بمرد وکار احمدین‌مهدی جبایی به نزد خبیث بالا 
گرفت و بیشتر کارهای بسار را بدوسپرد واین محمدبن‌ابراهیم را نیز بدوپیوست که 
دییر وی بود» تاوقتی که جبایی بمرد واین محمدبن‌ابراهیم درمرتبت‌وی‌طمع آورد 
که خبیث اورا به جای جبایی نهد. پس دوات وقلم را به یکسونهاد و ابزار جنکك 
پوشید وبرای پیکار آماده شد. خبیث او را با این سپاه فرستاد و گفت‌در دجله‌بما ند 
وسپاهیانی را که و اردآن می‌شو ند پس براند که گاهی در دجله‌بود و کاحی با جمعی 
که همراه وی بود سوی نهرمعروف‌به نهریزیدمی‌رفت. شبل‌بن‌سالم وعمرومعروف 
به‌غلام بو ذی‌ودلیر انی از سیاهان‌ودیگر ان باوی‌بودند. یکی که‌از آن‌سپاه به‌امانخو اهی 
به نزد زیر 2 و نصیر آمد خبر محمد بن‌ابر آهیم راباآنها کت ومعلو مشان داشت که 
۱- تعیره‌تن: سمیریات وژوادیق وصلاغ. سمیریه را زورق کو چك معنی کرده‌اند. 
تفاوت دقیق آن بازورق وصلاغ که آن‌هم قسمی زورق است در منابعی که به دست داشتم به 
هه( 


۶:۲ ترجمة تادیخ‌طبری 


وی آهنگ‌سپاه‌نصیر داردسدر آنوقت نصیر در نهر المراه اردوزدهبود- ومی‌خواهند 
از نهرهایی که به نهر معفل و شکاف شیرین" می‌رسد ردسپار شوند تسا به محل 
معروف به شرطه رسند که از پشت سرسپاه در آیند واز دوسوی‌بر آن تازند. 

وقتی این خبر به نصیر رسید از ابله سوی اردو گاه حویش باز گشت. زیر 
نیز آهنگگ شکاف شیر ین کرد واز انتهای آن به محل معءروف به میشان رسید.زبرا| 
چنان‌پنداشت که محمدین! براهیم وهمراهان وی از آن راه سوی‌سپاه نصیر می‌رو ند. 
وچنان شد که‌کمان می‌برده بود ودر راهشان به آنها رسید وازآن پس که زنگیان در 
مقابل وی صبوری کردند و نيك کوشیدند حدایش بر آنها غلبه داد که هزیمت‌شدند 
وسوی نهری رفتند که در آنجا کمین نهاده بودند که همان‌نهریزید بوده زیرلراسوی 
آنها رهنمون شدند که زورقها و کشتیهای وی سوی‌آنها رفت و گروهیشان‌را بکشت 
و گروهی را اسیر کرد از جمله کسانی که اسیرشان گرفت محمدبن ابراهیم بسود 
که کنيةٌ ابوعیسی داشت. با عمرومعروف به غلام بوذی- وهرچه زورق باآنهابود 
بگرفت که در حدودسی زورق بود. شبل جزونجات یافتگان بودکه به اردو گاه 
خبیث پیوست. زیر با ظفر از شکاف شیرین برون شد و اسیرانوسرهای کشتکان 
وزورقهابی راکه‌گرفته بود با دیگر کشتیها همراه داشت. زیرله از دجلهً کور سوی 
واسط رفت وحکایت نبرد وظفر وفتح خویش‌را به ابواحمد نوشت. از عواقب‌کار 
زيرك آن‌بود که‌همه پیرو ان‌فاسق که در دجله‌و ولابت آن بودند هراسان‌شدندوچنانکه 
کفْته اند دوهزار کس از آنها از ابوحسزه که در نهرالمراه بودندامان خو استند که 
خبرشان را به ابواحمد نوشت و اودستور داد که آنها را بپذیرد و مشمول امانشان 
بدارد و مقرری برایشان معین کند و آنها را با پاران خحویش بياميزد ودرنبرد دشمن 
به کارشان گیرد. 
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زیرله در واسط ببود تا وقتی که نامه ابواحمد به پسرش هارون رسید که 
باسیاهی که با وی به‌جامانده بود سوی نهرمبارك رود و زيرك نیزبا هارون برفت. 
ابو احمد به‌نصیر نیز که در نهرالمرآه بود نوشت ودستور داد در نهرمبارلبه‌نزدوی 
رود که آنجا به نزد وی‌رسید. 

وچنان‌بود که ابوالعباس وقتی‌سوی نهر مبارك می‌رفته بود با کشتی وزورقها 
سوی اردو گاه‌فاسق رفته‌بود ودر شهروی که درنهر ابو الخصیب‌بود بدوتاخته بود و 
از آغاز روز تاآخر وقت نیمروز میانشان نبرد شده بود و یکی از سرداران 
خبیث که از پیوستگان سلیمانبن جامع بود به نام منتاب با جمعی از یاران حویش 
به امان‌حواهی به نزد وی آمده بود و اين از جمله چیزها بودکه خبیث و پارانش 
را شکسته کرد. 

ابوالعیاس با طفر باز کشت ومنتاب را خلعت داد وچیز بخشید و اسب داد. 
وقتی ابوالعباس پدر خویش را بدید خبر مسنتاب را با وی بگفت و گفت که به 
امانخو اهی به نزد وی آمده بود. ابو احمد بگفت تا منتاب را حلعت دهند و جیز 
بخشید با جند اسب. منتاب نخستین کس از سرداران زنگی بسود که اسان 
ی 

وقتی ابو احمد در نهرمبارك جای رفت. واین به روزشنبه بود نیمه رجب 
سال دو بست‌وشصت‌وهفتم جنانکه در روایت محمدین‌حماد آمده نخستین کاری که 
دربارةٌ خبیث کرد اپن بود که نامه‌ای بدونوشت که از خونها که ريخته وحرمتها که 
شکسته وشهرها و ولابتها که به ویرانی داده وناموس‌ها ومال‌ها که رواداشته‌ودعوی 
رسالت وپیمبری که به ناحق کرده‌به‌سوی خدای‌تعالی‌توبه برد وباز گردد. بدو گفت 
که راه توبه گشوده است وامان آماده» اگر از کارهایی که مايةٌ خشم خحداست دست 
بدارد وبه جمع مسلمانان در آید کنامان گذشتة وی محوشود وبه سبب توبه ازدنسیا 
بهرة و افریابد. 


و2 ترجمهً تادیخ طبری 


این‌نامه را با پيك خویش به نزد خبیث فرستاد» پيك خواست که نامه را 
برسانند اما باران خبیث از رسانیدن نامه خودداری کردند. پيك نامه‌را به‌طر فشان 
افکند که بر گرفتند و آنرابنزدخبیث بردند که بخواند اما اندرزها که در آن بودلجاج 
وتمردش را فزون کرد و به نامه پاسخی نداد وبرغرور خویش بماند. فرستاده بنزد 
ابو احمد باز گشت و آنچه را کرده بود با وی بگفت واینکه حبیث ازپاسخنامه‌دریغ 
کرده بود. 

ابو احمدر و ز شنبه و يك شنبه و دو شنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه به بازدید کشتی‌و زور قها 
مشغو ل‌بود وسرداران وو ابستگان وغلامان‌عو بش‌رادر آن‌مرتب‌می کرد و تیراندازان 
برمی کید و در کشتی وزورقها می‌نهاد. وقتی روز پنجشنبه رسید ابو احمدبایاران 
خویش سوی‌شهر خبیت که آنرا مختاره‌نامیده‌بود ودرنهر ابوالخصیب‌بود رو ان شد. 
پسرش ابوالعباس نیز با وی بود. وقتی نزديك شهر رسید ودر آن نگریست‌ودید که 
دبو ارها و خندقهای‌استوار دارد وراههای وصول بدان کورشده‌ومنجنيتها و ارابه‌ها و 
«کمانهای چندتیری"» ودیگر ابزارها بردیو ارهای آن فراهم آمده»وهيچيكازمخالفان 
پیشین سلطان جنان وضعی نداشته بودند. کثرت شمار جنکاورانشان و جمعشان را 
جندان دید که کار سخت می‌نمود. و قتی باران خبیث ابو احمد را بدیدند صداب‌شان 
برخاست چندان که زمین بلرزید. 

در این وقت ابواحمد به پسرعویش ابوالعباس دستور داد که سوی دیوار 
شهر پیش رود و کسانی راکه بردیوارها بودند تير باران کند که جنان کرد و نزدبك 
رفت چنانکه کشتبهای‌حویشرا به‌بندر مجاور قصر خائن چسبانید. فاسقان‌بهمحلی 
که کشتیها بدان نزديك شده بود شدند وفراهم آمدند وتبرهاشان وسنک منجنبقها و 
ارابه‌ها و فلاجنباشان پیاپی می‌رسید» عوامشان با دست خویش سنگك می‌انداختند 
چندان که به در کج.ی کشتی نظر می‌شد تیری با سنگی آنجادیده می‌شد.ابوالعباس 


۱-تعیرمتن : القسی‌الناو کیه. 
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ثبات کرد خائن وباران وی تلاش و کوشش وصبوریشان را چنان دیدند که همانند 
آنرا از هيچيك از کسانی که به پیکارشان آمده بودند ندیده بودند. 

ابو احمد به ابوالعباس وهمراهان وی دستور دادکه به جایگاههای حویش 
باز گردند و خویشتن را آسایش دهند و زخمهای خویش را مداوا کنند که چنان 
کردند. 

دراین وقت‌د وکس ازجنکاوران‌زورقها ازابواحمد امان خو استندو بازورقهای 
خویش وهمه لوازم وملاحان آن به نزد وی آمدند که دستور داد تا جنگاوران‌را 
خلعتهاید یبا و کمر بندهای‌مزین دادند و به آنها جیزداد و نیز دستورداد که ملاحان را 
علعتهای حریر سر خو جامه‌های‌سپددادند که آنر اسخت نکویافتند» همگیشان‌را چیز 
داد ویگفت تاآنهارا نزديك‌بر ند» به‌جایی که همکتانشان آ نهارا ببینند و این خشم- 
انگیزترین نیرنگی بود که به فاسق‌زده بودند. وقتی باقیماند گان دیدند که یارانشان 
بخشوده شده‌اند و نکویی دبده‌اند به امان گرفتن رغبت آوردند ودر ابن‌کار به 
همچشمی برخاستند وسوی آن شتابان شدند و در آنجه برای‌شان آماده شده بود 
رغبت آوردند. 

در آن دوز تعدادی از زورقداران به نزد ابواحمد شدند که دربارٌ آنها نیز 
چنان دستور دادکه دربارة یارانشان داده بود و جون خبیث دید که زورقداران 
به امانخواهی گراییده‌اند و آنرا غنیمت یافته‌اند» دستور داد تاکسانی از آنها را که 
در دجله بودند به نهر ابوالخصیب برند و کسانی دا بردهاتة آن نهر گماشت که 
نگذارندشان برون شوند. و نیز دستورداد که کشتبهای وی را نمابان کنند. بهبوذ 
ابن‌عبدالوهاب را به مقابلةٌ آنها فرستاد.بهبوذ از همه حمایتگران وی به یروتربود 
وشمار ولوازم بیشتر داشت. وی با باران خویش روان شد واین به وقت رسبدن 
ونیرو گرفتن مد بود.دراین‌هنگام کشتیهای ابو احمد پرا کنده شده بودء ابوحمزه با 
کشتیهایی که همر اه داشت به مشرق دجله رفته بود و آنجا مانده بودکه می‌پنداشت 


2۳۶«: ترجم‌تادیخ طبر ی 


پیکار بسررسیده و بدوحاجت نیست. 

وقتی‌بهبوذبا کشتیهایی که‌همر اه‌داشت نمایان شد.ابو احمددستو رداد کشتیهای 
وی را پیش ببرند و به ابوالعباس دستور داد با کشتیهایی که همراه داشت به بهبوذ 
هجوم برد به سرداران وغلامان حوپش نیز دستور داد که همراه وی هجوم برند. 
کشتیهای ابوالعباس وزيرك که سرداران غلامان در آن بودند» و وارد پیکار شدند» 
دوازده کشتی بود. پیکار در گرفت. باران فاسق درابوالعباس وهمراهان وی طمع 
آوردند که کشتیها یشان کم‌بود. اماچون ثبات کرد ندز نگیان‌هزیمت شدند. ابوالعباس 
و باران وی را به تعقیب بهبوذ فرستادند که اورا به عرصه قصر خحبیث راندند» دو 
ضربت نیزه به او رسید و چند زخم تبر برداشت وبازوهایش از ضربات سنگ 
سستی گرفت و کاریر | که‌بعهده وی ویاران‌اوبود رها کرد» درحال مرگ بود که وی 
را به نهر ابوالخصیب راندند. 

آنروز از همراهان بهبوذ یکی از سرداران توانا ودلیر وجنکك آزموده وی 
به نام عمیره کشته شد. یاران‌ابو العباس به یکی از کشتیهای بهبوذ دست افتند ومردم 
کشتی کشته شدند با غرق شدند و کشتی گرفته شد. ابوالمباس ویاران وی با 
کشتبها یشان روان شدند که دستورابواحمد دراین باب آمده بود که کشتيهابه شرق 
دجله رود وسیاه باز گردد. 

وقتی فاسق سیاه ابواحمد را درکار باز کشت دید کسانی‌را که‌در کشتیهای‌وی 
به‌نهر ابو ا لخصیب گر بخته بو دنددستورداد که‌نمابان شو ند که با این کارهر اس‌یاران وی 
آرام شود و آنها رابی آنکه‌هزیمتی کرده‌باشند» پس ببرد. ابواحم‌دجمعی از غلامان 
حسویش را بگفت که کشتیهای خویش را به‌طرف آنها بر گردانند و به‌آهنگ آنها 
بروند که جون این را بدیدند هزیمت شده و مراسان پشت بکردند. بکی از 
کشتیهاشان عقب ماند» مردم آن از ابواحمد امان خواستند و پرچم سپیدی را که 
همراه داشتند سرازی رکردند وبا کشتی خحویش سوی وی شدند که امان بافتند وعطیه 
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وجیز گرفتند و جامه‌شان دادند. 

دراین وقت فاسق دستور داد که زنگیان کشتبهای خویش دا به نهر پس برند 
واز برون شدن بازدارند واين در آخحرروز بود. 

ابو احمد دستور داد تا باران وی سوی اردو گاهشان درنهر مبارك باز گردند. 
دراین روز به هنکام باز گشت ابواحمد مردم بسیار اززنگی وغیرزنگی ازوی امان 
خواستند که آنها را پذبرفت و در کشتبها وزورقها ببردشان ودستورداد که حلعت و 
چیز و عطیه‌شان دهند و نامهایشان را جزو پیوستگان ابوالعباس بنویسند. 

ابواحمد برفت واز پس عشا به اردو گاه حویش رسید وروز جمعه وشنبه و 
یکشنبه راآنجا بماند» آنگاه مصمم شد اردو گاه خویش را به‌جایی برد که به‌قابلة 
خبیث نزدیکتر باشد. به‌روز دوشنبه‌شش روزمانده از رجب سال دوبست وشصت. 
وهفتم به کشتی برنشست ابوالعاس و سردارانش از و ابسته وغلام واز جمله زیر 
و نصیر با وی بودند. برفت تا درشرق دجله به‌نهر معروف به نهر جطی رسید. که 
مقابل نهرمعروف به‌بهودی است. آنجا توقف کرد و آنچه‌را می‌خواست مقرر کرد. 
ابوالعباس وزیرك و نصیررا] نجانهاد وسوی اردو گاه‌عویش‌باز کشت و بگفت‌تامیان 
کسان‌ندا دادند که بمحلی که درنهر جطی بر گزیده‌بود» حر کت کنند. از آن پس که 
راهها بر ای‌عبور اسبان اصلا ح بسته‌شدو بر نهرهاپل بسته‌شددستورداد که‌اسبانر انیز پبر ند 
صبحگاه‌روز سه‌شنبه‌پنج‌روز مانده‌از رجب با همه‌سپاهیان‌خویش‌برفت‌تا بر نهرجطی 
فرود آمد وتا روز شنبه چهارده روز رفته از شعب‌ان سال دویست وشصت وهفتم 
آنجا بود. در هيچيك ازاین روزها نبردی نکرد» دراین‌روز» بعنی شنبه » باسو لران 
وپیادکان برنشست. همه سواران با وی‌بودند»سیاهیان‌پیاده وداوطلبان را در کشتیها 
وزورقهاجای‌داد» همه با زره وسلاح؛ وبرفت تا به‌فرات رسید ومقابل‌اردو گاه‌فاسق 
جای گرفت. دراین‌وقت‌باران وبیرواد ابو احمد نزديك به پنجاه‌هز ار کس‌بودندیا 
اند کی بیشتر. فاسق‌نزديك سیصد هزار کس داشت که همه پیکار می کردند یا دفا ع 
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می کردند از شمشیرزن و نیزه‌دار وتیر انداز یاسنگک اندازبافلاخن یا ارابه یامنجنیق. 
ازهمه ضعیف‌تر» کسانی بودند که به‌دست‌خو بش سنک می‌انداختند و اینان تماشاییان 
سیاهی لشکر افز ای‌بودند که به نعره زدن و فر یادزدن دلیستگی داشتند» زنان نیز در 
این کار با آنهاانباز می‌شدند. 

ابواحمد آنروز مقابل اردو گاه فاسق بماند» تا به وقت نیمروز که دستور 
داد بانگ زدند که امان برای مردم ازسیاه‌وسر خ‌گسترده است مکرخبیث وبگفت 
تا اماننامه‌ها نوشتند به همان مضمون که بانگ زده بودند و بر تیرها آوبختند و در 
آن. کسان‌را وعده‌نکویی داد وسوی اردو گاه‌خبیث افکندند که‌دلهای باراد بی‌دین 
از بیم وهم طمع آن وعده‌ها که از عفو واحسان خویش داده بود بدو متمایل‌شد. 
در آنروز گرومی بسیار سوی وی آمدند که‌کشتی آنهارا آورده بودکه عطیه‌شان 
داد وچیزشان داد» پس از آن سوی اردو گاه خویش در نهر جطی باز گشت. 

دراین روز نبردی نبسود. دوسردار از وابستگ‌انش یکی بکتمر ودیگری 
جعفر پسر تغلاعز با جمعی از یاران‌حویش به نزد وی آمدند که نیروی همراهان 
ابو احمد از آمدنشان بیفزود. 

پس از آن ابواحمد ازنهر جطی حرکت کرد وسوی اردو گاهی رفت که در 
فرات بصره مقابل اردو گاه فاسق بود و گفته بودآنرا اصلاح کنند وبر نهرهایآن 
پل بزنند و نهر را ببرندکه گنجایش‌کافی داشته باشد. نزول وی دراین اردو گاه به 
روز یکشنبه بود» نیمه شعب‌ان دویست وشصت و هفتم . دراین اردو گاه بماند و 
جای سرداران وسران باران خویش را در آنجا معين کرد. 

نصیر را که در سپاه وی سالار کشتیها وزورقها برد در آغاز اردو گاه نهاد که 
آخر آن مقابل نهر معروف به « جوی کورا » بود زيرك ترك مقدمه دارابوالعباس 
را با یسارانش مابین نهر ابوالخصیب. که نام نهر ترکان دارد - ونهر مغیره 
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نهاد. یعلی پسر جهستار حاجب وی با سپاه خویش» مجاور زيرك بود. خیمه‌گاههای 
ابواحمد ودوپسرش مقابل محل معروف به دیرجابیل بود. راشد وابستةٌ حویش‌رابا 
وابستگان وغلامان حویش از تركك وخزر وروم ودیلمی وطبری ومغربی‌وزنگی بر 
نهرمعروف به هطمه نهاد. صاعدبن‌مخلد وزیر خویش‌را با سپاهش از و ابسته‌وغلام 
بالای سپاه‌راشد نهاد. سروربلخی را با سپاهش‌برنهرمعروف به سندادان‌نهاد»فضل 
و محمد. پسران موسی‌بن‌بفا را با سپاهشان برنهرمعروف به‌هاله نهاد. مسوسی 
دالجویه با سپاه و باران عویش مجاور آنها بود. بغراج ترلك را دنسباله‌دارحویش 
کرد و او را بر کنار نهر جطی جای داد» که همه در آن جای گرفتند ومقیم‌شدند. 
ابواحمد وضع خبیث و استواری محل و کثرت جمع وی را چنان دید که 
بدانست که ناچارمی‌باید صبوری کند و وی را به‌محاصره گیرد و بارانش‌را امان‌دهد 
و هر کس از آنها که باز آمد باویاحسان کندومصر ان‌ضلالت‌را به سختی کیرد تابرا کنده 
شو ند. نیاز مند کشتی بیشتر ووسایل نبرد در آب‌بود» یگفت تا کسان به خشکی ودریا 
فرستند تا آذو قه‌ببارند و به‌اردو گاه وی بر کنار نهری که آ نر امو فقیه‌نامیده‌بو دیر سانند. 
به عاملان حویش در اطراف نوشت که مالها را به بیت‌المال وی درموفقیه فرستند. 
یکی را به سیراف وجنابا فرستاد برای ساختن کشتیهای بیشتر که می‌باید آنسرا در 
محلهایی که راه [ذوقةٌ خبیث وپیروان وی را از آنجا می‌برید جای دهد. بگفت‌تابه 
عاملان‌وی دراطراف بنو بسند که‌هر کس‌را که‌درخورثبت دیوان است وبدان راغی 
است‌بفرستند. یکماه» بادر حدودیکماه. درا نتظار بماند که آذوقه پیاپی‌رسید.بازر گانان 
اقسام‌مال التجاره و کالامهیا کردند وبه‌شهرموفقیه رسانیدند. در آنجا بازارها بباشد و 
بازر گانانو آمار کر ان ازهرشهر در آن بسیار شدند» کشتی‌ها ازدر بار سید که‌از آن‌پیش 
بریده شده بود» از آنر و که‌فاسق و بارانش بیشتر از ده سال بودراه آنرابریده‌بودند. 
ابواحمد مسجد جامع ساخت ومردم را بگفت تا در آن‌نماز کنند» سکه خانه‌یپا کرد 
ودر آنجا دینار ودرم سکه زد. در شهر ابواحمد همه وسایل رفاه فراهم آمد و همه 
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لوازم معاش به آنجا برده شد» چندان که ساکنانش از آنچه که در شهرهای بزرکك 
و کهن بافت می‌شد چیزی کم نداشتند. ما لهافر ستاده‌شد ومقرری به وقت داده شد که 
کشایش بافتند و وضعشان نکو شدوهمه کس‌راغب رفتن به‌شهر موفقیه واقامت آن بود. 

وچنان‌بود که خبیث دو روز از آن پس که ابواحمد به شهر خویشمو فقیه. 
جاگرفته بود به‌بهبوذ پسر عبدالوهاب دستور داد که به‌وقت غفلت کسان بازورقها 
عبور کرد وبه سمت سیاه ابوحمزه رسید و بدان تاخت و گرومی از باران وی را 
بکشت و گروهی‌را اسیر گرفت وچند کو خ! را که ازپیش جلوتراز آنکه کسان‌بنایی 
بساز ند در آنجا بوده بود بسوخت. 

دراین‌هنگام ابواحمد به‌نصیر دستور داد که یاران وی فراهم باشند و کس‌را 
نگذارند که از اردو گاه دور شود ودر اطراف اردو گاه تا آخر میان روذان و قندل 
وابرسان‌با کشتیها وزورقها کشيك‌دهند که‌پیاد کان در آن باشدوهر کس از باران‌فاسق‌را 
که [ نجا شد بکشند. 

ازسردار ان‌خبیث. ابراهیم‌بن جعفرهمدانی با چهارهزار کس از زنگیان در- 
میان روذان بود. محمدین ابان» معروف به ابوالحسن. برادر علی‌بن‌ابان با سه‌هزار 
کس در قندل بود وسرداری دور نام با هزاروپانصد کس از زن‌گیان و جباییان در 
ابر سان بود. 

ابوالعباس از همدانی آغاز کرد وبدوتاخت ومیانشان نبردها رفت کهدر آن 
مردم بسیار از باران همدانی کشته شد. گروهی نیز اسیر شدند. همدانی در زورقی 
که برای خویشتن مهیا کرده بود جان برد وبه‌برادر مهلبی پیوست که کنیهةابوالحسن 
داشت. باران ابوالعباس هرچه را که به دست زنگیان بوده بودبه تصرف آوردندوبه 
اردو گاه خویش بردند. 

وجنان بود که ابواحمد به پسر حویش ابوالعباس» دستور داده بود به‌هر کس 
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راغب امان باشد. امان دهد وهر کس به نزد وی شود برای وی تعهداحسان کند. 
کرومی از زنگیان به امانخواهی بنزد وی شدند که امانشان داد و آنهارا بنزد پدر 
خحویش فرستاد که دستور داد تا هر کدامشان‌را به‌اقتضای قدرشان خلعت وچیز دهند 
و در مقابل نهر ابوالخصیب بدارند که بارانشان آنها را ببینند. 

ابواحمدهمچنان با خاین به نیرنگک بود» هر کس از زنگیان وغیر زنگیان که 
سوی‌وی می‌شد امانش می‌داد ودیگران را به‌محاصره داشت وبه تنگنا گرفته بود و 
آذوقه ولوازم معاش را از آنها بریده بود. 

وجنان بود که آذوقهٌ اهو از و اقسام کالای بازر گانی که از آنجا واز ولایتهای 
آن می‌رسید از نهرمعروف به‌بیان عبور می‌ کرد. یکی از شبها بهبوذ خبر یافت که 
کاروانی با اقسام کالای بازر کانی و آذوقه می‌رسد وبا مردمان دلیر خحویش‌برفت و 
در نخلستان کمین کرد وجون کاروان رسید به وقت غفلت مردم کاروان به آنهاتاحت‌و 
از ابشان بکشت واسیر گرفت و آنچه را می‌خواست از اموال آن بر گرفت. و چنان 
بو که ابو احمد بکی از باران حویش را با جمعی برای همراهی‌این کارو ان‌فرستاده 
بود» اما این فرستاده تاب بهبوذ نیاورده بود که همرامان وی بسیار بودندو نیزمحل 
بر ای‌سو اران تن بود ودر آنجاکاری از آنها ساخته‌نبود. 

وقتی این خبر به ابواحمد رسیدء بلیه‌ای که به مال وجان و بازر گانی‌مسردم 
رسیده بود براو گرا نآمد وبگفت تاآنها را عوض دهند و به‌جای آنسچه ازدستشان 
رفته‌بود همانند آن داد. بردهانةٌ بیان ودبگر نهرها که‌سو اران‌بر کناره آن‌نمی‌تو انستند 
رفت کشتبها نهاد» از آ نچه‌می‌ساخت با بنزدوی‌می‌ر سید. تعدادکافی کشتی به نزدوی‌رسید 
که‌مردان در آن‌نهاد و کار آنرا ب‌پسررخویش ابوالعباس‌سپرد ودستور داد که‌به‌هر کجا 
که از آنجا به فاستان آذوقه می‌رسد بگمارد. ابوالعباس برای این کار با کشتیها به 
دمانةٌ دربا رفت و در همه آن راهها سرداران نهاد و کار آنجا را به‌نهایت استوار 
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درماه رمضان این‌سال اسحاق‌بن کنداجرا با اسحاق بن ابوب وعیسی‌بن‌شیخ 
وابوالمغرا وحمدان جانفروش وپیوستگان آنها از قبایل ربیعه وتلب وبکرویمن 
بردی بود که ابن کنداج سوی نصیبین فر ار بشان کرد و تانزديك: آمد» تعقیبشان کرد 
و اموالشان را تصرف کرد آنها در آمد فرود آمدند ومیان ابن کنداح وایشان نبردها 
بود. 

وهمدرماه‌ر مضان‌این‌سال‌صندل ز نگی کشته‌شد. چنا نکه گفته‌اندچگونگی کشته 
شدن وی آن بود که‌نار ان‌خبیث‌دورو زرفته‌ازماه رمضان‌همین‌سال بعنی‌سال دو بست‌و. 
شصت وهفتم» به آهنک تاختن به اردو گاه نصیر و اردو گاه زیر كعبور کردند» مردم 
از عبورشان خبر بافتند وبه مقابلةٌ آنها رفتند ونومید پسشان راندند وبه‌این صندل 
دست بافتند. 

چنانکه گوبند» وی چهره آزاد زنان مسلمان وسرهایشان را مکشوف‌می‌داشت 
وبا آنها رفتار کنیزان می کرد واگُر یکی از آنها مقاومت می کرد به چهره وی می‌زد 
و او را به یکی از کافران زنگی می‌داد که به پایین‌ترین بها بفروشد. وقتی وی را به 
نزد ابواحمد بردندبگفت تا وی را ببستند وتير به او انداختند. آنگاه دستور داد تا 


وی را بکشتند. 
در ماه رمضان همین سال گروه بسیاری از نزد زنگیان از ابواحمد اسان 
خو استند. 


سبب اینکه گر وهی از زنگیان 
از ابو احمد امان خو استند 

چنانکه گفته‌اندسبب آن بودکه یکی از نام آوران وسراننودلیر ان‌یاران‌حبیث» 
به نام مهذب. از ابواحمد امان حواست که وی را بر کشتی به‌نزد ابو احمد آوردند 
که به وقت افطار به نزد وی رسید و گفت که به نیکخواهی وامان حواستن آمده و 
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زنگیان در همان وقت در کار عبور سوی اردو گاه وی هستندء برای شبیخون زدن» 
و کسانی که‌فاسق برای این کارفرستاده دلیران و قهرمانان قومند. 

ابواحمد بکفت تا کسان بفرستند که باآنها نبرد کنند و مانع عبورشان شو ند 
وبا کشتیها راهشان را ببندند. وقتی زنگیان بدانستند که عبمورشان دانسته شده به 
هزیمت باز گشتند و امانخواهان از زنگی وغیر زنگی بسیار شدند وپیاپ ی آمدند» 
شمار کسانی از آنها که تا آخرماه رمضان سال دویست‌وشصت‌وهفتم به اردوگاه 
ابو احمد رسیدند از سبید وسیاه به پنجهزار کس رسید. 

در شوال این سال خبر آمد که حجستانی به نیشابور درشده وعمروبن لیث و 
پارانش‌هزیمت شده‌اند و خحجستانی با مردم آنجا رفتار بد پیش گرفته و خانه‌مای 
آل معاذین‌سلم را ویران کرده وهرکس ازآنها را بىدست آورده تازیانه زده و 
املا کشان را گرفته و برمنبرهای شهرهای خراسان که بر آن تسلط بافته» باد محمدین 
طاهر را متروك داشته ودعای وی گفته‌اند ومعتمد» و دعای دبگران متروك داشته‌اند. 

در شوال همین‌سال ابوالعباس بازنگیان‌نبردی‌داشت که در آن» گروهی بسیار 
از زنگبان کشته شدند. 


چگو نکی برد ی که ابوالعباس دد 
شوال‌سال دو بستوشصت‌و هفتم 
باز نکیان داشت 


چنانکه به من گفته‌اند چگونگی آن بودکه فاسق از هرگروه از باران‌عویش 
دلیران و نیرومندانشان را بر گزید. به مهلبی‌دستور داد با آنها عبور کند و به‌اردو گاه 
ابو احمد شبیخون برد. مهلبی جنان کرد. شمار کسانی که عبور کردند از زنگی‌وغیر 
زنگی نزديك پنجهزار کس بودکه بیشترشان زنگی بودند ونزديك دوبست سردار 
همراهشان بود» به طرف شرق دجله عبور کردند ومصمم شدند که سردارانشان به 
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آخر نخلستان مجاور شوره‌زار شوندکه پشت اردو گاه ابواحمد باشند و کُروه 
بسیاری از آنها با کشتی و زورقها و گذرها جلو اردو گاه ابواحمد روند وچون‌نبرد 
میانشان در گرفت کسانی از سرداران خبیث که سوی شوره‌زار رفته‌اند در آن حال 
غفلت که مردم اردو گاه به نبسرد حریفان مقابل خویش اشتغال دارند به آنها 
و 

خبیث پنداشت که از این راه به مقصود می‌رسد.سیاه آن شب در فرات‌بماند 
که صبحگامان به اردو گاه تازند» غلامی از ملاحان که با آنها بود از ابو احمد امان 
حواست وخبرشان را با اتفاقی که کرده بودند با وی بگفت. 

ابواحمد» ابوالءباس وسردار ان وغلامان را بگفت که حر کت کنند و به‌محلی 
روند که باران خبیث آنجابند. جمعی ازسرداران غلامان خویش را با سواران‌سوی 
شوره‌زار پشت نخلستان‌فر ستاد که‌نگذار ندشان به آنجا برستد. کشتیداران‌وزور قداران 
را بگفت تا راه دجله را بستند» پیاد کان را یکفت تا از نخلستان سوی‌آنها روند. 
وقتی بدکاران با ترتیبی رو بروشدند که‌انتظار آنرا نمی‌بردند» به طلب نجات‌ازهمان 
راهی که آمده‌بود ندشتابان‌باز گشتند وراه‌جو بث‌بارو به‌راپیش گرفتند. حبر باز کشتشان 
به موفق رسید ودستور داد که ابو احمد وزيرك با کشتی‌ها برو ند وزودتراز آنهابه آن 
نهر رسند ومانععبورشاد‌شو ند. 

ره بکی از غلامان خحویش به نام ثابت که سردار گروهی بسیار از غلامانوی 
بود دستور داد تا باران عویش را بر گذرها"وزورقهاببرد وبه‌محل دشمنان‌خدابرسد 
و هر کجا بودند با آنها نبردکند. ثابت با یاران خوبش در جویث بارویه به زنگیان 

رسید وبا آنهامقابله کرد و نبردی دراز کرد. زنگیان‌ثبات کردند وبه‌جمع وی تاختند. 

۱- کلمه‌متن: المعابر: جمع‌معبر. ازسیاق کلمه پیداست که‌جیزی بوده برای عبور دادن 


کسان از پهنای‌رود ودر داقع پل‌متحرل بوده است وبو قت‌ضرودت برای‌بردن‌سیاه در طولرود 
نیز بکاد می‌دفنه است.(م) 
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ثابت با حدودپانصد کس از یاران خویش بود که آنها بتمام نرسیده بودند وزنگیان 
در اوطمع بستند. ثابت به جان کو شید وبر آنها تاخت که خدا وی را بر آنها تسلط 
داد که کشته شدند با اسیر با غربق باغوطه‌ور در آبی که به اندازهٌ توان خویش‌شنا 
می کرد و کشتی‌ها وزورقها در دجله ونهر وی را گرفتند.‌واز آن سپاه بجز اند کیشان 
حلاصی نیافت. 

ابوالعباس با ظفر باز گشت. ابت نیز با وی بود» سرهارا در کشتیها آویزان 
کرده‌بودند. اسیرانرا یز آو بخته بودند و برشهرزنگیان عبورشان دادند که‌بار انشان 
را هراسان کنند. وقتی زنگیان آنها را بدیدند به هلا کت خویش بقین کردند. اسیران 
وسرهارا به موفقیه بردند. 

ابواحمد خبریافت که سالار زنگیان باران حویش را به خطا انداخته و این 
توهم را در آنهانفوذ داده که سرهای آو یخته» نقشها بوده که‌به آ نهانموده‌اندتاهراسان 
شو ند و اسیران» امان‌گرفتگان بوده‌اند. پس موفق به‌ابوالباس بگفت تاسرها را 
فراهم کند ومقابل قصر فاسق برد و آنرا با منجنیقی از بك کشتی به اردو گاه وی 

ابو ا لعباس چنان کرد وجون سرهادرشهرشان‌افتاد» کسان کشتگان» سرهای‌یاران 
خویش را شناختند وبگریستند ومسعلومشان شد کسه فاجر درو غ گفته و فرییکاری 
کرده است. 

در شوال همین سال یاران ابن‌ابی‌الساج باهیصم عجلی نبر دی داشتند که در 
آن.مقدمةٌ وی را کشتند و براردو کاهش غلبه یافتند و آنرا به تصرف آوردند. 

درذی قعدةٌ همین سال زیر با یکی از سپاههای سالار زنگیان درنهرابن‌عمر 
نبردی داشت که در آن از زنگیان مردم بسیاریکشت. 
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سخن ازجگونگی نرد 
ز بر لك با سپاه‌سالادز نگیان 


گویند: سالارزنگیان دستور داده بود کشتیهایی بسازند که برای وی بساختند 
و آنرا به کشتیهایی که در نبرد داشت پیوست. آنگاه کشتبهای حو بش را میان بهبوذ 
ونصررومی و احمدبن‌زنگی سه‌گروه کرد وغرامت هر کشتی راکه در دست بکیشان 
تلف شود به عهدة وی نهاد. نزديك پنجاه کشتی بود که تیراندازان و نیزه‌داران در 
آن نهاد ودراکمال لو ازم وسلاحشان بکو شیدند ودستورشان داد در دجله‌برو ندو به 
سمت شرقی عبور کنند وبا یاران موفق نبرد کنند. 

در آنوقت شمار کشتیهای موفق کم بود. از آنرو که همه کشتیها که دستور 
ساختن آ نر | داده بود به نزد وی نر سیده بود و آنجه داشت» به دهانه‌در با ودهانه 
نهرهایی که از آنجا آذوقه به زنگیان می‌رسید پرا کنده بود. کارباران فاجر بالا گرفت 
و کشتیهای موفق را یکی از پی دیگری می گرفت. نصیر معروف‌به‌ابوحمزه از نبرد 
زنگیان واقدام‌برضدشان» چنانکه ازپیش‌می کرده‌بودسر باززد» از آنرو که کشتیهای 
وی‌کم بود» با آنکه در آنوقت بیشتر کشتبهای موفق با نصیر بود و کار آن را عسهده 
داشت. مردم‌ار دو گاه‌مو فق ازاین»هراسان شدند و بیم‌داشتن د که زنکیان با کشتهای 
بیشتر که‌داشتند به‌اردو گاه‌آنها ناز ند. دراین‌وقت کشتیهایی که موفق دستور داده‌بود 
درجنابا بساز ندبه‌نزد آ نهارسید. به‌ابو العباس‌دستوردادبا کشتیهای‌حویش از آن‌پیشو از 
کند و کشتبهارا به‌اردو گاه پرساند که بیم داشت زنگیان در دجله متعرض آن شو ند. 
کشتیها سالم‌ماند و آنرا برد تا به اردو گاه نصیر رسانید که زنگیانآنرا بدیدند» در 
آن‌طمع آوردند. خبیث بگفت تا کشتیهای وی‌را ببرند و به‌یاران‌عو بش‌دستوردادراه 
آن کشتیهار اببند ند و بر ای‌جدا کردن آن بکو شن د که بر ای‌اين کار هجوم آوردند. یکی 
ازغلامان ابوالعباس که مردید لیر بود به‌نام‌وصیف‌معروف به‌حجرای‌شتاب آورد و با 
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کشتیهایی که‌همراه داشت به زنگیان هجوم برد که عقب نشستند وتعقیبشان کردتا آنها 
را به نهرابوا لخصیب رسانید واز یاران خحویش‌جدا افتاد» زنگیان بدوحمله‌بردند که 
به‌تتگنا یر سید و پاروهای‌یکی از کشتیهای وی با پاروهای‌یکی از کشتیهایشان درهم 
انتاد و کج شد و از تصادم کناره در هم شکست دیگران به اطراف وی آمدند و از 
هرسو درمیانشگرفتندزنگیان از دیوار به‌طرف وی سر ازیر شدند»وصیف‌باهمراهان 
حویش با آنها به سختی نبرد کرد تا کشته شدند وزنگیان کشتیهایشان را گرفتند و 
و ارد نهر ابو الخصیب کردند. 

ابوالعباس کشتیهای جنابی را باسلاح ومردانی که در آن بود سالم بی‌اورد» 
ابو احمد بدودستور داد که کارهمه کشتبها را عهده کند وهمراه آن نبردکند و آذوقه 
را ازهرسو از زنگیان برد که چنان کرد. کشتیها را اصلا ح کردند و تیر اندازانو نیزم 
دار ان‌بر کزیده‌در آن‌جا دادندو چون کارهمه کشتیهاسامان کرفت و آنرادرجاهایی نهادند 
که کشتیهای خحبیث بسوی آن‌می‌شد و تباهی‌می کردو چونبه‌عادتی که‌از پیش‌داشته بود 
بیامد.ابوا لعباس با کشتیهای‌خویش‌سوی:ز نگیان رفت ودیگر کشتی‌داران‌رابگفت که با 
هجوم وی‌هجوم برند که چنان کردند که‌بازنگیان در آمیختند و آنها را با تیرونیزه و 
سنگك می زدند»خد اجهر ه‌هاشان‌را بزد که به‌هزیمت پشت‌بدادند» ابوالعباس ویارانش 
از پی آنها برفتند تابه نهرابوالخصیبشان راندند» سه کشتی از آنها غرق شد» دوتا از 
کشتیهایشان‌را نیز با همه جنگاوران وملاحانش گرفتند. ابوالعباس بگفت تا دستگیر 
شدکان زنگی را گردن زدند. 

وقتی خحبیث دید که به یاران وی چه رسید. ازبرون‌فر ستادن کشتیها از عرصة 
قصرخویش خودداری کرد ویاران خویش راگفت که آنرا از کناره دورنکنند» مگر 
به‌هنگامی کهدجله از کشتیهای موفق تهی‌باشد. 

و قتی ابوالعباس این‌نبرد را با زنگیان بکرد سخت بهراسیدند وسران باران 
حبیث امان خو استند که امان بافتند. از جمله سرانشان که امان خو استند» جنانکه 
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گفتها ند محمدین‌حارث عمی‌بود که حفاظت اردو گاه منکی ودیو ار مجاور اردو گاه 
موفق باوی بود. وی شبانگاه باگرومی از یاران خویش بدرآمد» مسوفق وی را 
پسیار چیز داد وخلعت پوشانید وچندین اسب داد با براق و لوازم و مقفرری خحوب 
برای اومعین کرد. 

چنان بو دکه محمدبن‌حارث می‌خو استه بود زنش را نیز که بکی از دختر 
عموهای وی‌بود همراه بیارد اما زن از پیوستن‌وی و امانده‌شد.ز نگیان‌اورایگرفتند 
وبه نزدخبیث بردندکه مدتی اورابداشت. سپس بگفت تا وی‌را در آرند و دربازار 
در بارة وی بانگ زنند که فروخته شد. 

از جمله اما نخوامان» احمد معروف به بردعی بودکه چنانکه گسویند از 
دلیرترین مردان خبیث بودکه با مهلبی بودند و نیز از سرداران زنگی مدید بود و 
این انکلو به ومنینه که‌همکی را حلعت داد وچیز بسیار داد و اسب داد»و باهمه‌یارانشان 
که همر اهشان آمده بو دند تکوبی کرد. 

وقتی آذوقه ازخبیث ببرید وراهها بر وی ویارانش بسته شد.شبل وابوالندا 
راکه از سران سرداران و یاران قدیم وه‌عتمد وی بودند و به نیکخو اهیشان اعتماد 
داشت بگفت تا با ده‌هزار کس از زنگیان وغیر زنگیان به آهنگ‌نهردیر و نهرالمر آه 
و نهر ابوالاسد بروند واز این نهرها سوی هورشوند و به مسلمانان تاخت برند و 
هرچه خحوردنی و آذوقه بافتند بگیرند تا آذوقه و دیگر چیزها که از مدینةالسلام و 
واسط واطراف آن به اردو گاه موفق می‌رسید بریده شود. 

وقتی خبر حرکت آنها به موفق رسید وابستهةً عویش زبرك. مقدمه دار 
ابو العباس» را پیش خواند ودستور داد با باران عویش سویآنها رود و گروهمی 
از مردان نخبه‌را بدوپیوسته کرد. زیر در کشتیها وقایقها شتابان روان شدپیاد کان 
را در زورقها و کشتیهای سبك برداشت وبرفت تا به‌نهر دیررسید و آنجا اثری از 
زنگیان یافت. پس به‌شکاف شیرین‌رفت» سمس در نهرعدی روان شدتابه‌نهراین- 
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عمررسیدء سپاه زنگیان بدورسید با جمعی که از فزونی آن هراسان شد. اما در کار 
جهادشان از خدا خیرخحواست وبا روشن بینان وثابت قدمان اصحاب خویش به آنها 
هجوم برد که خحدای ترس در دلهاشان افکند وپرا کنده شدند که سلاح در آنهانهاد 
وبسیار کس ازایشان را بکشت وهمان مقدار غرق‌شدند»جمعی بسیار نیز اسیر گرفت. 
از کشتيهایشان آنچه گرفتن توانست»بگرفت و آنچه را غرق توانست کردغرق کرد. 
کشتبهابی که گرفته بود نزديك چهارصد بود وبا اسیران وسرانی که همراه‌داشت به 
اردو گاه موفق رفت. 

در ماه ذی‌حجه»شش روز مانده از آن ماه »موفق بخویشتن برای برد فاسق 
سوی شهروسیاه وی رفت. 


سخن از اینکه چراموفق 
سوی شهر فاسق دفت؟ 

چنانکه گفته‌اند سیب آن بودکه وقتی سران باران فاسق بلیهٌ عویش را 
بدیدند که مر کس از آنها نمایان شود کشته می‌شود و هر که در شهر بماند 
درمحاصرءة سخت است. کسی از آنها نمابان نمی‌شد. و جون‌بدانستند که‌هر کس‌از 
آنها با امان برون شودءنیکی بیند وجرمش بخشوده شود به اءان مایل شدند»در 
هرفرصت از هرسوی می گریختند و به‌امانخواهی به نزد ابو احمد می‌شدند. خبیث 
از این سخت هراسان شد و بقین کرد که هلال شد نی‌است‌وبه هرطرف که‌می‌دانست 
رامی برای فرار از اردو گاه وی هست کشیکبانان ومحافظان گماشت و دستورشان 
داد که آن نواحی را مضبوط دارند. بردهانهٌ نهرها نیز کسان ماش ت که کشتیها را از 
برون‌شدن از آ نجابازدار ند ودر بستن‌هرراه‌و گذر و رخحنه بکوشند که‌در کاربرون‌شدن 
از شهروی طمع نیار ند. 

جمعی از سرداران فاجرء سالار زنگیان به موفق پیام دادند و امان‌خو استند 
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و اینکه سیاهی برای نبرد خبیث بفرستد که برای نزد وی شدن راهی‌بیا رند. 

موفق به ابو العباس دستور داد که با جمعی از باران حویش به محل معروف 
به نهر غربی رود. در آنوقت علی‌بن‌ابان این نهر را محافظت می کرد. ابو العباس با 
نخبةٌ پاران خوبش با کشتی وزورقها و گذرما به آهنگ نهر غریی روان شد. مهلپی 
ویارانش برای نبرد وی‌آماده شدند ونبرد میان دو گروه درگرفت» یارانابوالعباس 
برتری یافتند وزنگیان را مغلوب کردند. فاسقء سلیمان‌بن‌جامع را با جمعی‌بسیار از 
زنگیان به كمك مهلبی فرستاد. در آنروز از آغاز روز تا به وقت پسین جنک پیوسته 
بود. در آنروز ظفر از آن ابوالعباس و باران وی بودء آن گروه از سرداران خبیث 
که امان خواسته بودند به نزد وی شدند که گروهی بسیار زنگی سوار و غیر سوار 
همر اهشان بود. 

در این‌وقت ابوالعباس به یاران حویش‌دستور داد که سوی کشتیها باز گردند 
وباز گشت. در راه باز گشت از شهر خبیثگذر کرد تا به محل معروف به‌نهرترکان 
رسید. یاران وی شمار زنگیان را در آن محل نهراندكك دیدند و در زنگیانی که آنجا 
بودندطمع بستند و آهنگگ آنها کردند. در آنو قت‌بیشتریارانشان‌به نهرموفقیه باز گشته 
بودند» پس به زمین نزديك شدند و بالا رفتند ودرآن‌راهها یسیار پیش رفتندو گروهی 
از آنها بالای دیوار شدند که‌گرومی از زنگیان ویارانشان آنجا بودندوه رکهرا آنجا 
بدست آوردند بکشتند. فاسق از حضورشان خبر یافت وزنگیان برای نبردشان 
فراهم آمدند وبه كمك همدیگر رسیدند. 

وقتی ابوالعباس دید که خبیثان فراهم آمده‌اند و گردهم شده‌اند وبسیار کس 
از آنها به آن محل آمده‌اند ویاران وی در آنجا اند کند» با کسانی ازیاران‌خویش که 
باوی‌به کشتی بودندسوی آنها باز گشت وبه موفق پیام داد واز وی كمك خواست که 
غلامان آمادهٌ حر کت در کشتی و زورقها به کمك‌وی رسیدند وبرزنگیان‌غلبه یافتند 
وهز بمتشان کردند. 
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وچنان شد که سلیمان‌بن‌جامع وقتی غلبةٌ پاران ابوالعباس را برزنگیان‌دید.با 
جمعی بسیار در نهر راه بالا گرفت وبه نهر معروف به عبدالله‌رسید وپشت‌سر یاران 
ابوالعباس جا گرفت که در اثنای نبرد روی به حریفان مقابل‌خحویش‌داشتند وبه‌طلب 
هزیمتیان زنگی می‌رفتند» از پشت سرشان در آمد و طبلهایش به‌صدا در آمد. باران 
ابو العباس پراکنده شدند و هزیمتیان زنگی به طرف آنها باز گشتند و جمعی از 
غلامان موفق و دیگر سپاهیان وی کشته شدند و چند علم ونیم‌نیزه به دست زنگیان 
افتاد. ابوالعباس از باقیماندة یاران خحسویش دفاع کرد که بیشترشان به سلامت 
ماندند وبا آنها باز گشت. 

این نبرد» زنگیان و یارانشان را به طمع آورد و دلهاشان نیرو گرفت. موفق 
برسر آن شد که با همه سپاه عویش برای نبرد خبیث عبور کند وبه ابوالعباس و 
دیکر سرداران و غلامان دستور داد که برای عبور آماده شوند. دستور دادکشتیها 
و گذرها را فراهم آرند» و بر آنها پخش کنند . روزی را برای عبور معین کرد که 
بادای سخت وزید ومانع اين کار شد که وزش باد به‌روزهای بسیار پیوسته بود. 
موفق منتظر ماند تا وزش بادهابسر رفت. آنگاه برای عبور وپیکار فاجر آماده‌شدن 
گرفت. 

وقتی آنچه می‌خواست آماده شد به روزچهار شنبه»شش روزمانده ازذی‌حجه 
سال دویست‌وشصت‌وهفتم با جمع بسیار و لوازم کامل عبور کرد. دستورداداسبان 
بسیار بر کشتبها ببر ند. به ابوالءباس دستور داد با همه سرداران عویش از سوار و 
پیاده» همراه آن برود و از انتهای نهرمعروف به منکی» از پشت سرفاجران در آید. 
مسروربلخی وابستهةً حویش را دستور داد که سوی نهر غربی رود تا حبیث اچار 
شودیار ان عویشراپر | کنده کند. به نصیر »معروف به‌ابوحمزه»ورشیق»غلامابوا لعیاس» 
که از باران وی بود و کشتیهای وی‌به شمار همانند کشتیهای نصیر بود.دستورداد که 
به دهانه نهر ابوالخصیب رو ندوبا کشتیهای خبیث که آنجا می‌رسد نبرد کنند که وی 
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کشتیهای بسیار آماده کرده بود وجنگاوران نخبه در آن نهاده بود. 

ابواحمد با همه همراهان خویش به يك سوی شهر خبیث رفت که آنرا به 
پسر خویش معروف به انکلای استو ار کرده بود و علی‌بن‌ابان و سلیمان بن‌جامع 
وابراهیم بن‌جعفر همدانی رابه‌حفاظت آن گماشته بود و منجنیقها وارابه‌ماو کمانهای 
چندتیر "در آن‌نهاده‌بوده تیر اندازان در آنجا مهیا کرده بود و بیشترسپاه‌حوپش را آنجا 
فر اهم آورده بود. 

وفتی دو گروه تلاقی کردند» موفق به غلامان تیرانداز و نیزه‌دار و سیاه 
حویش دستور داد به سویی که جمع فاسقان آنجا بود نزديك شوند. نهر معروف 
به تر کان میان وی و آئها فاصله بود که نهری بود پهناور و پر آب.وقتی به آنر سیدند 
از رفتن بماندند که بانگشان زدند وبه عبور ترغیبشان کردند که به شنا گذشتند. 
فاسقان بامنجنیقها وارایه‌ما وفلاخنها ودستها سنک به آنها می‌انداختند و با کمانهای 
چند تير و کمانهای پایی ودیگر افزارهای پرتاب» تیرمی‌انداختند» که درقبال همه آن 
صوری کردند تا از نهر کُذشتند وبه دبوار رسیدند. ازفعلگانی که برای‌و بران کردن 
دیوار آماده کرده بودند کسی به آنها نرسیده بود. غلامان با سلاحهایی که‌ه مر اه 
داشتند تراشیدن دیوار را عهده کردند» خدا این کار را آسان کرد و آنها راه‌عویش 
را به بالای دیوار کُشودند. یکی از نردبانهایی که آماده کرده بودند رسید» که بالای 
دیو ار رفتند ویکی از علمهای موق را آنجا نصب کردند. فاستان برای دفاعاز 
حصار خویش به سختی نبرد کردند وبسیار کس از دو گروه کشته شد» سپس‌حصار 
را تسلیم کردند واز آن دور شدند. درائنای این نبرد تیری به شکم یکی از غلامان 

موفق خورد به نام ثابست که از آن‌جان‌داد» وی از سرداران و بزرگانغلامان‌بود. 

۱- تعبیر متن : السی‌الناو کیه. يك جور کمان بوده که به بك وقت جند تير دما 
می کرده.(م) 

۲- تعبیرمتن: فسی‌الر جل. 
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وقتی باران موفق برحصار فاسقان تسلطیافتند منجنیقها و ارابه‌ها و کمانهای چندتیر 
را که در آن بود بسوختند و آن احیه را رها کردند و واگذاشتند. 

و چنان‌شد که ابوالعباس بایاران خویش» همراه‌سواران آهنگ‌نهر معروف به 
منک ی کرد؛ علی‌بن‌ابان مهلبی با باران خوبش روان شد که‌راه‌وی را ببندد و نگذارد 
به مقصود خویش برسد وقتی تلافی کردند ابوالعباس غلبه یافت و وی را هزیمت 
کرد و بسیار کس از بارانش را بکشت ومهلبی‌به فرارباز ٌشت. ابوالعباس‌درانتهای 
نهرمنکی به جایی‌ر سید که می‌خو است از آنجا به شهر فاسق رسد که پنداشته بود 
ورود از آنجا آسان است. اما جون وارد خندق شد آنجاراپهناور وصعب‌العبور دید 
ویاران خویش را وادار کرد که براسبان حویش از آن بگذرند. پیاد گان نیز به شنا 
گذشتند و به دبوار رسیدند ورخنه‌هایی در آن پدید آوردند که ورود از آن میسرشان 
شد ودر آمدند» پیشروانشان با سلیمان‌بن‌جامع تلاقی کردند که وقتی از هزیمت 
مهلیی خبر بافته بود برای دفا ع از آن ناحیه آمده بود با وی نبرد کردند.ده کس از 
غلامان موفق که پیش روی قوم بودند سلیمان‌بن‌جامع ویارانش را که جمعی بسیار 
بودند»پس راندند وچندبار پر کنده‌شان کردند واز دیگر باران خویش‌دفا ع کردند» 
تا وقتی که به جاهای خحویش باز گشتند. 

محمد بن‌حماد گوید: وقتی باران موفق برمحلی که فاسق حراست آنرا به پسر 
خویش ویاران وسرداران نام آور خویش سپرده بود غلبه‌یافنند ودیو اری‌را که‌بدان 
رسیده‌بو دندجندان که‌تو انستند تراشیدند» کسانی که‌بر ای‌ ویر ان کردن آماده‌شده‌بودند 
با کلنگها وابزارهای خویش به نزد ایشان رسیدند وجند شکاف در دیوار پدید 
آوردند. موفق برای حندق فاسفان پلی مهیا کرده بود که بر آن کشیده 
شود که کشیسده شد و بیشتر کسان عبور کردند. وقتی خبیثان اين را بدیدند 
هراسان شدند و از حصار دوم خسویش نیز که بدان پناه برده بودند گریزان 
شدند. 
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یاران موفق وارد شهر خاین شدند فاجر ویارانش به‌هزیمت پشت بکردند» 
باران‌موفق تعقیبشان می کردند وبه هر کس از آنها که می‌رسیدند اورا می کشتندتا 
به نهر معروف‌به ابن‌سمعان رسیدند. خانه‌این‌سمعان به دست باران موفق افتاد که 
هرجه را در آن بود بسوختند وخانه را ويران کردند. فاجران برتهر ابن‌سمعان‌دیر- 
باز مقاومت کردند ودفاعی سخت کردند. یکی از غلامان موفق به علی‌بن‌ابان‌مهلبی 
هجوم برد که به‌فرار از وی پشت بکرد» غلام‌رو پوش وی را بکرفت و اوروپوش‌را 
رها کرد وبه غلام واگذاشت واز آن پس که نزديك هلاکت بودء جان برد. باران 
موفق مردانه به زنگیان هجوم بردند واز نهرمعروف به‌ابن‌سمعان پسشان‌زدندچندان 
که آنها را به کنار میدان فاسق رسانیدند»وجون‌خبریافت که‌بارانش هرز یمت‌شده‌اند 
ویاران موفق از اطراف.شهر وی در آمده‌اند» با گروهی از باران خو یش‌برنشست. 
باران موفق که فاسقر امی‌شناختند بر کنار میدان به طرف وی رفتند و بدوهجوم 
بردند که باران وهمراهانش پرا کنده شدند و اورا تنها نهادند. یکی ازپيادگان بدو 
نزديك شد چندان که با سپرحویش به چهرةٌ اسب وی زد واين به هنگام غسروب 
خحورشید بود. موفق به باران خوبش دستور داد که سوی کشتیهایشان باز کُردند که‌به 
سلامت باز کشتند » تعداد زیادی سر از خبیثان همراه داشتند و از کشتن وزخمدار 
کردنشان وسوختن منز لها وبازارهاشان آنچه می‌خواستند کرده بودند. 

وچنان بودکه در آغاز روز کرومی از سرداران وسو اران فاجر ازابوالعباس 
امان خواسته بودند که می‌باید برای برداشتن آنها در کشتیها؛توقف کند. شب‌تاريك 
شد وباد سخت شمال وزیدن گرفت» جزر شدت یافت و بیشتر کشتیها به گل نشست. 
خبیث پیروان خویش را تحریض کرد وبه كمك طلبید که جمعی از آنها بیامدند و 
بر کشتیهای به جای مانده هجوم بردند وبدان دست اندازی کردند و کسانی‌ازمردم 
آن را کشتند. 


در آن روز بهبوذ در نهر غربی»مقابل مسرور بلخیوباران وی بود که‌به آنها 
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تاخت و جمعی از ایشان را بکشت و کروهی اسیر گرفت وتعدادی از اسبانشان‌به 
دست وی افتاد واین خر سندی باران موفق را کاست. 

وچنان بود که در آنروز حبیت همه کشتیهای حویش رابه دجله‌فر ستاده‌بود که 
در آنجا بارشیق‌پیکار کنند که رشیق تعدادی از کشتیهای وی را بکوفت و غرق کرد 
و بسوخت وباقیمانده به نهر ابو الخصیب گريختند. 

گویند: در آنروز برای فاسق وبارانش رخحدادها بودکه به پراکند کی و 
گریز سوی نهرامیر وقندل وابرسان و عبادان‌ودیگردهکده‌ها وادارشان کرد. در 
آنروز دوبرادر سلیمان‌بن‌موسی شعرانی» محمدو عیسی» گریزان شدند و راه بادیه 
گرفتند تا وقتی که خبرباز گشت یاران موفق به آنها رسید که باز گشتند. 

جمعی از بدویانی که در اردو گاه فاسق بودند گریختند وسوی بصره شدندو 
کس فرستادند واز ابواحمد امان خو استند که امانشان داد و کشتی‌فرستاد و آنها را 
به موفقیه برد ودستور داد که به آنها حلعت وچیزدهند وبرایشان‌مقرری و جیره‌معین 
کنند که‌جنین کردند. 

از جمله سرداران بزرگ فاج رکه امان خو استند»ریحان‌ین‌صالح مغر بی بود 
که سرور وسردار بود وحاجبی پسرخبیث را به نام انکلای به‌عهده داشت.ربحان 
ونامه نوشت و برای خحویش وجمعی از باران خحویش امان خواست که پذیرفته شد 
تعداد زیادی کشتی وزورق و گذرهمراه زیر سردار» مقدمه‌دار ابو العباس»سوی او 
فرستاده شد که از نهر معروف به بهودی برفت تا به محل معروف به مطوعه رسید 
وریحان و کسانی از باران وی را که همراهش آمده بودند آنجا یافت. وچنان بود 
که از پیش وعده نهاده بودندکه زیر در آنجا به ریحان وهمراهان‌وی برسد آنها 
را به خانهٌ موفق بردکه بگفت تا ریحان راخلعتها دهند با چند اسب.همه بایراق» و 
اوراعطیه‌ای کلان داد. یارانش را نیز به ترتیب مقامشان حلعت وجایزه داد و وی 
را به ابوالعباس پیوست. ابوالعباس دستوریافت که ریحان ویارانش راببردتا مقابل 
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خانةٌ حبیث رسانید که آنجا در کشتی توقف کردند و زنگیان بدانستند که ریحان و 
یاران وی مشمول امان شده‌اند و احسان دیده‌اند» هماندم‌جمعی‌ازیاران به‌جای‌ماندة 
ریحان و دیگران امان خواستند وهمانند باران حویش نیکی‌واحسان دیدند. 

امان یافتن ریحان» از پس نبرد روز چهارشنبه بود» به روز یکشنبه يك روز 
مانده ازذی حجه‌سال‌دو بست و شصت‌وهفتم. 

در این سال احمدین‌عبدا للهعجستانی روان شد ومی گفت آهنکك عراق‌دارد. 
و قتی به سمنان رسیدمردم ری از وی‌حصاری شدند وشهر خویش رااستوار کردند. 
پس از آن خحجستانی به حراسان باز گشت. 

در این‌سال مردم بسیار از راه مکه باز گشتند واین از بدأة بود به سبب شدت 
گرما. جمع بسیاری نیزبرفتند» از آنها که برفتند بسیار کس از شدت گرما بمردند » 
بسیاری نیز از تشنگی»واین‌همه در بدأة بود. 

وهم در این‌سال عاملی از آن احمدین‌طو لون با سواران وی و نیزعاملی‌از آن 
عمروبن لیث باسو اران وی در مراسم حج فر اهم آمدندو با همدیگر در باره‌اینکه‌علم 
حویش را دره‌سجد ابراهیمخلیل| لرحمان برسمت راست منبر بکوبند نزاع کردند. 
هر کدام دعوی داشتند که ولایت از آن بار اوست. شمشیرها کشیده شدو بیشتر مردم 
از مسجد برون شدند. وابستگان‌هارون‌بن‌محمد که اززنگیان بودند»بارعمرو ین لیث 
را کمك کردند و اوبه جایی که می‌خواست ابستاد. هارون که‌عامل مکه بودنحطبه رآ 
کوتاه کرد ومردم به سلامت ماندند. در آنوقت ابومغیرةٌ مخزومی با گروهی اند 
به کار حراست بود. 

وهم در این‌سال‌طبا ع از سامرا تبعید شد. 

وهم دراین سال حجستانی برای خویشتن دینارودرم سکه زد» وزن دینار ده 
دانگک بود و وزن درهم هشت دانکگ‌ونقش آن جنین بود: 

«ا لملك و القدرةلله و الحول والقوةبا لله لا الهالاالّه» محمد رسو لالله»و برسوی 
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دیگر آن‌چنین‌بود:را لمعتمدعلی الله با لیمن وا لسعاده.»وبر سوی‌دیگر: «ا لوافی احمدبن- 
عبد‌الله.» 

در این سال هارون‌بن‌محمدهاشمی سالارحج بود. 

پس از آن سال دویست‌وشصت‌وهشتم در آمد. 


سخن از حادناتی که به‌سال 
دو بست و شصت و هشتم بود 


از حمله آن بود که‌جعفر بن| بر اهیم» معروف به سجان. ازابواحمد موفق امان 
خحواست؛ به روزسه‌شنبه غرة محرم. 

گویند: سبب آن» نبردی بود که ابواحمد درآخر ذی‌حجةً سال دویست‌و- 
شصت و هفتم داشته بود که پیش از این‌باد کردیم ومتعاقب آن ریحان‌بن‌صا لح‌مغربی 
از اردو گأه فاجر گریخت. خبیث از این‌رخداد هراسان شد. زیرا جنانکه گفته‌اند» 
سجان یکی از معتمدان وی بود. ابواحمد دستور داد وی را خلعت و جایزه و 
جیز دادند» با جند اسب. ومترری معین کردندو بایسته‌های ضیافت دادند.سجان‌به 
ابوالعباس پیوسته شد وابواحمد بدودستور داد که سجان را در کشتی‌مقابل قصر 
فاسق برد که فاسق و یارانش اورا بدیدند. سجان با آنها سخن کرد وبه آنها خبر داد 
که از حبیث فریب خورده‌اند ز گفت که از دروغگویی وبد کاری وی واقف شده. 
در آنروز که سجان را بردند مردم بسبار از زنگیان از سردار وغیرسردار امان 
حواستند که نیکی دیدند. کسان پیاپی امان می‌خو استند و از نسزد خبیث روان 
می‌شد ند . 

ابواحمد ازپس نبردی که گفتم به‌يك روزمانده از ذی حجةً سال‌دوبست و- 
هفتم بود» تا ماه ربیع‌الاخر به برد خبیث نرفت و ياران حسویش را استراحت 
می‌داد. 
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در این سال عمروینلیث برای نبرد بامحمدبن‌لیث که از جانب وی‌عامل 
فارس بود به‌آن ولابت رفت و وی را هزیمت کرد و اردو گاهش را به غارت داد. 
محمدبن لیث با تنی چند جان برد. عمرو وارد استخر شد و بارانش آنجا را غارت 
کردند واو کس به طلب محمدبن لیث فرستاد که وی را بدست آوردند و به اسیری 
به نزد عمروبردند» پس از آن عمروبه شیراز رفت و آنجا بماند. 

درماه ربیع‌الاول» پنج روز رفته از ماه» دربغداد زلز له‌شد؛پس از آن‌به‌مدت 
سه روزبارانی سخت بارید وچهارصاعقه در آنجا رخ داد. 

در همین سال عباس پسر احمدبن‌طولون به جنگ پدر خویش‌دفت.پدرش» 
احمد به‌مقا بل وی به اسکندریه شد وبراوظفریافت وبه مصرش باز گردانید که باوی 
به آنجا باز کٌشت. 

جهارده روزمانده از ربیع‌الاول این سال؛ ابو احمد موفق به طرف‌شهر فاسق 
عبور کرد» پیش از آن در اثنای اقامت‌موفقیه برفاسق‌سخت گرفته بود و اورامحاصره 
کرده بود و آذوقه را از وی بازداشته بودکه نیروبش سستی گرفته بسود جندان که 
بسیار کس از یاران وی از موفق امان خحسواسته بسودند. چنان‌که کفته‌اند: وقتی 
می‌خحواست به طرف فاسق عبور کند به پسر خویش ابوالعباس دستور داد سوی 
آن قسمت از شهروی رود که آنجارا به وسیلةً پسروباران وسرداران معتبر خویسش 
حفاظت می کرد. ابواحمد نیز به‌طرف محلی از دیوار رفت که مايین نهر منکی و 
نهرابن‌سمعان برد. به‌صاعد»‌وزیر حویشدستور داد که به‌دهانه‌نهرمعروف‌به‌جویب 
کور رود. به زيرك نیز دستور داد که از وی پشتیبانی کند. به مسروربلخی دستور 
داد که سوی نهرغربی رود. باهر کدامشان ترومی از فعلخان را همراه کرد که‌دیو ار 
مجاور حویش را ویران‌کنند. به همهٌآنها دستور دادکه فزون‌از وبران کردن‌دیوار 
کاری نکنند وبه شهر خبیث در نشوند. به هرسمست نهر که سرداران خویش را 
فرستاده بود کشتیها گماشت که تبراندازان در آن بودند و دستورشان دادکه با 
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تیراندازی از فعلگانی که دبوار را ویران می کنند و پیاد گانی که به دفا ع از آنها 
می‌پرداز ند حمایت کنند. شکافهای بسیار در دبوار افتاد وباران ابواحمد ازهمسه 
آن‌شکافها به‌شهر فاجر رسیدند. پأران حبیث به‌نبردآنها آمدند» اما باران ابواحمد 
هزیمتشان کر دند و به تعقیب آنها دور برفتند و در راههای شهر افتادند و در کوچه‌ها 
و گذرها پرا کنده شدند واز آنجاها که بار پیش رسیده بودنددورتر رفتند و بسو ختند 
و بکشتند. پس از آن باراد حیبست باز آمدند وبه باران ابواحمد هجوم بر دند» 
کمینهاشان از جاهایی که خودشان می‌دانستند ودیسگران از آن بیسخبر بودند برون 
شدند. کسانی از باران ابر احمد که به شهر در بودند» حیران شدند از خویشتن‌دفا ع 
می کردند وسوی دجله پس می‌رفتند» تابیشترشان به دجله رسیدند کس بود که‌وارد 
کشتی شدو کس بودکه حویشتن را در آب افکند و کشتی‌نشینان وی را گرفتند و 
کس بود که کشته شد. باران خبیث سلاح وربوده‌هایی بدست آوردند. گرومی‌از 
غلامان ابواحمد مقابل خانهٌ ابن‌سمعان ثبات کردند. راشد وموسی‌خواهرزادة مفلح 
با جمعی از سرداران غلامان با آ نها بودند؛ اینان آحرین کسانی بودند که‌ثبات کردند» 
زنگیان درمیانشان گرفتند وفزون شدند ومیان آنها و کشتی حسایل شدند. آنها نیز از 
خویش ویاران خویش دفا ع کردند تا به کشتی‌رسیدند و بر آن‌نشستند. نزديك به‌سی 
علام از دیلمیان در مقابل زنگیان وغیرزنگیان بماندند وبه حمایت و دفاع از کسان 
پرداعتند که به سلامت برفتند و آن‌سی‌دیلمی‌از آن پ س که بافاجران چنان کردند که 
می‌حو استند.همگی کشته شد ند. 

آسیب‌هایی که دراین نبرد به کسان رسیده بود بر آنها سخت گران می‌نمود. 
ابواحمد با باران خویش به نهرموفقیه باز گشت و دستور داد که فراهمشان آرند و 
ملامتشان کرد که جرا از دستور وی سرپیچی کرده‌اند ودر کار تدبیر ونظروی‌خود- 
سرانه عمل کرده‌اند و تهدبدشان کرد که اگربار دیگر با دستور وی مسخالفت کنند 
عقوبت سخت خواهند دید. آنگاه بکفت تا باران ناپدید شده وی را شمار کنند 
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که شمار کردند و نامهایشان را به نزد وی بردند که مسقرری آنها را برفرزندان و 
کسانشان معین کرد که این بنزد آنها نکو افتاد و حسن نیتشان را بیفزود که دیدند 
وی بازماندگان کسانی را که در اطاعت وی جان داده‌اند رعایت می کند. 

در این سال ابوالعباس با قومی از بدویان که آذوقه به فاسق می‌رسانیدند 
نبردی داشت که آنهارا نابود کرد. 


سخن از نبردی که ابوالعباس 
با بدو بان آ ذوقهرسان‌فاسق داشت 


گویند که وقتی فاسق بصره را ویرانکرد؛ یکی از یاران قدیم خویش را به 
نام احمد پسر موسی» معروف به قلوص بر آن گماشت که کار آنجا رابه‌عهده‌داشت. 
بصره برای فاسق مجالی شد که بدویان و بازرگانان وارد آن می‌شدند و آذوقه و 
اقسام کالای بازر گانی بدانجا می‌بردندوهرچه بدانجامی‌رسيد به اردو گاه‌عیت 
حمل می‌شد. تاو قتی کهاب و احمدطهیثارا کُشود وقلوص اسیر شدوخبیث. خواهرزادة 
قلوص را به نام مالك پسر بشران بربصره و اطراف گماشت.وقتی ابواحمدبرفرات 
بصر ه‌فرو د آمد فاجر بیم کرد که ابو احمدبه مالك‌تاختن کند.در آنوقت‌ما لك‌درسیحان 
بر کنار نهرمعروف به ابن‌عتبه بود. پس‌به‌مالك نوشت ودستور داد که اردو گاه 
خویش را به کدار نهر معروف به دیناری انتقال دهد وجمعی از همراهان خحویش را 
برای شکار مامی بفرستد و آنرا پیاپی به اردو گاه وی بفر ستد ونیز جمعی‌رابه‌طرف 
راهی که بدویان از صحرا از آن می گذشتند رو انه کند تا آمدن کسانی از آنهارا که 
آذوقه می آوردند بداند وچون گروهی از بدویان بیامدند با یاران‌عویش برود و 
آنجه راآورده‌اند به نزد خبیث بفر ستد. 

مالاث.خواهرزادة قلوص؛چنان کرد. و دو کس از مردم دهکده بسمی راکه 
یکیشان ربان‌ودیگری‌خلیل نام‌داشت وهردوان مقیم اردو گاه خبیث بوده‌بودند روانه 


جلدپا نزدهم ۶۵۱ 


کرد. خلیل و ریان بکوشیدند وجمعی از مردم طف‌را فراهم آوردند وبه دمکدة 
بسمی رفتند و آنجا مقیم شدند ومامی هوررا در زور قهای کوچکی که از نهرمای 
تن و رخنه‌های کم آب که کشتی و زورقهای عادی در آذ‌نمی‌رفت»عبورمی‌داد؛پیاپی 
به اردو گاهعبیث‌می‌فر ستادند. بسبب | قامت‌این‌دو کسءدر آنجا که گفتیم‌ماهی‌هور پیاپی 
به اردو گاه خبیث می‌رسیدء آذوقتة بدویان نز باچیزها که از صحرا می آوردند 
می‌رسید و مردم اردو گاه وی در کشایش بودند» تا وقتی که یکی از باران فاجر که 
به قلوص پیوسته بود به نام علی پسر عمرء» معروف به نسقاب,از ابسواحمد امان 
خحواست و خبر مالك‌بن بشران را با وی بگفت که در نهر دیناری افامت دارد و 
به سبب اقامت وی در آنجا ماهی هور و محمولات بدویان به اردو اه خبیث 
می‌رسد. 

پس موفق زیرك وابستهةٌ عویش را با کشتی‌وزورق‌ها به‌محلی که خواهرزادة 
قلوص آنجا بود فرستاد که با وی ومردم اردو گاهش نبردکرد وجمعی از آنهارا 
بکشت وجمعی را اسیر گرفت. از اینرومردم آن اردو گاه پراکنده شدند و مالك به 
فرار بنزد خبیث رفت که وی را با جمعی به انتهای نهرمعروف به بهودی فرستاد که 
آنجا درمحلی نزديك به نهرمعروف به‌فیاض اردو زد و از مجاورت‌شوره‌زارفیاض» 
آذوقه به اردو گاه حبیث می‌رسید. 

خبرما لك و اقامت وی در انتهای نهربهودی واينکه آذوقه از آن سوی, به 
اردو گاه فاجر می‌رسد» به ابواحمد رسید و اوبه پسر عویش ابوالعباس دستور داد 
که سوی نهرامیر ونهرفیاض رود تا واقع خبری را که بدو رسیده بود معلوم دارد. 
سپاه روان شد وبه جمعی از بدویان برخورد به سالاری یکی که از صحرا شترو 
گوسفند وخوردنی آورده بود. ابوالباس به آنها تاخت و جمعی‌شان را بکشت و 
بقیه را اسیر کرد. از آن قوم بجز سرشان نجات نیافت. وی برمادیانی که زیر ران 
داشت تاختن کرد و بگر بخت. همه شترو گو سفند وخوردنی که بدویان آورده بودند 
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گرفته‌شد. ابو العباس دست یکی از اسیران را برید و اورا رها کر دکه به اردو گاه 
خبیت رفت و آنچه دا بروی گذشته بود به آنها خبرداد. مالك خو اهر زادةٌ قلوص 
از آنچه ابو العباس با بدویان کرده‌بودهر اسان شد واز ابو احمد امان و است که‌امان 
یافت ونیکی دید و حلعت گُرفت وبه‌ابوالعباس پیوسته شد که مقرری برای وی معين 
شد وجیره فرفت. 

خبیث یکی از باران قلوص را به نام احمد پسر جنید به جای وی گماشت 
و دستورش داد که در محل معروف به دهرشیر و انتهای نهرابوالخصیب اردو 
بزند وبا باران خویش ماهی رسیده از هور را همراهی کند و به اردو گاه خبیث 
پر سانك. 

تخیر احمد ین جنید ند ابواحمد رسید ویکی از سرداران وابستگان ر! به‌نام 
ترمدان با سیاهی فرستاد که در جزيرةٌ معروف به روحیه اردو زد و ماهی هور که به 
اردو گاه‌خبیث می‌رسید قطع‌شد.مو فق:شهاب بن‌علاء و محمد بن‌حسن .هر دو ن‌عتبری» 
را باگروهی سوار فرستاد که بدوبان را از بردن آذوقه به اردو گاه حبیث‌بازدار ند» 
دستورداد در بصرهبر ای‌شان بازاری نهند وحرجه خرما که می‌خو اهند از نجابیر ند 
که سبب رفتنشان به اردو گاه خبیث همین بود. 

شهاب ومحمد به انجام دستوری که بافته بودند برفتند و در محل معروف به 
قصرعبسی اقامت گرفتند. بدویان آنجه را از صحرا می آوردند به نزد آنها می‌بردند 
واز آ نها خر ما می گرفتند. 

پس از آن ابو احمد.‌ترمدان را از بصره برداشت ویکی از سرداران فرغانی 
را به نام فیصر پسر ار حوزاحشاذد فرحانه.به‌جای وی فرستاد. نصیر معروی‌به‌ابو حمزه 
را نیز با کشتی وزورفهافر‌ستادودسنور داد در فیض‌البصره و نهردبیس بماندونهر ابله 
و نهرمعقل و نهرغربی را بپیماید.و اهوجنان کرد. 

محمدین‌حماد گو پد : وفتی به سبب افامت نصیرو قیصر در بصسره آذو فه 


جلد با نز دهم وی 


از خبیث وباران وی ببرید و آذوقه مورودریا بکمك کشتیاز آنهابازماند تدبیردیگر 
کردند واز راه نهرامیروی قندل رفتند و از نهر مسیحی به رامهای حشکی و دریا 
رسیدند و آذوقه گیریشان از عشکی ودریا ودریافت ماهی دریا؛ از این سمت بود. 
خبر به موفق رسید وبه رشیق.غلام‌ابوالعباس» دستور داد که در جویث باروبه» در 
سمت شرقی دجله مقابل نهرامیر اردو گاه کند وخندقی استوار بکند. به ابوالعباس 
دستور داد از نخبهً باران خو بش بنجهز ار کس وسی کشتی به رشیق پیوسته کند. به 
رشیق دستور داد کشتیها را بردهانهةٌ نهر امیر بدارد وبرای هرپانزده کشتی نو بتی نهد 
که در نهر امیر برود تابه گذر گاهی‌رسد که زنگیان از آنجا به‌دبا وقندل ونهرمسیحی 
می‌رفتند و آنجا باشد واگ رکسی از خبیثان بر آنها نمایان شد باوی‌نبرد کنند و چون 
نو بتشان‌بسررفت باز آیندو یار انشان که‌بر دها نةنه ر مقیم بوده‌اندجا یشان رابگیر ند. چنین 
کردند» رشیق در جابی که دستور بافته بود اردو بزند» اردو زد و راههای 
فاجران که از آنجا به نهر دبا وفندل و مسیحی می‌رفتند » بریده شده و چون 
راهی به خشکی و دریا نسداشتند به تنگنا افتادند و کار محاصره برایشان سخت 
شد . 

در این سال برادر شر کب؛ بانجستانی نبرد کرد و مادر او را دستگیر 
۳۳ 

و هم در این سال پسر شبث‌بن‌حسن بپاخاست وعمربن‌سیما ولایتدار حلوان 
را دستگیر کرد. 

وهم در این سال احمدین‌ابی‌الاصبغ از نزد عمروین‌ایث باز آمد. عدرو وی 
را به نزد احمدین‌عبدا لعزیزد لفی‌فرستاده‌بود که بامالی بیامد وعمرو از آنچه‌به‌دست 
آورده بود .یصدوچندهزاردینارفرستاد باهدیه‌ای که پنجاه‌من‌مشك بود وپنجاه‌من عنبر 
و دویست‌من‌عود وسیصد جامةً مزین و غیره.بامقدازی‌وظروف طلا و نقره وتعدادی 
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پائصد هزاردینار می‌شد. 

در این سال کیغفلغ» خلیل پسر ریمال» ولایتدار حلوان شد و به سبب 
عمر بن‌سیما با آنهاسختی کرد وبه گناه ابن‌شبث موّاخذه‌شان کرد که تعهد کر دندابن- 
سیما را نجات دهند و کار این‌شبتث را سامان دهند. 

درهمین سال رشیقء.غلام ابوالعباس بن‌مو فق» به قومی از بنی ته‌یم که زنکیان 
را در کار ورودبصره وسو ختن آن كمك کرده بودند تاعت. جگونکیآن بود که‌بدو 
خبر رسید که قومی از ابن بدویان از صحرا آذوقه‌ای از خوردنی‌وشتر و گوسفندبه 
شهر خبیث می‌برند ودر انتهای نهر امیر در انتظار کشتیهایی هستند که از پشت 
اردو گاه فاجر برسد و آنها را با آنچه همراه دارند ببرد. رشیق با کشتی سوی‌آنها 
روان شد وبه محل تو قفشان رسید که نهرمعروف به اسحاقی بود وبه وقتی که‌غافل 
بودندبه آنها تاخت‌و بیشترشان را بکشت و گروهیشان‌را اسیر گرفت. اینان بازرگانان 
بودند که‌برای‌حمل آذو قه‌ازاردو گاهحبیث برون‌شده‌بودند.رشیق آ نجه‌ر اهمر اه‌داشتند 
ازاقسام آذوقه‌و گوس‌فندوشتروخرانی که آذو قه‌بر آن‌بار کرده‌بودندبگرفت‌و اسیر ان‌را 
باسرهادر کشتیهایی که همر اه داشت به موفقیه برد» موفق بگفت تاسرهارا در کشتیها 
آویزان کردند واسیران را در آن بباوبختند و آنچه را که رشیق و بارانش بعدست 
آورده بودند بنمود و آنرا در اطراف اردو گاه بگردانبدند. آنگاه بکفت تاسرها و 
اسیر ان را براردو گاه خبیث‌عبور دهندتا بدانند که رشیق آذوقه بیاران رانا بود کرده 
وجنان کر دند. 

از جمله کسانی که رشیق دستگیرشان کرده بود؛ یکی‌از بدویان بود که دربارة 
حمل آذوقه مابین سالار زنگیان و بدوبان سفر می کرده بود. موفق دستوردادتادست 
وپایش‌رایبریدند ووی‌رادر اردو گاه خبیث انداعتندء آنگاه‌یگفت تا گردن‌اسیر ان را 
بزنند که زدند و اموالی راکه از آنها به دست یاران رشیق افتاده بود به حودشان 
بخشید وبگفت تا رشیق را خلعت وجایزه دهند و اورا به اردو گاهش باز گردانید. 
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شمار کسانی که از رشیق اسان می‌خو استند بسیار شد. ابواحمد بگفت تا هر کس 
از آنها را که به نزد رشیق می‌رفت بدو پیوسته کنند وجندان زیاد شدند که جمعشان 
از همه اردو گاهها ببشترشد. آذوقه از خبیث و بارانش ازهمه سوی ببرید و همه 
راهها که داشته بودند بر آنها بسته شد. محاصره زیانشان زد و تنهاشان لاغر شد و 
چنان شد که بکی از آنها اسیر می‌شد با امان می‌حواست و ازاو می‌پر سیدند که کی 
نان دیده؟ و از این شگفتی می کرد ومی گفت که یکسال یا دو سال پیش نان دیده 
است. وقتی کاریاران‌حبیث بدین کونه شد موفق چنان دید که پیاپی بر آنها تاخعت 
برد تازیان ومحنتشان را بیفر اید. 

در اين وقت مردم بسیار با امان به نزد ابواحمد آمدند و آنهاکه به نزد 
فاسق ماندند نیازمند بودند که برای قوت خو بش حبله کنند و به طلب فقوت در - 
دهکده‌ها و نهرهایی که ازاردو گاهشان دوربود پرا کنده شدند. خبر قضیه بهابواحمد 
رسید وبگفت تا جمعی از سرداران وسردستگان غلامان سپاه وی به محلهایی رو ند 
که زنگیان آ نجا می‌رو ند واستمالتشان کنند وبه اطاعتشان بخوانند وهر کس از آنها 
که ازاطاعت آوردن دریغ کرد اورا بکشندوسرش‌را بیارند. برای آنها دستمزدی 
معین کر د که رغبت آوردند وصبحگاه وشبانگاه به رفت و آمد بودند وروزی نبود 
که جمعی اززنگیان را با تعدادی سربا اسیر از آنها نیار ند. 

محمدبن‌حماد گوید: وقتی اسیران زنگی به نزد موفق بسیار شدند بگقت تا 
آنها را از نار بگذرانند» هر کس از آنها نیرووتوانی داشت وسلاح می‌تسوانست 
برداشت» براو منت نهاد وبا وی نکویی کرد وبا غلامان سپاه خویش بیامیخت تا 
نیکی و احسانی راکه با آنها می‌ کرد بدانند. هر کس از آنها ضعیف بود و تسوان 
جنبش نداشت يا پیری فرتوت بود و توان برداشتن سلاح نداشت. بازخمی داشت 
که دیر باز مانده بود دستور داد تا دوجامه براو بپوشانند ودرمی‌چند بدهند باتوشه 
و آنها را سوی اردو گاه خبیث برند و آنجا بیفکنند. پیش از آن دستورشان می‌داد 
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که‌بنرد هر کس‌میرو ند ازنیکو کاری موفق که آنرا معاینه دیده‌اند» باوی‌سخن کنندو 
بگویند که رای موفق در بارهٌ همه زنگیانی که به‌امان سوی وی‌روند» یا اسیر شو ند 
چنین است. از این کار به‌منظور خو یش که‌استما لت بار ان‌سالارز نگیان‌بو در سید چنانکه 
به‌سوری‌و یو اطاعت ومسا لمتش‌متمایل‌شدند. موفق وپسرش ابوالعباس» صبح وشب 
بدخویشتن وبا باران خسویش. به نبرد خبیث ویاران وی‌بودند که می کشتندو اسیر 
می کر فتند وزخم می‌زدند. دریکی ازاين نبردها تیری به‌ابوالعباس رسید که وی را 
زخمدار کرد واز آن بهی یافت. 

دررحب الن سال بهبوذ بار خبیث کشته شد. 

سخی از چگونگی کشته شدن 

بوذ باد سالاد ذنگسان 

گویند که‌بهبوذ» پسرعبدالوهاب بیشتر ازهمه‌یار ان‌خبیث‌هجوم‌می‌بر دوراه می 
برید وءال‌می کرفت‌و زاین راه‌مالی گزاف فراهم آورده بود. وی با زورقهای سبك 
مکرربرون می‌شد ونهرمابی را که به دجله می‌رسید طی می کرد و جون به کشتی‌ای 
از آن باران مرفق می‌رسید آفرا می گرفت و به نهری که از آن آمده بود می‌برد.ا کر 
کسی به‌تعئیب ویر و آن‌می‌شد ودورمی‌رفت‌جمعی از باران بهیوذ که برای این کارمهیا- 
شان کرده برد بدو هجوم می‌بردند و راهش را می بریدند وباوی نبرد میکردند 
وجود این کار مکرر شد و کسان ازاوحذر می کسردند» بر کشتی‌ای نشست ‏ 
آنرا همانند کشتبهای موفق کرد و همانند علمهای وی بر آن نهاد وبا آن در دجله 
برفت وچرن از مردم اردو گاه غفلتی می‌یافت به آنها می‌تاخت و می کشت واسیر 
می‌کرفت. از آنجا به نهر ابله ونهر معقل وشکاف شیرین و نهر دیر می‌رفت وراهها 
را می برید وبه مال و خون رهگذران دست اندازی می کرد. وقتی موفق‌ازاعسال 
بهبوذ خبر بافت چنان دید که همه نهرهایی را که بستن آن آسان بود ببندد و ب 
دهانة نهرهای بزرک کشتیها نهد که از تبامکاری بهبوذ و باران وی در امان ماند و 
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راههای مردم امن شود. وقتی این‌راهها حراست‌شد و نهرهایی که بستن آن میسر بود 
بسته‌شد ومیان بهبوذ و آنچه می کرددبود حایل آمدء درانتظارفرصت بماند که کشتی 
نشینان گماشته‌بردهانه نهر ابله: غفاتی کنند وجون این فرصت بدست آمد بر کشتیها 
و زور قها بی‌هما نند کشتیهاو زور قهای‌بار ان‌موفق که‌علمهایی جو ن‌علمهابشان بر آن‌نصب 
کر ده نود و بار آن دلیر و سر وه‌ند و شجاخ حو بش در آن نهاده بود ازانتهای نهر - 
ابو الخصیب عبور کرد و از گذر گاهی که به نهر بهودی می‌ر سید گذر کرد و به نهر 
نافذ رسید واز آنجا به نهر ابله رفت و به کشتیها وزورقهایی که برای حفاظت نهر 
نهاده شده بود رسیدء به و قتی که مردم آن غافل بودند و به آنها تانعت وجمعی را 
بکشت واسیرانی گرفت وشش کشتی بگرفت واز نهر ابله باز گشت. 

خبر آنچه بعبوذ کرده بود به‌موفق رسید وبه‌ابو الباس دستو رداد که با کشتی 
ازنهر بهودی راه وی را ببندد» امید داشت که وی زودتراز بهبوذ به گذر گاه رسد 
واو را از راهی که به‌امانگاهش می‌رسید بازدارد. ابوالعباس وقتی به محل معروف 
به مطوعه رسید که بهبوذ پیشی گرفته بود و به نهر معروف به سعیدی رسیدء بود که 
به نهر ابو الخصیب می‌رسید. ابو العبا سکشتبهای بهبوذر | بدید وطمع آورد که‌بدان 
برسد» درطلب آن بکو شید و بدان‌رسید که‌نبرد در گیر شد.ابوالعباس گُرومی‌ازیار ان 
بهبو ذرابکشت و گروهی‌را اسیر گرفت؛ جمعی از آنها نیزازوی امان خو استند. جمع 
بسیاریاز باران بهبو ذسری وی‌شدند وباوی كمك کردندو ازاوبه سختی‌دفا ع کردند» 
آب در حال جزر بود و کشتیهای بهبوذ در جاهایی ازنهر و گذر گاه که آب از آن 
رفته :ود به کل‌افتاد که وی و باقبه‌اندة بارااش به زحمت نجات بافتند. 

موفق همجنان در کارمحاصرة خبیث و باران وی بود ورامهایی را که از آنجا 
آذوفه به آنها می‌رسید می‌بست. زنگیانی که امان می‌خواستند فزونی گرفتند و 
موفق دسترر داد که آنها را حلعت و جابیزه دهند و اسبهای خوب بدهند با زين و 
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پس از آن‌خبر به‌موفق رسید که‌جمعی ازیاران خبیث به‌سبب سختی‌و تنگدستی 
ب‌طلب قوت»ماهی‌وخرما دردهکدهها پر کند‌شدهاندو بهپسر خو یش ابو العباس‌وستور 
داد که با شتاب در کشتی و زورقهای سبك, سوی آن دهکده‌ها شود و یاران دلیر و 
قهرمانان حویش را همراه ببرد و آن کسان‌را از باز کشت به‌شهرسالار زنگیان‌بازدارد. 

ابوالعباس برای این کاربرفت؛ خبیث ازروان شدن ابوالعباس خبر یافت»و به 
بهبوذ دستورداد باباران خویش از کُذر گاههاو نهرهای ناشناس برود که خبروی‌نهان 
ماند تا به قندل و ابرسان واطراف آن برسد. 

بهبوذ برای انجام دستور خبیث برفت» درراه یکی اززورقهای ابوالعباس 
به وی ر سید که گروهی از غلامان تیرانداز وی با جمعی از زنگیان در آن بودند. 
بهبوذ در زورق طمع آورد و آهنکگ آن کرد؛ زورق‌نشنان با وی برد کردند. 
ضربتی ازدست بك غلام سیاه‌از جنگاور ان زورق بدوخورد که در آب افتاد» بارانش 
شتابان به نرد وی شدند واورا برداشتند وبه هزیمت سوی اردو گاه خبیث رفتند» 
اما بهبوذ را به آنجا نرسانیدند و حدا شروی را بس کرد. 

رخداد مرک بهبوذ برفاسق و یارانش سخت گران آمد و بر او به سختسی 
بنالیدند. کشتن خبیث از فتو ح بزرگ بوده اما هلاکت وی از ابو احمد نهان ماند 
تا وقتی که بکی از مسلاحان از او امان حواست وخبر را با وی بگفت که از آن 
خرسندشد و یکفت تا غلامی را که وی را کشته‌بود بیاورند که بیاوردند که‌بدو جایزه 
و حلعت‌داد وطوق بخشید ومقرری وی‌را بیفزود و بگفت تا همه کسانی را که در آن 
زوری بوده بودند جایزه وخلعت وحیزدهند. 

در اين سال آغاز ماه رمضان یکشنبه بود. یکشنبةٌ دوم ماهء عید شعانین بود. 
یکشنبة سوم عید فصح بود ویکشنبه چهارم نوروزبود ویکشنبه پنجم سلخ ماه‌بود. 

در ابن سال ابواحمد برذوائبی ظفر یافت. وی متمابل سالار زنگیان بود. 

درهمین‌سال میان ید کوتکین» پسر اساتکین و احمدبن‌عبدالعزیز نبرد شد که 
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ید کوتکین» احمد را هزیمت کرد وبرقم غلبه‌یافت. 

وهم در این‌سال عمروبن لیث به دستور ابوا<مد سرداری را سوی‌محمدین- 
عبیدالله‌بن‌مرد کرد فرستاد که وی را اسیر کرد و به نزد عمرو برد. 

در ذی‌قعده همین سال‌یکی از فرز ندان عبدالملك بن‌صالح هاشمی به‌نام‌بکار» 
در شام» مابین سلمیه وحلب وحمص. قیام کرد وسوی‌ابو احمددعوت کرد ابن‌عباس 
کلابی با وی نبرد کرد که کلابی هزیمت شد. لو لو.یارابن طو لون» سرداری‌را به‌نام 
بودن با سپاهی انبوه به مقابلةٌ بکار فرستادن که باز گشت و چندان کسی با وی 
نبود. 

دراین سال لو لو با ابن‌طو لون مخالفت نمود. 

وهم در این سال سالار زنگیان» پسرشاه زنگیان رابکشت که‌شنیده‌بو دکه‌وی 
آهنک پیوستن به‌ابو احمد دارد. 

وهم در این‌سال احمدبن‌عبدا لله حجستانی کشته شد» غلامش اورابکشت؛ در 
ماه ذی‌ححه. 

وهم دراین سال یاران ابن‌ابی‌الساج محمدبن‌علی یشکری‌را در دهکده» در 
ناحيةٌ و اسطء بکشتندو سرش در بغداد نصب‌شد. 

وهم در اين سال محمد بن کمشجور با علسی‌بن‌حسین کشستمر نبرد کرد و 
ابن کمشجور؛ کفتمر را اسیر رفت سیس آزادش کرد و این به ماه ذی‌حجه 
بود. 

وهم در این سال علوی» معروف به حرون» اسیر شد. سبب آن بود که‌وی 
حربطه‌ای راته خبر مراسم حنج را در آد مسی‌فرستادند در راه بگرفت و نایب 
ابن‌ابیالساج بر راه مک کس فرستاد و حرون را بکرفت و او را بنزد موفق 
فرستاد. 

وهم در این سال ابر المغیر؛ مخزومی سوی مکه شد. عامل مکه هارون بن 
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محمد ها ی بو د کد حمعی را در حدو د دو هز ار کس فراهم آورد و به ک مت نها با 
مخزومی مناومت کرد. مخزومی موی عين مشاش رفت و آنرا کور کرد آنگاه 
سوی حدیرفت ر خحوردایها ر۱ ارت کرد م جایه مر وم آ نیما را بسو نوت و نان‌درمکه 
دواو قبه بدر می‌شد. 

د. این سال پسر زن صتلبی. جبار روم رون شد و مقابل ملطیه اردو رد. 
مردم مرعش وحدت با مر دم ملطیه مك کر دند که حبار هر بخت شد و او رانا سریع 
تعقیب کر دند. 

9 این سال حای فر خانی . ادن بو له اب ل. از تاحیة «ر زهای شاد عزای 
تابستانی کرد و ده زجندهزار کس از رو مبانر ابخشت. تسان غنیمت کرفتندو سهم 
در کداد جهل دار شد. 

دز این سال هارون‌بن‌محمدهاشمی سالار حج سكع ابن ابی | لسا ح‌عامل حاذنات 
وراهها بود. 


تمعن از ان سال دو ست‌وشصت و نیم‌در امد. 


سخن از خر حادئانی که بدب 
سال دز بست‌وشضصت و نم برد 


از جمله آن بو که در ماه محرمه علوی هعروف به حرون زا به‌اردو گاه‌ابو- 
احمد بردند. برشتر بود وقبای دیبابی به تن داشت با کلاهی دراز. پس از آنویدا 
در کشتی‌ای نشاند ندوببردند ودر جابی‌نگهداشتند که سالار زنگیان اوراببیند و گفتار 
فرستاد تاذر| بشنود . 

در محرم این سال بذوبان مابین‌توز وسمیراء زاه بکی از کاروانهای خجرا 
بریدند و کاروانیان را لخت کردند و نزديك پنجهزار شتر را ببردنده‌با بارها 


ومردم بسیار . 


جلا. پانر دهم ۳ 


در ب‌ترم همین سال در شب‌چهاردهم. ماد گرفت و همچنال ثر ن.: برد تدنهان 
شد. به ررز جمعه دو روزمانده از محرم نیز به وقت غسروب؛ نسورشید کرفت و 
حمچنان آرفته بود که نهان شده کرفتکی افتاب وماه در ماه فمحر م با هم بود. 

در صقر دمین‌سال» مرده بغداد بر ضصد ابر اهیم‌خلیجی پیاخخاه مد ر جانه وی 


مي . 3 ۰ 


زر غارت کر دند. سبب آن بود که غلامی از ان وی رزسی را به تیرژد و سخکشت. از 
سلعلان بر شید وی كمك و استند» کس پیش ندلیجی فر ستاد که که غللامر ام .مومت 
کرد و غلامانش مردم را به تیر زدند و کروهی‌را بکشتند و گروهی‌را زخسدار کردند 
که از آن جمله دو کس از باران سلطان بودند. خلیجی‌بگر بخت» علامانش را گر فتند 
وخانه‌اشس را با اسبانش غارت کردند. پس از آن محمدبن عبدالله‌طاهری. سبان 
حلیجی را با هرچه از امر ال غارت شده وی که توانست فراهم آورد و به عسدالله 
دسترر داء که آنر | به وی تسلیم کند وشاهد گرفت که اسبانو اموال رابه وی‌پس داده 
۳۹ 

در این سال ابن‌ابی‌الساج پس از باز کشت از مکه به طایف رفت و سپاهی 
سوری جده فرستاد و دو ذشتی از آن مضزومی را که مال و ملاح در آن بود 
بگرنتند 

در این سال رومی پسر خشنك سه دس از ۳ فرغانی را که یکی‌را 
صدیق زددگری راطخشی وسومی راطغان می ؟ کفتند کفتند بکرفت و به‌بند کرد» صد نی‌جند 
ز حم خحورد و بگریخت. 

ودم در این سال در ماه ر سع‌الاول حلف. بار احمدین‌عو اون که از 
جانب وی عامل مرزهای شام بود در آنج: بر یارمان عادم» و ابستَفتح‌بن‌خافاده‌تاعت 
و اورا بداشت. گروهی از مردم مرز بر ضد حلف برخاستند. و یازمان رانجات‌دادند» 
حلف گر بخت مردم مرزدعایابن‌طو ام ن‌رامتر ولداشتند و برمنبرها اورالعن کردند.و 


و لیر به ابن‌طو لو درسبد از مصرر و اد‌شد زابه‌دمشقی رسید. آنگاه‌سری‌مر زهای‌شام 
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رفت ودر اذنه فرود آمد؛ يا زمان ومردم طرسوس درهای شهر را بجز باب‌السجهاد 
و باب‌البحر ببستند و آب را کشودند که تانزديك‌اذنه و اطراف آن رسید ودرطررسوس 
حصاری شدند. ابن‌طو لون دراذنه بماند» آنگاه باز کشت وسوی انطا کیه‌رفت»سپس 
به حمص رفت. پس از آن به دمشق رفت و آنجا بماند . 

تمایق نمی ریخات ارو یو از 
مخالفت» حمص وحلب وقسرین ودبار مضر به دست وی بود. لول سوی بالس 
رفت و آنجارا غارت کرد و سعیدو برادروی» دو پسر عباس کلابی؛ را اسیر کرد. پس 
از آن به‌ا بو احمد نامه‌نوشت که بنزد وی شود واز این‌طو لون‌جدایی گیردوشرطهابی 
برای خویش نهاد. 

ابو احمد انچه را خو استه بود پذیرفت. در آن وقت لوْلوّ به رقه بود که‌از 
آنجا حرکت کرد وجمعی از »ردم رافقه و دیگر ان را ببرد وسوی قرقیسیا شد که 
ابن صفوان عقیلی آنجا بود که با وی نبرد کرد. لو لو قرقیسیا را بگرفت و آنرا به 
احمدین‌ما لك سپرد. این صفو ان کربخت. و لو لو به آهنک بغداد روان‌شد. 


سجی از - سر بر 


خوردن ابواحمدموقق 


در ابن سال ابو احمد مرفق تیرنحورد. ثبر را يك غلام رومی انداخت‌به‌نام 
قرطاس که از آن خبیث بود. و این رخداد از پی آن بود که ابو احمدو اردشهر حبیث 
شده بود که دیو ار آثرا و بر ان کند. 

چنانکه گفته‌اند چگو نکّی قضیه آن بود که وقتی بهبوذ خبیت ملالا شد 
سالار زنگیان در کُنجیندها و مالهایی که بعبوذ فراهم آورده بود طمع بست که به 
نزد حبرث به صحت پیوسته بود که دارابی وی دویست هزاردینار بودء بعلاوه - 


جوادر و طلا و نقره بسیار واین را به هرحیله‌ای می‌جست وبر آن حربص بود. 


جد با بزدمم ۶۳ 


دوستان و خویشان ویاران بهبوذ را بداشت و آنها را تازیانه زد» بعضی خانه‌های 
وی را بکاوید وبعضی بتاهای وی را ویران کرد به این طمع که‌در آن دفته‌ای بیا بد» 
اما چیزی از این‌باب نیافت. رفتاری که به طلب مال با دوستان بهبوذ کرده بودیکی 
از جیزها بود که دلهای باران وی را تباه کرد و آنها را به دوری از وی و بی‌علافکی 
به مصاحبتش و اداشت. 

موفق بگفت تا میان باران بهبوذ ندای امان دهند که به رغبت سوی‌وی 
شتا بان شدند ودر کار جایزه وخلعت ومستمری به‌همگنان خویش‌پیوسته شدند. 

وچون به هنکام وزش‌بادها که موجها در دجله می‌جنبید عبور ابو احمدسوی 
اردو گاه فاجر بسیار سخت بود؛ چنان دید که در سمت غربی دجله مابین دیرجابیل 
و نهرمغیره برای حویشتن وباران عویش جایی بکشاید که در آنجا اردو زند. از 
اینرودستور داد نخلها را ببرند وجای خندق را مهیا کنند و اردو گاه را به خندقها 
احاطه کنند وبا دیو ارها استوار بدارند تا از شبیخون فاجران وغافلگیر یشان در- 
امان باشد» آ نگاه سرداران خوبش را به نوبت نهاد» هريك از آنها نوبتی‌داشت که 
صبحکاهان با مردان حوبش و عملکان برای سامان دادت‌کار اردو کامی که می‌با تسد 
آنجا مهیا شود رو آن می‌شد . 

فاسق در معابل این کار علی‌بن‌ابان»هلبی و سلیمان‌بن‌جامعو ابر اهیم بن‌جعفر- 
همدانی را به نوبت نهاد» هريك از آنها روزی به نوبت بوده پسر خحبیث معروفبه 
انکلای در روزهای نوبت سلیمان حضور می‌یافت گاه می‌شد که در روز نوبت 
ابر اهیم نیز حضور می‌یافت. پس از آن خبیث وی را به جای ابراهیم‌بن جعفرنهاد 
و سلیمان‌بن‌جامع با وی در نو بش حضرر می‌یافت. خبیث» سلیمان بن‌موسی‌شعرانی 
و دو برادرش را نیز به انکلای پیوست که با حضور وی حضور می‌یافتند وبا غیبت 
وی‌غایب می‌شد ند. 


خحبیت بدانست که اکٌر موفق در کار نبرد مجاور وی شود وراه کسانی که 


۵۶۲ اه ود ی 


می‌خو اهند بدوییوسته شوند وسوی اوبگریزند نزديك شود خاصه آنکه نزدیکی 
دواردو کاه‌هراس در دل باران وی می‌افکند» تدییر وی‌کاستیعی کیرد وهمه کارهایش 
تباه می‌شود. 

پس به یاران خویش دستور داد که با سردارانی که به روزها عبور می کنند 
نبرد کنند و نگذار ندشان اردو کاهی را که قصد انتقال بدان دارند اصلا ح‌کنند.یکی 
از روزها بادهای سخت وزبدن ترفت. یکی از سرداران موفق برای کار اردو کاه‌در 
سمت غربی بود. فاسق فرصت تنها ماندن آن سردار را عنيمت شمرد که وی. از 
پاران خو یش بریده بود و به سبب بادهای سخت عبور وی-از دجله میسر نبود و 
همه سپاه خویش را سوی سردار مقیم برسمت غربی فرستاد وبا مردان خویش‌براو 
فزونی گرفت. کشتسهایی که هسمرادآن سردار برد ر اهسی بری ایستادن آ نجا که 
می‌ایستاده بود نمی‌یافت از آنرو که باد کشتی را به طرف سنکها می‌برد و کشتی 
نشینان از شکسته شدن آن بیمناك بودند. 

زنگیان برضد آن سردار ویاران وی نیرو کُرفتند و آنها را از جایشان پس- 
زدند وبه کروهی از ایشان دست یافتند که ثبات کردند وهمکی تشته شدند. کروهی 
به آب پناه بردند و زنکیان تعقیبشان کر دند و کسانی از آنها را اسیر کردند و کسانی 
را کشتند اما ییشتر شان‌رهایی بافتند وبه کشتیهاشانر سیدند وخویشتن‌را در آن‌افکندند 
وسوی نهرمو فقیه‌عبور کردند. مردم آزاین فرصت‌یابی فاسقان بسیار بنالیدندووسخت 
بدان پرداختند. 

ابو ؛حمد جنان دید که رای وی دربارةٌ جا کرفتن در سمت غر بی دجله‌مابة 
مشفقت است واز حیله فاسق ویارانش در امان نیست که فرصتی بجو ید و به اردو گاه 
شبیخون زند یابه‌محلی دست یابد که مقر وی شود که در آنجا بیشهزارهافر او ان بود 
وراهها سخت؛ وز نکیان در پیمودن جاهای خعلر نالا از یار ان وی تو اناتربودند و 
این کاز بر ایشان آسان‌تر بود. 


جلدپا نز دهم ۶۵۶۵ 


به این سیب از رای خویش دربارة جا گرفتن به غرب دجله بگشت و 
و يران کردذندیو ارفاسقر امد ف کرد.تااز آ نجاراه‌و گذر گاه‌برای‌باران‌حویش بکشاند» 
از اینرو بگفت تا ویرانی دبوار را از مجاورت نهرمعروف به منکی آغاز کنند. 

تدبیر خبیث در این باب آن بود 4۶ پسر خو بش انکلای ۶ علی بن‌ابان و 
سلیمان بن‌جامع را برای جلو کیری از این کار فرستاد که مريك‌به روزنوبت خحویش 
بروند وار باران موفق بر آنها فزونی گرفتند همگی برای دفاع از مهاجمان فراهم 
ایند 

وقتی موفق دید که خبیثان‌برای جلو گیری از و برانکردن دبواز کرد آمده‌اند 
وبا همدیکر كمك می کنند مصمم شد این کار را بخویشتن عهده کند ودر آن‌حضور 
پاید که تلاش و کو شش و تسوجه باران وی فرون شود؛ چنین کرد و نبرد پیسوسته 
شد و بردو گروه سخت شد واز هردو دسته کشته و زخمی بسیار شد. موفق روزی 
حند بمائد که صبحگاه و شبانگاه با فاسة ن به نبرد بود و روزی نبود که از پیکاز 
باز ما نند. 

وجنان بود که باران ابواحمد نمی‌توانستند سوی خبیثان روند به سبب دوپل 
که برنهر منکی بود وهمینکه پیکار گرم می‌شد زنگیان از آن می‌گذشتند و از آنجا 
به راهی می‌رسیدند که آنهارا به‌پشت سر پاران ابو احمدمی‌رسانید که‌به‌ایشان‌هجوم 
می‌بردند واز انجام مقصو دشان که ویر ان کردن دیوار بود بازشان می‌داشتند. موفق 
چنان دید که برای ویر ان کردن آن دوپل تدبیر کند وفاستان را از راهی که در گرما- 
گرم پیکار از آنجا پشت سریارانش می‌رسیدند بازدارد. پس به تنی چندازسرداران 
غلامان خویش دستور داد که این دوپل را هدف کنند وبازنگیان حدعه کنندو فرصتی 
بجو ین د که آنها از حراست‌پلها غافل‌بمانند. دستورشان‌داد که تبرو اره وافزارهایی که 
برای بریدن پلها بایسته است و کمکشان می کند که مقصود خویش را با شتاب بسر 
بر ند آماده کنند. 
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فلامان دستوری را که یافته بودند کار بستند وبه وقت نیمروز به نهر منگسی 
شدند. زنگیان به مقابله‌شان آمدند و پیشدستی کردند وشتاب آوردند. ازجمله کسانی 
که با شتاب سوی آنها آمد ابوالندا بود با گرومی از باران عویش که بیشتر از 
پانصد کس بودند. نبرد میان یاران موفق وزنگیان در گرفت و لختی از روز را نبرد 
۲ 

پس از آن غلامان ابو احمد برفاسقان غلبه یافتند و آنهارا از پلها پس 
زدنك. 

در آن اثنا تیری به سینةٌ ابو الندا خورد که به قلبش رسیدو اورا ازپابینداعت 
پاران وی از پیکرش دفا ع کردند و آن را برداشتند وبه هزیمت پشت بکردند. 
سرداران غلامان موفق برای‌بر بدن‌پلهافرصت یافتند که آنرا ببریدند و به‌دجله‌بردند و 
چوب آنرابه‌نزد ابو احمدفر ستادند و به‌سلامت باز کشتندو کشته‌شدن ابوالندا و بریدن 
پلها را به‌موفق خبردادند که وی ومردم اردو گاه از این بسیار حرسند شدندو بگفت 
تاکسی راکه تیر به‌ابوالندا افکنده بودجایزهٌ کلان دهند. 

پس از آن ابواحمد به نبرد خبیث ویاران وی مصر شد واز دیو ار به‌مقداری 
که به نزد زنگیان درتوانند شد ویران کردند و آنها را به نبرد در شهرشان از دفا ع 
دیوار مشغول داشتند که و بران کردن آن سرعت گرفت وبه خانهٌ ابن‌سمعان وسلیمان 
این‌جامع رسید وهمة این ناحیه به‌دست باران موفق افتاد که فاسقان نمی‌توانستند 
آنها را از آنجا برانند یا از وصول بدانجا منعشان کنند. این دوخانه وبران‌شدو 
هرجه در آن بود به غارت رفت. 

یاران موفق به بازاری از آن سالار زنگیان رسیدند که زیر سایبانی بر کنار 
دجله نهاده بود و آنرا میمونه نامیده بود. 

موفق زيرك مقدمه‌دار ابوالعباس را بگفت که آهنگک آن بازار کند که‌سوی آن 
رفت وبدان پرداعت که بازار ویران شد. آنگاه موفق آهنک خانه‌ای کرد که سالار 
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زنگیان برای جبایی ساخته بود و آنرا ویران کرد وهرچه‌را در آن بود یا در خحزینه- 
های فاسق بود که پیوسته بدان بود به‌غارت داد. سپس به یاران خویش گفت سوی 
محلی روند که خبیتث در آنجا بنایی ساخته بود و آنرا مسحل جامع‌نام کرده بود. 
فاسقان سخت از آن دفا ع کردند که خبیث بدین کارترغیبشان‌می کردو به‌این‌توهمشان 
می‌انداخت که حمابت و بزر کگداشت‌مسجد بر ابشان واجب است که گفتار وی‌راباور 
می‌داشتند و از رای وی تبعیت می کردند. 

کارو صول به مسجد بریاران موفق سخت‌شد ونبرد برسر آن‌محل‌روزها بهب 
درازا کشید. در آنوقت نخبه ودلیران باران فاسقو کسانی که سر ثبات داشتند با وی 
بودند واز سرجان دفا ع کردند» چنانکه در آ نجا می‌ایستادند ویکیشان ضربت نیزه 
می‌خورد يا تبر باضربت شمشیر بدو می‌رسید ومی‌افتاد و کسی که پهلویش بود او 
را کنار می‌زد و به جایش می‌ابستاد مبادا جای بکی‌از آنهاخا لی‌بماند ودر دیگر بار ان 
وی خلل‌افتد. 

وقتی ابو احمد بات ودفا ع آن گروهر ابدید که روزهای درازدفا ع می کردند» 
به ابو العباس دستور داد آهنگک سمتی کند که بنای مسجد خبیث در آن بود و دلیران 
اصحاب وغلامان حویش را برای این کار ببرد؛ فعلگانی را نیز که‌بر ایو بر ان کر دن 
آماده شده بودند بدوپیوست که چون به‌جابی دست می‌بافتند باشتاب آنرا وبران 
می‌کردند. بگفت تا نردبانها بردیوار نهند که بنهادند وتیراندازان بالارفتندو کسانی 
ازفاسقان را که پشت دیوار بودند تیر باران کردند واز محل حانهةً جبابی تا محلی 
که ابوالعباس بود مردان نهاد. موفق مال وطوق وبازو بند به کسانی که دیوارفاسق 
وبازارماوخانه‌مای بارانش را باشتاب ويران می کردندبدذل می کرد و کاری که‌سخت 
می‌نمود از پس نبردی درازوسخت آسان شد و بنابی که خبیث آنرا مسجدمی نامیده 
بود ویران شد و به‌منبر آن رسیدند که آنرا بسرداشتند وبه نزد موفق بردند که‌باآن 


خو شدل وخرسند سوی موفقیه» شهر حویش, باز گشت. 


۶۵۶۸ ترجمة تادیخ طبری 


پس از آن موفق بو بران کردن دیوار پرداخت و آنرا از حد خانه انکلای تا 
خانة جبایی ويران کرد. باران موفق به‌چند دیون از دیوانها وچندخزینه از خزانه- 
های حبیت رمیدند که غارت شد وسوخته شد واین به روزی بود سخت ابری که 
کسان را از یکدیگر مستور داشته بود و کس؛ همراه خحویش را به ز حمت می‌دید. 
در آنروز آثار فتح برموفق نمودار شد. در این حال بودند که تبری از تبرهمای 
فاسقان به موفق رسید. تیر را يك غلام روهء‌ی به نام قرطاس که با حبیث بو دا نداحته 
بود که به‌سينةٌ وی رسید. وان به‌روز دوشنبه بودءپنجروز رفته ازحمادی‌الاول‌سال 
دویست و شصت‌و ه. . 

موفق محنتی‌را که ازتیر بدورسیده ود مکتوم‌داشت و به شهر موفقیه‌باز گشت. 
آنشب به معالجةً زخم خویش پرداخت و بماند» سپس با دردی که از آنزخم‌داشت 
به نبرد باز رفت که دلهای دوستان خو بش را نیرودهد و توهم وسستی بدان‌راه نیابد 
واین حر کت که خویشتنر ا بدان وادار کرده بود» علت‌وی‌را شدت افز ود که سخت 
شد و کار آن بالا گرفت چندان که براو بیمناك شدند وبرای علاح آن به مهمترین 
کارهابی که در معالجهٌ زخمها می کردند حاجت افتاد. از این‌رو اردو گاه وسپاه و 
رعیت آشفته شد و از نیرو کردن فاسق بر خحویشتن بیمناك شدند تا آنجا که جمعی‌از 
مقیمان شهر موفقیه که دلهاشان هر اسان شده بود از آنجا بیر ون شدند وسختی‌علت» 
در سلطةٌ موفق خلل آورد. کسانی از باران ومعتمدانش بدو مشورت دادند که از 
اردو گاه عویش به مدینة‌السلام رود و کسی را به جای نهد که نایب وی باشد. 
اما این را نپذیرفت وبیم کرد از رفتن‌وی پراکند ی "ار خبیث فراهمی کیرد و باب 
سختی علت بجای ماند و خلل سلطةً وی فزو نی گرفت. اما حدای‌منت‌نهاد و وی‌را 
عافیت داد که برسرداران وحاصان خویش که مدتی از آنها به پرده بوده‌بود نمایان 
شد که نیرو کرفتند. 

تا شعبان‌این‌سال نقامت و آسایش‌مو فیدو ام‌داشت و حون بهی‌بافت وتوانست 
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برای برد فاسق بپای خیزد. دل به این کار داد و کار نبرد را ازسر گرفت. 

وقتی خبر بلیةً ابو احمد به نزد خبیث به صحت پیوسته بود» یاران‌ویش 
را وعده‌ها و آرزوهای نادرست می‌داده بود وچون خبر نمودار شدن ابواحمد وبر 
کشتی نشستنش بدو رسید» برمنبر خویش قسم یاد می کرد که این‌باطل است و اساس 
نداردو کسی‌را که‌در کشتی‌دیده‌اند تمثالی‌است که‌ساخته‌اندو آنهارابه‌عطاا نداخته‌اند. 

در همین سال» به روزشنبه نیمه جمادی‌الاول» معتمد حر کت کرد و آهنسگت 
پیوستن به‌مصر داشت. اما در کحیل بماند وبه‌شکار پرداحت.صاعدین‌مخلد ازنسزد 
ابو احمد بیامد» سیس در ماه جمادی‌الاخر باگروهی از سرداران به سامرا رفت. دو 
سردار از آن احمدین‌طو لون که یکی را احمد می‌گفتند پسر جیغوبه و دیب‌گری را 
محمد پسرعباس کلابی» به‌رقد رسیدند. وقتی معتمد به‌قلمرو اسحاق‌بن کنداح‌رسید 
که‌عاملم و صل و همه‌جز بره‌بود.ابن کندا حبه تینك و احمدبن‌خا قانو عطار مش که‌همر اه 
معتمد از سامرا به آهنکک مصر روان شده‌بودند تاخت و آنها را به‌بند کرد وامول! 
واسبان و بردگانشان را بگرفت. به‌او نوشته شده برد که آنها ونیز معتمد را بگیرد 
املالك آ نها واملاله فارس‌بن بغابه تیول‌بن کنداج داده شد. 

چگ ونگی گرفتن کسانی که باد کردم آن بود که و قتی معتمدبه‌قلمروابن کنداج 
رسید» پیش از آن از جانب‌صاعد در بارهٌ گرفتن آ نها نامه‌ها به ابن کندا ج‌رسیده‌بود و او 
جنان‌و انمود که‌با آ نهاست وهمانند آنها دل به‌اطاعت معتمددارد که حلیفه است و مخا لفت 
وی روانیست. وچدذان بود که همراهان معتمد وی را از عبور برابن کنداح‌حذر داده 
بودند که مباد! برضدشان کار کند. اما معتمد چنانکه کُفته‌اند مصر شد که برابن کنداج 
عبور کند وبه آنها کفت: «وی و ابستهٌ من است وغلام من. سرشکار دارم ودرراه به 
طرف وی شکار فر "وان‌هست». وچون به قلمرو وی رسیدند ابن کنداجبه‌دیدارشان 
رفت وبا آنها روان شد تاه جنانکه کفته‌اند» معتسمد را از آن پیش که به قلمروابن- 
طو لون برسد» در جابی فرودآرد. صبحکامان تبعه وغلامانی که همراه معتمد بودند 
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و کسانی که‌ازسامرا باوی آمده‌بودند حر کت کردند.ابن کنداج باسرداران که همراه 
معتمد بودند خلوت کردو گفت: «به‌قلمرو ابن‌طو لون وسرداران وی که دررقه‌اقامت 
دارندنزديك شده‌اید وقتی‌شما به‌نزد ابن‌طو لون شدید فرمان» فرمان اوست وشما 
زیردست او می‌شوید و جزوسپاه وی. آبا بدین رضایت می‌دهید در صورتیکه 
می‌دانید او نیز یکی همانند شماست؟» 

دراين باب میان وی و آنها گفتگو بود تا روزبر آمد وهنوز معتمد حر کت 
نکرده بود که سرداران درحضور وی به گفتگو بودند و دربارة چیزی اتفاق نکرده 
بودند. ابن کنداح به آنها گفت: « برخيزید تا دراین باب در محلی دیگر گفتگو 
کنیم وحرمت مجاس امیرموّمنان را بدارید که صدا در آن بالا نگیرد .» 

پس‌دست آنها را بگرفت واز سرا پردة معتمد به سراپردةٌ خو یش برد که 
سراپرده‌ای بجز سراپردة وی نمانده بودکه از پیش به فراشان و غلامان 
و اطرافیان خویش گفته بودکه جزبا حرکت وی حرکت نکنند. بیشتر غلامان و 
باران ابن کنداج به‌نزد وی وسردارانی که با وی بودند در آمدند. قیدها حاضرشدء 
وفلامان وی به سردارانی که از سامرا با معتمد آمده بودند هجوم بردند و به‌بنلب 
شان کر دند» و جون بندی شدند و کارشان بسر رفت ابن کنداج به نزد معتمد رفت 
واورا به‌ملامت گرفت که‌چرا ازدارالملك‌خویش در ان‌خو پش‌برون‌شده واز بر ادر 
خویش جدایی گرفته» آنهم به وقتی که وی یا کسی که می‌خواهد معتمد و مسردم 
حاندانش را بکشد و ملکش را به زوال دهد در کار نبرد است» آنگاه معتمد را با 
همر اهان وی که همچنان دربتد بودند ببرد تا به سامر | رسانید. 

دراین سالر افع‌بن‌هرثمه همه ولایتهای خراسان راکه خجستانی بر آن تسلط 
یافته بود عهده کرد. وچنان بود که رافع‌بن هرئمه خراج چند ولایت خراسان را از 
پیش گرفته بود وء‌ردم آنجا را فقیر کرده بود وولایت را به ویرانی داده بود. 

در این سال حسینیان و حسنیان را با جعفریان نبردی بود که هشت کس از 
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جعفریان کشته شدند» جعفریان تفوق یافتند وفضل‌بن عباس‌عباسی عامل مدینه را 
نجات دادند. 

درجمادی‌الاخر این سال هارون‌بن‌موفق» ابن ابی‌الساج را عامل انبار وراه 
فرات و رحبةً طوق کرد. احمدبن‌محمد طایی را نیزبر کمکها وخراج کوفه وسواد 
آن گماشت کمکها را به‌نام علی‌بن‌حسین معروف به کفتمر کرد. احمدبن محمد در 
کوفه با هیصم عجلی روبرو شد که هیصم هزیمت شد وطایی اموال و املاك اورا 
گرفت. 

جهارروزرفته ازشعبان این سال اسحاق‌بن کنداج» معتمدرا به‌سامرا برد که 
در قصر مشرف به حیر جای گرفت. 

هشت‌روزرفته ازشعبان همین سالابن کندا حخلعت کُرفت. دو شمشیر باحمایل 
نیز براو آویختند یکی ازراست وی ودیگری ازچپ وی وصاحب دوشمشیر نامیده 
شد. دوروز پس از آن باز حلعت گرفت: يك قبای دیبا با دوشانه پوش» تاجی بر 
سرش نهادند وشمشیری براو آوبختند که همه جواهرنشان بود. هارون‌بن مسوفق و 
صاعدین مخلد وسرداران» همراه وی به‌خحانه‌اش رفتند وبه نزد وی چاشت کردند. 

درشعبان‌همین سال باران ابو احمدء قصرفاسق‌را بسوختند وهرچه را که‌در آن 


بود به‌غارت بردند. 


سخن ازچکونگی سوختن 

قصر سالادز نگیان وغادتآن 

محمدبن حسن گوید: وقتی زخمی که به ابواحمد رسیده بود بهی یافت به 
تر تیبی که داشته‌بود وصبحگاه و شبانگاه با فاسق‌نبرد می‌ کرد باز گشت. وچنان بود 
که خبیث بعضی شکافها را که دردیوار افتاده بود ازنوساخته بود» موفق بگفت تا 
آنرا ویران کنند وجاهای پوسته به آنرا نیزویران کنند. یکی ازروزها درنخستین 
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وقت پسین‌برنشست. در آن روزنبرد در مجاورت نهرمنگی پیومته بود وفاسقان 
در آن ناحیه فراهم بودند وخویشتن را بدانجا مشغول داشته بودند و پنداشتند فقط 
در آنجا با آنهانبرد می‌کنند. موفق که فعلگان را مهیاکرده بود برفت تا به نهرمنگی 
نز ديك شد و با فاسقان نبرد آغاز کرد همینکه کار نبرد بالاگرفت پاروزنان وسر- 
ملو انان را بگفت تا شتابان رهسپار شوند تا به نهررجوی کور رسند که زیر نهرابو - 
الخصیب ازدجله جدا می‌شد. وقتی به جوی کوررسید که از جنک‌اوران ومردان - 
خالی بود» نزديك شد وفعلگان را ببردکه دیوارمجاورآن نهررا ویران کردند. 
جنکاوران پیش رفتند ودردل نهر جای گر فتند و کشتاری بزرکگ کردند» به بعضی 
قصرهای فاسقان رسیدند وهرچه را در آنجا بود غارت کردند» قصرها را بسو ختند 
وتعدادی زنان را که‌در آنجا بودند نجات دادند» تعدادی اسب ازاسبان فاجران را 
نیز گرفتند وبه غرب دجله بردند. موفق به وقت غروب آفتاب با ظفر وسلامت‌باز- 
گشت. صبحگاهان به‌نبرد زنگیان وویران کردن دبوار رفت وبدین کار پرداعت تا 
وبرانی به خانهةٌ انکلای رسید که به خانهةٌ حبیث پیوسته بود. 

وقتی خبیث برای جلو کیری ازویرانی دیوار ومنع یاران مسوفق از ورود 
به‌شهر خویش چاره‌ای‌نیافت در کارخویش فروماند و ندانست برای این‌بلیه جدتدبیر 
کند. علی‌بن ابان مهلبی بدو گفت که آب‌درشوره زاری که باران‌مو فق‌در آن می‌رفتند 
روان کند تا از عبور آن وامانند» ونیز در چند جا خندقها بکنند وبه سب آن از 
ورود به شهربازشان دارد واکُرحویشتن را به شهررسانیدند ودجار هزبمتی شد ند 
باز گشتشان به کشتیها آسان نباشد. درچند جای شهرخویش ودر میدانی که خبیث 
آنرا راه کرده بود چنین کردند و این خندقها ترديك به خانهة وی رسید. 

موفق ازپی آن توفیق که خحدایش‌در کارویران کردن دیوار شهر فاسق نصیب 
کرده بود چنان دید که خندفها و نهرما و گودالها را پر کند که عبور سواروپیاده از 
آن میسر شوده بدین کار پرداعت و فاسقان به دفا ع پرداختند که نبرد دوام یافت و 
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به دراز| کشید و کشته وزخمی از دو گروه. سخت بسیار شدء چندا ن که یکی از آن 
روزهما زخمیان‌را درحدود دوهزار شمار کردند به‌سبب آنکه دو گروه به وقت نبرد 
نزديك همدیگر بودند و خندقها مانع از آن بود که هر گروهی گروه مقابل حویش 
را ازجای بر اند. 

وقتی موفق چنین دید» بر سر آن شد که از سمت دجله خانهةٌ حبیث را آتش 
بز ند وبر آن‌هجوم برد. مانع‌اين کار آن بود که خبیث برای خانةٌ حویش جنگاوران 
ومدافعان بسیار نهاده بود و همینکه کشتی به قصر وی نزديك می‌شد. ازدیوار آن و 
ازبالای قصر سنکك وتیر می‌انداعتند وفلاخنها ومنجنيقها وارابه‌ها به‌کار می‌افتاد و 
سرب‌می گداختند وبر آنهامی‌ربختند. ازاین‌رو آتش زدن خانهٌ وی میسر نبود. موفق 
بای کی این ین سا ویس کارا بر ۳و نی 
پارچهٌ کنفی را به‌اقسام داروها که مانع از سوختن آتش می‌شد اندوده کنند و بر آن 
بیوشاند. جنین کردند وجند کشتی را با آن بیندودند وغلامان دلیر نیزه دار و تیر 
انداز حویش‌رابا کروهی نفت اندازان ماهر در آن جای دادند و آنهارا برای‌سوختن 
خحانهةٌ فاسق سالار زنگیان آماده کرد. 

به‌روز جمعه. دوازده روز مانده ازشعبان سال دویست وشصت ونهمء محمل 
این‌سمعان» دبیر خبیث, از موفق امان خحواست. چنانکه درروابت محسدبن حسن 
آمده جکو نگی امان‌حو استن‌وی آن‌بود که محمد به‌همدمی‌خحبیث‌دجار بود اما آن را 
خحوش نداشت که از گمرهی وی خبرداشت. 

گوید: من نیز باابن‌سمعان‌همداستان بودم و همگی‌برای‌حلاص شدن چاره 
می‌جستیم» اما میسر نبود. وقتی خبیث دستخوش محاصره شد ویارانش پرا کنده 
شدند و کارش سستی گرفت» وی به تدبیر نجات پرداخت و مرا از آن مطلع کرد و 
گفت: « دل‌بدان داده‌ام که فرزندی را با کسی راهمراه نبرم وبه تنهابی نجات‌پابم» 
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آیا تونیز چنانکه من قصد کرده‌ام عمل می کنی؟ » 

گفتم: « درباره تو رای درست چنان است که کفتی که پسری خرد سال 
بجا می‌نهی که خاین را براوراه ثیست که‌خشونتی کندبا حادثه‌ای بیارد که ننکث آن 
بر تو بماند» اما من زنانی با حویش دارم که ننکك آن برمن می‌ماند و نمی‌توانم 
آنها را دستخوش خشونت این فاجرکنم. ازپی منظور خویش برو و آنچه راکه 
از یت من در مخالفت وناخشنودی ازهمدمی فاجر می‌دانی بگوی. اگر عدای 
نجات مرا با فرز ندم مسر کرد» به‌زودی به‌تو پیوسته می‌شوم وا گرتقدیری برمارفت 
باهم باشیم وصبوری کنیم. 

راوی‌گوید: محمدین سمعان نمایندهٌ خویش را به‌نام عراقی روانه کرد که 
به اردو گاه موفق رفت وامانی راکه می‌خو است برای وی گرفت و کشتی برای او 
مهیا کرد. در آنرو ز که یاد کردیم کشتی در شوره زار به نزديك وی رسید که سوی 
اردو گاه موفق شد. 

فردای روزی که محمدین سمعان در آن امان یافت»یعنی روزشنبه بازده روز 
مانده از شعبان سال دویست و شصت ونهم موفق نبرد خبیث و آهنگگ سوختن 
خانة وی را بانکوترین وضع وکاملترین افزار ازسرگرفت» کشتیهای اندوده به 
داروها را که گفتیم و دیگر کشتبها وزورقهای خویش را همراه داشت که واستگان 
وغلامانش در آن بودند» با گذرهایی که پیادگان در آن بودند. موفق به پسر حویش 
ابو العباس دستور داد سوی‌خانةٌ محمدین یحبی»معروف به کرنبایی» رود که مقابل 
خانة خاین بود در شرق نهر ابوالخصیب که به نهروبه دجله راه داشت و بکفت 
که آنرا و خانه‌مای سرداران خحاین راکه مجاور آن بود بسوزاند و آنها را از كمك 
ویاری وی باز دارد. کسانی را که در کشتیهای سایبان دار پودند بگفت تا به آهنگت 
پنجره‌ها وبناهای حبیث که مشرف بر دجله بود بروند که چنان کردند و کشتیهای 
حویش رابه دیوار قصر چسیانیدند وبا فاجران به‌سختی نبرد کردند و آتش بر آنها 
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بار بد ند.فاسقان‌ثبات کر دندو نبرد کردند» خدایاران‌ابو احمدرابر آنها نصرت‌داد که‌از 
پنجره‌ها وبناهایی که مدافع آن بودند کناره گرفتند وغلامان موفق آنرا بسوز انیدند 
و کسانی که در کشتیها بودند از تیرها و سنگها و سرب آب شده کد خبیثان 
بر آنپا می‌ر بحتند و حیزهای دیکر به سلامت ماندند به سبب سایبانهایی که 
بر کشتی ساخته بود و از همین رو به خانهةٌ خبیث دست یافت. آنگاه موفق بگفت 
تا کسانی که در کشتی بودند باز گردند که باز گشتند و غلامانی را که در آن جای 
داشتند برون آورد و گروهی دیکر را در آن نهاد و در انتظار آمدن و بالا گرفتن 
مد ماند. وقتی چنان شد. کشتیهای سایبان دار سوی قصر خبیث باز گشت‌وموفق 
دستور داد اطاقهای قصرخاین را که بردجله مشرف بود بسوزانند که چنان کردند» 
آتش در این‌اطافها مشتعل شدوبه پرده‌هایی که خبیث آنر اسایبان حانة حویش کرده 
بود و پرده‌هایی که‌بردرهای آن بود پیوست که آتش برای سوختن نیرو کُرفت وبه 
خبیث وهمراهان وی فرصت نداد که برای اموال وذخیره‌ها واثاث و دیگر چیزها 
که در منزل وی بود درنگ کنند» به‌فرار برون شد وهمه را بجای گذاشت. غلامان 
موفق با باران خویش برقصر خحسبیث بالا رفتند واز اثاث گرانقدر طلا و نقره و 
جو اهر وزیور ودیگرچیزها هرچه را آتش نابود نکرده بود غارت کردند و کروحی 
از زئانی را که خبیث برده‌شان کرده بود نجات دادند. غلامان موفق به‌دیگر خحانه- 
های خبت وخانه‌های پسرش انکلای در آمدند و آتش در آن افروختند. مردمان از 
توفیقی که خدایشان در آنروز داده بود سخت شادمان شدند. جمعی از آنهادر شهر 
فاستان و بردر قصر خبیث که مجاور میدان بود به تبردشان ابستادند و بسیار کس از 
آنها را بکشتند وزخمدار کردند واسیر گرفتند. ابوالعباس نیز در خانة کرنبایی و 
اطراف آن از سوختن وغارت وویرانی چنانکرد. در آنروزابو العباس‌زنجیر آهنین 
بزرگت و محکمی راکه خبیتث به وسیلةً آن نهر ابوالخصیب را بر:.: زدکه کشتی 
در آن نتواند رفت ببرید و به تصرف آورد که آنرا در یکی از کشتیهای وی 
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ببردند. 

موفق به وقت‌نماز مغرب با کسان. بانکو ترین ظفرباز کشت در آنروز برجان 
ومال وفرزند فاسق همان رسید که مسلمانان از او کشیده بودند» از هراس وفراد و 
پراکندگی و مصیبت زن و فرزند. اسیرانی که از زنان مسلمات به دست داشت‌رها 
شدند» شکم پسرش»انکلای در آنروز زخمی سخت برداشت که نزديك بود از آن 


تلف شود. 
فردایآ نروز که روز یکشنبه بود بازده روز رفته از شعبان همین‌سال» نصیر 
غرق شد. 
سخن از جکونگی غرق 
نصیر سر دازابو احمد 


محمدبن‌نصیر گو ید: وقتی فردای آنروز شد. موفق صبحگاهان‌به نبردخبیت 
رفت ونصیر معروف به ابوحمزه را بکَفت تا سوی پلی رود که خبیث از وب 
ساجبرنهرابوالخصیب ساخته بود» بسجز دو پل دبگر که بر آن بوده بود. زب 
را نیز بگفت تا برای نبرد فاجرانی که مجاور خانه جبایی بودند باران‌حویش‌را 
آنجا برد و بیزجمعی ازسرداران خویش را برای نبرد آ نهابه‌مجاورت خحانه‌انکلای 
فر ستد. 

نصیر شتاب آورد وبا شرو ع مد با تعدادی از کشتیهای وش وارد نهر 
ابو لخصیب شد که مد آنرا برد وبه پل چسبانید. تعدادی از کشتیهای وابستگان و 
غلامان موفق که دستور ورود نداشتند نیز به نهر در آمدند که مد آنها را ببرد وبنزد 
کشتیهای نصیر افکند. کشتیها به همدیگر پیوست چنانکه سر ملوانان و پاروزنان را 
تدبیر و کاری میسر نبود. زنگیان این را بدیدند وبه نزد کشتیها فر اهم آمد ند و آنرا 
از دوسوی نهر ابوالخصیب درمیان گرفتند. پاروزنان‌باهر اس وبیم‌خویشتن رادر آب 
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افکندند زنگیان وارد کشتیها شدند» بعضی جنگاوران را کشتند بیشترشان غرق 
شدند. نصیر در کشتی‌های خویبش نبرد کرد تا وقتی که از اسیر شدن بی‌مناك شد و 
خویشتن را در آب افکند وغرق شد. 

موفق آنروز با فاسقان به‌نبردبود ومنز لهایشان را غارت می کر دومی‌سوخت» 
بافی روز را بر آنها تفوق داشت. 

سلیمان‌بن‌جامع از جمله‌کسانی بودکه آنروز از قصر خاین دفاع می‌کردند 
وبا یاران حویش ثبات کرد و نبرد میان یاران موفق‌واوهمچنان پیوسته بود. سلیمان 
به جای خویش بود واز آن پس نرفته بود تا وقتی که کمینی از غلامان سیاه‌مو فق‌از 
پشت سروی نمودار شدند که هزیمت شد. غلامان به تعقیب وی رفتند و یارانش 
را می کشتند و از آنها اسیر می کرفتند. در ابن وقت ساق سلیمان زخمدار شد و با 
دهان برمحل ی که حریق رخ داده بود افتاد وچیزی از پیکروی به آتش بسوخت. 
گروهی از پارانش از وی دفا ع کردند واز آن پس که نزديك بود اسیرشود نجات 
بافت. موفق باظفر وسلامت‌باز کشت. فاسقان سستی گرفتندوسخت بیمناك شدند که 
نابسامانی کار حویش را می‌دیدند. 

ابواحمد ازدرد مفاصل بیمار شد وبه سیب آن‌باقیما ندةماه شعبان وماه‌رمضان 
و روری‌جند از شوال از نبرد فاسق بازماند.وچون‌بیماری برفت و بهی‌یافت‌دستور 
داد آنچه را برای مقابلهً فاسقان بایسته بود مهیا کنند وهمه باران وی برای‌اين کار 
آماده شدند. 

در گذشت عیسی‌بن‌شیخ در این سال بود. 

وهم در این سال معتمد در دارالعامه ابن طو لون‌را لعن گفت و دستسور داد 
برمنبرها اورا لعن گویند. جعفرمفوض به روز جمعه به مسجد جامع رفت وابن- 
طولون را لعن گفت واسحاق بن کنداج را بر اعمال ابن‌طو لون گماشت واز دد 
شماسیه تا افربقیه بدوسپرده شدء نگهبانی خاص نیز بدوسپرده شد. 


۶-۵2۷۸ ترجمهٌ تادیخ طبری 


در ماه رمضان همین سال احمدبن‌طو لون به مردم شام نوشت, آنهارابه‌یاری 
خحلیفه دعوت کرد. پیکی رابافتند که آهنگت ابن‌طولون داشت‌ونامه‌هایی از نایب‌وی» 
جواب؛ همراه داشت که‌خبرهایی در آن بود. جواب‌را گر فتندو بداشتند ومالو بر ده 
واسبانی از او گرفتند. 

در شوال این سال میان ابن‌ابی‌الساح ویدویان نبردی بود که وی را هزیمت 
کردند» سس به آنها شبیخون زد واز آنها بکشت واسیر گرفت وسرها را بااسیران 
به بغداد فرستاد که در شوال همین سال به انجا رسید. 

بازده روزمانده از شوال این سال جعفر مفوض»صاعدین‌مخلد را ولایستدار 
شهرزور و دراباذ وصامغان وحلوان وماسبذان ومهر گان کدكه وتوابع فرات کردو 
سرداران موسی‌بن بغار ابدوپیوست. بجز احمدبن‌موسی و کیغلغ و اسحاق‌بن کنداجیق 
واساتکین. صاعد نیز به روز شنبه» هشت روز مانده از شوال » آنچه را که مفوض 
بدوسپرده بود به لو لوسپرد واز جانب‌خویش‌فرمانی به‌ابن‌ابی‌الساج داد وولایتهایی 
راکه به عهده داشت بدو واگذاشت که وی از پیش از جانب‌هارون‌بن‌موفق عهده- 
دار انبار وراه فرات ورحبةً طوق‌ین‌ما لك شده بسود و در ماه رمضان آنجا رفته 
بود وجون این کار به صاعد بیوسته شد وی را بسر آنجه به عهده داشته بود باقی 
نهاد. 

در آخر شوال‌این‌سال‌ابن‌ابیالساج وارد رحبه طوق‌بن‌ما لك‌شد.پیش‌ازورود 
مردم رحبه با وی نبرد کردند که بر آنها غلبه یافت و احمدبن‌ما لك سوی‌شام گریخت. 
پس از آن ابن‌ابیالساج سوی فرقیسیا رفت وبدان درشد و این‌صفوان عقیلی از آن 
دوری گرفت. 

به روز سه‌شنبه» ده روز رفته از شوال این‌سال ابواحمد بازنگیان درشهر 


فاسق نبردی داشت که ثمرربخش بود وبه مقصود خویش رسید. 
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سخن از چگونگی نبرد 
ابو احمددد شهر سالادر تگیان 

محمدبن حسن گوید: حبیث دشمن خحدای در آن مدت که آبواحمد به‌بیماری 
خویش مشغول بود پلی را که کشتبهای تسیر بدنزد آن فرومان-ه‌بود نو کرد وبر آن 
چیزها نت پنداشت آ نر | استوار کرده‌است. مقابل آن د کلهای ساج‌نهاد و آنرا 
به همدیکر پیوست و آهن بر آن پوشانید ومقابل آن با سنکت بندیزد که محل‌ورود 
کشتی را تنگ کند وجریان آب را در نهر ابسوالخصیب تند کند که کسان از ورود 
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دستورشان داد سوی‌نهر ابو ا لخضیب روند: یکیشان‌از شرق آن‌برود ویکی ازغرب 
تا به‌پلی رسند که فاسق آنرا اصلاح کرده بود و مقابل آن بند زده بود و با پاران 
خبیث نبردکنند و آنها را از پل برانند. نجاران وفسلگان نیز با آنها فرستاد که 
پل را با حایلها که جلو آن نهاده بود ببرند. بکفت تا کشتیها مهیا کنند» پر از نی 
آلوده به‌نفت که به وقت مد وارد نهر ابوالخصیب شود و آنش‌در آن افروزند وپل 
را بسوزند. 

در آنروز موفق باسپاه برنشست وبرفت تا به دهانة نهر ابوالخصیب رسید 
و یگفت‌تاجنگاوران را از حند جاء از پایین وبالای اردو گاه خحست» بفر ستند که آنها 
را از همیاری برای دفا ع از پل مشخول دار ند. آن دوسردار باباران حویش‌برفتند. 
یاران خاین» از زنگی‌وغیر زنگی» به سالاری انکلای پسرش و علی‌بنا بان مهلبی و 
سلیمان‌بن‌جامع به‌مقابلةٌ آنها شدند. نبرد میان دوگروه در گرفت ودوام‌یافت.فاسقان 
به بو از پل به سختی» نبرد کردند که دانسته نو دند که‌بریدن آن مایضررشان‌است 
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و وصول بدوپل بزرگ‌ما بعد آن که خبیث برنهرابوالخصیب زده بودآسان میشوده 
از این‌رو کشته وزخمی میان دو گروه بسیار شد ونبرد تا به‌وقت نماز پسین پیوسته 
بود. 

پس از آن غلامان موفق.فاسقان را از پل‌پس زدند واز آن گذشتندو نجاران 
وفعلگان» پل را ببریدند و آنرا با حایلها که گفتیم نهاده بود در هم شکستند. وچنان 
بود که‌فاسق این پل و حابلهارا چنان‌محکم کرده‌بود که بربدن آن به‌سرعت برای فعلگان 
ونجاران میسر نبود. موفق‌بگفت تا کشتیهایی را که نی‌ونفت در آن بود واردکنند و 
آتش در آن بز نئد وهمراه آب بفرستند که چنین کردند. کشتیها به پل رسید و آنرا 
بسوخت و نجاران به بریدن حایلها دست یافتند و آنرا بریدند و ورود نهر برای 
کشتیها میسر شد که وارد شدند وباورود کشتیها کوشش غلامان نیرو گرفت وباران 
فاجر را از جاهایشان عقب راندند و آنها را به‌پل اول که از پی آن بود رسانیدند و 
بسیار کس از فاجر ان کشته شدند گروهی از آنها نیز امان‌عو استند که‌مو فق‌بگفت تا 
هماندم به آنها خلعت دهند و به‌جایی بدار ندشان که پارانشانآنها را پبینندوبه وضعی 
که آنها بافته‌اند راغب شو ند. 

غلامان به پل اولرسیدند واین پیش از مفرب بود. موفق نخواست که در 
تاریکی شب. سپاه در نهرابوا لخصیب پیش رود وفاجران فرصتی بدست آرند» 
دستور داد کسان باز گردند که با سلامت به نهرموفقیه باز کُشتند. موفق دستور داد 
که فتح و ظفری را که خدا نصیسب وی کرده بود به اطراف بنوبسند که 
بر منبرهسا خوانده شود و نیز دستور داد که غلامان نيك کوش وی رابه‌مقدار 
تلاش و نیکی‌اطاعتشان پاداش دهند که کوشش وتلاششان در کار نبرد دشمن فرون 
شود وجنین کردند. 

موفق با گروهی از و ابستگان وغلامان حویش در کشتیها وزورقها به دهانه 
نهر ابوالخصیب رفت. خبیث با دوبرج که از سنکك‌ساخته بود نهررا تنگگ کرده‌بود 
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که گذر گاه تنگ‌باشد و جریان‌تندشود وچون‌کشتی وارد نهرمی‌شودفرو رود و برون 
کشیدن آن آسان نباشد. موفق بیکَُفت تا آن دوبرج را ویران کنند که همه آن 
روزرادر آن‌کار کردند» سپس عملگان" باز کُشتندوروزبعد برای و بران کردن‌باقیما کده 
بيامدند ودیدند که فاجران همانشب آنچه را ویران شده بود به حال اول برده‌اند. 
پس بگفت تا دوارابه در دو کشتی نهند ودرنهر ابوالخصیب جای دهند و للگرهای؟ 
آنر | بیفکنند تامستقر شود جمعی از کشتیبانان را بر آن کماشت ویگفت تا دوبرح 
را ویران کنند. ارابه داران را بکفت تا هر کس از باران خبیث راکه به‌شب یاروز 
برای تجدیدبنای بر ج بیاید باتیر بزنند که فاجرانازنزديك شدن به آن محل خود- 
داری کردند واز آن باز ماندند. گماشتکان به برداشتن سنگها پرداختند تا آنچه را 
می‌خو استند بسر بردند وراه رفت و آمد کشتی‌هادر نهر وسعت گرفت. 

در این سال فاسق از غرب نهرابوالخصیب به شرق آن رفت واز هر سوی 


آذوقه ازوی بر ند. 


سخن ازدضع سالار زنکیان 
و بادان وی و کادشان سس 
از انتقال به غرب دجله 


گویند: وقتی موفق منزلهای سالار زنگیان را ویران کرد و بسوحت وی به 
منز لهایی که در نهرابوالخصیب بود پناه برد ودر منزلی که از آن احمدبن موسی» 
معروف به‌قلوس» بوده بود جای‌گرفت وعیال و فرزندان عویش را در آنجا به‌دور 
حویش فراهم آورد وبازارهای‌عویش‌را به بازاری به نام ابوالحسین نزديك محلی 
که بدان پناه برده‌بود انتقال‌داد دراین‌وقت کاررش سخت»سستی گرفت‌وزوال کاروی 
۱- کلم متن: العمال. 
۲- کلمةً متن :الاناجر» جمع | لنجر؛ معرب لنگر. 


۶۰2۸۲ ۱ ترجمهةً تادیخ طبری 


برمردم روشن شد که‌از برد نآذوقه‌سوی وی بترسیدند وهمه چیزازوی ببربدء‌چنانکه 
به‌نزد وی يك رطل‌نان کندم به‌ده درع‌شد که جو خوردند» پس از آن حبوبات خوردنده 
سپس کارشان به آ نجارسید که دنبال کسان‌می‌رفتند وجون بکیشان بازئی با کود کی يا 
مردی‌تنها می‌ماند اورامی کشت می خورد. پس از آن‌جنان‌شد که ز نگی‌قوی‌برضعیف 
می‌تاخحت» چون‌باوی تذهامی ما ند اور امی کشت و گوشتشر امی‌خورد. بس از آن گوشت 
فرزندان خحویش‌را می‌خوردند پس‌از آن‌چنان شدند که گور مردگان را می‌شکافتندو 
کفنهاشان‌رامی فرو ختندو کوشتشان‌را می‌خوردند وخبیت هيچيك از آنهارا که چنین 
می کرد ندعقو بت‌نمی کر دمگر بدز ندان کهچون‌مدت‌حبس‌وی‌در ازمی‌شد آ زادش‌می کرد 
گوبن که وقتی خانه‌فاسق ویران شد وسوخته شد وهرجه در آن بود غارت 
شد و فراری ۶ عارت شده از غرت نقر امد ا لخد ب‌برشت دور شرق آن جاق گرفت 
اپواحمد. چنان دید که سمت شرقی را نیزبه ویرانی دهد تا در آنچا نیزوضع خبیث 
چود وضع وی درسمت ظربی شرد. پس‌به پسر خویش ابو العباس دستورداد که‌با 
گروهی از باران‌خویش» در کشتی؛ درنهر ابوالخصیب توقف کند و جمعی‌ازیاران و 
غلامان عویش رابر گز بندودرشرق نیرابرالخصیب به‌جایی فرستد که خانةً کرنبایی 
آنجا بود و فعلگان نیزبا آنها فرستد که ازخانعا ومنز لهای باران فاجرهر چه‌می‌بینند 
ویران کنند. 

موفی مقابل قصر سدانی توقف کردهمدانی که‌یکی از سر داران سیاه ینت 
وياران‌قديم وی بودحفاظت آن محل‌را به‌عهده داشت. موفق به کر وهی از سرداران 
و وابستگان خحریش دستورداد که آهنگک خانهةٌ حمدانی کند» فعلگان نیز به‌همر احشان 
بودند» آن محل با گروحی بسیار از یاران خحبیث اززنگی وغیرزنگی استوارشده 
بود وارایدعا ومنجنیتها و کمانهای‌چند تيرد در آانجا بود. نبرد در گرفت و کشتسه و 
زخمی بسیار شد تا وقتی که باران موفق» خبیثان را عقب راندند وشمشیر در آنها 
نهادند و از آنها کشتاری بزر گ کردند. یاران ابوالعب‌اس نیز با فاسقانی که بر آنها 


جلدپانزدهم 0۸۳(« 


می‌کذشتند چنان کردند. عاقبت یاران موفق وباران ابوالعباس بهم رسیدند وبرضد 


کرده بود وارابه‌ها بر آن نهاده بود و علمهای سفیدء ازعلمهای فاجر که نام وی‌بر آن 
بود در اطر اف خانه نهاده بود. 
باران موفق نتوانستند بردیو ارخانه‌بالا روندکه دیوار بلندبود و استوارءپس 
نردبا نهای‌بلند بر آن‌نهادند اما به‌نهایت دیو ارنرسید بعضی‌ازغلامان موفی قلایهایی! 
را که برای جتین محلی آماده کر ده بو دئذ وطتات در آن‌کرده بو دند: بیند اختند و بر 
علمهای فاسق محکم کردند و آنرا کشیدند که علمها ازبالای دیوار بیفتاد وبه دست 
باران موفق افتاد. مدافعان خانه یقين کردند که باران ابو احمد بالای خانه رفته‌اند 
که بترسیدند و هزیمت شدند وخانه واطرا فآنرا تسلیم کردند. نقت اندازان بالا- 
رفتند و منجنیقهها وارابه‌ها راکه برخانه بود با همه‌کالا و اثاث همدان ی که در آن بود 
بسو حتند و همه خانه‌های فاجر ان را که اعنراف آن بود اتش زدند. در آنروزتعداد 
بسیاری ازز نان اسیر مسلمان رانجات دادند وموفق بکفت‌تا آنهارا در کشتیها وزورقها 
و گذرها سوی موفقیه برند و نيك‌بدارند. در آیروزنبرد از آغاز روزتا پس ازنماز 
پسین پیوسه بود. 
در آنروزگرومی ازیاران فاسق وجمعی ازغلامان حاص وی‌که در خانه‌ اش 
عهده‌دار حدمت وی بودند و بر سرش می‌ابستادند امان خو استند که موفق امانشان 
داد و یکفت تا با آنها نیکی کنند و خلعت و جایزد دهند و مقرری برای‌شان تعیین 
موفق باز گشت ویک که علمهای اسق ر؛ جلو #شنییا واروه بدارند که 
بار ان وی آ نرابینند. گروهی از امان‌خو استگان.مو فقر | به‌باز ار بزر گی از آن‌خسث 
مهس 
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۶۰۹۲ ۱ ترجمةٌ تادیخ طبری 


زده بودند» خبیث‌این بازار را مبار که نامیده بود. به موفق گفتند کها کُراین بازار را 
بسوز انددیگر با زاری‌بر ای‌ز نگیان‌نمی‌ماند و بازر گانانشان که‌قو امشان بدیشان‌است از 
نزرشان‌می‌روند وبه سیب آن وحشت زده می‌شوند وبه‌ناچارامان می‌خواهند. موفق 
مصمم‌شد که‌با سپاهیان‌ازسه‌سوی آ هنک ‌باز ارو اطراف آن کند.به‌ابو العباس دستورداد 
که ازيك سمت بازار که مجاورپل اول بود آهنگ آن کند. به راشد وابستهٌ خویش 
نیز دستورداد که از سمت مجاور خانهٌ همدانی به آهنگ آن برود. جند سرداراز 
سرداران بردگان سیاه خویش‌را بگفت که از نهر ابوشاکر به آهنگث آن بروند. 
هر گروه آنچه‌را دستوریافته بودند عمل کردند» زنگیان خبریافتند که سپامهاسو یشان 
روان شده‌اند و به‌مقابلةٌ آنهابپاخحاستند» نبرد بالا گرفت و سخت‌شد.فاجریاران‌حویش 
را کمك‌داد. مهلبی وانکلای وسلیمان‌بن‌جامع باهمه‌یار ان خحوبش و کمکی که خبیث 
فرستاده بود در آن بازار بودند واز آن دفا ع می کر دند وبه سختی نبرد می کر دند. 
باران‌موفق در آغاز ورودشان به آن محل به يك طرف بازار رسیده بودند و آتش‌در 
آن‌زده‌بودند که آ تش‌در بیشتر بازار افتاده‌بود. و چنان‌شد که‌دو کر وه‌به نبردبودند و آتش 
آنهارا در میان‌گرفته‌بود. سایبانها که‌بر آورده بودند آتش میگرفت, بر سر جنگاوران 
می‌افتاد و می‌شد که بعضیشان را می‌سوخت. تابه وقت غروب آفتاب ورسیدن شب 
چنین بودند» سپس ازهمدیگر جدا شدند موفق وباران وی به کشتی‌های حویش 
باز گشتند و فاسقان بنزد طغیانگر خویش رفتند. بازار سوخته بود و اهل بازار 
وبازر گانان‌اردو گاه حاین» از آنجا رفته بودند. وبا بقیه‌کالاو امو ال‌خویش که نجات 
بافته بود بالای شهر خبیت جای گرفته بودند. از پیش به آنها گفته شده بود که 
بیشتر مالالتجاره و کالای خویش را از این‌بازار ببرند مبادا رحدادی همانند آنجه 
به روزدستیابی موفق به‌خا نهمدانی وسوختن‌اطراف آن بود» برای آنهاتکر ارشود. 

پس آزاین نبرد خبیث درسمت شرقی دجله نیزدر کارحفر خندقها و کور کردن 
رامهاچنان کرد که‌درسمت‌غربی کرده‌بود. خندقی پهناور ازحد جوی کورتانهرغربی 


جلدپا نز دهم ۶۵۸۵ 


بکند. بیشتر توجه‌وی‌به استو ار کزدن مابین‌خانه کرنبائی‌نا نهرجوی کوربود که بیشتر 
منز لهاوم‌سکنهای‌باران وی در آنجابود. از حد جوی کور تا نهرغربی بستانها وجاها 
بود که‌خالی کرده بودند ودیوار و خندق اطراف آن بود وا گرد رآنجا نبردی می‌شد 
از محل خحویش برای دفا ع وحفاظت آن می‌رفتند. 

دراین هنگام موفق چنان دید که باقیمانده دیواررا تا نهر غربی ویران کند و 
ازپس نبردی دراز ومدتی دیرء این‌کاررا انجام داد. فاسق درجانب شرقی نهرغربی 
بودباسپاهی مر کب ازجمع زنگیان وغیرزنگیان که درپناه‌دیو اربلند وخندقها بودند. 
اینان دلیر ان وشجاعان باران خبیث بودند وازقسمتی از دیوار نهر غربی که نزديك 
بود دفا ع می کردند وبه وقت‌نبرد ازجوی کور واطراف آن به پشت سرباران‌موفق 
راه می‌بافتند. موفق‌بکفت تا آهنکگک آن محل کنند وبا کسانی که آنجابودندنبرد کنند 
ودیوار آنرا ویران کنند وحصاریان آنجا را بیرون کنند. دراین موقع به ابوالعباس 
و تنی‌چند ازسرداران غلامان ووابستگان عویش گفت که برای‌این‌کار آماده شو ند که 
آ نچه‌رادستور یافته‌بودند انجام‌دادند. آنگاه موفق با کسانی که مهیا کرده بود سوی 
نهرغربی رفت وبگفت تا کشتیها را ازحد جوی کورتا محل معروف به‌دباسین جای 
دهند. جنگاوران به دوسوی نهر غربی رفتند ونردبانها بردیوار نهاده شدء تعدادی 
ارابه نیز داشتند. نبرد در گرفت واز آغاز روزتا پس از نیمروز پیوسته بود. چند 
جای دیو ارویران شد وارابه‌ها که بر آن بود سوخته شدء آنگاه دو گروه از هم جدا 
شدند وميجيك را بردیگری تفوق نبود» بجز توفیقی که یاران موفق داشته بودند و 
جند جارا ویران کرده‌بودند وارابه‌ها را سوخته بودند. دو گروه اززحمت زخمها 
بلیه‌ای بزرگ و درد انگیز داشتند. موفق و همه یاران‌عویش به موفقیه باز گشت و 
بگفت تا زخمیان را مداوا کنند و هر کس را به اندازه زخمهابی که حورده بود 
جایزه داد. 


۶۵۸۶ ۱ ترجمة تادیخ طبرکهِ 


از آغازنبرد بافاسق تا وقتی که حدای اورا بکشت رفتار موفق درهمه نبردها 
که داشت بدین گونه بود. 

پس ازاین نبرداموفق مدتی بماند.سس جنان دید که بدانجای رود و ازهمه 
جاهای‌دیگر بدان پردازد که سخت استو ار بودو کسانی که در آن‌بودند شجا ع‌بودند و 
ثبات‌می کردند و آنچه سابین نهرغر بی وجوی کور می‌سواست کرد از آن پی شکا 
اینان را از میان بردارد میسر نبود» پس آنچه را از ابزار و بران کردن بایسته بود 
آماده کرد و فعلگان بسیار گرفتوجنگاوران تیرانداز و نیزه دار و سیاهیان شمشیر- 
دار را برگزید و همانند بار پیشین آهنکت انجا کرد.پیاد کان را به جابی که‌مناسب 
می‌دید فرستاد. تعدادی کشتی وارد نهر کرد نبرد در گرفت و بیوسته شسد: فاسقان 
ثباتی سخت کردند.باران موفق نیز در مقابلشان ثبات کردند. فاسقان از طغیانگر 
خوبش کمك خو استند که مهلبی و و سلیمان‌بن‌جامع با سپاه حو یش سامد ند که دلقما. 
یشان نیرو گُرفت وبه یاران مرقی حجوم بردند. سلیمان از مجاور جری کر کمینی 
برون فرستاد که یاران موفق را پس‌راندند تا به کشتبهاشان رسانیدند و حمعی از 
آنها را بکشتند. موفی باز گشت‌امابه همه آنچه می‌خو استه بود نرسبده بود. معلوم 
شد که می‌باید باقاسقان ازجندجا نبرد می کرد تا جمعشان پرا کنده شه د و فشارشان 
بر کسی که‌سوی‌این‌جابگاهدشو ار می‌ر فت‌سبك شود و بدانچه می‌حر است‌دست یابد» 
از | نرو مصمم شد نیردشان را از سر گیرد. به ابوالعباس و دیگر سرداران نخویش 
دستور داد مردان دلیر خوبش رابر گز ینند وعبوز کنند. مسرور اتوتوی را 
به نهر منگی کماشت ودستورداد مردان عویش را به آن محل و کو دها و نخلستانهای 


وی 
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ویب بتو ری مس سرت ۰ 


جلد پانزدهم ۶-۵۸۷ 


سم - مت سس با یی م یو و یت مییید: 


موفق سوی نهر غربی رفت و سر زارت وغلامان حریش را بگفت تابا باران 
خویش بروند ودر قلعه و پنامگاه فاسقان با ابها نبردکنند واز مقابلشان باز نیایند تا 
خدای فتحشان نصیب کند بااراده وی دربار ‏ آنها انجام شود: کسانی‌را یز سرای 
ویران کردن دیو ار کماشت 

فاستان به عادت خحوبش شتابان بیاه‌دند که دو نبرد شین کهاز آل‌سخر ن‌داشتیم 
به‌طمعشان آورده بود. غلامان موفی بات کر دند ودر ۳ مر دانه یکو شید ند 
خحدای نصرت خویش را بر آنها نازل فرمود که فاسقان را از جاهایشان بسر اندند. 
یاران موفق یرو گرفتند وهجومی بر:دند و آنها را پرا ده تردد که‌هزیمت شدند و 
حصار خو بش را رها کردند که بدست غلامان موفق افتاد و آنراویران کر دند و 
منز لهایشان را بسو ختند وهرچه را در آن بود غنیمت کردند: هزیمت‌شدگان قوم را 
تعقبب کر دند و از آنها کشتاری بزرگک کر رند. از این قلعه جمعی سار از ژنان اسیر 
مسلمان را تجات دادند.موفق دستور داد سر دشاد و با آنها بیحی کنند ونیز «یاران 
حو بش دستوز داد که به کشتبهاشان باز گر دند کد جنان کر دند. آ ناه نب ده اردو گاه 
خر بشس در موفقبه باز گشت که «راين مج به‌عقصو د خو بش رسیدد بود. 

در این سال موفق وارد شهر تاسن شد ومنز لهای وی را در سمت شر قی نهر 
ابو ا لخصیب سوخحت 


سجن از جکگو نکی ورود 
موق به شیر سالادز نکبان 


کو بند که ابر احمد از آن ببس که خانة حبیث را ویراد کرد و آهنک آن کرد 


که وارد شهر وی شود به اصلاح رد سیر یی و 39 


. حِ ۱ 


وا ۳-9 1 ۹۹ ۳ ۲ ی ۱ ای دسنیرر د داد در قصر جییت ۲ 


۳ 
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پس از آن مصمم شد پل اولی را که برنهر ابوالخصیب بود ببردکه به هنکام نبرد 
مانع از آن می‌شد که گروههای مختلف از نواحی اردو گاه وی همدیگر را کمك 
کنند. پس بگفت تا کشتی بزر گی آماده کنند پراز نی آغشته به نفت»ودر میان کشتی 
دکلی دراز نصب کنند که و قتی کشتی را به پل‌چسبانیدندنگذارد از آن‌بگذرد. آنگاه 
در انتظارغفلت وپرا کندگی فاسقان بماند. وچون در آخر روز این»فرصت‌رابیافت. 
کشتی را پیش فرستاد که کشتی دیگر آنرا کشيد تا وارد نهر شد و آتش در آن زدند 
ورها کردند» مد نیرو گرفته بود و کشتی به پل رسید. زنگیان حبر یافتند وفراهمم 
آمدند و بسیار شدند و برپل واطراف آن انبوه شدند و کشتی رابا سنگگ و آجرزدند 
وخاك بر آنریختند و آب‌پاشیدند» یکیشان‌در آب رفت‌و کشتی را سوراخ کرده‌اند کی 
از پل‌را مشتعل کرده بود که فاسقان آنرا حاموش کردند و کشتی‌را غرق کردندو آنرا 
گرفتند وبه تصرف آوردند. 

وقتی ابو احمد این کار زنگیان را بدید» مصمم شد برسرپل چندان‌با آنهانبرد 
کند تا پل را ببرد. برای این کار دو کس از سرداران غلامان خویش را معين کرد 
ودستورشان داد با همه یاران عویش با سلا حکامل یزرةٌ محکم و لوازم درست 
عبور کنند و نفت اندازان مهیا کنند.و ابزارهایی که با آن پل می‌برند. آنگاه‌بگفت‌تا 
یکی از سرداران از غرب نهر برود ودیگری را ازسمت شرقی‌نهر فرستاد. 

موفق با وابستگان و حادمان وغلامان حویش بر کشتیها و زورقها نشست وبه 
آهنگ دهانة نهرابوالخصیب برفت؛ واین به‌صبحگاه روزشنبه بودءچهارده‌روزرفته 
از شوال سال دویست‌و شصت, نهم. 

سرداری که دستور داشت ازغرب‌نهر ابو الخصیب به نزد پل رود زودتر آنجا 
رسید وبا کسانی از یاران فاسق که ُماشتةآن بودند نبردآغاز کرد که جمعی از آنها 
کشته شدند. پل را آتش زد ونی‌وچیزهای سوزان که فراهم آمده بود بر آن‌افکند. 
کسانی‌از باران خبیث که آنجا بودنه عقب رفتند. پس از آن کسانی که دستورداشتند 
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از جانب شرقی آهنکك‌پل کنند در رسیدند ودستوری را که‌در بارة سوختن پل‌داشتند 
به کار بستند. 

وچنان بود که حبیث به پسر خویش انکلایو سلیمان‌بن‌جامع دستورداده‌بود 
با سپاهیان خویش بمانند واز پل دفا ع کنند ومانع بریدن آن شوند که چنین کردند. 
آن‌دو سردا ر که‌مقا بلشان بود ند آهنگ‌ایشان کردندو با آ نها نبردی‌سخت کرد ند تاهزیمت 
شدند وسوختن پل میسر شد که آنرا بسوختند واز آنجا سوی محوطه‌ای رفتند که 
کشتیهای فاسق وزورفها وهمه افزارهای نبرد وی را در آن می‌ساختند وهمه رابجز 
اندکی از کشتیها وزورقها که در نهر بود بسوختند. انکلایو سلیمان‌بن‌جامع‌هزیمت 
شدند وغلامان موفق در غرب نهر ابوالخصیب به زندانی از آن خبیث رسیدند. 
زنگیان لختی از روز را از آن دفاع کردند و گرومی را از آن در آوردند که عاقبت 
غلامان موفق بر آن غلبه یافتند وهمه مردان وزنانی را که آنجا بودند نجات دادئد. 
غلامان موفق که در سمت شرق بودند وقتی آن قسمت از پل را که عهده کرده‌بودند 
بسو ختند» به خانه مصلح رسیدند که از سرداران قدیم فاسق بود» و اردحانهة وی 
شدند و آنرا غارت کردند وفرزندان وزنان وی را اسیر کردندودر راه خویش‌هر چه 
را توانستند بسو حتند. میان پل به‌جای مانده بود که خبیث آنرا محکم ساخته بود. 
موفق بگفت تا چند کشتی آنجا ببرند که ببردند» از جمله کسانی که آنجا رفتند زیرك 
بود باگروهی از یاران خویش که به دکل‌ها رسیدند و کسانی راکه برای بریدن آن 
همر اه‌بر ده بود ند با تبرها واره‌ها سوی‌پل فرستادند که آنر ایبر یدندسپس آنرا کشیدند 
واز نهربرزن بردند» باقيماندة پل سقوط کرد و کشتیهای موفق وارد نهر شد. دو- 
سردار با همه‌یاران عویش از دوسوی نهررو ان‌شدند ویاران فاسق آزدوسوی‌هزیمت 
شدند . موفق وهمه یارانش سالم باز گشتند و بسیاری از اسیر ان مسلمان‌نجات یافتند» 
تعداد زبادی سر ازفاسفان به‌نزد موفق آوردند که آورند گان را باداش داد وبا آنها 
نکویی کرد وجایزه‌شان‌داد. 
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آنروز موفق سه ساعت از روز بر آمده از آنجا باز گشت» پیش ازباز گشت 
وی فاسق وهمه پارانش از زنگی وغیر زنگی به سمت شرقی نهرابوا لخصیب‌رفتند 
وغربآ نراتخلیه کردند که‌یاران موفق آنرا به تصرف آوردند وهمه قصرهای‌فاسق و 
یاران وی‌را که مانع ازنبردبافاستان بود ویران کردند ورخنه‌های تنگسی را که بر 
نهر ابو الخصیب بود گشاده کردند واین از جمله‌چیزها بود که ترس یباران‌خحاین‌را 
بیفزود و گروهی بسیار از سرداران ویارانش که گمان نداشت از وی‌جدائی گیرندبه 
امانخو اهی رغبت آوردند و امان بافتند که پیاپی بيامدند و پذیرفته شدند و نینکی 
دیدند ودر کار مقرری و جایزه و علعت به‌همکنان خوبش پیو سته شد‌ند. 

پس از آن موفق پیو سته کشتی به‌نهرمی‌فر ستادو باغلامان‌حو یش بر آن‌می‌رفت. 
دستور داد منز لهای فاجران را که بردوسوی نهربود و کشتیها را که در دل آن بود 
بسوز انند» می‌خو است‌یاران وی به‌رفتن در نهرورزبده شوند وسیردن آن برای‌شان 
آسان شود که می‌عواست پل دوم دا بسوزاند وبه نهایت جاهای فاجران پرسد. 

در آن انا که موفقبه کار نبرد فاسق می‌پرداخت وبه نهر ابوالخصیب‌می‌رفت 
روزی در جایی از نهر توقف کرده بود» واین به روز جمعه‌بود» که یکی از باران 
فاسق از اوامان حواست وه‌نبری از آن خبیث را که درسمت غربی بود و دستور 
داده بود آنرا به نزد وی ببرد به نزد موفق آوردء قاضی خبیث را نیز که در شهر 
وی بوده بود به همراه داشت و ابسن از جمله چیزها بود که مابهً ضعف زنگیان 
شد . 

وچنان بود که خبیث همه کشتیهای دریارو وغیر دربا رو را که‌برای وی‌مانده 
بودقراهم آورده بود و به نزدپل دوم نهاده بود. ونیز سرداران ویاران ومردان دلیر 
خویش را آنجا فراهم آورده بود. موفق به گروهی از غلامان ومردان دلیر خویش 
دستور داد به پل نزديك شو ند و از کشتیهای دریارو که در آنجا هست حرچه را که 
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توانستند بسوزانند وهرچه را توانستند بگیر ند. غلامان‌مامورچنان کردندو این کار» 
احتیاط فاجر وحفاظت وی را ازپل دوم بیفزود وخویشتن را با همه یاران عویش 
به حنظ وحراست آن ملزم داشت که مبادا حیله‌ای کنند و سمت غربی نیزازدست 
وی برود و باران موفق بدان قدم نهند و این مایةً ريشه کن شدن وی شود. 

موفق از پس سوختن پل اول چند روزی بماند وغلامان حویش راکروه از 
پس گروه به‌سمت غربی نغر ابوالخصیب عبور می‌داد که آنچه را ازمنزلهای‌فاجران 
به جامانده بود میوختند و ازديك پل دوم می‌شدند که زنکیان‌برسر پل با آ نهانبرد 
می کردند که جمعی از آنها در منزلهای خویش برسمت غربی نزديك پل دوم‌به‌جای 
مانده بودند. غلامان موفق به این محل می‌رفتند و راهها و گذر گاههای اردو کاه 
فاسق را که از آنها تهان بر د می‌شناختند. و جرن موف بدانست که غلامان و یار اد 
وی این راد را شناخته‌اند و ترتیب عبور از آنرادانسته‌اند» مصمم شد که برای 
سوختش پل دوم برود که سمت غربی اردو گاه خبیث را نیز به تصرف آورد که 
باران وی با زنگیان در يك عرصه باشند و مسیانشان جر نهر ابوالخصیب فاصله 
شاختد: 

در این موفع موفق به‌ابو العباس دستور داد با پاران وغلامان حوی شآهنگ 
سمت غربی کند» واين به روزشنبه بود» هشت روزم‌انده از شوال سال دورست‌و 
شصت ونهم. بدودستور دادکه با پاران حریش به محل ساختمانی رود که‌فاجر آنرا 
مسجد جامع نام کرده بود و از خیا بان مجاور آن برود-این خیابان به‌محای‌میر سید 
که خبیت آنرا نماز گاه کرده بود وبه روزهای عید در آن حضورمی‌یافت- و چون‌به 
محل نماز گاه رسید از آنجا به طرف کوهی که به نام ابوعمرو برادر مهلبی شهره‌بود 
بکردد. 
از سردازر ان وغلامان سوار وپیادة خویش‌نزديك‌به‌ده‌هز ار کس رابدو پیو ست 


۱- کلمه متن. 
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ودستور داد که زيرك مقدمه‌دارحویش را با یارانش در صحرای نمازگاه به جاي 
نهد که | گر فاسقان در آنجا کمینی دارند از هسجوم آن در امان ماند. جمعی از 
سرداران غلامان را بگفت تا در کوههای مابین کوه ابوعمرو و کوه ابومقاتل‌زنگی 
پرا کنده شوند وهمکی از این کوهها به محل پل دوم رسندکه در نهرابوخصیب 
بود. به جمعی از سرداران پیوسته به ابوالعباس گُفت که با یاران حویش مائین‌خانة 
فاسق وخانة پسرش انکلای جای گیر ند و گذارشان از ساحل نهر ابو | احصیبو نزديك 
آن باشد که با نخستین‌غلامانی که از کومها می‌رسند پیوسته شو ند وهمگی‌سوی پل 
روند. دستورشان داد افزارهای بایسته را چون کلنکك وتبرواره باگروهی ازنشت 
اندازان همراه ببر ند که هرچه را که بربدن آن میسر بود ببرند وهرچه راسوختن آن 
میسر بودبسوزانند. راشدو ابستةٌ خویش‌رانیز بگفت تاازجانب‌شرقی نهر ابو لخصیب 
برود» با گروهی همانندآنچه با ابوالعباس بود و آهنگ پل کند وبا مدافعان آن‌نبرد 
کند. 

ابواحمد در کشتی وارد نهرابوالخصیب شد. تعدادی کشتی‌مهیا کرده‌بود که 
غلامان دلیر تیرانداز و نیزه‌دار خویش راکه می‌پسندید در آن جای داده بودء 
افز ارهای‌بایسته برای‌بر یدن‌پل رانیز همراهشان کرده بودو آنهاپیش ازخودش در نهر 
ابوالخصیب فرستاد. از هردوسوی نبرد میان دو گروه در گرفت وپیکار سخت شد. 
در سمت‌غر بی مقابل ابوالعباس و یاران وی انکلای پسر فاسق بود با سپاه خویش 
وسلیمانین‌جامع باسپاهش در سمت شرقی نیز در مقابل راشد وهمراهانش‌فاجر 
سالار زنگیان بود ومهلبی با بِقيهٌ سپاهشان. 

در آنروز تا سه ساعت رفته از روز نبرد بود آنگاه فاسقان هز بمت شدند که 
مت کت نداشتند وشمشیرها در آنها به‌کار افتاد وچندان سر از فاسقان بر گرفته‌ شد 
که از فزونی به شمار نبود. وچنان بود که وقتی سری به نزد مسوفق می آوردند 
دستور میداد تا آنرا در نهرابوا لخصیب.بیندازند که‌جنگاوران‌به‌سرها مشغول‌نشو ند 
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ودر تعقیب دشمن حویش بکوشند. به سرنشینان کشتی‌ای که در نسهرابوالخصیب 
نهاده بود دستور داد به‌پل نزديك شوند و آنرا بسوزانند وزنگیا نی‌را که از آن‌دفا ع 
می کنند باتیر برانند که چنین کردند وپل را مشتعل کردند. در این‌وقت انکلای و 
سلیمان» زخمدار وهزیمت شده بیامدند و می خحو استند به.سمت‌شر قی نهر ابو الخصیب 
عبور کنند» اما آتش میان آنها و پل حابل بود» خویشتن را با عقبدارانشان که 
همر اهشان بودند در نهر ابوالخصیب افکندند که گروی بسیار از آنها غرق 
شد و انکلای و سلیمان از آن پس که نزديك صسلاکت رسیده بودند نجات 
بافتند. 

از دوسوی گروهی بسیار برپل فراهمآمده بودند که کشتی‌ای پراز نی مشتعل 
بر آن افکندند که به بریده شدن‌وسوختن‌پل كمك کرد و بریده شده‌سیاه از دو سوی 
در اطراف شهر خبیث پراکنده شدند و بسیاری از خانه‌ها و قصرها و بازارهایشان 
را بسوختند واز زنان‌و کودکان اسیر جندان نجات دادند که به شمار نبود. موفق 
بگفت تا جنگاوران آنها را در کشتیهایشان ببرند و به موفقیه برسانند . 

وجناد بود که وقتی قصر ومنز لهای فاسق سوخته شده بود در خانهٌ احمدبن 
موسی قلوص وخانه محمد بن‌ابراهیم جای‌گرفته بود وپسر خویش انکلای را دد 
حانه ما لك خو اهرزادة فلوصء جای داده بود. جمعی از غلامان موفق به آهنسکك 
جاهایی که خبیث در آنجا مقر داشت برفتند و بدان در شدند وجاهایی از آثرا 
بسوختند وهرچه راکه از آن فاسق» از حریق اول سالم مانده بود بسوختند. 
خحبیت گر یزان شد. 

در آنروز جای اموال وی معلوم شد. جند زن علوی را که در محلی‌نزديك‌به 
خانهةٌ محل‌سکونت وی محبوس بودند نجات دادند»‌موفقبگفت‌تا آنهارا به‌اردو گاه 
وی ببرند وباآنها نیکی کرد وچیزشان داد. 


جمعی از غلامان موفق وامان بافتگانی که به ابوالعباس پیوسته بودند»‌سوی 
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زندانی رفتند که فاسق در سمت شرقی نهر ابو الخصیب ضاخته بود آنرا بکشودند 
و جمعی بسیار از سپاهیابی را که با قاسق ویاران وی نبرد می کرده بودند و اسیر 
شده بر دند؛ کسان ویر از آنجا در آوردند همه را با پندها وغلهاشان به‌نزدموفق 
بردث- که بگفت تا آهن از آنها بردارند وسوی مو فقیه‌شان ببر ند. 

در ا بروز در چه تسمی بروبرو نستیدرپارو و لشتی کوچك و کشتی‌چر اغدار 
اودیگراقسام کشتی در نهر ابو لخصیب مانده بود از نهر به دجله بردندوموفق آنرا 
با همه عاز تبها ور بوردد ده آنرور اراردو دادخحمست بدست آمده‌بود و بسیار گرانقدر 
و زاف برد به باراد ر علاماد حویتش واگذاشت. 

در این سال معتمد سوی واسط سرازیر شد ودر ذی قعده آ نجارسدو به‌خانةً 
زاو لت ی 

در این سال انکلای پسر فاسق از ابو احمدموفق امان خواست ودراین‌باب 
فرستاده‌ای به نزد وق روانه کرد وجیزمابی خواست که موفق هرچه را خحواسته 
بود پدیر فت وفرستادة وی را پس فرستاد» از پی آن پیش آمدها بود که موفق را از 
نبود بارد اشت. فاسق پدر انحلای ار کار سر خحریش خبر یافت وچنانکه گویند وی 
را ملامت کرد جدانکه رای وی را در بار: اما نخواعی بگردانید که کوشش برای 
نبرد یاران موفی و بخویشتن برد کردن را از سر کگرفت. 

در این سال سلیسان رسی‌شعرانی که یکی از سرات اصحاب فباشق بود 
کس فرستاد که برای وی از ابواحمد اسان بخو اهدء اما ابسواحمد وی را اسان 
نداد به سبب تبادیها و جر نریزیباکه از پیش کرده بود.انگاه خبر بافت که گرومی 
از یاران فاسق از اینکه شعر انی را امان نداده به وحشت افتاده‌اند» پس‌ابواحمد 
پدیرفت که وی زا امان بدهد تا دیخر باران فاسق را به‌صلاح آرد و یگفت تابه‌محلی 
که شعرانی و عده نهاده بود کشتی بفرسنند که چنین کردند.شعرانیو بر ادرش و جمعی 


ی ب نوس تست 


اس تت, اقد. 
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از سردارانش بیامدند که آنها را در کشتی بباورده خبیث به كمك وی انتهای نهر- 
ابو | لخصیب,ر اح<فاظت‌می کرده بود. ابو العباس»شعر انیر ابه‌نزد موفق‌برد که‌بر اومنت 
نهاد وبه امانی که به وی داده بود وفا کرد و بگفت تا وی را چیز دهند یاران وی 
را نیز جیزدادند » خاعتشان نیز دادند. شعرانی جند اسب کرفت باز ین و بر اق. 
ونیز وی ویارانش را جیره‌های‌کریمانه داد و وی و آنها رابه‌ابوالباس پیوست . 
سلیمان را از جمله‌یارانا بو العباس کرد ودستور دادویرادرمحلی در هر ابو لخصیب 
به داران فاسق بنمایند که اطمینانشان به امان وی بیشتر شود. 

منو زکشتی از محل خویش ازنهر ابوالخصیب دور نشده بود که گروهی 
بسیار از سرداران زنگی و غیرزنگی امان خو استند که آنها را بنزد ابواحمد بردند 
که جیزشان داد و ابشان را در کار حلعت و جایزه به‌پیشینانشان پیوست. 

و قتی شعرانی امان خواست انتهای اردو گاه خبیث که به وسیلةٌ وی مضبوط 
می‌شده بود خلل یافت و کارش سستی گرفت. خبیث کار شعرانی را به شبل‌بن سالم 
واگذاشت و او را در انتهای نهرابوالخصیب جای داد. هنوز موفق آنروز را که 
شعرانی را به‌باران‌فاسق نمود:بود به‌شب نرسانیده‌بود که فرستاده شبل بن سالم بنزد 
وی رسید که‌امان‌می خو است وخو استه‌بود که‌چند کشتی به‌نزد خانه‌این‌سمعان‌بدارندنا 
شبا نگاه‌باسردار آنومرد آن‌همر اهخویش به نزدوی آید. به‌شبل امان‌داده‌شد و فرستاده‌اش 
پس فر ستاده شدو در آ نجا که حو استه‌بود کشتیمت و قف‌شد که آ خرشب بنزد کشتی‌رسید. 
عبال وفرزندان وجمعی ازسرداران‌ومردانش نیز باوی بودند. یار ان وی‌سلاح بر - 
کشیدند خبر شبل به‌حبیثرسیده بود و جمعی‌اززنگیان که فرستاده بود تا وی رااز 
رسیدن‌به کشتی باز دار ند بدور سیدندشبل و بارانش با آنهانبرد کردندو تنی‌چند از آنها 
را کشتند وسالم به کشتی رسیدند که آنها را سوی قصر موفق در موفقیه برد وپیش 
از دمیدن صبح آنجا رسانید. موفق بگفت تا شبل را چیزی سنگین قدر دهند و 
خحلعتهای بسیار به وی داد و چند اسب بخشید با زين ولگام. این شبل از خسواص 
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خبیث و یاران قدیم وی بود که در کار نصرت وی سخت کوش ومور بوده بود. 
یاران شبل را نیز چیزداد و خلعت بخشید واو ویارانش را مقرری و جیره عوب 
داد و همکی به یکی از سرداران فلامان موفق پیوسته شدند. شبل ویاران وی را 
در کشتی فرستاد و به جابی که حبیث وپیروانش ببینندشان متوققشان کردند. و این 
بر فاسق و دوستانش سخت گران آمد که رغبت سران حسویش را در گرفتن امان 
می دیدند. نك خواهی ونیا فهمی شبل چنان بر موفق روشن شدکه 
وادارش کرد بعضی حیله‌ها را که با خبیث می کرد به عهده وی نهد. بدو 
دستور داد با جماعتی از دلیران امان يافتهةٌ زنگی که دستور داده بود به اين 
شبل پیوسته شوندء به‌اردو اه خبیث شبیخون برد و کارشبیخون را به 
آنها وا کذاشت به‌سب آنکه‌راههای اردو گاه خبیث را می‌شناختند. شبل دستوری 
را که یافته بود عمل کرد و به محلی رفت که آنجا را می‌شناخت وسحر گاهان بدان 
هجوم برد وجمعی انبوه از زنگیان را با تعدادی از سرداران و دلیران زنگی که از 
جانب خبیتث برای دفا ع از خانهة ابوعیسی که در آنوقت خانة وی بود گماشته 
شده بودند آنجا بافت که غافل بودند» بر آنها تاخت واز آنهاکشتاری بزرگ کرد 
وجمعی از سرداران زنگی را اسیر گرفت وسلاح بسیاراز آنها کرفت وبا همراهان 
عویش سالم باز گشت و آنها را به نزد موفق برد که جایزةٌ نکوشان داد و خلعت 
بخشید و بعضی‌شان را بازوبند داد. 

وقتی این نبرد میان یاران شبل و باران خحاین ر خ داد» آنها به‌سختی هراسان 
شدند و از خواب بازماندند وهرشب به كشيك بودند و اردو گاه‌بیو سته به‌جنبش 
بود که به ترس بودند و وحشت دردلهاشان افتاده بود» جندان که سروصدا وبانگث 
کشیکبانی آنها در موفعیه شنیده می‌شد. 


پس از آن موفی» شب وروز از دو سوی نهر ابسوالخصیب دسته‌ها سوی 
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خبیث می‌فرستاد و آنها را با نبرد به‌محنت می‌افکند و به‌شب بیداریشان و امی‌داشت 
واز طلب قوت بازشان می‌داشت. و در اثنای این نبردهایاران وی راهها می‌شناحتند 
وورود به شهر حبیث را تمرین می کردند و دراین‌باره به‌کارهایی دست می‌زدند 
که مهابت از انجام آن مانعشان بود تا وقتی که موفق بدانست که یاران وی چنان 
شده‌اند که می‌بایسته بود» مصمم شد که برای نبرد با فاسق در جانب شرقی نهر - 
ابوالخصیب برود. پس به مجلس عام نشست و بگفت تا سرداران امان یافته و 
سر ان سواران و پیاد گانشان را اززنگی و سبید احضار کنند که آنها را به نزد وی 
آو ردند وجنان ابستادند که‌سخن وی را می‌شنیدند. آنگاه مخاطبشان کرد وضلالت 
و جهالت و شکستن حره‌تها را که در آن بوده بودند ومعصیتهای خدا را که فاسق 
بدان و ادارشان می کرده بود به‌یادشان آورد و گفت که به‌سیب آن خونهایشان سر 
وی روا بود اما خطا را بخشید و از لغزش در گذشت و امان داد و با هر که بدو 
پناه آورد تفضل کرد وچیز فراوان داد بامفرری خوب و آنها را به‌دوستان ومطیعان 
پیوست و این منت که بر آنها نهاد حق وی و اطاعتش را بر آنها واجب می کند؛ 
واينکه هیچ کار ی که به اطاعت خدای, و رضابت ساطان کنند بهتر از آن نیست که 
درنبرد دشمن خحدای این وبار ان وی‌بکوشند که آنها رامهای اردو گاه خبیث و 
تنگناهای معابر شهروی و پناهگاههایی را که برای فرار آماده کرده بهتر از همه 
می‌دانند ودرخور آنند که نیکخواهی کنند ودرکارتاختن به خبیث وورود به‌قلعه‌های 
وی بکوشند تا خدا ابشانرا براووبارانش تسلط دهد وا گر چنین کردنداحساس 
می‌بینند و فزونی می‌بابند و هر کس از آنها قصور آرد ازنظر سلطان بیفتد ومنز لتش 
ناچیز شود و مرتبتش پایین شود. 

صدای همکی آنها به‌دعای موفق و اقرار به احساس‌وی برخحاست و کفتند 
که سرشنوایی واطاعت دارند و کوشش درکار نبرد با دشمن وی وخونها وجانهای 
حویش را درهر کاری که موجب تقرب وی شود می‌دهند واين دعوت وی همتشان 
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رانیرو داده که‌معلوم شده‌به آ نها اطمینان دار دو ایشانر اهما ننددوستان خو یش‌می‌داند. 
از او خو استند که ناحیه‌ای را خاص آنها کند که در آن نبرد کنند تا همت درست 
وتلاش آنها برضد دشمن نمایان شود واخحلاصشان و دوریشان از آن جهالت که 
در آن بوده‌اند معلوم شود. 

موفق این را پذیرفت و به آنها گفت که اطاعت نمودن آنها دراو اثرنيك 
داشته وجون از نزد وی برفتند از سخنان نيك که به پاسخشان کفته بود وو عده‌های 
خحوب که داده بود حرسند بودند. 

در ذی‌فعدة همین سال موفق در سمت شرقی نهرابوالخصیب به شهر فاسق 
در آمد و خانهٌ وی را ویران کرد وهرچه را در آن بود غارت کرد. 
سخن ازوادد شدن موفق به‌شهر 
سالادز نگبانو و بر ان کر دن‌خاناوی 

گویند که وقتی ابواحمد مصمم شد. به فاسق در شهر وی که به جانب 
شرقی نهرابوالخصیب بود هجوم برد.یگفت تا از دجله و هور و اطراف آن 
کشتها و گذرها فراهم آرند که بر آنچه که دراردو گاه وی بود بیفزاید که کشتبهای 
اردو گاه برای سیاه وی بس‌نبود که سپاه بسیار بود. کسانی راکه در کشتیها و 
زورقها و کشتیهای اسب‌بر بودند شمار کردند که نزديك ده هزار ملوان بودند که از 
بیتالمال مقرری‌ماهانه می گرفتند بجز کشتیهای مردم اردو گاه که آذوقه بر آن بار- 
می‌شد و کسان برای‌کارهای حویش در آن می‌نشستند و بجز زورقها وجر بی‌ها که 
هريك از سرداران و یاران وی داشتند که ملاح در آن بود. وقتی کشتیها و گذرها 
کامل شد و ازشمار آن رضایت آورد به ابوالعباس و سرداران ووابستگ‌ان و غلامان 
خویش دستور داد که برای مقابلةٌ دشمن آماده شو ند ولوازم فراهم فراهم کنند. 
دستور داد کشتیها و گذرها را برای حمل سواروپیاده پا کنده کنند. بهابوالعباس 


دستور داد که با سپاه حویش به سمت غربی نهر اب والخصیب رود. تنی چند از 
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سرداران وغلامان خویش را با نزديك هشت هزار کس ازیارانشان بدو پیسوست 
و دستور داد سوی انتهای اردو گاه فاسق رود و از خانة شهرة به نام مهلبی‌بگ‌ذرد. 
خبیث» این خانه را استوار کرده بود وبسیارکس ازیارآن حسویش را نزديك آن 
جای داده بودکه از موخره اردو گاه خویش اطمینان داشته باشد و هیچکس آسان 
به آ نجانتو اندرسید. 

اب احمد به ابوالعباس دستور داد که با باران حسویش به سمت غربی نهر - 
ابوالخصیب رود وازیشت آن ناحیه در آید. به راشد وابسته حسویش نیز دستور 
داد که با گرومی بسیار ازسوارو پیاده نزديك پیست هزار کس به سمت شرقی نهر - 
ابو الخصیب رود. گروهیشان را گفت که‌به کنار خانهشهرة به‌نام کر نبایی دبیر مهلبی 
روندکه برشاحه سمت شرقی نهرابوالخصیب بود. دستورشان داد که از کنارة نهر 
بروند تا به حانه‌ای برسند که خبیث در آن منزل گرفته بود و به نام ابسوعیسی شهره 
بود. گروهی از غلامان خویش را گفت که بردهانه نهرشهره به نام ابوشا کرروند 
که پابین نهرابوالخصیب بود. گروهی دیگر از آنها را گفت که با یاران خویش به 
دهانة نهر شهرة به جوی کوررو ندء به همةٌ آنها دستور دادکه پیاد گان را پیش‌روی 
سواران نهند و همگیشان سوی خانه خاین رو ند» ا گر خدایشان به خانه و کسان و 
فرزندان وی که در آنند ظفر داد که چه بهتر و گرنه سوی خانةٌ مهلبی روند که آنجا 
کسانی که دستور یافته‌اند با ابوالعباس عبور کنند به آنهابرسند و برضد فاسقان یکی 
شو ند. 

ابو العباس و راشد ودیگر سرداران وابسته وغلام» آنچه را دستوریافته 
بودند کار بستند و همگیشان شامگاه روز دوشنبه» هفت روز رفته از ذی قعده سال 
دویست و شصت ونهم بپاخاستند و کشتیهای خویش‌رابراه انداعتند.سواران‌از پی 
همدیگر بر فتند» پیاد گان نیز رو ان‌شدند. کشتیهاازهنگام نماز نیمروز دوشنبه‌تا آخروقت 
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عشای شب سه‌شنبه دردجله‌می‌رفت‌عاقبت درپایین‌اردو گاه به‌محلی‌رسیدند که موفق 
کفته بود آنجا را پا کیزه کنند وعلفزارها و بيشه زارهای آن را باك‌کنند وجویها و 
نهرهای آنرا پ رکنند که مسطح و گشاده شده بود و اطراف آن وسعت گرفته بود 
وقصری آنجاساخته بود با میسدانی برای از نظر گذرانیدن پیادگان وسواران که 
مقابل قصر فاسق بود» که می‌خحو است با این کار وعده‌ای را که خبیث به باران 
خحوپش می‌داد که ابواحمد بزودی از آنجا می‌رود باطل کند و معلوم دو گروه‌بدارد 
که از آنجا نخواهد رفت تاخدا میان وی ودشمنش داوری کند. 

سیاهیان شب سه شنبه رادر آنجا مقابل اردو گاه فاسق بسر کردند» همگیشان 
نزديك پنجاه هزار کس بودند از سوار وپیاده با بهترین وضع و کاملترین ترتیب که 
تکبیر می گفتند و تهلیل می کفتند و قر آن می‌خحواندند و نماز می‌کردند و آتش 
می‌افروختند که عقل خبیث و عقول یاران وی از کثرت جمع و لوازم و شمار 
خیره شد. 

شامگاه روز دوشنبه موفق بر کشتی نشست. در آنوقت یکصد وپنجاه کشتی 
بود که آنرا از غلامان ووابستکان دلیر تیرانداز ونیزه دار حور بش پر کرده بود و از 
اول اردو گاه خاين تا آخر آن مر تب نهاده بود که از پشت سر وی تکیه‌گاه سیاه 
باشد. لنگرهای آ نر ا نیز چنانا نداخته بود که نزديك کناره باشد.چند کشتی از آن جمله 
را برای خویش بر گزبده بود و حواص سرداران غلامان حویش را درآن نهاده 
بود که وقتی و ارد نهر ابوالخصیب می‌شود با وی باشند. ده همزار کس ازسواران 
و پیاد کان را بر کُزید ودستورشان داد که همراه وی از دو سوی نهر ابسوالخصیب 
بروند و با توقف وی توق کنند و بدوقت نبرد چنان عمل کنند که او دستورشان 
مي‌دهد . 

صبحگاه روز سه شنبه موفق برای نبرد فاسقء سالار زنگیان روان شد وهر 


يكك از سراد و سرداراد وی مری محلی رفتند که دستو رشان داده بو د. سیاه سوی 


جلد پانزدهم ۶<«۱,": 


؟ 


فاسق وباران وی روان شد» خبیث باسپاه خویش به مقابله‌شان آمد ونبرد در گرفت 
و ازدو گروه کشته وزخمی‌بسیار شد. فاسقان ازباقیماندهة شهررحویش یه سختی دفا ع 
کرد ند وجانقشانی کردند.باران موفق ثبات کردند و مردائه نبرد کردند وخحدایشان 
ظفر بخشید. فاسقان هزیمت شدند که از آنها کشتاری بزرگ کردند و گروهی بسیار 
از دلیر ان و جنگاورانشان رااسیر گرفتند. اسیر انرا به‌نزد موفق بردند که بگفت تا 
گردنهاشان را در نبردگاه زدند. آنگاه با جمع عویش به آهنگت خانهةٌ فاسق برفت 
ووقتی به انجارسید که خبیث به خانه پناه برده بود و دلیر ان اصحاب خسویش را 
برای دفاع از آن فراهم آورده بود اما چون کاری نساختند خانه را تسلیم کرد و 
یارانش از اطراف آن پرا کنده شدند. غلامان موفق وارد خانه شدند که باقیمانده 
مال واثاث خبیث که سالم مانده بود در آن بود که همه را غارت کردند وحرمتها و 
فرزندان ذ کور واناث وی را گرفتند که اززن و کودك بیشتراز بکصد بودند. فاسق 
نجات بافت و گریزان سوی خانة مهلیی رفت کهبه کسی با مالی نمی‌پر دانعت» 
خانه‌اش را با هرچه‌کالا واثاث در آن مانده بود آتش زدند. زنان وفرزندان خبیت 
را به نزد موفق بردند که بکفت تا آنها را به موفقیه برند و کس بر آنها گمارند و 
نیکشابدار ند. 

وچنان بود که‌گروهی از سرداران ابوالعباس از نهرابوالخصیب عبور کرده 
بودند وسوی خانه مهلبی رفته بودند که دستور یافته بودند آنجا روند» ودر انتظار 
نما نده بودند که بارانشان به آنها پیوسته شوند. وقتی به خانمهلبی رسیده بودند که 
بیشتر زنگیان از پس پراکندگی از خانةٌ خبیث بدانجا پناه برده بودند. باران 
ابوالعباس به خحانه درشدند و سر کرم غارت شدند» حرمت‌ها و فرزندان مسلمانان 
را که مهلبی اسیر کرده بود می‌ گر فتند وهر که‌چجیزی بدست می آورد با آن به کشتی 
حویش درنهرا بو الخصیب بازمی گشت. 

زنگیان که متوجه شدند باقیماندة آنها کمند وبه غارت سر گٌرمند از جند 


جا که در آن کمین کرده بودند سوی آنها رفتند واز جاهایشان پسشان راندند که 
پرا کنده شدند و زنگیان تعقیبشان کردند تا به نهرابسو الخصیب رسیدند و اندله 
گروهی از سواران و پیادگانشان را کشتند و چیزی از زنان و اثاث راکه گرفته 
بو دنك پس گر فتند. 

و چنان بود که گروهی از غلامان و باران موفق که به آهنگ خانه خبیث دد 
شرق نهر ابو | لخصیب رفته بود ندبه‌غارت‌و بر دن‌غنيمت‌ها به کشتیهای خو یش‌سر گرم‌شده 
بو دند. از اینرو زنگیان در آنها طمع بستند و بر سرشان ریختند وپسشان راندند وتا 
محل باز ار گوسفند که جزو اردو گاه‌زنگیان بودتعقیبیشان کردند. جمعی ازسرداران 
غلامان به باری باران ودلیران حوبش ثبات کردند وز نگیان را پس راندند تا کسان 
بیامدند وبه جاهای‌عویش باز کشتند و تا به وقت نمازپسین نبرد میانشان دوام‌یافت 
در آنوقتا بو احمد به‌غلامان‌عویش‌دستورداد که همگی‌صادقانه به‌فاستان هجوم بر ند 
که‌جذان کر دندوز نگیانهز یمت‌شدندوشمشیر در آ نها بکارفتاد تابه‌ عا نةخبیث رسیدند. 

دراین‌هنگام‌مو فق‌جنان دید که‌غلامان‌ویاران حویش را که‌نيك کو شیده بودند 
پس ببرد ودستور باز گشتشان داد که آرام وموفق باز گشتندموفق در نهر بماند وبا 
همر اهان‌خو پش که‌در کشتیها بودند به حفاظتشان پر داخت‌تا ور ارد کشتیهای‌خحو بش شدند 
واسبان خحویش را نیز وارد ان کردند وزنگیان + سیب آسیبی در آخر نبرد به 
آنها رسیده بود از تعقبیشان باز ماندند. 

وجنان بود که در آنروز موفق به ابو العباس گفته بسود یکی از سرداران 
حویش را باپنج کشتی در نهر ابو!لخصیب به‌انتهای اردو گاه‌حبیث بفرستد وخرمن 
های‌معتبری راکه آنجا بود وخبیت» ياران زنگیو غیرزنگی خویش رااز آنجاقوت 
می‌داد بسوزاند. ابوالباس چنان کرد ویشتر خرمن‌ها رابسوزانید که سوختن آن 
از جمله مهمترین چبزها بود که فاسق ویاران وی را به‌ضعف انداخت که برای قوت 
حویش جزآن تکیه گاهی نداشتند. 
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ابو احمد دستور داد توفیقی راکه در آنروز برضدخبیث و یارانش نصیب 
وی شده بود به آفاق بنویسند که برمردمان خوانده شود وچنین کردند. 

به روز جهارشنبه» دوروزرفته از ذی‌حجه همین سال صاعدبن مخلد دبیر 
ابواحمد از سامرا به اردو گاه وی رسید. سپاهی انبوه با حویش داشت که به قولی 
شمار سواران و پیاد گانی که آمدند نزديك ده‌هزار بود» مسوفق بدو دستور داد 
باران حویش را استراحت دهد وسلاحشان را و کند و کارهایشان را سامان دهد و 
دستورشان دهد که‌برای نبرد خبیث آماده‌شو ند. 

صاعد روزی جند پس از رسیدن خویش بدانجه دستوریافته بودیردانعت. 
در این‌کار بود که نامه لو لو بار ابن‌طو لون» همراه بکی‌از سرداران وی‌رسید که از 
ابو !حمد اجازه می‌حواست بنزد وی آید که با وی درنبرد فاسق‌حضورداشته باشد. 
ابو احمداجازة آمدن‌به‌وی‌داد وانتظار رسیدن لو لو نبر دفاسقر | که سر آن‌داشته بودیس 
انداخت. لولوّبا سپاهی انبوه از فرغانیان وترکان و رومیان و بربران و سیاهان و 
دیگران از نخبةٌ پاران ابن طو لون مقیم رقه بود. وقتی نامه ابواحمد دربارة اجازه 
رفتن به ولو رسید با همه باران خویش از دیار مضر روان شد تا وارد مدینة- 
السلام شد ومدتی آنجا بماند. آنگاه سوی ابواحمد روان شد وبه روز پنجشنبه. 
دو روز رفته ازمحرم سال دویست وهفتادم» دراردو گاه ابواحمد به نزد وی رسید. 
ابو احمدبرای وی‌به‌مجاس نشست.پسرشابوالعباس وصاعد وسرداران نیز به‌تر تیب 
منز لتهاشان» نشسته‌بودند» لوّلوٌ را به وضعی‌نکوبنزد وی‌در آوردند. ابوالباس بدو 
گفت‌دراردو گاهی که مقابل نهر ابو | لخصیب برای وی آماده شده بود فرود آبد که با 
باران خویش در آنجافرود آمد. بدو گفت که صبحگاهان باسرداران و یار ان‌حویش 
برای سلام گفتن به ابواحمد به خانة وی رود. لو لو صبحگاه روز جمعه سه روز 
رفته از محرم روان شد. باران وی که سیاه‌پوش بودند نیز با وی بسودند. بنزد 
موفق رسید ووی را سلام گفت که نزدیکش برد و تقرب داد وبه او وبارانش وعدة 
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نيك داد وبگفت تا وی را با یکصدوپنجاه کس از سردارانش خلعت دهند واسبان 
بسیار بدوداد بازین و لکامهای مزین به طلا ونقره» و از اقسام جامه و کیسه‌های 
مال حبان که یکصد غلام میبرد» پیش روی او ببردند. بگفت تا به سرداران وی 
نیز هر کس را به قدر منزلتی که بنزد اوداشت چیزواسب و جامه دهند. ملکهای 
گرانقدر به تیول وی داد و او را با نکوترین وضعی به اردو گاهش مقابل نهر - 
ابوالخصیب فرستاد وبرای وی و بارانش آذوقه وعلوفه معین شد. به لول و کفت 
فهرستهایی از باران حویش و مبلغ مقرریشان به ترتیب منز لتشان به او بدهد که 
آنرا بداد. دستور داد تا هر کدام را دوبرابر آنچه برای وی مقرر بوده بود بدهند 
وجسون فهرستها آماده شد. مقرربهارا بداد و آنچه مقرر شده بود پرداخت شد. 
آنگاه به لو لو دستور داد برای عبوربه غرب دجله ونبرد فاسق ویاران وی آماده 
شود و لوازم فراهم آرد. 

وجناد بود که وقتی نهر ابوالخصیب از دست فاسق رفته بود ویلهایی که بر 
آن‌بود ویر ان‌شده‌بود»از دوسوی‌درنهر بندی نهاده بود ومیان‌بند مدخلی تنکث نهاده 
بود که‌جریان آب در آنجا تند شود که به‌هنگام جزر کشتی در آن نمو اند رقت و به 
هنگام‌مد برون‌نتواند شد. ابو احمد چنان‌دید که نبرد با فاسق میسرنخواهد شد مگر 
اینکه بند را ازپیش بردارد وبه این‌کار پرداخت. اما فاسقان سخت از آن دفاع 
می کردند و هر روز وشب بر آن می‌افزودند که میان خانه‌هایشان بود. از اینرو 
مراقبت آن برایشان آسان بود و کار کسی که می‌خعواست آنرا از میان بردارد 
دشو از بو د. 

ابواحمد چنان دید که گروه ازیی گروه از یاران لو لو را به‌نبرد فرستد که در 
کار زنگیان ورزیده شوند و راهها و معبرهای شهرشان رابشناسند. به لو لو دستور 
داد که کُرومی از باران خویش رابرای نبرد به نسزدآن بند بیارد. دستور داد تا 
فعلگان‌نیز برای ویران کردن بند بیارد که چنان کرد. موفق‌از دلیری و اقدام لو لو و 
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شجاعت پارانوی و صبوریشان بر رنج زخمها و ثبات گروه کمی از ابشان در مقابل 
جمع‌بسیاری از زنگیان‌خرسند شد. بگفت تایاران‌حویش را ببرد که درخطر نباشند 
و محفوظ بمانند» به آنها جیزدار و باآنها نکوئی کرد و به‌اردو گاهشان بازشان 
گردانید. 

موفق در کار بند مصر بود و پیوسته همراه یاران لوْلوّ و دیگران با یاران 
خبیث که مدافعان بند بودند نبرد می کرد و فعلگان بر ای ویر ان کردن آن 
می کو شیدند. بافاجرو پیروانش ازچند سوی نبرد می کرد خانه‌هاشانر امی‌سوخحت 
و جنکاورانشان را می کشت و گروه پس از گروه از سرانشان از وی امان 
می‌خو استند. 

در احیةٌ هر غربی برای خبیث و باران وی زمینهایی مانده بودکه در آن 
مزرعه‌ها وسبزه‌زارها داشتند. بر نهر غربی دوپل بود که از آن به طرف زمینها عبور 
می کردند. ابوالعباس از اين و اقف شد و آهنکت آن ناحیه کرد در اين باب از 
موفق اجازه خواست که به وی اجازه داد و دستور داد از غلامان و یاران خویش 
مردان دلیر را بر گزیند. ابوالعباس چنان کرد و سوی نهر غربی رفت و زیر 
را با گرومی از باران حویش در غرب نهر کمین نهاد. رشیق غلام خویش را 
نیز بگفت که باجمعی از دلیران و نخبگان اصحاب خویش سوی نهر عمیسیان 
رود که به هنگام غفلت از پشت زنگیان در آید و در آن زمينها به زنگیان تازد. به 
زیر دستور داد که وقتی دید که زنگیان از مقابل رشیق هزیمت شدند به مقابلةً 
آنها رود. 

ابو العباس با چند کشتی که جنگاوران نخبه در آن نهاده بود دردهانةٌ هر 
غر بی‌بماند» ازغلامان سید و سیاه عویش تعدادکافی همراه داشت. وقتی رشیق در 
شرق نهر غربی برفاجران نمودار شدآنها را هر اسان کرد کد به آهنکگ عبور به غرب 
نهر برفتند و می‌خو استند سوی اردوگاه خویش بکریزند. وقتی ابوالباس آنها 
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را بدید با کشتی‌ها به نهر در آمد و پیاد ان را به‌دوسوی آن فرستاد که به‌زنگیان 
رسیدند وشمشیر در آنها نهادند که بر نهرو بر دو کنارة آن مردم بسیار کشته شد 
گروهی نیز اسیر شدند» جمعی نیزگربختند که زیرك با یاران حویش به مقابله‌شان 
رفت و آنها را بکشتند وجز معدودی از ایشان جان نبردند. یاران ابوالعباس از آن 
جمع‌چندان اسلحه گرفتند که از بردن آن واماندند وبیشتر آنرا بینداختند. ابوالعباس 
آن دوپل را برید وبگفت تا حایلها وچوبهای آنرا به دجله برند و با اسیسران و 
سرها پنزد موفق رفت که آنها را در اردو گاه بکردانیدند و سودها که فاسقان از 
مزار ع نهر غربی می‌بردند از آنها ببرید. 

درذی حجهٌ این سال» یعنی سال دویست‌وشصت و نهم عیال سالار زنگیان 
و فرزندان وی را وارد بغداد کردند. 

در این سال صاعد را ذوالوزارتین نامیدند. 

در ذی ححه این‌سال دو سرداراین طو لون و سیاه همر اهشان تبردی داشتند» 
یکیشان محمد نام داشت پسر سراج و دیگری غنوی نام داشت. ابن‌طو لون‌آنها را 
فرستاده بودکه به روز چهارشنبه دو روز مانده از ذی قعده به‌مکه رسیدند با جهار 
صدوهفتاد سو ار و دوهزار بیاده. قصابان وحنوط فروشان‌راهر کدام دو دننار دادند» 
سر ان را هر کدام هفت دادند. 

هارون بن‌محمد که در آنوقت عاملمکه‌بود دربستان ابن عامر بود. جعفر پسر 
با غمردی سه روز رفته از ذی‌حجه با نزديك دویست سوار به مکه‌رسید. هارون به 
پیشو از ویرفت باصدو بیست سوار ودویست سیاه وسی سوار ازباران عمرو ین لیث 
و دو بست‌پیاده‌از کسانی که ازعراق آمده‌بودند که جعفربدانها نیرو گرفت. این کروه 
با باران این‌طو لون تلاقی کردند. حج کُزاران مردم حراسان نیزجعفر را کمك 
کردند. نزديك دو بست کس از باران ابن طو لون در دل مکه کشته شد. باقیمانده 


در کوهها گر بختند و اسبان و اموالشان به غارت رفت و جعفراز برد دست‌بداشت. 
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سراپردة غنوی به تصرف جعفر در آمد که گویند دویست هزار دینار در آن بود. 
مصریان وحنوطفروشان و قصابان را امان داد. در مسجدالحرام مکتوبی دربارة 
لعن ابن‌طو لون خوانده شد و مردم بسلامت ماندند و اموال بازر گانان نیز. 

در این سال هارون بن محمد هاشمی سالار حج بود. 

اسحاق بن کنداج که ولایتدار همه مسرب شده بود؛ در این سال از سامرا 
نرفت تا سال سررسید. 

آنگاه سال دویست و هفتادم در آمد. 
سخن‌ازحاد ات معتسری که 
به‌سال دو بست وهفتادم بود 

در مجرم این سال میان ابواحمد و سالار زنگیان نبردی بود که کار سالار 
زنگیان راسست کرد. 

در صفر این سال فاج رکشته شد و سلیمان بن‌جامع وابراهیم بن‌جعفر همدانی 
اسیر شدند و زحمت کسان فاسق از پیش برخاست. 


سخن اژ نسردی که دد محرم 
وصفر سال دو ست و هفتادم 
باسالاد زنگیان بود 
پیش از این از بندی که خبیث پدید آورده بود و کار ابواحمد و یاراد وی 
در بارة آن سخن آوردیم. کو بند: ابو احمد پیوسته بنزد آن بند ببرد می کرد تا در 
مورد آن به‌مقصود رسید و ورودکشتی به‌هنگام جزرومد» در نهر ابوالخصیب 
آسان شد. ابواحمد در آنجا که مقیم بود هرچه می‌خواست به آسانی حاصل بود» 
نرخها ارزان بودء آذوقه‌پیاپی می‌رسید و از ولابات مالها به نزد وی فرستاده‌می‌شد. 
مردم به‌نبرد خبیث و ياران وی راغب بودند. از جمله کسانی که به داوطلبی به 
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نزد وی آمدندعامل ایذه" و اطراف آن بود که‌جزو ولایت اهواز بود باجمعی بسیار 
از سو اران‌و پیاده که به‌تعو یشتن‌همر اه‌بار ان خو یش نبردمی کرد تاوقتی که‌حبیث کشته 
شد. 

پس ازوی‌چنانکه گفته‌اند از مردم بحرین مردم بسیار بیامدند در حدود دو- 
هزار کس‌به‌سرداری یکی از مردم عبدالتی سکه ابواحمد برای آنها بنشست و 
سردار و سرا قوم بنزد وی در آمدند و بگفت تا خلعتشان دهند. همه مردان 
جمع را از نظر گذرانید و بگفت تاجیره‌شان دهند. پس از آنهاء نزديك هزارکس 
از ولابت فارس آمدند که سرشان پیری از داوطلبان بود که ابوسلمه ام داشست. 
موفق‌برای آنها نشست.پیرووسران بارانش به نزد وی رسیدند که دستور داد 
خلعتشان دهند و برای آنها جیره مقرر کرد. پس از آن داوطلبان از ولايتها پیاپی 
آمدند و چون مقصود وی دربارة آن بند که یادکردیم حاصل شد مصمم شد با 
خبیث‌تلاقی کند» دستور داد کشتیها و گذرها را مهیا کنند و افزار نبرد بر آب و بر 
اسب رامرتب کنند. ازسوار وپیاده کسانی را که به‌دلیری و سخت کوشیشان به‌هنگام 
جنگ اعتماد داشت بر گزید از آنرو که مواضع‌نبرد تشگ بود و دشوارءو در آن 
خندقو نهر بسیار بود. 
عده سوارنی که بر گزید نزديك‌دو هزار سوار بود. از پیادگان نیز پنجاه هزارکس 
بودند یا بیشتر» بجز داوطلبان ومردم اردو گاه که عبور کردند اما به‌دبوان نبودند. در 
موفقیه جمع بسیاری راکه کشتی‌ها گنجایش بردنشان را نداشت بجا نها دکه 
بیشتر شان‌ازسو اران‌بودند. موفق به‌ابوالعباس دستور دادبایاران وغلامان‌سواران و 
پیاد گانو کشتی‌ها که بدو پیو سته بود به‌جانب شرقی رود مقابل خانه مهلبی؛ به‌همان 
محلی که به روز سه‌شنبه» ده روز رفته از ذی قعده سال دویست وشصت‌و نهم رفته 


نود به‌صاعد بن‌مخلد نیز دستور داد که از نیز او نهرابوشا کر به جانب شرقی‌رود» 
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و سرداران وابسته و غلام عویش را از دهانةً نهسر ابوالخصیب تا نهر غربی جای 
داد. راشد و لول دو وابستة موفق با جمعی از سوار و پیاده» نزديك به بیست‌هزار» 
ازپی همدیگر از حد خانه کرنبایی تا نهر ابوشاکر جای گرفتند. از نهر ابوشاکر تا 
نهر معروف به‌جوی کور» جمعی از سرداران وابسته وغلام بودند ازنهر. جوی کور 
تا نهر غربی نیز همانند آن بود. به شبل دستور داد با باران حویش و کسانی که 
بدو پیوسته بودند سوی نهر غربی رود و از آنجا به پشت خانةٌ مهلبی رسد و به 
هنگام درگیری جنگ از آنجا در آید. آنگاه به مردم دستور داد که همگی به‌طرف 
فاسق حمله برند وهیچکس از دیگری پیشی نگیرد. نشان حمله علم سیاحی بود که 
دستور داد بردهانةٌ نهر ابوالخصیب برجایی استوار و بلند از خانه کرنبایی نصب 
کنند و بوقی پرصدا برای آنها بنوازند. عبور موفق به روز دوشنبه بودء سه روز 
مانده از محرم‌سال دویست وهفتادم. یکی از آنها که بر نهر جوی کور بودند پیش 
از نمودار شدن‌نشانه هجوم آغا ز کرد و نزديك خانهةٌ مهلبی رسید که زنگیان به مقابلة 
وی وبارانش آمدند و آنهارا به مواضعشان پس راندند وجمعی از آنها را کشتند. 
مردم دیگر خبر نداشتند که‌بر این کسان که در کار نبرد شتاب آورده بودند چه رسیده 
که جمع» بسیار بود و فاصلةً گُرومها از همدیگر دور. 

وقتی سرداران و مردانشان به جاهایی که دستور يافته بودند رفتند وسواران 
و پیادگان در جاهای خود قرار گرفتند» موفق دستورداد علم را بجنبانند و در بوق 
بدمند و بر کشتی وارد نهر شد و مردم‌گروه از پی‌گروه هجوم بردند. زنگی‌ان که 
فراهم آمده بودند و تازه نفس بودند و به سب غلبه بر آن‌گُروه شتابجوی جری 
شده بودندبه مقابله آمدند.سیاه با همت درست‌و بصیرت نافذ با آنها تلاقی کردند و 
از پس جولانها که میان دو گروه بودو بسیار کس از آنها کشته شد ازمحلشان پسشان 
را ندند. باران ابواحمد ثبات کردند و دای ظنر نصیبشان کرد و فاسقان را 
مغلوبشان کرد که به هزیمت پشت بدادند و باران ابواحمد به تعقیبشان رفتند که 
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همی کشتندو اسیر گر فتند.یاران‌ابو احمدازهرسوی‌فاجران ر ادرمیان گرفتند.در آنروز 
حد ای‌چندان کس از آ نها بکشت که به شمار درنیامد» همانند آن نیزه درجوی کوراز 
آنها غرق شد. یاران موفق همه شهر فاسق را به تصرف آوردند و مردان و زنان و 
کودکان مسلمان را که در آنجا اسیر بودند نجات دادند. همه عیالان علی‌بن ابان 
مهلیی ونیز دو برادرش خلیل ومحمد را با سلیمان بن جامع وفرزندانشان به‌دست 
آوردند و آنها را به شهر موفقیه بردند. فاسق با یاران خویش به همراه مهلبی و 
پسرش انکلای و سلیمان‌بن جامع و تنی چند از سرداران زنگی و غیر زنگی 
فراری شدند وسوی محلی رفتند بر کنار نهرسفیانی که فاسق آنرا به فروض سقوط 
شهرء پناهگاه خویشتن ویارانش می‌شمرده بود. 

وقتی خبیث هزیمت شد یاران ابواحمد که ظفریافته بودند درخانهٌ مهلبی که 
در دل نهرابوالخصیب بود بماندند وبه‌غارت کردن آنچه درخانه بود و سوختن 
خحانه واطراف آن سر گرم شدند وبه طلب غارت پراکنده شدند باقیمانده اموال 
خبیت وباران وی در آن خانه فراهم آمده بود. ابواحمد با کشتی به آهنگ نهر 
سفیانی روان شد. لوْلو نیز با یاران سوار و پیادهٌ حویش باوی بود و از باقیمانده 
سیاه جدا شد که بنداشتند که باز گشته» آنها نیز با آنجه به تصرف آورده بودند به 
کشتیهای خوبش باز کُشتند. موفق با همراهان خویش به‌اردو گاه فاسق ویاران وی 
رسید که به‌حال هزیمت بودند. لول وبارانش به تعقیب آنها رفتند تا ازنهرسفیانی 
گذشتند» لولوُ با اسب خویش وارد نهر شد یارانش نیز از پی وی عبور کردند. 
فاسق برفت تا به نهر قریری رسید. لوّلو و یارانش نیز به او رسیدند وبا وی و 
همر اهاتش نبرد آغاز کردند و پسشان راندند که به مزیمت برفتند وباران لو لو به 
تعقیبشان بودند تا ازنهرقریری گذشتند. لو لویاران وی از پی زنگیان عبور کردند 
و آنها را به طرف نهر مساوان راندندکه از آن گذشتند و آن سوی نهر به کوهی 
پناه بردند. اين‌کاررا منحصرا ولو ویارانش بدون سپاه دیگ رکرده بودند و آخر 
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روزبه تعقیب فاسق وپیروانش به‌جایی رسیدند که یاد کردیم. 

موفق به وی دستور باز گشت داد که باز گشت و کاری درخور ستایش کرده 
بود. موفق او را در کشثی همراه خویش ببرد و به حاطر آنچه با فاسقان کرده بود 
خحلعت دادوحرمست کرد ومتزلت افزود. موفق در کشتی‌به نهرابو الخصیب باز کشت» 
یاران لول نیز همراه وی بودند. وفتی مقابل خانة مهلبی رسید هیچکس از یاران 
خویش را آنجا ندید وبدانست که باز کشته‌اند که سخت خشمگین شد و به آهنگه 
قصر خویش روان شد و به لول دستورداد باباران خویش سوی اردو گاه رود؛ به 
فیروزی بقین داشت که نشانه‌های آنرا دیده بودء مردفان نیزهمگی خوشدل بودئده 
که خدای فاسق وبارانش راهزیمت کرده بود وازشهرشان بیرون کرده بودوهمه‌مال 
و ذعیره و سلاحشان بغارت رفته‌بر دوهمه‌اسیرانی که‌به دستشان بر دنجات بافته‌بو وند. 

ابواحمد نسبت به‌یاران عویش خشمگین بودکه با دستوروی مخالفت کرده 
بودند ودرجایی که متوقت‌شان کرده بود نمانده بودند» پس‌دستورداد که سرداران 
غلام و و ابستة وی را فراهم آرند که به نزد وی فراهم شدند وابو احمد از کاری که 
کرده بودند تو بیخشان کردوبه زبونی منسو بشان داشت وبا آنهادرشت گویی کرد. 

اما آنها عذر آوردند که وی را باز گشته پنداشته بودند ونمی‌دانسته بودند. 
که سوی فاسق رفته و به اردو گاه وی رده که اگر این را مسی‌دانستند 
سوی وی شتابان می‌شدند و از جای خویش نرفتند تا وقتی که هم قسم‌شدند 
و پیمان کردند که وقتی سوی: خبیث رفتند هیچکس از آنها باز نگردد تاخدایشان 
ظفر دهد واگر از این بازماندند در جاهای عویش دمانند تا حدای مبان آنها 
وفاسق داوری کند. از موفق خو استند که دستور دهد کشتی‌هایی که به وقت رفتن 
سوی‌نبردی رآن عبورمی کنند به‌موفقیه باز گردانیده شود تا طمع کسانی که‌می‌خو اهند 
از نبرد فاسق باز گردند از آن بربده شود. ابواحمد برای آنها که حطای خویش 
را تركگ می کردند پاداش خیر مسئلت کرذ و وعدة احسان داد و دستورشان داد 
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برای عبور آماده شوند و اندرز هایی را که شنبده‌اند به یاران خویش یکو بند. 

پس از آن موفق روزسه شنبه و چهارشنبه وپنجشنبه وجمعه را برای اصلاح 
آنچه بایسته بود بماند. وجون این کار به سررسید به معتمدان حویش از خحسواص 
وسرداران غلامان ووابستگان خویش دستور داد که به وقت عبورجگونه باید عمل 
کنند. شامگاه روز جمعه به‌ابوالعباس وسرداران غلامان ووابستگان حویش بگفت 
تا به سوی جاهایی که معين کرده بود روان شوند.ابوالعباس را کفت که با باران 
خویش به‌محل‌عسکرریحان رود که پایین نهر سفیانی بود وجایی که خبیث(؟) بدان 
پناه‌برده بود.بدو گفت با سپاه خویش در نهر مغیره برود تا با آنها به نیمه‌نهر ابو- 
الخصیب رسد وسپاه خویش را از آن سوی به عسکرریحان برساند. یکی از - 
سرداران غلامان‌سیاه حویش‌رافرستادودستورداد که سوی نهرا میررود ودر نیمه‌راه 
آن‌بماند. دیگر سرداران وغلامان خویش را گفت که در جانب شرقی دجله مقابل 
اردو گاه فاسق بمانند و آماده باشند که صبحگاهان به نبرد وی روند. 

شبانگاه جمعه‌وشب شنبه موفق بر کشتی برسرداران ومردانشان می گذشتو 
آنها را در جاهایشان که در مقابل اردو گاه فاسق نهاده بود جا به جا می کرد که 
صبحگاهان به ترتیبی که معین کرده بود سوی وی هجوم برند. 

صبحگاه شنبه»دوروز رفته از صفرسال دویست و هفتادم.موفق بر کشتی‌سوی 
نهرابوالخصیب رفت و آنجا بماند تا مردم عبور کردند واز کشتیهای خویش برون 
شدند وسواران و پیاد گان درجای خحویش قرار گرفتند آنگاه‌ودستورداد که کذتیها و 
گذرها را به سمت شرقی باز گردانیدند وبه مردم دستور دادکه سوی فاسق هجوم 
برند و خود پیشاپیش آنها برفت تا به جایی رسید که گمان داشت فاسقان برای 
بازداشتن سیاه ثبات می کنند. 

وجنان بود که خاین ویارانش به روز دوشنبه از آد پس که سیاه از شهرشان 


باز گشته بود سوی آن رفته بودند و آنجا مانده بودند وامید داشتند روزهای دراز 
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بگذرد ونبردی رخ ندهد. موفق دید که شتابجویان از غلامان وسوار وپیاده از 
قسمت عمده سباه پیشی گرفته‌اند و با فاسق ویاران وی نبرد آغاز کرده‌اند و آنها 
را از جاهایشان پس زده‌اند که هزیمت شده‌اند و پرا کنده شده‌اند وهیچکس از آنها 
به دیکگری نمی‌بردازد. سیاه به تعیب آنها رفت که به هر که می‌رسیدند او را 
م ی کشتندیا اسیر می‌گرفتند. فاسق باجمعی ازمدافعان‌ عویش ازسرانودلیران سپاه و 
از آن جمله مهلبی جدا افتاد. پسرش انکلای وسلیمان بن‌جامع‌نیز ازاوجدا افتادند. 
گروه انبوهی از باران موفق وغلامان سوار وپیاده وی آهنک این دو گروه کردند. 
آن گروه ازباران ابوالعبا س که موفق در عسکرریجان جایشان داده بود با هزیمت 
شد گان اصحاب‌فاسق مقابل شدند و سلاح در آنها نهادند. سرداری که در نهر امیر 
جای‌گرفته بود در رسید وراه فاجران را ببست و آنها را به‌پیکار گرفت» به سلیمان 
ابن جامع‌رسید و با وی نبرد کرد و جمعی‌از مدافعان وی‌را بکشت و به‌سلیمان‌دست 
یافت و او دا به اسیری گرفت وبه نزد موفق بردکه نه‌پیمانی داشت و نه قرار»مردم 
از اسارت سلیمان خوشدل شدند وتکبیر و سر و صدا بسیار شد وبه فیروزی بقین 
کردند که سلیمان از همه باران فاسق کار آمد تربود. پس ازوی ابراهیم بن جعفر 
همدانی که یکی ازسران سباه بوداسیر شد. نادرسیاه‌فاسق‌معروف به حفار نیز که یکی 
از یاران قدیم‌فاجر بود» اسپرشد. موفق بکفت تا آنها را به بند کنند و در کشتی‌ای 
از آن ابو العباس جای‌دهند که چنین کردند. 

پس از آن زنگیانی که با فاسق جدا مانده بودند به سباهیان سوفق مجومی 
آوردند که آنها را ازجای پس زدند که سستی گرفنند و چون موفق سستیآنها 
رابدید در تعقیب خبیث بکوشید و در نهر ابسوالخصیب پیش رفت و این» دلهای 
وابستگان و غلامان وی را یرو داد و با وی درکار تعقیب بکوشیدند. مسوفق در 
نهر ابوالخصیب بود که موده رسان خبر کشته شدن فاجر به ند وی رسید. 
جیزی نگذشت که موده رسان دیکری بیاسد که کفی همراه داشت و می کفت 
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کف اوست» یکی از سرداران نیز خبر را به نزد وی تأییدکرد. پس از آن غلامی 
از یاران ولو به تاخت پراسبی بیامد که سرخبیث را همراه داشت و آنرا نزديك 
موفق آورد که آنرا به جمعی از سرداران امان یافته نشان داد که آنرا بشناختند و 
موفق به سجده خدا برزمین افتاد به سبب نعه‌تی که بدوداده بود. ابوالعباس و 
سردارانووابستگان موفق وغلامانش به شکر خحدای سجده کردند وخحدای رابسیار 
ستایش کردند وسپاس گفتند. موفق دستور داد سرفاجر را برنیزه‌ای نهند و مقابل 
وی نصب کنند که مردم آنرا بدیدندودرستی خبر کشته شدن فاسق را بدانستند و 
صداهایشان به‌سیاس‌خدای بلند شد. 

گویند: وقتی یاران موفق خبیث را درمیان گرفتند و ازسران اصحابش‌بجسز 
مهلبی باوی‌نماند: مهلبی از نزد وی گریزان شد وار را زها کرد وسوی‌نهر امیررفت 
وخویشتن را در آن افکند که نجات یابد. پیش از آن نیز انکلای پسر خبیث‌از پدر 
خویش جدا شده بود وسوی نهردیناری رفته بود و آنجا مانده بود وبه بیشه‌زارها 
وعلفزارها پناه‌برده بود. 

موفق باز گشت: سرخحبیث برنیزه‌ای پیش روی وی در کشتی نصب‌شده‌بود و 
با آن نهرابو الخصیب را می‌پیمود. 

مردم از دوسوی نهر وی را می‌نگربستند تا وقتی که به دجله رسبد و وارد 
آن شد ودستور داد کشتبهایی راکه در آغاز روز بر آن به جانب شرقی دجله عبور 
کرده بود پس آرند که بیاوردند که مردم بر آن‌عبور کنند. پسس از آن مسوفق روان 
شد. سرخبیث‌پیش روی‌اوبرنیزه بود» سلیمان‌بن‌جامع و همدانی‌نیز در کشتی آويخته 
بودند وقتی به‌مو فقیه‌رسید به‌ابوالعباس دستور داد که‌بر کشتی نشیند و سر باسلیمان و 
همدانی همچنان بجای باشند وبا آنها به نهر جطی رودکه آغاز اردوگاه موفشق 
بود تا همه مردم اردو گاه آنها را ببینند. ابوالعباس چنین کسرد؛ سپس به نزد پدر 
خویش ابواحمد باز گشت که بگفت تا سلیمان وهمدانی را بدار ند وسررا اصلاحو 


پا کیزه کنند. 

گویند: زنگیانی که با خبیث اقامت می‌داشته بودندوهمراهی اورا بر گزیده 
بودند پیاپی آمدند. در آنروز نزديك بههسزار کس از آنها آمدند.موفق‌چنان دید که 
امانشان دهد که فزونی وشجاعتشان را دیده بود و بیم داشت کسانی از آنها بمانند که 
مایةٌ زحمت اسلام و مسلمانان شو ند. کسانی از سرداران ومردان زنگی که‌بقیه‌روز 
یکشنبه ودوشنبه آمدند نزديك‌پنجهزار کس بودند. در نبرد» بسیار کس از آنها کشته 
وغرقه واسیر شده بو دکه شمارشان دانسته نیست. نزديك به‌هزار زنگی از آنهاجدا 
شددند وسوی دشت رفتند و بیشترشان از تشنگی مردند و آنها که سالم‌ماندند بدست 
بدو بان افتادند که آنها را به‌بردگی گرفتند. 

موفق خبر یاف ت که مهلبی و انکلای با پیروان خسوی شکه سرداران معتبرو 
بزر گمردان زنگی بودند» به‌جای‌خو بش‌مانده‌اند» غلامان دلیر عویش را به طلبشان 
فرستاد ودستورشان دادکه با آنها سختگیری کنند وچون به پئین بدانستند که مفری 
ندارند تسلیم شدند وموفق به آنها وهمراها نشاندست یافت وهیچعکس از آنهانماند. 
اینان ممانندگروهی بودند که از پس کشته شدن فاجر با امان به نزد موفق آمده 
بودند.موفق دستور داد تا سهلبی وان‌کلای را به بند کنند و بدارندکه چنین 
و۳ 

یکی از کسان ی که به روزشنبه از اردو گاه خبیث گر يخته بود وبه امانخواهی 
نیامده بود قرطاس بودهمان کس که تير به‌مو فق|نداخته‌بود. قرطاس به گُریز به‌ر امهرمز 
رسید ویک ی که وی را در اردو کاه حبیث دیده بود او را بشناخت و عامل شهر را 
بدو رمنمون شد که وی را بگرقت و دربند بفرستاد اتوالعباس از پدر حویش 
خو است که کشتن قرطاس را بدو واگذارد که وی را به‌ابوالعباس داد که او را 
بکشت. 


در این سال در مر به زنحی از !بو احمد امان خو است. این درمو بد. چنانکه 
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گفته‌اند» از دلیران و قهرمانان زنگیان بود. فاجر مدتی درازپیش از آنکه‌ملاك شود 
وی را به‌انتهای نهر فهر ح فرستاده بود که جزوبصره است ودرغرب دجلهً در مو به 
در آنجا در محلی سخت وپر نخل وبیشه‌زار پیوسته به هور بماند. وی وهمراهانش 
در آنجا درزورقهای‌سبك‌سیر که‌برای‌عو یش ساخته بودندراه رمگذر انرامی بریدند 
وچون‌کشتی داران به تعقیبشان می‌رفتند به نهرهای تن در می‌شدند وبه بیشهز ار 
های آن پناه‌می‌بردند.و اگراز نهری‌به‌سبب‌تنگی»عبور ممکن‌نبوداز کشتی‌های‌حویش 
برون می‌شدند و آنرا برپشت خویش می‌بردند وبه آن جاهای دست نیافتتی پ-ناه 
می‌بردند ودر اثنای آن بر دهکده‌های هور واطراف آنمی‌تاختند وهر که دابه‌دست 
می آوردند می کشتند وغارت می کردند. 

درمو به وهمرامان وی بدین کارها مشغول بودند تاوقتی که فاجر کشته شد» 
آنهادر محلی بودند که وصف آن بگفتم واز آنجه بربارشان گذشته‌بود خبر نداشتند. 
وقتی خبیث کشته شد ومحل وی گشوده شد ومردم ایمن شدند وبه‌طلب کسبو بردن 
کالای بازر گانی رفتند ورمگذران از دجله عبور کردن گرفتند» درموبه‌به آنهاتانعت 
و کشت وغارت کرد واین»مردم را به وحشت انداخت. جمعی از اشرار و بدکاران 
به تقلید رفتار درمویه آماده شدند وسر آن داشتند که سوی وی روند و باوی‌بمانند 
واز عمل وی پیروی کنند. موفق مصمم شد سپاهی از غلامان سیاه خویش را با 
کسانی چون آنها که به‌کار نبرد در بیشهز ارها وتنگنای نهرها بصیرت داشتند روانه 
کند. برای این کار کشتیهای کو چك واقسام سلاح مهیا کرد. در این کار بود که 
فرستادة درموبه بیامد که برای وی و بارانش امان‌می‌خواست. موفق جنان‌دید که 
وی را امان دهد و مایهشر فاجر ویاران وی را که مردمان بدان مبتلا بوده بودند 
ببرد. 

گویند: سبب امان خواستن درموبه آن بودکه وی به گروهی ازمردم‌تاعت 
که از اردو گاه موفق به آهنگک منزلهای خویش به‌مدينة السلام می‌رفتند و چند زن 
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همراهشان بود که آنهارا بکشت وغارت کرد وزنانی را که همراه داشتند بگرفست. 
وقتی‌زنان بدست وی افتادند از آنها خبر جست.بدوخبردادند که فاسق کشته شده و 
مهلبی و انکلای وسلیمان‌بن‌جامع‌ودیگر سران اصحاب‌فاسق وسرداران وی‌دستگیر 
شده‌اند وبیشترشان به امانخواهی به نزد موفق رفته‌اند که آنها را پذیرفته وبا ابشان 
نیکی کرده. از اینرو درمویه درکار حویش فروماند و برای حویشتن جزاین مفری 
ندید که به امان پناه برد و بخشش جرم! خویش را از موفق بخواهد. کس‌برای این 
کار فرستاد که پذیرفته شد وجون امان بدورسید با همه همراهان خویش روان شد تا 
به اردو گاه موفق رسیدء جمعی نکو و بسیار بسودند و چون دیسگر یاران خبیث 
دستخوش محنت و رنج محساصره نشده بودید که امسوال و آذوقه مسردم به آنها 
می رسید. 

گویند: وقتی درمویه امان یافت و او ویارانش نیکی دیدند هرچه راکه 
از اموال واثاث مردم بنزد وی و یارانش بود نمایان کرد و همه را آشکارا به 
صاحبا نش‌پس داد وان در کار توبة وی مو ثر افتاد واووسران اصحابش‌وسردارانش 
حلعت گرفتند و چیز گرفتند و موفق آنهارا به یکی از سرداران غلامان حویش 
پیوسته کرد . 

موفق دستور داد که به‌شهرهای اسلام بنو پسند که سقوط زنگیان و کشته‌شدن 
فاسق رابرمردم بصره وابله و ولایت دجله و مردم واسط واطراف آن ندا دهند و 
به وطنهای خویش باز گردند. چنین کردند و مردم به‌انجام آنچه فرمان‌یافته بودند 
دستو رشان‌دهندشتا بان که‌شد ندو ازهمه‌سوی به‌شهر مو فقیه‌رفتند. پس از آن‌مو فق‌درشهر 
موفقیه بما ند که‌ازاقامت وی‌ایمنی و انس مردم‌فزونی گیرد. یکی ازسردار انو ابستگان 
خویش را که روش اورا می‌پسندید واز نیکرفتاری وی خبر داشت به ام‌عباس پسر 
ترکس بربصره وابله و ولایت دجله گماشت ودستورش داد به بصره رود و آنجا 


۱- کلمهمتن. 
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بماند. قضای, بصره وابله و ولایت دجله و واسط را به محصمد بن‌حماد داد. پسر 
خویش ابوالعباس را با سرخبیثسالار زنگیان, به مدینةا لسلام فرستاد که‌مردمآنرا 
بینند وخوشدل شوند.ابوالمباس با سپاه خویش برفت تا بهمدینةالسلام رسید به 
روز شنبه دوازده روز مانده ار جمادی‌الاول این سال.وبه وضعی نکو به شهر درشد 
و دستور داد سرخبیث را بر نیزه‌ای پیشاپیش وی ببرند و مردمان برای آن فراهسم 
آمدند. 

قیام سالار زنگیان به روزجهارشنبه بودء جهار روز مانده ازماه زمضان‌سال 
دویستو پنجاه‌و پنجم. به روز شنبه دو روز رفته از صفر سال دو بست وهفتادم کشته 
شد و روز کار وی از هنگامی که قیام کرد تا روزی که کشته شد چهارده سال و چهار 
ماه وشش روز بود. ورود وی به‌اهواز سیرده روز مانده از رمضان سال دویست‌و- 
پنجاه وششم بود. ورود وی به بصره و کشتن مردم آنجا وسوختن شهر سیزده روز 
مانده از شوال سال دویست وپنجاه وهفتم بود. 

شاعران دز بارهموفق ومخذول اشعار بسیار گفتند. ازجمله اشعازی که در 
این باب گفته شد شعریحیی بن‌محمداسلمی بود به این‌ضمون: 

«وقتی مژده رسان خبر نبردی را آورد 

و که سستی‌ای را که‌در کاز اسلام بود 

«ثیروبخشید 

و کت : خخد!] نکه را از همه مردم 

«بر ای مردم همر است 

«یهترین پاداش دهد 

«که و قتی کسی شدای را باری تثمی کر د 

«تتها کسی بود که بر ای 
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«و گرفتن انتقامهایی که 

«مایةٌ فنای دشمنان بود 

«بکو شید 

«تا آ بادیهایی که 

راز جای برفته بود و ویران شده بود 
«وپس آید 

«غنیمتی که از دست‌رفته بود 

« کافی‌شود 

«روشهرمایی که بارها به غارت رفته بود 
«وسوحته بود 

«ونحالی مانده بود 

«نجدید شود 

«ودلهای مومنان از نبردی 

«که دید ان گریان مارا روشی کرد 
«حوش شود 

«و کتاب خد‌ای‌درهرانجمن 
«خوانده شود 

«ودعوت طالبیان 

«خو ار شود 

«که نبرد آزمای از یاران حویش 
«واز نعیه خحویش م از لدت دنب 
«چشم پوشید 


و اه غز | کر وت.» 


۶ ۶ ۱٩ 
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که قصیده‌ای در از است. 

وهم اودر این‌باب گوید: 

«ستار گان دروغگوی بیدین‌چه شد؟ 
و« که نه طبیب بود نه‌حاذق 

«که دست سعد سالاری راستگوی 
«اورا به نحوست کشانید 

«ودر تنگنای خویش از پای بیفتاد 
«وبه شیران بيشه تسلیم شد 

«واز جام مر گ‌جرعه‌ای 

«بدمزه‌ نو شید.» 

بحبی بن‌خالد نیز درباره اوچنین گفت: 
«ای زادة خلیفگان‌خاندان‌هاشم 

«که مردم را مشمول تفضل می کردند 
«ودشمن خویش را از حریم می‌راندند 
«وبه روز نبرد نشاندار بو دند. 
«شاهی که دین را ازیس کهنگی 
«تجدید کرد 

«واسیرانرا ازبندها رهایی‌داد. 
«توبی که از صو لت‌زمانه 

«پناهگاه کسانی 

«وهرصاحب رغبتی 

«به سئوال سوی وی می‌شود. 

«ای بخشندة آرزوها وعمرها 
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«آتش‌های نفاق را که بالا گرفته بود 
«حاموش کردی. 

«ای‌زاده خلیفگان| 

« که عزم درست‌داری 

«ودامن پاك 

«از دین برون‌شدگان را نابود کردی 
«که حیرت زده شدند 
«زوزوال‌عوبش را 

«به بعین بدانستند. 

«عزیمت‌های رآی‌دوراندبش را 
«همانند باران بر آنها باریدی 

«که دلهایشان را از هول آ کنده کرد. 
«وقتی پلیدملعون طغیان کرد 

«با شمشیر تیزو نیزة رسا 

«آهنگ وی‌کردی 

«واورا با ر کها ومفصلهای بریده 
«رها کردی 

«که پر ندکان در اطراف‌وی 

«به رفت‌و آمد بود 

رو او به سیب اعمالی که کرده بود 
«با زنجیرهای سنگین سستی زای 
«به قعرجهنم و آتش آن سر ازیر بود. 


«دین را با کشتن کسی که 
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«با آن مکاری می کرد 

«رونق دادی 

«واز قاتل کودکان رهانیدی. 

«موفق در عراق صو لت‌نمود 

«وصو لت دلیر ان 

«مردمان مغربها را هراسان کرد.» 
وهم یحیی‌بن‌خالد دربارة او گوید: 
«ای منزل ویران 

« که پبوسته در عرصهٌ توباران ببارد! 
«به من جواب کوی: 

«بکُوی که همسایگان کجا شدند؟ 
«مکر دنیا پس آمد؟ ومکر 

«سفریان باز گشتند؟ 

«جگونه خانه از پس وبرانی 

« که نشانی از ساکن آن نمانده 
«جواب می‌گوید؟ 

این منز لهاست که هجرت مردمش 

« مرا ریا نید 

«ودنیا برمن تن شد 

«وصراز من برفت. 

«گویی جماعتی بودند» 

رکه بان شوم بر آنها زده شده بود. 
«و روز کار از ملاکتشان خبر داده بود» 
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« که تغییرات دهربر آنها اثر کرد 
«وبدترین محنتها آنست که ازدهر آید. 
«اما از میمنت و لیعهد 

«جهاد خوش شدو 

«گیاه آن رونق گرفت 

رو کارها دیگر شد 

«وفراریان به وطنها باز آمدند 
«واز ملعون به‌جابی‌اثر نماند 

«واز شمشیر و لیعهد 

«ردست هدابت درازی کرفت 
«وروی‌دین در حشید 

«و کفرر يشه کن‌شد» 

ر که در راه خدای 

«جنانکه شابسته بو د 

ربا کافر ان پیکار کرد 

«با حاطری که سلامت و نصرت آن 
«در از باد» 

که قصیده‌ای دراز است. 

و هم بحبی بن‌محمد گو بد: 

«مرا مشغول مدار که از تومشغو لم. 
«کسی‌را که گوش استما عندارد 
«ملامت‌مکوی. 


(رمر | از رحیلم ملامت مکوی 
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«که من‌دلبسته حر کت وسفر ورحیلم. 

«وقتی شهری‌برمن‌تنگک شود 

«برای چه بایدماند؟ 

«همتی که صاحب آن 

«بیدار باشد وازلذت خفتن‌دوری نگیرد 

«بیدار مباد 

«و آنکه از بیم آنکه 

«همسابه اش هراسان شود 

«هر اسان‌نباشد 

«ايمن مباد.» 

که این نیز قصیده‌ای‌دراز است. 

در ماه رییع‌الاول این سال خبر به مدینه‌السلام رسید که رومیان در ناحیهة‌تنگه 
قلمیه» شش‌میلی طرسوس. فرود آمده‌اند» نزديك هزار کس»و سالارشان اندریاس 
بطربق بطر بان است که جهار بطربق دیگر همراه او است. بازمان خادم شبانگاه 
سوی آنهارفت و شبیخونشانزده بطریقبطریقانرا بابطریق‌کابادو کیه"و بطریق ناطلق 
را بکشت. بطریق‌قره که چند زخم خورده بود فرار کرد» هفت‌صلیب طلا ونقره از 
آنها گرفتند. صلیب اعظم‌جزو آن بود که از طلای مرصع به‌جواهر بود. پانزده- 
هزار اسب واستر وهمین مقدار زین از آنهاگرفته شدء با شمشیر های مزین به 
طلا و نقره وظروف بسیارو نزديك به‌ده‌هزار علم‌دیبا ودیبای بسیار و جامه‌ها و لحافهای 
وود 

حرکت به طرف اندریاس به روز سه‌شنبه بود» هفت روز رفته ازماه رییح- 
الاول که شبانگاه بدوهجوم بردند و بسیارکس از رومیان کشته شدء بعضیها 


۱ - کلمه‌متن؛ قباذیق. 


جلد پانزدهم ۶۶۳۵ 


پنداشته‌اند هفتادهزار کس از آنها کشته شد 

در این سال هاررن‌بن‌ابو احمد موفق‌در مدینه السلام‌در گذشت به روز ینجشنبه 
ده روز رفته ازجمادی‌الاول. 

جنانگه گفته‌اند درهمین‌سال» شش روز رفته از شعبان» خبر در گذشت احمد 
بن‌طو لون به مدینة‌السلام رسید. بعضیها گفته‌اند درگذشت‌وی به روز دوشنبه بور» 
هیجده‌روز رفته ازذی قعدة این سال. 


درهمین‌سال» يا در ماه رجب يا درماه شعبان» حسن ینز بدعلوی به‌طبرستان 


در نیمه شعبان معتمد به بغداد در شد وبا آرایش از شهر برون‌شد.محمدبن- 
طاهر بانیم نیزه پیشاپیش وی می‌رفت. مقابل قطربل فرودآمد» پس از آن به سامرا 
رفت. 

در همین سالء در سلسخ رجب مردم ساتیدمابدست یازمان مبادله 
شد نك . 

به روز یکشنبه»هفت روز مانده از شعبان همین سال» یاران ابو العباس‌بسن- 
موفق در بغداد برصاعدبن‌مخلد که وزیرموفق بود بشوریدندومقرریهارامی و استند. 
یاران صاعد به مقابلةٌ آنها رفتند که برانندشان پیاد کان ابوالعباس به‌عرصهٌّیل رفتند 
ویاران صاعد داخل درهای بازار بحیی بودند» پیکار کردند کسانی از میانه کشته 
شدء جمعی نیز زخمدار شدند» تا شب میانشان حایل‌شد. صبحگاهان‌روز بعده‌ترری 
دادن آغاز شد وسازش کردند. 

در شوال این سال میان اسحاق‌بن کنداج وابن دعباش نبردی رفت. ابسن 
دعباش‌عامل رقه وتوابع آن ومرزها وعواصم بوده از جانب‌ابن‌طو لون.ابن کنداج 
عامل موصل‌بود از جانب سلطان. 

در این سال در سمت غربی بغداد» دریا سریه» نهر عیسی بشکست 
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و محل دباغان وساج فروشان کر خ زیر آب رفت. گویند: هفت‌هزارخانه بانزديك 
آثر| درهم کر فت. 

در ابن سال شاه روم معروف به‌بسر سقلابی کشته شد. 

در این سال هارون‌بن‌محمدعباسی سالار حج. بود. 

۲نگاه سال دویست‌وهفتادو یکم در آمد. 

آغاز ابن سال روز دوشنبه بیست‌و نهم حزیران‌بود وهزارو صدونودمین‌سال 


از ررز کار دهد القر نین. 


به سال دو ستء هفتادو یک بود 


از جمله آن بود که در غرة صفر خبر آمد که محمد وعلسی پسران حسین‌بسن 
جعفر علوی وارد مدیته شده‌اند و جمعی از مردم آنجا را کشته‌اند واز مردم آن مالی 
خو استه‌اند واز جمعی از آنها مالی گرفته‌اند ومردم مدینه چهار جمعه‌در مسجدپیمبر 
نحدای صلی الدعلیه‌وسلم نماز جمعه وجماعت نکرده‌اند. ابو العباس‌بن‌فضل‌علوی در 
این‌باب شعری گفت به‌این مضمون: 

«خانژهجرت نکوی مصطفی و بر ان‌شد 

«م و برانی آن مسلمانانر | بگر بانید. 

«ای دیده برمقام جبریل وقبر کریه کن 

«برمتبر مبارك نیز. 

«و برمسجدی که برپرهیز گاری 

«ینیان گرفته بود و از عبادتگران خالی‌ماند 

« گریه کن» 


( پرطیبه که خدای آنرا به حاتم پیمبران 
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«بر کت داده بود. 

«خعدای کسانی‌را که آنرا ویران کر دند 

«واز عسران‌زدة ملعون اطاعت کردند 

«زشت بدارد.» 

در این سال. کسانی از حج کُزاران خراسان را که در بغداد بسودند به‌نزد 
معتمد بردند وبه آنها گفت که عمروبن لیث را از آنچه بدو سپرده بود معزول کرده و 
در حضور آنها وی‌را لعنت کرد و گفت که خراسان را به محمدین‌طاهر سیسرده. و 
اين» چهار روزمانده از ماه شوال بود. هم اودستور داد که عمروبن‌لیث‌رابرمنبرها 
لعنت گویند که بگفتند. 

هشت روزمانده ازشعبان این سال صاعدین مخلد از اردو کاه ابومحمداز 
واسط برای نبرد عمروبنلیث سوی فارس رو ان‌شد. 

ده روز رفته از رمضان همین سال» احمدین‌محمدطایی عامل مدینه وراه مکه 


در اين سال میان ابوالعباس بن‌موفق وخمارویه پسر احمدین‌طو لون نبردی 
رخ داد» درطواحین که ابوالعباس‌خمارویه را هزیمت کرد وخمارویه به‌فرار ازوی 
بر ری نشست و سوی‌مصر رفت ویاران ابوالعباس به‌غارت پرداختند. ابو العباس‌در 
سراپردهٌ خمارویه جای کُرفت و پنداشت که کسی درمقابل وی نمانده» اما کمینی که 
خمارو به‌نهاده بود وسعدجپ دست وجمعی ازسرداران وباران وی جزو آن بودندیه 
مقابل‌وی در آمد. در آنوقت ياران ابوالعباس‌سلاح نهاده بودند وفرود آمده بودند» 
کمین خمارویه به آنها هجوم برد که هزیمت شدند وقوم‌پرا کنده شدند. ابوالعباس 
با گروهی اندك از باران حویش سوی‌طرسوس رفت وهرچه سلاح ومر کسوب‌و 
اثاث و مال در دو اردو گاه بود؛اردو گاه‌ابوالعباس و اردو گاه خمارویه» از دست 
برفت وهمه به‌غارت رفت. چنانکه گفته‌اند این نبرد به‌روزشانزدهم شوال این سال 
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ی 

در این سال یوسف‌بن‌ابی‌الساج که ولایتدار مکه بود برغلامی از آن طابی 
که به‌عهده‌داری کار حج گزاران رفته بود تاحت واورا به‌بند کرد. جمعی ازسیاهیان 
با ابن‌ابیالسا ج‌نبرد کردند»حح گزارآن‌نیز کمکشان کردندتاغلا‌طایی رانجات‌دادند 
وابن‌ابیالساح را اسیر کردند که در بندشد واورا به مدینة‌السلام بردندنبردمیانشان 
بنزد درهای مسجدا لحر ار خ‌داده بود. 

در این سال مردم؛» دبرعتیق را که آنسوی نهرعیسی بود ویران کردند وهرچه 
اثاث در آن بود به غارت بردند ودرها وچوبها ودیکّر چیزها را بکندند وبعضی 
دبوارها وطاقها را وبران کردند. حسین‌بن‌اسماعیل سالار نکهیانان بغداد از جانب 
محمدبن‌طاهر سوی آنها رفت واز ویران کردن باقيمان ده دیر بازشان داشت. جند 
روز وی و مردم به طرف دیررفت و آمد داشتند چندان که نزديك بود میان باران 
سلطان ومردم نبردی رخ دهد. پس ازچند روز آنچه مردم ویران کرده بودندساخته 
شد. چنانکه گفته‌اندتجدید بنای‌دیر به نیروی عبدون‌بن‌مخلد برادر صاعد بن‌مخلد 


بود. 
در این سال هارون‌بن‌محمدعباسی سالارحج بود. 
آنگاه سال دوست وهفتادودوم‌در آمد. 
آغاز این سال جمعه بود»هیجدهم حزير ان‌وسال هزاروصدونود و ششم ذی- 
القر نین. 


سخن از حادانی که به سال 
دو ست وهفتاد وذوه بود 


از جمله آن بود که مردم طرسوس ابوالعباس‌بن موفق را ازطرسوس‌برون 
کردند به سب اختلافی که مبان وی وبازمان رح داده بود.ابوالعباس در نیمة‌محرم 


جلدپا نزدهم «٩‏ 


همین سال از آنجا به آهنگ بغداد برون شد. 

وهم در این سال سلیمان‌بن‌وهب در حبس موفق در گذشت. به ررز سه شنبه 
دوازده روزمانده ازصفر. 

وهم در این سال مردم فر اهم آمدند و آن قسمت از دیرعتیق را که‌ساخته‌شده 
بود ویران کردند» هشت روز رفته از ماه ربیع‌الاخر. 

وهم دراین سال يك جانفروش در راه خراسان«حکمیت خاص‌حداست» 
گفت وسوی دهکدة شاهی رفت و کشتار کرد وغارت کرد. 

در این سال خبر به مدینه‌السلام رسید که حمدان بن‌حمدون و هارون 
جانفروش وارد شهر موصل شده‌اند و جانفروش با کسان در مسجد جامع‌نماز کرده 
است. 

در این سال نه روز رفته از جمادی‌الاخرءابو العباس بن‌موفق به بازگشت از 
نبردی که در طواحین با پسر ابن‌طو لون داشته بود به بغداد رسید. 

در این سال از درون مطبق نقب زدند و ذوایبی علوی را با دو کس که با 
وی بودند در آوردند. برای آنها اسبانی مهیا شده بود که هرشب به‌جای می‌داشتند 
تا برون شو ند وبه فرار برنشستند. خبرشان معلوم شدء درهای شهر ابو جعفر بسته 
شد وذوایبی و کسانی را که با وی برون شده بودند گُرفتند. محمدین‌طاهربرنشست 
وخبر را به موفق که در واسط بود نوشت. موفق دستور داد دست ذوایبی وپای‌وی 
را به حلاف یکدیکر ببرند» که درجایگاه پل» در سمت غربی بریدندودا غ کردند» 
به روز دوشنبه»سه‌روز رفته ازجمادی‌الاخر» در آنو قت‌محمدین‌طاهربر اسب‌خویش 
آنجا بود. 

وهم در این سال صاعدین‌مخلد از فارس بیامد وبه ماه رجب به‌و اسطدر آمد. 
موفق به همه سرداران حویش دستور داد که از وی پیشو از کنند. که پیشواز کردند 
وبرای وی بیاده شدند ودستش را ببوسیدند. 
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در این سال موفق.در و اسط صاعدبن‌مخلد و کسان وی را بگرفت وخاء4- 
هایشان غارت شد. به روز دوشنبه نه‌روزازرجب. دوپسر صاعد ابوعیسی‌وابوصالح 
را نیز در بغداد گرفتند» برادرش عبدونو کسان وی را نیز در سامراگرفتند واین‌همه 
به بك روز بود. همانروز که صاعد راگرفته بودند موفق؛اسماعیل‌بن‌بلبل‌را به‌دبیری 
گرفت ودر کاردبیری» از دیگران» به وی‌بس کرد. 

در این سال خبر آمد که در جمادی‌الاخر در مصرزاز له شده وخانه‌ها و سجد 
جامع ویران شده ودر يك روز هزار جنازه دز آنجاشمار کرده‌اند. 

در این‌سال نر خ دربغداد گر ان‌شد. چنانکه گفته‌اند سیب آن بود که‌مردم‌سامر| 
نگذاشته بودند کشتبهای آرد سوی بغداد سرازیر شود طایی ملکداران را از کوفتن 
وپخش کردن غله مانع شده بود که می‌خواست نرخها گران شود. مردم بغدادنیز از 
بردن روغن وصابون وخرما وچیزهای دیکر به سامرا جلو گیری کردند و این‌به نیمه 
رمضان بود. 

در همین سال مردم از گرانی نر خ بنالیدندوبرایهجوم به طایی آماده‌شدند 
در نیمةٌ شوال از مسجد جامع سوی خانهةً اوروان‌شدند که مابین دربصره ودر کوفه 
بود» از ناحيةٌ کرخ سوی وی رفتند» طابی یاران عویش را روی بامعا فرستاد که 
مردم را با تیربزدند» مردان حویش را نیز با شمشیر ونیزه بردر و در صحن خانة 
خویش جا داد. کسانی از مردم کشته شدند. گّروهی از آنها نیز زخمدار شدن‌دو 
همچنان تا هنگام شب نبرد کردند و چون شب در آمد برقتند و صبحگاه زود باز 
آمدند. محمدبن‌طاهر برنشست ومردم را آرام کرد و از نزدطایی‌بازشان‌گردانید. 

در این سال به‌روز سه‌شنبه بازده روزمانده از شوال‌اسماعیل‌بن‌بربه ماشمی 
دررگذشت. هشت روز مانده از شوال همین سال نیز عبیدالله بن‌عبدالله هاشمی 
در گذشت. 


در ابن سال زنکیان در واسط _,جنیشی داشتند وبانکت انکلای ای‌منشصور 


زدند. وجنان بود که انکلای ومهلبی و سلیمان‌بن‌جامع وشعرانی وهمدانی وکسانی 
دیگر از سرداران زنگی در خانه محمدینعبدالّهبن‌طاهر در دارالبطیخ؛ درمدینه 
السلام به دست‌غلامی از غلامان موفق به نام فتح سعیدی محبوس بودند. موفق‌به 
فتح نوشت که سر این شش کس را بفرستد. فتح به نزد آنها رفت و یکی یکی 
برونشان آورد و بکی از غلامان موفق سرشان را برید»‌سر آبربز گاه خانه را 
برداشت و پیکر هاشان در آن افکنده شد و سر آنرا ببست وسرهاشان را به‌نزدموفق 
فر ستاد. 

در این سال نامه موفق دربارة پیکر این شش مفتول به‌محمدین‌طاهر رسید 
و دستور داد که آنرا به نزد پل بیاویزد که پیکرها را که بادکرده بود وبو گرفته بود 
و قسمتهایی از پوستیاشان تر کیده بود از آبریزگاه در آوردند و در محملها ببردند که 
هرمحملی‌مابین دو کس بودء سه پیکر رادر سمت شرقی وسه‌پیکررا درسمت‌غرلی 
بیاویختند» واین» هفت روز مانده از شو ال همین سال بود. محمدبن‌طاهربه وقت 
آويخته شدن پیکرها برنشست‌و آنجا حضور داشت. 

در این سال‌کار مدينةٌ پیمبر خداءصلی الله‌علیه‌وسلم» سامان‌گرفت ومردم‌سوی 
آن رفتند. 

در این سال بازمان غزای تابستانی کرد. 

در این سال هارون‌بن‌محمد هاشمی‌سالارحج‌بود. 

آنگاه سال دو یست‌وهفتادو سوم در آمد. 


سخن از حادناتی که به‌سال 
دو ست وهفتادوسوم بود 


در این سال میان احمدین‌عبدالعزیزدلفی وعمرو بن لیث صفار نبردی بود به 
روزشانزدهم‌ماه ربیع‌اول 
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و هم در این سال میان اسحاق‌ین کنداج و محمدین ابی‌الساج نبردی بود 
در رقه» که‌اسحاق هزیمت شد. و این به روز سه‌شنبه بود» نه روز رفته از جمادی 
الاول. 

وهم در این سال فرستادگان یا زمان از طرسوس بیامدند و گفتند که سه پسر 
جبار روم بر او تاخته‌اند و او را کشته‌اند و یکی از حودشان را به پادشامی 
پرداشتها ند. 

و هم در اين سال ابواحمد. لول را که از نزد این طو لون با امان بنزد وی 
آمده بود به‌بند کرد ومال وی را مصادره کرد»هشت روز مانده‌ازذی قعدههمین‌سال. 
گویند: آنچه ازمال وی‌بگرفت چهارصدهزار دینار بود. 

از لو لو آورده‌اند که گفته بود:«برای خودم‌بجز کثرت‌مالم کناهی‌نمی‌شناختم 
که مرا درخور این رفتار کرده‌باشد.» 

در این‌سال.چهارده روز رفته از ذی‌حجه میان محمدین‌ابی‌الساح‌واسحای- 
این کندا ج‌نبردی دیگر بود که به‌ضرر ابن کنداج بود. 

در این سال هارون‌بن‌محمدعباسی سالارحج بود. 

آنگاه سال دویست‌وهفتادوچهارم‌در آمد. 


سخن از حادناتی که به سال 
دو ست‌وهفتادو جهارم بود 


از جمله آن بودکه دو ازده روزمانده از ماه ربیع‌الاول ابو احمد برای‌نبرد 
عمروین لیث به کرمان روان شد. 

و هم در اين سال یازمان به غزا رفت وبه مسکنین رسید و اسیر وغنیسمت 
گرفت وبا مسلمانان به سلامت باز آمد» واين به‌ماه رمضان همین‌سال‌بود. 

وهم در این سال صد یق فرغانی وارد «دور» سامرا شد و به‌اموال‌بازر کانان 
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هجوم برد ومیان مردم تباهی بسیار کرد. این‌صدیق در آغازءنگهبان راه بوده بسوده 
آنگاه دزدی شد که راه‌می‌بر ید. 

در این سال‌هارون‌بن‌محمدهاشمی سالارحج بود 

آنگاه سال‌دو یست‌وهفتادو پنجم در آمد 


سخن از حادئانی که به‌سال 
دو بست‌و هفتادو بنجم بود 


از جمله آن بودکه. درماه محرم همین‌سال.طایی سپاهی به سامرا فرستادبه 
سیب حادئاتی که صدیق آنجا آورده بود وبرادر حویش راکه به‌نزدطایی اسیر بوده 
بود از زندان آزادکرده بود» پس از آن طایی سوی سامرا رفت وبه صدیق پیام 
فرستاد و وعده‌داد و آرزومندش کرد وامانش‌داد. صدیق‌مصمم شد باامان به‌نزدوی 
رود اما یکی ازغلاما نشبنام‌هاشم که‌چنانکه گویندمردی‌شجاع بود.وی‌راازاین کار 
برحذر داشت. اما از وی نیذیرفت وبا باران حویش وارد سامرا شد وبه نزدطابی 
شد. طایی اورا با همراهانش گرفت» دست وپای صدیق و هاشم را با دست وپای 
جمعی از باران وی‌ببرید و آنها رابداشت و درمحملهایی به مدینه‌السلام برد.دستها 
و پاهای بر بده‌شان‌رانمابان کرده بودند که مردمان آنرا ببینند» سپس آنهارا بداشتند. 

در این سال» فارس‌عبدی راه اوباشی گرفت ودر ناحیهً سامرا تباهی کرد و 
سوی کر خ سامرا رفت وخانه‌های آل خشنج! راغارت کرد؛ طابی سوی وی رفت و 
در حدیثه‌بدورسید که‌نبرد کرد ندوطابی اور اهزیمت کردوو بنه‌هایش‌رابگرفت.پس از 
آن‌طائی‌سوی دجله شد ودر کشتی‌ای نشست که ازدجله‌عبور کند» باران عبدی بدو 
رسیدندوبه دثبالهٌ کشتی آو یختند»طایی خویشتن را دردجله‌انداخت‌وبه‌شنااز آن‌عبور 
کرد و چون از آن‌در آمد ریش خویش را در آب‌بتکانیدو گفت: «عبدی‌چه گمان‌دارد 


۱ - درچاپ اددیا بدینصودت آمده‌امادرچاپ قاهره حسنج است. (م) 
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مگر من از ماهی شناگرترنیستم.» آنگاه طایی در سمت‌شرقی فرود آمد عبدی‌نیز در 
سمت غربی مقابل وی بود. 

علی‌بن‌محمد درباره باز گشت طایی شعری‌دارد به‌این‌مضمون: 

«طایی بیام که هر گز نیاید 

«همه اعمال زیبارا زشت کرد 

« گویی از نرمی کلماتش 

«دختر کی است که به زحمت جو بدن‌می کند.» 

در همین‌سال» چهارده روز رفته ازرمضان» ابواحمد بگفت تاطایی‌رابه‌بند 
کنند و بدارند که جنین کردند» وهرجه را از آن وی بود مهر نهادند. وی‌عامل کوفه 
وسواد آن وراه خراسان وسامرا و نگهبانی بغداد وخراج بادوربا وقطربل ومسکن‌و 
جیزی از املال خحاصه بود. 

در این سال ابواحمد پسر خحویش ابوالعباس را بداشت که باراذوی آشوب 
کردند وسلاح برداشتند وغلامانش برنشستند وبغداد از این آشفته شد. ابواحمد 
بر نشست وبرفت تا به‌در رصافه رسید وچنانکه گویند به پاران ابوالعباس و غلامان 
وی گفت:«شمار اچه‌می‌شودمگر پندارید نسبت به‌پسرم از من مهر بانترید» وی‌پسر من 
است‌و نیاز بود که وی را به استقامت آرم.» 

پس کسان برفتند وسلاح بنهادند»واین به روز سه‌شنبه‌بود» شش‌روز رفته از 
شو ال‌همین‌سال. 

در این سال هارون‌ین‌محمدهاشمی سالارحج بود. 

آنگاه سال دویست‌وهفتادوششم‌در آمد. 
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سخن از حان نا نی که به‌سال 
دو بست وهفتاد وششم بود 


از جماه این بودکه نگهبانی مدینةالسلام به عمرو بن لیث پیوسته شد ودر 
همین سال بر علمها ونیم نیزه‌ها و سپرها که در جایگاه پل بود نام وی را نوشتند 
واين به ماه محرم بود. 

چهارده روزرفته ازربیع‌الاول این سال ابواحمد از مدینة‌السلام سوی جبل 
رفت. جنانکه گفته‌اند سبب رفتن وی به سوی جبل آن بودکه ماذرائی دبیر اذکو- 
تکین بدو خبر داد که اذکو تکین رامالی کٌزاف آ نجاهست واکر برودآ نمال‌از آن وی 
شود که سوی‌جبل رفت. اما از مالی که بدو خبر داده بود چیزی نیافت وچون آنرا 
نیافت سوی کرخ رفت. سپس سوی اصفهان رفت که آهنک احمدبن عبدالعز یسز 
دلشی‌داشت» احمدین عبدالعز یز پاسیاه وعیال خحویش ازشهر دور شد وخانة خحو بش 
را بافرش آذرها کرد که ابو احمد در آن فرود آمد. 

از آن پیش که ابواحمد از سراپردة خحسویش از در خراسان حرکت کند » 
محمدین ابی‌الساح به‌فرار از ابن طو لون به نزد وی آمد» پیش از آن مان وی و 
ابن طو لون نبردها بوده بود که عاقبت ابن ابی‌الساج از مقاومت وی ناتوان مانده 
بود که‌همراهان وی اندك‌بودند و مردانی که با ابن طو لون بودند بسیار بودند. ابن 
ابی الساح به ابو احمدرسید وبدوپیوست که بدوخلعت داد ووی را با خویش‌سوی 
جبل برد 

دراین سال خبر آمد که بر تبه‌ای بر کنار نهر صله به‌نام تبةٌ بنی‌شقیق هفت قبر 
شکافته شده که در آن هفت پیکردرست بوده با کفنهای نو که ازمژه‌هاشان بوی مشك 
برمی‌خاست. یکیشان‌جوانی‌بود که موی‌بلند داشت‌و پیشانی‌ودو گوش ودو گو ه‌بینی 
و دولب وچانه وپلکهای دوچشمش سالم بود. بردو لبش رطوبتی بود گسویی آب 
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نوشیده‌بود وچنان بود که سرمه کشیده بود. در تهیگاه وی اثر ضربتی بود. کفنش 
را براو باز نهادند. یکی از یاران ما به من گفت که موی یکیشان را کشیده بود و 
دیده بود که ريشةٌ آن همانند موی زنده محکم بود. گویند: درتپه‌ای که این قبرها 
بود جیزی بود همانند حوضی سنگی به‌رنگ مس که بر آن نوشته‌ای بود که دانسته 
تشد جیست؟ 

دراین سال دستورداده شد نیم نیزه‌ها وعلم‌هاوسپرهایی راکه درجایگاههای 
نگهبانی بود ونام عمرو بن لیث بر آن بود بردارند وناع وی را بیفکنند» واين يازده 
روز رفته از شوال بود. 

دراین سال هارون‌بن محمد هاشمی که ولا یتدارمکه ومدینه‌وطایف بودء‌سالار 


وت نت 
آنگاه سال دو بست وهفتاد وهفتم در آمد. 


سخن ازحادثانی که به سال 
دو ست وهفتاد وهفتم بود 

ازجمله آن بودکه یازمان در طررسوس» به نام خمارویه بسراحمد بن‌طو لون» 
دعا گفت. جنانکه گفته‌اند سبب آن بودکه خمارویه سی هزاردینار و پانصد جامه 
و صدوپنجاه اسب و صد وپنجاه بارانی" و سلاح برای وی فرستاده بود وچجون 
این چیزها به‌یازمانرسید به‌نام وی دعا گفت که پس از آن پنجاه هزاردینار برای او 
فرستاد. 

دراول ماه ربیع‌الاول میان وصیف خادم اين ابی‌الساج) وبربران یاران 

ابیالصفر شری رخ داد که نبردکردند وچهار کس ازفلامان حادم وهفت کس از 

۱- کلمهةٌ متن: ممطر. بکفتهةً! لمعتمدبمعنی پوششی که دد بادان بتن کنند و بو سیله آن از 

بادان محفوظ مانند.(ع) 
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بر بران کشته شدند. نبرد میان آنها از در شام بود تا در کوفه. ابوالصقربررنشست و 
سوی‌آنها رفت وبا ایشان سخن کرد که پرا کنده شدند. آنگاه ازپی دوروزشررا از 
سر گُرفتند که ابوالصقر بر نشست وسوی آنها رفت و آرامشان کرد. 

دراين سال یوسف‌بنی‌قوب‌برمظالم گماشته شد ودستور داد ندادهند که‌هر 
کس مظلمه‌ای به‌نزد امیرالناصر لدین اللّه یا بکی از کسان دارد حاضر شود. به‌سالار 
نگهبانان گفت که هیچکس اززندانیان رارها نکند مگر کسانی که حکایتشان بریوسف 
عرضه شود و آزادیشان را روا بیند. 

در نختین روز شعبان یکی از سرداران ابن طولون با سیاهی بزرگ از 
سوار گان و پیاد گان به بغداد رسید. 

دراین سال مارون‌بن محمدهاشمی سالار حج بود. 

پس از آن‌سال دویست وهفتاد وهشتم در آمد. 


سخن ازحادنانی که به سال 
دو بست و هفتاد وهشتم بود 


از جمله نبردی بود که میان یساران وصیف خادم وبربران و باران مسوسی 
خواهرزادة مفلح بود به مدت چهار روز پیاپی» آنگاه سازش کردند.از آن پس 
که ده و چند کس ازمیانه کشته شده بودء‌واین دراول محرم‌بود. پس از آن درسمت 
شرقی میان نصریان وباران پونس نبردی رخ داد که در اثنای آن یکی کشته شدء 
سیس جدا شد‌ند. 

دراین‌سال» وصیف.خادم ابن‌ابی‌الساج به‌فرمان ابوالصقر سوی‌واسط رفت 
تا چنانکه گفته‌اند كمك وی باشد به سبب آنکه ابن ابی الصقر وی و یارانش را 
پرورده بود وجایزه‌های بزرگ بدوداده بود ومقرری بارانش‌راداده بود. ابوالصقر 
خبریافته بود که‌ابو احمد می‌رسد وازوی‌بر خو یشتن بیمناا شده بود. از آنرو که‌هر- 
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چه را در بیت‌الما لهای ابواحمد بوده بود تلف کرده بود وبرای بخششها و جایزه‌ها 
وخلعت‌ها که به سرداران می‌داد جیزی نمانده بود. 

وچون‌مالی که در بیتالمال‌بوده بودتمام‌شد ازملکداران حراح سال نیامده 
را خواست وجمعی از آنها را به این‌سبب بداشت. کسی که ازجانب وی به‌این کار 
می‌پرداخت زغل بود» که‌دراین باب با مردم سختی کرد اما پیش از آنکه این را از 
آنها بگیرد ابو احمد بیامد وابوصقر ازمطالبهٌ کسان مشغول ماند.حر کت وصیف به 
روز جمعه بود سه روز مانده از محرم. 

دوازده روزمانده ازمحرم این سال ستاره گیسوداری طلو ع کرد»سپس گیسو 
دنبا له شد. 

دراین سال ابواحمد از جبل به عراق باز کشت. دراین وقت درد نقرس‌وی 
سخت شده بود.‌جندان که توان برنشستن نداشت. تختی برای او ساخته بودند که 
قبه‌ای‌بر آن‌بود که‌بر تخت می‌نشست و خادمی باوی‌بود که‌پای‌اوراباجیزهای خحنك کننده 
خحنك می کرد و کارش به جایی رسید که برف بر آن می‌نهاد» پس از آن بیماری 
پایش داءالقیل شد.جهل حمال" تخت وی را می‌بردند» هربیست نفر به‌نوبت. گاه 
می‌شد که دردش سخت می‌شد و دستورشان می‌داد که وی را بنهند. گویند روزی 
به کسانی که اورا می‌بردند گفت: « ازبردن من خسته شده‌اید؟ خوش داشتم چون 
یکی ازشما باشمبر سرخویش بار ببرم ونان‌بخورم اما به سلامت‌باشم.» وهم‌او 
دراین بیماری گفته‌بود: «دفتر حویشر ابر یکصدهزار مقرری‌بگیر می‌بندم که‌میان آن‌ها 
بدحالتر ازمن نیست.» 

به روز دوشنبه سه روز مانده از محرم. ابواحمد به نهرو آن‌رسید. مردم به 
پیشواز وی رفتند» بر آب نشست ودر نهروان برفت» پس از آن در نهر دیا لی» 
سپس در دجله تا به زعفرانیه رسید. شب جمعه به فك شد وبه روز جمعه دوروز 


۱- کلمةٌ متن. 
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رفته از صفر به خانهٌ عویش در آمد. وجون روز پنجشنبه شد. مشت روز رفته از 
صفر در گذشت وی شایع شد. پیش از آن ابوالصقر از خانهٌ وی در آمده بود و 
دستور داده‌بود ابوالعباس را نگهدارند ودرها را از پی‌هم بر او بسته بودند. 
ابوالصقرء آنروز را در خانهٌ خویش بماند. شایعهةٌ در گذشت ابو احمد منتشر شد که 
بیخودی اورا گرفته بود. 

روز جمعه ابوالصقر کس سوی مداین فرستاد که معتمد وپسرش را از آنجا 
ماوردند وبه‌حانهٌ وی‌رسانیدند. ابوالصقردرخانه‌خو بش‌بماند و به‌خانه‌ا بو احمدنشد. 
وقتی‌غلامان ابواحمد که دل با ابوالعباس داشتند وسران‌غلامانابوالعباس که‌حضور 
داشتند آ نچه‌را بر ابو احمد گذشته‌بودبدیدندء درهای بسته‌شده‌بر ابو ا لعباس ر اشکستند. 

از غلامی که با ابوالعباس در آن جابگاه بوده بود آورده‌اندکه گفته بود: 
« وقتی ابوالعباس صدای قفلها را شنید که شکسته می‌شد» کفت: اینان آهنک جان 
من دارند. شمشیری را که به نزد وی بود بر گرفت وبرهنه کرد و آماده بنشست. 
شمشیر نیز در کنار وی بود. به من گفت: توبرو به خدا تا جان درمن هست به‌من 
دست نمی با بند .» 

گوید: وچون در گشوده شد.نخستین کسی که به نزد وی درآمد وصیف 
موشکیر بود که غلام ابوالباس بود وچون اورابدید شمشیر رااز دست خحسویش 
بینداحت وبدانست که جز نیکی برای اونمی‌خو اهند. وی‌را ببردند و به نزد پدرش 
نشانیدند که در حال بیخودی بود. وقتی ابواحمد چشمان خویش را بکُشود اورا 
بدید و نزدیکش خواند و تقربش داد. 

معتمد همان روز که کس برای آوردن وی فرستاده بودند به دار لسلام 
رسید. به روزجمعه هنگام نیمروز پیش ازنماز جمعه نه روزرفته ازصفر. پسرش 
جعفر المفوض الی‌الله و لیعهد باعبدالعزیز ومحمد واسحاقء پسران دیگرش. با وی 
بودند» به نزد ابوالصقر فرود آمد. آنگاه خبر به‌ابو | لصقررسید که ابو احمد نمرده؛ 
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اسماعیل بن اسحاق را فرستاد که خبررا معلوم کند واین به‌روز شنبه بود. ابوالصقر 
سرداران و سپاهیان را فراهم آورد و خانهةٌ حویش واطراف آنرا از مرد وسلاح 
پر کرد. ازخانةٌ خویش تا پل را نیز چنان کرد. دو پل دا ببرید. برسمت شرقی 
روی پل گروهی بودند که‌با بارانابوالصقر نبردمی کردند. کسانی ازمیانه کشته‌شد» 
کسانی‌نیز زخمی شدند.ابوطلحه بر ادرشر کب‌بایاران خو یش بردر بستان‌جای‌داشت. 

اسماعیل باز کشت وبه‌ابو الصقر گفت که ابواحمد زنده است. نخستین کس 
از سرداران که سوی وی رفت» محمدین ابی‌الساج بود که ازنهرعیسی‌عبور کرد» 
پس از آن‌مردم رفتن گرفتند. کس بودکه سوی درابواحمد عبورمی کرد کس‌نیز 
بود که به حانةٌ عویش باز می گشت» کس نیزبود که از بغداد برون می‌شد. وقتی 
ابو لصقرچنین دید وزنده بودن ابواحمد به‌نزد وی‌به‌صحت‌پیوست‌وی وپسرانش 
سوی خانهٌابواحمد رفتند.ابو احمد از آنجه‌رفته بودباابوالصقر چیزی‌نگفت و از او 
پرسشی نکرد واو در خانه ابو احمد بماند. 

وقتی معتمد دید که درخانه تنها مانده او و پسرانش وبکتمر پایین رفتند و 
برزورقی نشستند. پس از آن کشتی ابو لیلی دلفی به‌نزدشان‌رسید که آنها را در کشتی 
خویش برداشت و به خانةٌ عویش برد که خانةٌ علی‌بن‌جهشیار بود برسرپل. معتمد 
بدو گفت: « می‌خواهم به‌نزد برادر خویش روم. »که‌اورا با همه همراهانش سوی 
خانهٌا بو احمدبرد. خانهٌ ابوالصقر وهرجه‌در آن بودغارت شد چنانکه حرمتهای وی 
پابرهنه و بی‌روپوش برون شدند. خانهٌ محمدین سلیمان دبیر وی‌نیزغارت شد. خانه 
ابن وائقی نیزغارت شد وسوخته‌شد. خانه کسان وی نیزغارت‌شد. در زندان‌شکسته 
شد دیو ارهاسوراخ‌شد وهرکه در آن بود برون شد.هر که درمطبق‌بودنیزبرون‌شدء 
دو جایگاه پل غارت شد و هرچه در آنجا بودگرفته‌شد» خانه‌هایی که نزديك خانه 
ابو ا لصقر بودبه‌غارت‌رفت. ابو احمدپسر خویش وابوالصقر را حلعت داد که‌هه‌گی 
برنشستند و همچنانکه خلعت بتن داشتند از بازار سه شنبه تا باب الطاق برفتند. 
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ابوالصقر با ابوالعباس به خانةٌ وی رفت که خانهةً صاعد بود. سپس ابو الصقر ازراه 
آب به‌عانةٌ حویش‌رفت که غارت‌شده بود. از خانه شاه حصیری برای وی بردند 
که بر آن نشست. ابوالعباس؛ بدرغلام خویش رابه نگهبانی گماشت ومحمدبن غانم 
پسر شاه را برسمت شرقی و عیسی نوشیری را برسمت غربی جانشین کرد واین 
حهارده روزرفته از صفر همین سال بود. 

در این سال» به‌روزچهارشنبه‌هشت‌روزمانده‌از صفر »ابو احمد موفق در گذشت 
وشب پنجشنبه دررصافه به‌نزد گورمادرخویش به گورشد. ابوا لعباس به‌روزپنجشنبه 
برای‌تسلیت گویی مردم نشست. 

دراین‌سال سرداران وغلامان باابوالعباس بیعت کردند به تصدی‌خلافت از 
پی‌مفوض و لقّبالمعتضد بالله گرفت؛ به‌روز پنجشنبه. وسپاهیان را مقرری دادند. به 
روزجمعه به‌نام معتمد وازپی اومفوض»سپس به‌نام ابوالعباس معتضد خطبه‌خو اندند 
واين هفت‌روز مانده از صفر بود. 

وهم دراین سال به‌روز دوشنبه» چهارروز مانده از صفرءابوالصقر و کسان 
وی را گرفتند و منز لهاشان به‌غارت رفت. پسران فرات راکه دیوان سواد بدست 
ابشان بود می‌جستند که نهان شدند. به‌روزسه شنبه» سه روزمانده ازصفرهمین‌سال» 
عبیداللّه‌بن‌سلیمان حلعت گرفت و به وزارت گماشته شد. 

وهم‌دراین سال‌محمدین‌ابی| لساج کس‌به‌و اسط فرستاد که‌غلام خویش وصیف 
را به‌مدینة‌السلام پس آرد؛ اما وصیف سوی اهواز رفت وازباز گشت به‌بغداد دریغ 
کرد» شهركطیب راغارت کرد ودر شوش تباهی کرد. 

وهم دراین سال ابواحمدین محمدین فرات دستگیر شد که اورا بداشتند و 
مالهایی ازاو مطالبه کردند» زغل را نیز با وی دستگیر کردند که بداشته شد و مالی 
همر اه وی بدست آمد. 

۱- کلمهةٌ متن. 
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در این سال خبر آمد که علی بن لیث برادر صفار کشته شده.رافع‌ین " 
هرثمه وی را کشته بود که علی برادر حرش را رها کرده بود و به‌رافع پیوسته 
بود. 

در همین سال خبر آمد که آب نیل کم شده و نرخها به نزد مصریان گران 


شده . 


سخن از آغاد 
کادفر مطیان 

دراین‌سال خبر آمد که قومی به‌ناع قرمطیان درسواد کوفه به‌جنیش آمده‌اند؛ 
آغاز کارشان از آنجا بوده بود که یکی ازناحيةً خوزستان به سواد کوفه آمده بودو 
درمحلی ازسو ادبه‌نام‌نهرین اقامت گرفته بود وزاهدی وبیزاری از تجمل می‌نمود» 
برگ خرما می‌بافت واز کسب خویش نان می‌خورد ونماز بسیار می‌ کرد. مدتی 
براین ببود وجون کسی به نزد وی می‌نشست ازکار دین با وی سخن می کرد واو 
را به‌بی‌رغبتی‌دنیا می‌خواند و می‌گفت که‌نماز مقرر برمردمان به‌هرروز وشب‌پنجاه 
نماز است واین» در آن محل که‌بود» ازوی‌شیو ع یافت. سپس به آنها گفت که‌سوی 
امامی ازخاندان پیمبردعوت‌می کند. همچنان براین حال ببود» کسان باوی‌می نشستند 
وازاین باب سخنانی‌با آنهامی کَفت که‌به‌دلهاشان می‌نشست. وی‌در آن دهکده به‌نزد 
بقالی می‌نشست نزديك بقال نخلستانی بود که کُرومی از بازر کانان آن را خر بده 
بودند. محوطه‌ای نیز داشتند که هرجه ازبار نخلها جیده بود در آنجا فراهم - 
آوردند. بنزد آن بقال آمدند وازاو خحسواستند که یکی را برای آنها بجوید که 
آنچه را ازنخلها چیده بودند»برای‌شان حفاظت کند.بقال آنهارا به آن مرد رهنمون 
شد و گفت :« اگر پذبرد که محصول شما را حفاظت کند چنانست که می - 


خو اهید. » 
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از این باب با وی سخن کردند که حفاظت را در مقابل درمهایی معین 
بدذیرفت و جنان شد که برای آنها حفاظت می کرد و بیشتر روزخویش را نماز می- 
کرد وروزه می‌داشت وبه هنگام افطاريك رطل خرما ازبقال می گرفت وبدان‌روزه 
می‌گشود وهستة آنرا فراهم می‌داشت. 

وقتی بازرگانان حرمای خویش را ببردند به نزد بقال شدند و دستمزد 
این مزدور خویش را حساب کردند و بدو دادند. مزدور خرمابی راکه ازبتال گرفته 
بود حساب کرد وبهای هسته‌ای را که به با داده بود از آن کم کرد. بازرگانان 
آنچه را میان وی و بقال دربارةٌ هسته رفته بود شنیدند و بر او تاختند و او را 
بزدند و گفتند : « به همین راضی نبودی که خرمای ما را حوردی هسته آنرا نیز 
فروختی!» 

بقال‌به آنها گفت: « چنین مکنید. اوبه حرمای شما دست نزده. » و حکایت 
وی را بر آنها فروخواند که اززدن وی بشیمان شدند واز او حواستند که بهلشان 
کند که بکردوبدین سبب‌حرمت وی‌به‌نزد مردم دهکده فزونی گرفت که از زمدوی 
خبر یافته‌بودند. آنگاه بیمار شد ومدتی بر کنار راه افتاده بود. در آن دهکده یکی 
بود که بر گاوان خویش بار می‌برد وچشمانی داشت» قرمز سخت قرمزء که مردم 
دهکده به سبب قرمزی چشمانش اورا کرمیته می‌نامیدند که به نبطی به معنی قرمز 
چشم است. بقال با این کرمیته سخن کرد که بیمساررا به‌حانة خویش برد وبه کسان 
خو بش سفارش کند مراقب وی باشند و ازاو پرستاری کنند که بکرد و آن مرد به نز د 
وی ببود تا بهی یافت پس از آن نیز به منزل وی می‌رفت. 

آنگاه مردم دهکده را به‌کار نحویش خواند ومذهب حویش را برای آنها 
توصیف کرد. مردم آن ناحیه از وی پذیرفتند. وفتی کسی به دین وی درمی‌شد 
يت‌دینار ازاو می‌ گرفت ومی گفت که اين را برای امام می گیرد. بدینسان سود و 
مردم آن دهکده‌ها را دعوت می‌ کرد که ازوی می‌پذیرفتند. آنگاه دوازده نقیب. 
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از آنها گرفت و دستورشان داد که مردم رابه‌دین حویش دعوت کنند به آنها گفت: 
« شما چون حواریان عیسی‌بن مریم‌اید » کشتکاران آن ناحیه به پنجاه نماز مقرر که 
گفته بودبر آنها و اجب است از کارهای‌خو یش بازماندند. هیصم در آن ناحیه‌املا کی 
داشت وخبریافت که کشتکاران وی در کار آبادانی کو تهی کرده‌اند. دراین‌باب‌پرسش 
کرده گفتند که یکی به نزد آنها آمده وبك مذهب‌دینی را به آنها وانمسوده و گفته 
که آنجه خدا بر آنها فرض کرده به‌هرشب وروز پنجاه نماز است وبدان از کارهای 
حویش بازمازده‌اند. 

هیصم کس به‌طلب کرمیته فرستاد که او را بنزد وی بردنده از کارش پرسش 
کرد که قصةً خویش را با هیصم بگفت واو قسم یاد کرد که وی را خواهد کشت. 
پس‌دستورداد تا وی‌را دراطاقی بداشتند ودر را براو قفل کردند.هیصم کلید را زیر 
متکای خویش نهاد و به نوشیدن سر کرم شد. یکی از کنیزانی که در خانهةٌ وی بسود 
حکایت آن مرد راشنید وبروی رقت آورد وچون هیصم بخفت کلید را از زیر 
متکای وی بر گرفت و در را بکشود و مرد را برون آورد و در را قفل زد و کلید را 
به جای‌خود نهاد. 

صبحگاهان هیصم کلید را حواست و دررا گشود ووی را نیافت. این خبر 
شایع شد و مردم آن ناحیه بدان مفتون شدند و گفتند: « به آسمان رفت . » پس 
از آن درجای دیگر نمودار شد و جمعی ازیاران حویش ودیگران را بدیدکه از 
حکایت وی پرسش کردند که کفت: « هیچکس نمی‌تواند با من بدی کند وقدرت 
این‌کار را ندارد. » که در چشم آنها بزر گ شد. 

پس از آن» مرد برجان خویش بیمنال شد وسوی ناحية شام رفت وچیزی 
ازوی دانسته‌نشد» وبه‌نام مرد ی که درمنزل وی‌بوده بود» یعنی صاحب کاوان؛ کرمیته 
نامیده شد. آنگاه سبك‌شد و کفتند قرمط. 

این حکابت را بکی از یاران ما آورده از کسی که برای وی نقل کرده بود و 
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گفته بود که وی به نزد محمدبن داود بوده بودکه او گرومی از قرمطیان را از حبس 
خواسته بود و در باره ز کرویه از آنها پرسش کرد و این از پس آن بودکه 
ز کرویه رر کشته بود و نیز از قرمط وحکایت وی پرسید و آنها به پیری ازجمسع 
خویش اشاره کردند و بدو گفتند: « این سلف ز کرویه است و از همه مردم از 
حکایت وی مطلعتر است.هرجه می‌خواهی ازاو ببرس.» ابن داود ازاو پرسید که‌این 
حکایت را با وی بگفت. 

از محمدین داود آورده‌اند که گفته بود : « قرمط مردی بود از سواد 
کو فه که غله‌های سو اد را بر کاوان خویش می‌برد. نام وی حمدان بود و لّب‌قرمط 
داست. » 

پس از آن‌کار قرمطبان ومذهبشان آشکار شد ودر سوادکوفه فزونی گرفتند. 
طایی احمدین محمد از کارشان خبریافت و برحريك از آنها سالانه يك دینار مقرر 
داشت وازاین راه مالی کزاف می گرفت. پس از آن جمعی از کوفه بیامدند و کار 
فرمطیان را به سلطان و انمودند که دینی بجز اسلام آورده‌اند و چنان می‌بینند که 
شمشیر برامت محمد رواست مکر آنکه با آنهابردینشان بیعت کنند» وطایی کارشان 
را از سلطان نهان می‌دارد. اما کسی به آنها توجه نکرد و از آنها گوش‌نگرفت که 
برفتند . یکی از آنها مدتی دراز در مدینةا لسلام بماند ونامه می‌داد ومیگفت که از 
بیم طائی به شهر حویش بازنمی‌تواند گشت. 

از جمله چیزها که ازمذهب این فرمطیان حکایت کرده‌اند این بود که مکتوبی 
آوردند که در آن جنین آمده بود: 

«به نام خدای‌رحمان رحیم» فر ج‌پن عثمان که از دهکده‌ای است‌به‌نامنصر انه 
گوید به دعو:گری سوی مسیح, که اوعیسی است واو کلمه است واو مهدی است 
واواحمدین محمدین حنفیه است و او جبریل است و گوید که مسیح در پیکرانسانی 
براو نمودار شد وبدو گفت که تو دعوتگری و تو حجتی وتو ناقه‌ای وتودابه‌ای و 
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تو رو ح‌القدسی وتو یحبی‌بن ز کریایی وبدو شناسانید که نماز چهار ر کعت است؛ 
دور کست پیش از بر آمسدن خورشید و دو رکعت پیش از فرورفتن آنه و 
اذان درهر نماز اینست که گوید:اللّه اکبر» اللّه اکب الّه اکبر اللّه اکبر» اشهدان 
لا ا لها لا اللّه دوبار» اشهدان آدم رسول‌الله»اشهدان‌یوحنا رسول‌اللّه» اشهدان ابراهیم 
رسول‌اللّه» اشهدان مسوسی رسول‌الله اشهد ان عیسی رسول‌اللّه» اشهدان محم دا 
رسول‌الّه وابنکه در هررکعت استفتاح راکه براحمدین محمدین حنفیه نزول یافته 
خواند. قبله به طرف بیتالمقدس است» حج نیز به‌بیت‌المقدس است. روز جمعه 
روز دوشنبه است که در آن‌کار نباید کرد» سوره اینست: «الحمدلله‌بکلمته و تعالی - 
بااسمها لمتخذة لاو لیائه باو لیائه.قل ان‌الاهلة مسواقیت للناس ظاهرها لیعلم عددالسنین 
والحساب والشهورو الایام وباطنها او لیائی‌الذین‌عرفوا عبادی سبیلی» اتقون‌بااولی 
الالباب واناالای لااسآل عماافعل واناالعلیم‌الحکيم واناالذی ابلو عبادی وامتحن 
خحلقی فمن صبر علی بلاثی ومحنتی واختباری الِقَیته فی‌جنتی و اخلدته فی‌نعمتی و 
من زال عن امری و کدب رسلی اخلدته مهانا فی عذابی واتممت اجلی واظهرت 
امری علیالسنة رسلی واناالذی لم بعل علی جبارالا وضعته ولا عزیزالااذللته ولیس 
الذی اصرعلی امره‌وداوم علی جهالته وقالوالن نبرح علیه عا کفین و به مومنین 
او لئك‌همالکافرون.» 

آنگاهر کوع کند ودرر کو ع‌خوبش بگوید:«سبحان ربی‌رب‌العرز 5 وتعالی‌عما 
بصف‌الظالمون.» این را دوبار بگوید » و چون سجده کند بگوید: «الّه‌اعلی ال 
اعلی له اعظم. الله اعظم). 

از شرایع وی این است که روزه به‌مر سال دوروز است که مهر گان است و 

تیا مدرم تا خوانده یا رای یا ی دسایل داح - 
فرقههای نو آمده مقایسه کند وشگفتی کند که گویی این گروهها همه از يك چشمه آب 
می گرفته اند.(م) 


جلد پانز دهم ۷(« 


نوروز نبیذ حرام است وشراب حلال. در جنابت غسل نیست مگروضو ی‌همانند 
وضوی نماز. هر که با و ی‌نبرد کند» کشتنش واجب است وهر کس از مخالفان که 
با وی نبرد نکندء جریه از او گرفته شود. حبوان نیش‌دار وحیوان پنجه دار خورده 
شود.) 

رفتن فرمط به سوادکوفه پیش از کشته شدن سالار زنگیان بود زیر ایکی‌از 
باران ما ازسلف ز کروبه آورده که گفته بود: قرمطبه من کفت: «سوی سالار زنگیان 
شدم ء بدورسیدم وبدو گفتم من برمذهبی هستم وصدهزار شمشیر پشت‌سرمن‌است» 
با من گفتگو کن» ا کر دربارة آن مدهب اتفاق کردیم با همه کسانی که بامنند سوی 
نو می آیم و اگر صورت دیکر بود» از نزد تو می‌روم. گفتمش: به من امان بده. که 
بداد.) 

گوید: تا نیمروز با وی‌گفتگو کردم ودر پایان گفتگوی من با وی‌معلوم‌شد 
که‌اوسرمخالفت داردء به نماز برخحاست. من روان شدم واز شهروی‌برون شدم و به 
سوادکوفه رفتم. 

پنجر وزمانده ازجمادی‌الاخر این سال احمدعجیفی به‌شهر طرسوس‌در آمدو 
همراه بازمان غزای تابستا نی کرد و تاسلندوه پیش‌رفت.در این‌غزا بازمان در گذشت. 
سبب در گذشت وی آن بودکه به‌وقتی که مقابل قلعةٌ سلندوه بود پاره‌ای از سنسکث 
منجنیق به‌دنده‌های وی خوردنزديك فتح قلعه بودند اما سپاه‌حر کت کردو او به‌روز 
بعد در راه در گذشت . 

به‌روزجمعه‌چهار ده‌روز رفته ازرجب»وی‌را بردوش مردان به‌طر سوس‌بردند 
و آنجا به گورشد. 

در این‌سال‌هارون‌ین‌محمد ماشمی سالار حج‌بود. 

آنگاه سال دویست‌وهفتادو نهم در آمد. 


۸ ۷ ۶ ۶ ترجمةٌ تادیخ طبری 


سخن ازحاد ثا نی که بدسال 
دو ستو هفتادو نهم بود 


از جمله آن‌بود که ساطان فرمان داد که در مدینةا لسلام ندا دهند که نقل وی 
ومنجم وفال وی برراه ودر مسجدجامع ننشیند. وراقان را قسم‌دادند که کتابهای 
کلام‌ومنطق" وفلسفه نفروشند. 

در این سال.هشت روز مانده از محرم.جعفر مفوض از و لایتعهدخلع شدو هم 
در آنروز بامعتضد بیعت‌شد که وی‌از پی‌معتمدمتصدی‌خلافت باشد. در بارعلع جعفرو 
ولات‌عهد معتضد نامه‌ها انشاء‌شد و به‌شهرها فرستاده شد» به روز جمعه به‌نام‌معتضد 
حطبه‌خو انده‌شد به ولایت‌عهد. از جانب معتضدنامه‌ها به‌عاملان و ولایتداران نوشته 
شد که امیر م‌منان ولایت‌عهد را به اوداده و کار امرو نهی‌و نصب وعزل‌راکه باموفق 
بودد بود به وی‌سیر ده. 

در این سال بنجروز رفته از ماه ربیع‌الاول جراده؛ دیير ابوالصقر کرفته 


موفی وی را به نزد رافع‌بن‌هرئمه فرستاده بودوچند روز پیش از آنکه گرفته 
شود به مدینةا لسلام رسیده بود. 

در همین سال. شش روز مانده از جمادی‌الاول»ابو طلحه» منصور بسن‌مسلم» 
از شهرزور که بدو بیوسته شده بود باز آمد که اورا باعقامه دبیرش گر فتندو به زندان 
کردند و این چهار روزمانده از جمادی‌الاول‌بود. 

در این سال به ررز شنبه. نه روز مانده از جمادی‌الاول در طرسوس مان 
محمدبن‌مو سی ومکنون» غلام راغب وابستةٌ موفق پبکار شد. جنانکه گفته‌اندسبب 
آن بودکه طغح پسرجف در حلب راغب رادیده بود وبدو گفته بودکه حمارو یه 


اس کلمة متن :جذدل. 


جلد پا نزدهم ۶۶۹ 


پسر احمد می‌خواهد اورا بیند واز جانب وی وعده‌های حوب به راغب داد. وی 
از حلب برون شد وبا بیست وپنج لام از آن خویش سوی مصر رفت وخادم 
خویش مکنون را با سپاهی که همراه داشت با مال و سلاح عویش به طرسوس 
فرستاد. طغج به محمد لنکگک پسر موسی نوشت که اوراغب را فرستاده وهرچه مال 
وسلاح وغلام که دمراد وی بود همراه غلامش مکنون است که سوی طر سوس 
شده ومی‌باید هماندم که و ارد می‌شود اورا باهرچه همراه دارد بگیرد. 

وقتی مکنون وارد طررسوس شد لنکگ براوتاعت‌واورا بکرفت و کس‌برمال 
وسلا ح همراه وی گماشت.مردم‌طر سو س به لنکک تاختند ووی را از مکنون بازداشتند 
و لنگک را بگرفتند وبه دست مکنون بداشتندو بدانستند که راغب دستخوش‌حیله‌شده 
و به تحمارو یه بسر احمد وشتند و کاری را که نک کرده بود بدو خبر دادند و 
اینکه کس بر او گماشته‌اند و گفتند: «راغب را رهاکن که به نزد ما آید تا لنک را 
رها کنیم.» 

تحمارو یه راغب را رها کرد واورا به طرسوس فرستاد. احمدین‌طغان را نیز 
همراه وی فرستاد به ولایتداری مرزها و لنکك را از آنها معزول کرد. وقتی راغب به 
طر سوس رسیدء محمدلنگ پسرموسی آزادشد. احمدبن‌طغان نیزبه‌ولایتداری‌طرسوس 
و مرزهای شام با راغب وارد آن شهر شد. به روز سه‌شنسبه سیزده روز رفته از 
شعیان . 

در این‌سال‌به‌شب دوشنبه» یازده روز مانده از رجب»معتمددر گذشت‌وچنان 
بودکه به روز یکشنبه بر کناره در قصر حسنی‌شراب بسیار نوشیده برد وشام خوردو 
بسیار خورد وشبانگاه در گذشت. 


حلافت وی جنانکه گفتها ند نستوسه سال وشش‌رور بود. 


۰ ۵ ۶۶ ترجمه تادیخ طبری 


صبحگاه همان شب با ابو العباس المعتضد بالله بیعت خلافت کردند. وی 
بدر غلام عویش را برنگهبانی گماشت. عبیدا لله‌بن‌سلیمان را به‌وزارت کسماشت» 
محمدین‌شاه را به کشیکبانان گماشت. حاجب خاصه وعامه» صالح معروف به‌امین 
شد وصالح» خفیف سمرقندی را نایب عویش کرد. 

دو روز رفته از شعبان همین سال فرستادة عمرو بن لیث صفار با هدیه‌ها بسه 
نرد معتضد آمد و ولایتداری‌خراسان را خواست. معتضد.عیسی نوشری‌رابافرستاده 
روان کرد با خلعت‌وپرچمی که برای عمرو بن لیث بسته بودء به ولایتداری‌خر اسان. 
در ماه رمضان همین سال به خر اسان رسیدند» عمروخلعت پوشید وپرچم به‌مدت 
سه روز در صحن خانة وی نصب شد. 

در این سال خبر در کُذشت نصر بن‌احمد رسید و کاری راکه آن سوی نهر 
بلخ به‌عهدة وی بود بر ادرش اسماعیل‌بناحمدعهده کرد. 

در این‌سال. به روز دوشنبه سه‌روز رفته ازشوال» حسین‌بن‌عبدالله معروف‌به 
ابن‌جصاص از مصر به فرستاد گی از خماروبه پسر احمدین‌طو لون بیامد و هدیه‌ها 
همراه داشت. بیست بار استرطلا و بیست خادم و دو صندوق پارچه نشاندار و 
پیست مرد بربیست اسب اصیل بازینهای مزین به نفر . بسیار که نیم نیزه‌های نقره 
داشتند با قباهای دیباو کمرهای مزین؛ با هفده اسب‌با زینو لگام که از آن جمله پنج 
تا طلا بود و باقی نقره بود. باسی اسب باجلهای منقش ‏ وپنج استربازین و لگام» 
بايك‌زرافه. وقتی ابن‌جصاص به نزد معتضد رسید بدو وهفت کس از همراهمانش 
محلعت‌داد. 

سفر ابن‌جصاص دربارة همسری دختر خمارویه باعلی بن‌معتضد بود که‌معتضد 
گفت: «خودم اورا به‌همسریمی گیرم.» واورا همسر خویش کرد. 


جلد پانزدهم 2۶۵۱ 


دراین سال خبر آمد که احمد بن‌عیسی قلعة ماردین‌را از محمدین اسحاق‌بن- 
کنداجی گرفته. 

درادن سال‌ابر اهیم بن‌محمد که دیوان املاك با وی بود در گذشت‌ومحمدبن- 
عبدالحمید به جای وی گماشته شد. در گذشت ابراهیم به روز چهارشنبه بود سه با 
چهار روزمانده از شوال. 

دراین سال به‌روزشنبه, هفت‌روزمانده از شو ال راشد وابستهً موفق و لا بتدار 
دینور شدوخلعت کُرفت. پس از آن به‌روز پنجشنبه» ده روز رفته‌از ذی‌قعده»‌سوی‌کار 
خویش رفت. 

در روز قربان همین سال معتضد برنشست وبه نما ز کاهی رفت که نزديك 
حسنی گرفته بود» سرداران و سپاهیسان نیز با وی برنشستند. در آنسجا با مردم 
نماز کرد. گویند که در رکعت اول شش تکبیر گفت و در رکمت دوم يك تکبیر» 
آنگاه به متبر رفت اما خطباةً وی شنیده نشد.. نماز گاه عتیق را تعطیل کرد ودیگردر 
آن نماز نکر د. 

در این سال به‌احمدبن‌عبدالعزیز دلفی نوشته شد که بارافع‌بن هرئمه پیک‌ار 
کند. در آنوقت رافع به ری بود» احمد سوی وی رفت. به روز پنجشنبه هفت‌روز 
مانده ازذزی قعده‌تلاقی کر دند که رافع‌بن‌هر مه هزیمت شد واز ری در آمد که‌ابن- 
عبدالعزیز بدان در آمد. 

در اين سال هارون‌بن‌محمد حاشمی سالار حج شد و این آخرین بار بود که 
حج می کرد که شانزده سال از سال شصت وچهارم تا این سال سالار <ج بوده 
بود. 


آنگاه سال‌دو پست وهشتادم‌در آمد. 


سخن از حادنانی که 
سأل‌دند .ست وهشتادم بود 


از جمله آن بو دکه معتضد. عبدالله ین مهتدی و محمدین‌حسن‌بن‌سهل معروف 
. بلمه راگرفت. این شیلمه تا آخرین روزهای سالارزنگیان‌با وی بوده بودءسیش 
به امانخو اهی به‌مر فق ببوست که وی‌را امان داد. 

سبب گرفتنشان این بودکه بکی از امان بافتگان درباره شیلمه به‌نزد معتضد 
سعایت کرد و گفت که وی برای مردی دعوت می کند که اسم ویر اندانستهاست و 
گررحی از سپاهیان و غیرسپاهیان را تباه‌کرده است. يك مرد صیدنانی را بابر ادر- 
زاده‌اش که از همان شهر بود گر فتند» معتضد اورا به اقرار کشید اما به چیزی اقر ار 
نکردء دربارة مردی که سوی وی می‌خو اند پرسش کرد؛ اما به چیزی اقرار نکرد و 
گفت: «! کر زیر قدمهای من بود‌قدم از وی برنمی‌داشتم. اکر مرا کردنال" کنی‌ترا 
از او خبر نمی‌دهم.» 

بس معتضد بگفت تا آتشی برافروختند» آنگاه وی را برچوبی از چوبهای 
خیمه «-تند و بر آتش بگردانیدند چندان که بوستش باره باره شد. پس از آن 
گر دنش را زدند وبه نزد پل پایین برسمت غربی باو بختند. پسر مهتدی بداشته 
بود تا برائت وی معلوم شد و آزاد شد. آویختن شیلمه هفت روز رفته از مصرم 
بو د. 


کو ند : معد معتضد به شیلمه گفت : « شنیده‌ام پرای پسرمهتدی دعوت‌می کنسی.» 
که ۱ ]اجه د؛ ربارء من می گونند جسز اینسست؛ س ن دوستدار حاندان پسر 
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جلد پا نزدهم ۵۳« 


ابوطالبم.» 

وحنان بود که بر ادرزاده وی را به اقر ار کشیده بود کد اقرار کرده بود» بدو 
گفت: «برادر زاده‌ات اقرار کرده.» گفت: «این‌پسر کی است نوسال و این‌سخن‌را از 
بیم کشته شدن‌گفته. گفتار وی‌پذیر فته نیست.» 

مدتی درازپس از آن بر ادرزادةٌ شیلمه وضیدنانی راآزاد کر دند. 

يك روز رفته‌از صفرء به روز یکشنبه» معتضد ازبغداد به آ هنکک‌بتی‌شیبان‌روان 
شد ودربستان بشر بن‌هارون فرود آمد. پس از آن به روزچهارشنبه از آنجا رو ان‌شد 
وصالح‌امین.حاجب خویش را برخانهة حویش وبربغداد جانشین کرد. به آهمنکث 
محلی در سرزمین جزیره که بنی‌شیبانآنجا را پناهگاه خویش می کردند برفت و 
چون خبریافتند که وی آهنک آنهارا دارد اموال وعیالانشانر | به خویشتن پیو ستند. 
پس از آن نامه معتضد رسید که شبانگاه از سن سوی بدویان رفته وبدانها تاخته و 
کشتاری بزرک کرده. بسیار کس از آنها در زا بکوچك وبزرک‌غرق‌شدداند. زنان 
وفرزندان راگرفته ومردم سباه از اموالشان جندان گرفته‌اندکه از بردن‌آن عاجسز 
مانده| ند. از گو سفندان وشترانشان چندان گر فته شد که در دست مردم فزونی کرفت» 
و گوسفند به یکدرم فروخته شد وشتر به پنج درع. دستور داد زنان و فرزن‌دان را 
حفاظت کنند تا به بغداد رسند» پس از آن معتضد سوی موصل‌رفت واز آنجا به بلد 
رفت؛ سپس ‌به‌بغداد باز گشت. بنی‌شیبان به زد وی آمدند» از اومی‌خو استند که از 
آنیا در گذرد و گرو کانها به اودادند که چنا نکه گفته‌اندپانصد مرد از آنها رابگرفت» 
وقتی معتضد به آهنکت مدینها لسلام باز کشت احمدینابی الاصبغ از نز داحمد بن‌عیسی 
با مالی که از اسحاق‌بن کنداج گر فته بود و هدیه واسبها واستردا به‌نزدوی رسید» 
به روز چهارشنبه‌هفت روز رفته از ماه ربیع‌الاول. 

در ما< ربیع‌الاول خبر آمد که محمد بن‌ابی الساح از پس محاصره‌ای‌سخت‌و 
پیکاری شدید که در میان بوده مراغه را گشوده وعبداللهبن‌حسین را از آنپس که‌و 


۵۴« ترجمة تادیخ‌طبری 


ویارانش را امان‌داده کرفته و اورا به‌بند کر ده‌و بداشته‌ودرباره همه‌امو الش‌به‌اقرارش 
کشیده؛ پس اژ آن وی را کشته است. 

در ماه ربیع‌الاخر خبر در گذشت احمدبن‌عیدا لعزیز دلفی رسید. در گذشت 
وی در آخر ماه رییع‌الاول بوده بود که پس از آن سیاهیان مقرربهای خویش را 
خو استه بودند وخانه اسماءیل‌بن‌محمد منشی" را غارت کرده بودند. عمر و بکر 
پسران عبدالعزیز برسر ریاست به نزاع برخحاستند» پس از آن عمر کار را عهده کرد 
امامعتضد دربارة ولایتداری اوجیزی ننوشت. 

در این سال محمدبن‌ور» عمان راکشود و سرهای جمعی از مردم آنسجا را 
فرستاد. 

گویند که به روز یکشنبه دوازده روز رفته‌از ماه ربیع الاو ل‌این سال‌جعفر و 
معتمد در گذشت. اقامتگاه وی در خانهٌ معتضد بودکه برون نمی‌شد و نمایان‌نمی‌شد 
ومعتضد بارها با وی‌همدمی کرده بود. 

در جمین سال «عتضد از یورشی که به بدوبان برده بود به بغعداد 
باز گشت. 

وهم در این سال» در جمادی‌الاخحر خبر آمد که عمرو بن‌لیث درحمادی الاول 
همین سالو ارد به‌ذیشا بور شده. 

در این سال.بوسف‌بن‌ابیالساج سی‌ودو کس از خوارج دا از داه موصل 
فرستاد که بیست وپنج کس از آنها راگردن زدند وبیاویختند ومفت کس از آنهارادر 
زندان نو بداشتند. 

دراین سالءپنج روز رفته از رجب. احمدین‌ابا از جانب‌خمارویه برای‌غزای 
تابستانی و ارد طررسوس‌شد» پس از وی بدر حمامی نیز وارد شد وهمگی همراه 

عجیفی امیرطرسوس به‌غزا رفتند وتابللسور رسیدند. 


جلك پا نزدهم ۶۶۵۵ 


در این سال خبر آمد که اسماعیل‌بن‌احمد به‌غزای دیار ترلك رفته وچنانکه 
می‌گفتند شهر پادشاهشانر | کشوده واورا با زنش خاتون و نزديك ده‌هزار کس اسیر 
گرفته و بسیار کس از آنها را کشته واسبان بسیار به غنیمت گرفته که شمار آن دانسته 
نیست وسوار مسلمان به هنگام تقسیم غنیمت هزار درم گرفته است. 

دو روز مانده‌از ماه رمضان این سال راشد» وابستهموفقبه دینور در گذشت 
وتابرت وی را به بغداد حمل کردند. 

سیزده روز رفته از شوال این سال مسرور بلخی در گذشت. 

چنانکه گفته‌انددراین سال» به‌ماه ذی‌حجه نامه‌ای‌از دبیل آمد که درماه‌شو ال» 
دوازده روز رفته از آن ماه» ماه گرفته ودر آخرشب‌روشن شده اما صبحگاه آذشب 
دنیا تاريك بوده و تاریکی دوام یافته وبه وقت پسین بادی سیاه وسخت وزیدن 
گرفته که تا يك سوم شب دوام یافته وچون بسك سوم شب شده زلزله آمده و 
صبحگامان همه شهرو بران بوده و از منز لهای آن جز اند کی به مقدار صدخانه به 
جانمانده وتا به‌وقت‌نوشتن نامه‌سی‌هزار کس را به ور کر ده‌ان د که از زیر آوار در 
آورده‌اند و به‌گور کرده‌اند وپس از ویرانی پنج بار دیگر آنجا ز لزله شده. 

از یکی از آنپا آورده‌اند که مجمو ع آنچه‌از زير آو اردر آورده بود دصد وت 
پنجاه‌هزار مرده بود. 

در این سالابوب‌کرء محمدبن هارون» معروف به اپن ترنجه سالاد حج 
بود. 

پس از آن سال دویست وهفتادو یکمدر آمد. 


سجن ازحادانی که به سال 
دو.بست وهفتادو بکم ‌بود 


از حمله آن بود که ده روز رفته از محرم؛ تربن‌عباس عامل‌سلطان بردیار 


۶۶۵۶ ترجمه تادیخ طبری 


مضر به مدبندالملام رسید با چهل وچند کس از یاران ابوالاغر فرمانروای سمیساط 
که برشتر ان بر دند و کلاهها و جبه‌های حر بر داشتند. آنها را به خانهة معتضد برد 
که از آنجا بد ز ندان نوفرستاده شدند که در آنجا بداشته شدند. ترلگ حلعت کرفت‌و 
باز گشت. 

درهمین سال خبر آمد که و صیفخادم ابن‌ابیالساجء باعمر بن‌عبدا لعزیزد لفی 
تبردی داشته و اورا هزیمت کرده پس از آن وصیف درماه‌ربیع‌الاول همین‌سال بسه 
نزد مولای حویش محمدین‌اییالساح رفته. 

چنانکه کُفته‌اند» در این‌سال‌به روز پنجشنبه نیمه‌جمادیالاخر ؛طغج پس رجف 
از جاتب خمارویه برای غزای تایستانی وارد طرسوس شد. پس از آن به‌غزا رفت 
و به‌طرایون رسید وملوریه‌راگشود. 

پنج روزمانده از جمادی» احمدین‌محمدطایی به کوفه در گذشت وهمانجادر 
محلی‌به نام مسجد سهله به‌گور شد. 

در همین سال در ری وطبرستان آب کم شد. 

دو روز رفته از رجب همین سال. معتضد سوی جبل رفت و آهنک ناحيهة 
دینور کرد. ابو محمد» علی بن معتضد رابر ری وفزوین وزنجان وابهر و دم وهمدان 
ودننور گماشت» احمدین‌ابی الاصبغ را بردبیران وی گماشت. مخارج سپاه وی و 
املالك ری را به حسین بن‌عمرونصرانی سپرد. عمربن عبدالعزیز دلفی رابر اصبهان 
و نهاو ند و کر ح گماشت. به‌سبب گرانی نر خو کمیابی آذو قه برای باز گشت‌شتاب کرد 
وبه روزجهارشنبه سه روز رفته از ماه رمضان به‌بغداد رسید. 

دراین‌سال حسن بن‌علی کوره»عاملر افع بردی» با نزديك‌هز ار کس‌ازعلی‌بن- 
معتضد امان خواست که وی را به نزد پدر خویش معتضد فرستاد. 

در این‌سال» در ماه ذی قعده بدوبان به سامرا در آمدند و پسر‌سیما انف را 


!سیر در فتند ودست ب‌غارت کشو دند. شش روز مانده از ذی9عده معتضد بار دوم به 


جلد پانزدهم 


موصل رفت که آمنگک حمد ان‌بن‌حمدون داشت از آنر و که بدوخبر رسید:. < کدوی 
به مارون‌جانفروش وازقی متمایل شده وسوی وی دعوت می کند. آنگاد ناسدعتضد 
از کر خ جدان به‌نزد نجاح حرمی آمد دربارة نبرد میان وی وبدویان و کرداد کد به 
روز جمعه سلخ ذی‌قعده رخ داده بود: 

ربتام خحدای رحماذرحيم 

«اين مکتوب‌به وقت تاریکی شب نوشته‌شد» شب جمعه. به وقتی " < دا؛ 
واورا ستایش بر کردان و بدویان نصرت بخشید ویکدنیا چیزاز آنها بد-.- وردم 
با عبالهاشان. چنانیم که گاوو گوسفند می‌ر انیم جنانکه ره سألی قدیم و[ بسم. 
هنوز نیزه‌ها وشمشیرها در آنها به کار بود که شب میان ما و آنها حابل‌شد + تش‌ها 
برسر کوهها روشن شد. فرداکار را به نهابت می‌بریم‌وسیاه من از پی من دد کر خ 
می آبد» در آویختن من با آنها و کشتتهان در طول پنجاه میل بود وهیچخس از 
آنها جان نبرد. خدای را ستایش بسیار که سیاس خدای بر ما فرض است. حدای 
را ستایش که خدای جهانیان است و درود خدای‌برپیمبر و خاندان ویر سلام 
بسیار .» 

وجنان بود که وقتی بدویان و کردان ازحر کت معتشد خبر بافته بودند 
همهسم شدند که بکد له پیکا رکنند؛ پس فر اهم آمدند وسیاه خویش را به‌سددسته 
بیاراستند» پهلوی همدب کر و عیالها و فرزندان ویش را در آخر دسته‌ای 
نهادند. 

معتضد بیامد» سپاه وی سواران نخبه بودند که با آنسها نبردکرد واز آنها 
بکشت. بسیار کس از ایشان نیز در زاب غرق شدند.پس از آن معتضد سوی‌موصل 
روان شد به آهنگ قلءهةٌ ماردین که به دست حمد ان‌بن‌حمدون بود»و قتی‌وی از آمدن 
معتضد خبر یافت بگریخت و پسرخویش را در قلعه بجای نسهاد. سپاد معتضد 
مقابل قلعه فرودآمد. کسانی که در آنجا بودند آنروز را با آنها نبردکردند. روز بعد 


۶۶۵۸ ترجمةٌ تادیخ طبری 


معتضدبر نشست و به طرف قلعةً بالا رفت‌تابه دررسید. سپس ابن‌حمدان را بانگک زدء 
که پاسخ داد :( آماده فرمانم.» 

گفت: « وای تودر را بکشای.» که بکشود. معتضد بر در بنشست وبه کسانی 
که و اردشدند دستور.داد آنچه مال واثاث در قلعه بود بیاوردند. سیس دستورداد 
آنرا ویران کنند که ويران شد. آنگاه کس ازپی حمدان‌بن حمدون فرستاد که اورا 
به سختی تعقیب کردند و اموالی از آن وی راکه سبرده شده بود گرفتند. آنگاه 
معتضد به شهری رفت به‌نام حسنیه که مردی به‌نام شداد با سپاه بسیار در آن بود که 
به‌قو لی ده‌هزار بودند و آن مرد در شهر قلعه‌ای داشت. معتضد براوغلبه یافت واو 
را بگرفت و قلعه‌اش را ویران کرد. 

دراین سال از راه مکه خبر آمد که درائنای رفتن مردم دچار سرمای سخت و 
باران بسیارشده‌اند» سرمابی که بیشتر از پانصد کس از آن تلف شده‌اند. 

در شوال این سال مسلمانان به غزای رومیان رفتند و میانشان دوازده روز 
نبرد بود که مسلمانان ظفر یافتند وغنیمت بسیار گرفتند وباز گشتند. 


آنگاه سال‌دویست وهشتاد ودوم در آمد. 


سجن از حادنانی که به سال 
دو ست و هشتاد ودوم بود 


ازجمله آن بودکه معتضد در محرم اين سال دستور داد به همه عاملان در 
ناحیه‌ها وشهرهانامه نویسند که حراج را ازنیرو ز که نیروز عجمان است آغازنکنند 
و آنر | تا به روز یازدهم حزیران عقّب اندازند و این را نیروز معتضدی نامیدند. 
نامه‌ها دراین باب از موصل نو شته شد که معتضد آ نجابود و نامه وی به‌بوسف‌بن بععوب 
ر سید که بدو خبر می‌دادکه ازاین کاررفاه مردم وملایمت با آنها را منظورداشته و 
دستورداده بود نامه وی را برمردم بخو اند که جنان کرد. 


جلد پانزدهم ۶۵2۹« 


دراین سال ابن جصاص ازمصر»دختر ابو الجیش خمارویه را که معتضد اورا 
به زنی گرفته بود بیاورد. یکی از عمسوهای دختر نیز با وی بود» به روز یکشتبه 
دو روز رفته از محرم و ارد بغداد شدند و شبانگاه شنبه دختر را وارد حرم کردند 
و در خانه صاعدین مخلد جای دادند. در آنوقت معتضد غایب بود و در موصل 
بود. 

در این سال مردم از آنچه در یروز عجم می کرده بودند از پاشیدن آب و 
افروختن آتش و رسوم دیگر ممنو ع شدند. 

دراین سال معتضد از موصل به‌اسحاق بن‌ایوب و حمدان‌بن‌حمدون نوش ت که 
به نزد وی شو ند. اسحاق‌بن‌ابوب بدین کار شتابان شد. اماحمدان‌بن‌حهدون درقلعه- 
های حویش حصاری‌شد واموال وحرمت‌های خویش را نهان کرد. معتضد»‌سیاهیان 
سوی وی فرستاد» به‌همراهی وصیف موشکیر و نصر قشوری و جز آنها» که در محلی 
به نام دیرالزعفران در سرزمین موصل به حسن‌بن‌علی کوره ویاران وی رسیدند که 
مقابل قلعه‌ای‌از آن‌حمدان‌مقیم بودند. و قتی‌حسین نخستین‌سیاهیانر ابدید که می‌رسیدند 
امان حواست که امان یافت. حسین به‌نزد متعضد رفت وقلعه را تسلیم کرد که دستور 
داد آنرا ويران کنند. وصبف موشکیر شتابان به جستجوی حمدان برفت» وی به 
محلی رفته بود معروف به باسورین مابین دجله و نهری بزرگ. آب بسیار بوده 
باران وصیف سوی وی عبور کردند. وقتی از آمدنشان خبریافت وی ویارانش بر 
نشستند واز خویشتن دفا ع کردند تا بیشترشان کشته شدند. حمدان حویشتن را در 
زورقی افکند که برای‌وی دردجله مهیا شده بود؛ دبیر نصرانی وی به‌نام ز کریا پسر 
بحیی نیز با وی بوده مالی نیز همراه خویش برداشت و به‌سمت غربی دجله رفت 
که ازسرزمین دیارر بیعه بود. می‌خو است به‌بدویان پیوسته‌شوداز آنر و که میان ویو 
کردانش که درسمت‌شرقی بودندحایل شده بودند. گرومی اندله ازسپاهیان ازدنبال 
حمدان‌عبور کردند وهمچنان‌ازدنبال وی بر فتندتانزديك دیری‌رسیدند که آنجا فرود 


۶۶۶۰ ترجمهّ تادیخ طبری 


آمده بود وچون آنها را بدید از دیربرون شد وبگریخت» دییرش نیزبا وی بود که 
خو بشتن را در زورقی انداختند و مال را دردیر بجا نهادند که به نزد معتضد برده 
شد. باران سلطان بر اسب وبر آب‌ازپی‌حمدان‌برفتند تا بدو رسیدند. اززورق‌برون 
آمد واز بیراهه‌سوی ملکی از آن‌خوبش در شرقدجله رفت و براسبی از آن نمایندة 
خویش» برنشست وهمه شب راه پیمود تا در اردو گاه معتضد به خیمه اسحاق بن - 
ایو رسید و بدو پناهنده شد» اسحاق اورا به سراپردة معتضد برد وبگفت تاوی 
را نگهدارند وسواران‌به‌جستجوی کسان وی فرستاد که‌دبیروی و گروهی ازخویشان 
و غلامانش رابدست آوردء آنگاه‌سران کردان ودیگران پیاپی به‌امانخواهی آمدند و 
این در آخر محرم همین سال بود. 

درماه‌ربیعالاول‌همین سال بکتمر پسر طاشتمررا گرفتندو به‌بند کردند و بداشتند 
ومال وی واملاله وخانه‌مایش را گرفتند. 

دراین سال»چهارروزرفته ازماه ربیع‌الاخرءدختر خمارویه پسر احمد رابنزد 
معتضد بردند.دردوسمت بغداد ندادادند که هیچکس روزیکشنبه ازدجله عبورنکند. 
در کوچه‌هابی را که‌مجاور کناره بود ببستند و برخیابانهایی که به‌دجله می‌رسید پرده 
کشیدند. بردوسوی دجله کسانی را گماشتند که نگذار ند کسان از خانه‌های حویش 
بر کناره نمودار شوند. وقتی نمازعشا کرده شد. کشتی ازخانه معتضدبیامدخادمانی 
در آن بودند که شمع همراه‌داشتند. مقابل خانصاعد بایستادند. چهار کشتی آتش- 
انداز آماده شده بود که آنرا به نزد خانه صاعد جای داده بودند. وقتی کشتی 
بیامد» کشتی‌های آتش انداز حرکت کرد و کشتی پیش روی جماعت روان شد 
بانو روزدوشنبه رادرخانه معتضد بود وروزسه شنبه پنجروز رفته از ماه ربیع‌الاول 
بر او نمودار شد. 

در این سال معتضد سوی جبل رفت و به کر ج رسید و اسوالی از آن ابن- 
ایی دلف را گرفت و به عمربن عبدالعزیز دلفی نوشت و جواهری را که به 


جلد‌پا نزدهم ۶۱ 


نزد وی بود » حواست که آنرا برای معتضد فرستاد و از مقابل وی دوری 
گرفت. 

دراین‌سال» پس ازرفتن معتضد لول غلام ابن طولون آزاد شد واسبان و 
استرهایی به‌اودادند. 

دراین سال یوسف بن‌ابی‌الساح را سوی صمیره فرستادند که کمك 
فتح قلانسی باشد . اما یوسف بن‌ابی‌الساج با کسانی که مطیع وی بودند سوی 
برادر خویش محمد گریخت که در مراغه بود و در راه خسویش به مالی از آن 
سلطان برخورد و آنرابگرفت. عبیدالله‌بن‌عبدالله طاهری دراین باب شعری گفت‌به 
این مضمون: 

د ای امام هدایت! یاران شماء خاندان طاهرء» 

« بی‌سببی جفا می‌بینند وروزگار می‌گذرد. 

آنها صبر را با شکر آمیخته‌اند ومانده‌اند. 

« اما دیگران عطیه‌می گیرند وعنایت می‌بینند 

« وفرار می کنند.» 

دراین‌سال معتضد. عبدالله‌ین سلیمان وزیررا به ری فرستاد به‌نزد ابواحمد 
ابر جو بمری: 

و هم در این سال محمدین زید علوی از طبرستان سی‌ودوهزار دینار به‌نزد 
محمدین‌ورد عطار فرستاد که میان کسان وی در بغداد و کوفه ومکه ومدینه پخش 
کند. دربارةٌ وی سعایت کردند که به خانه بدر احضارشد ودر این باب ازاوپرسش 
کر دندء گفت که هرساله همانند این مال به نزد وی فرستاده می‌شود که آنرا میان 
کسان‌علوی که دستور می‌دهد بر آنهابخش کند» بخش‌می کند.بدر به‌معتضد خبرداد 
و بدو گفت که مردومال بدست اوست.. ورای و دستوروی را پرسید. 

از ابوعبدالله حسنی آورده‌اند که معتضد به‌بدر گفت: « ای بدرمگرخحسوابی 
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راکه با توگفتم به‌یاد نداری؟ » 

گفت: « نه» ای امیرمو‌منان. » 

کفت: « مگر به باد نداری که با ت و گفتم که ناصر مرا پیش خحسواند و گفت: 
میدانم این کار به تو.می‌رسد » بنگر با خاندان علی بن ابیطالب چگونه خواهی 
بود . 

آنگاه معتضد کفت: « به عواب دیدم که گوبی از بغداد برون شده‌ام وباسپاه 
خویش آهنک ناحية نهروان دارم و مردم در من نظر می کردند. به یکی گذشتم 
که بر تبه‌ای ایستاده بود ونماز می کرد وتوجهی به‌من نداشت» ازوی وبی‌اعتنائیش 
به سبأه من» با آنکه کسان به سباه توجه داشتنده شکفتی کردم سوی وی رفتم و 
پیش رویش ایستادم» وقتی ن‌از خویش را بسربرد به مسن گفت : « پیش بیا .» 
پیش رفتم. 

گفت: « مرا می‌شناسی؟ » 

گفتم :« نه. » 

گفت: «من علی‌بن‌ابی‌طالبم» این‌بیل را بر گیر وبه زمین‌بزن» بیلی‌پیش روی 
وی بود. آنرا بر گرفتم وچند باربه زمین زدم . 

به‌من گفت: « به‌مقدار ضربتها که زدی از فرزندان توبه علافت می‌رسند» به 
آنها سفارش کن دربار فرزندان من نیکی کنند. 

بدر گوید: گفتم:( ای‌امیرمومنان بیاد آوردم. » 

گفت: « مال را رها کن و آنمرد را آزادکن وبه اودستور بده به یار خویش 
به طبرستان بنویسد که آنچه را بنزد وی می‌فرستد آشکارا بفرستد» محمدبن- 
ورد نیز آنچه را بخش می کند» آشکارا بخش کند.» ودستوردادکه با محمد در این 
کار كمك شود. 


بازده روز مانده ازماه شعبان همین سال ابو طلحه منصورین مسلی دز حبس 
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معتضد در گذدشت. 

وهم دراین سال.هشت روز رفته از رمضان» عبیدا لله‌بن‌سلیمان‌وزیر از ری‌به 
بغداد رسید ومعتضد بدوخاعت داد. 

هشت روزمانده ازرمضان همین سال. ناعم؛ کنیز امقساسم دختر محمدین- 
عبدالله» برای معتضد پسری آورد که نام وی را جعفر کرد ونام کنیز را شخب 
کرد. 

وهم در این سالء دوازده روزمانده از ذی‌حجه ابراهیم‌بناحمد ماذرابی‌از 
دمشق از راه دشت سوی بغداد روان شد که بازده روزه به بغداد رسید وبه معتضد 
خبر داد که خماروبه پسر احهد را بربسترش سر بریده‌اند. یکی از خادمان حاصش 
اورا سر بریده بود. 

گویند: کشته شدن خماروبه سه روز رفته از ذی‌حجه بود. به‌قولی ابراهیسم 
از دمشق هفت‌روزه به بغداد رسید. بیست وجند کس از خادمان‌عماروبه که به کشتن 
وی مهم بودند» کشته شد ید , 

وجنان بود که معتضد همراه ابن‌جصاص‌مدبه‌هایی برای خماروبه فرستاده 
و نامه‌ای برای وی به ابن جصاص سرد و او برای کاری که مامور آن شده 
بود روان شد. وقتی به سامرا رسید معتضد از هلا کت خمارویه خبر بافت وبدو 
نوشت و دستور داد باز گرد که باز گشت وهفت روز مانده از ذی‌حجه به بغداد 
رسید. 


آنگاه سال‌دو بست وهشتادوسوم در آمد. 


سخن ازحادثانی که به سال 
دو .ست‌وهشتادو سوم بود 


از جمله آن بود که سیر ده‌ر وزمانده از محرم‌همین‌سال» معتضد به سیب‌هارو لاب 


۶۶۶۳۴ ترجمهٌ‌تادیخ طبری 


جانفروش به ناحیةٌ موصل رفت و براودست یافت. نامه معتضد دربارةٌ دست‌بافتن 
به وی به روزسه‌شنبه نه روز رفته از ماه ربسع‌الاول به بغداد رسید» چگونگی 
دست‌بافتن به‌هارون آن بو دکه حسین‌بن حمدان را با جمعی از سو اران وپیادگان 
از خاندان خسویش و دیگر یاران خویش سوی وی فرستاد. گسویند: حسین‌بن- 
حمدان به‌معتضد گفت: «ا گر اورا بنزد امیرممنان آوردم مرا به نزد امیرمومنان سه 
حاحت هست.) 

گفت: «بگوی.» 

گفت: «نخستین حاجتم‌این است که پدرم آزاد شود و دوحاجت‌دیگر را از 
آن‌پس که وی را به‌نزد امیرم‌منان آوردم‌می‌خو اهم.» 

معتضد گفت: «بر آورده میشود برو .» 

گفت: «به‌سیصد سوار نیازدارم که آنها را بر گزینم.» 

معتضد سیصدسوار با وی فرستادبه‌همراه موشکیر. 

گفت: «می‌خو اهم که امیرمومنان به‌مو شکیر دستور دهد که‌با آ نجه به اودستور 
می‌دهم مخالفت نکند.» 

«عتضد در این‌باب به‌موشکیر دستور داد» حسین‌برفت تابه‌گدار دجله‌رسیدء 
ب‌وصیف وهمرامان وی‌گفت بنزدگدار بمانند وبدو گفت: «مارون راه‌فراری جز 
این ندارد؛ از اینجادور مشو تا هارون‌برتو بکذرد؛ مانع‌عبور وی می‌شوی‌تامن‌بيایم 
یاخبر به‌تورسد که من کشته‌شدهاع.» 

حسین به طلب‌هارون برفت که بدو رسید وباوی‌نبرد کرد کسانی‌از دوطرف 
کشته شدند و هارون جانفروش هزیمت شد. وصیف سه روز به نزد گدار بماند» 
بارانش بدو گفتند: وماندن ما در این‌محل نامسکون بدرازا کشيد و اين ماية زیان 
ماست. شاید حسین» جانفروش را بگیرد وفتح از آن اوباشد نه ماءدرست‌اینست که 
از پی آنها برویم.» 
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وصیف مطیع آنها شد وبرفت. هارون جانفروش به هزیمت به محصل گدار 
رسید وعبور کرد» حسین ازپی وی بیامد ووصیف ویاران وی را در جایی که نهاده 
بودشان ندید. از هارون نیز خبری نیافت واثری ندید. از خبرهارون پرسش‌هممی 
کرد تا از عبور وی خبر یافت. از پی‌وی عبور کرد وسوی‌یکی از طوابف عرب 
رفت ودرباره هارون از آنها پرسش کرد که‌کاروی را از اونهان داشتند.می‌خحواست 
بر آنها بتازد و خبر شان‌داد که‌معتضد از پی‌اومی‌رسد.بدو گفتند که هارون‌بر آنها گذشته 
وبعضی اسبانشان راگرفته واسبان خحویش راکه خسته و وامانده بسوده بنزد آنها 
نهاده» حسین از پی‌اوبرفت که پساز چند روز بدورسید. هارون با حدودصد کس 
بود. وی را قسم داد وتهدید کرد» اما حسین به‌نبرد هارون مصر بود وبا وی‌نبسرد 
و 

کوبند: حسین بن‌حمدان حویشتن را برهارون افک‌ند ویاران حسین براو 
تاعتند و او رابگرفتند و بنزد معتضد بردند به تسلیم بی‌پیمان و قرار. معتضد دستور 
داد بندهای حمدان‌ین‌حمدون‌را بگشایسند و وی‌را گشایش دهند وبا وی نیک ی کنند 
تا بیاید که اورا آزادکند وخلعت‌دهد. 

و قتی‌ابن‌حمدان» هارون‌را اسیر کر دو به‌دست معتضد افتادوی‌سوی‌مدینةا لسلام 
باز کشت وهشت روز مانده از ماه ربیع‌الاول آنجا رسید وبنزد در شماسیه فرود 
آمد وسیاه را بیاراست. 

معتضد حسین پن‌حمدان را حلعت داد وطوق طلا بخشید و جمعی از سران 
کسان وی را نیز خلعت داد. فیلی را باپوشش دیبا بیاراستند وبسرای جانفروشی 
جیزی بر فیل نهادند» همانند تخت‌روان و وی‌را در آن‌نهادند وپیرامن دیبایی براو 
پوشانیدند و کلاه‌دیبای درازی برسرش‌نهادند. 

ده روزمانده از حمادی‌الاول این‌سال» معتضد دستور داد به همه نو احی 
بنویسند که مازاد سهام میر اث را به خو بشاوندان دهند ودیو ان میراث را منحل کنند. 
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و عاملان آنرا بر کنار کنند. نامه‌ها در این باب فرستاده شد و برمنبرها خوانده 
شد. 

در همین سال عمرو بن‌لیث صفار از نیشابور در آمدورافع‌بن‌هرئمه آنجارفت 
ودر آمد وبه نام محمدبن‌زید طالبی و پدرش خحطبه خواند و گفت: «خدایادعوتگر 
حق را قرین صلاح بدار.»پس از آن ده روز رفته از ربیع‌الاخر عمروسوی‌نیشابور 
باز کشت وبیرون شهر اردوزد و به دور اردو گاه خحویش خندقزد ومردم‌نیشابور را 
محاصره کرد. 

به روز دوشنبه چهار روز رفته از جمادی‌الاخر همین سال محمد بن اسحاق.- 
کنداجیتی و خاقان مفلحی و محمدین کمشجور معروف به بندقه و بسدربسن جف» 
برادز طغج» و اپن حسنح با جمعی از سرداران به امانخو اهی به بغدادر سیدند. 

گویند: سبب آمدنشان‌به امانخواهی به‌نزد معتضد آن‌بو د که می‌خو استه‌بودند 
جیش بن‌خمارو یه را به غافلگیری بکشند. خبرشان را بدورسانیدند. وی‌بر نشسته‌بود 
واینان نیز همراه وی بودند و بدانستند که‌از کارشان با خبر شده.همانروز برون‌شدند. 
وراه دشت گرفتند واموال و کسان خویش را بجای نهادند. جند روزی سر گردان 
شدند و گروهی از آنها از تشنگی بمردند. عاقبت دویا سه‌منزل بالای کوفه به راه 
مکه رسیدند. سلطان» محمدبن‌سلیمان» سالار سپاه را به کوفه فرستادکه‌نامهایشان 
را نوشت وبرای آنها در کوفه مقرری معین کرد. وقتی نزديك بغداد رسیدند مقرری 
وخیمه و خوراکی برای آنها فرستاده شد. روزی که در آمدند بنزد معتضمد رفتند که 
خلعتشان داد ومريك از سردارانشان را اسبی داد بازین و لگام و بقیه را حلعت داد» 
شمارشان شصت کس‌بود. 

به روز شنبه» چهارده‌روز مانده از جمادی‌الاخر»عبیدالله‌بن‌سلیمانو زیر سوی 
جبل رفت که دراصبهان با ابنابی‌دلف‌نبرد کند. 

وهم در این سال؛ چنانکه گفته‌اند. نامه‌ای از طررسوس آمد که سقلابیان با 
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جمعی آنبوه به‌غزای رومیان‌رفته‌اند واز آنها کشته‌اند ودهکده‌های بسیار از آن رومیان 
راوبران کرده‌اند تابه‌قسطنطنیه رسیده‌اند ورومیان‌را بدانجار انده‌اند» رومیان‌درهای 
شهرخویشر؟ بسته‌اند. آنگاه جبار روم کس‌پیش شاه سقلابیان فرستاده که‌دین ما و 
شما یکیست بر ای‌جه‌مردمان همدیگر را می کشیم؟ 
شاه سقلابیان پیغام داده که این‌ملك پدران منست وازمقابل تو نمی‌روم‌مکسر 
آنکه یکی از ما بردیگری غلبه کند. 
وچون شاه روم راهی برای‌رهایی از فرومانروای سفلابیان نیافته»مسلمانانی 
را که بنزد وی بوده‌اند فر اهم آورده و سلاحشان داده و از آنها خو استه که وی را 
برضد سقلابیان‌یاری دهند که‌چنان کرده‌اند و سقلابیان‌را پس رانده‌اند. و جون شاه 
روم چنین دیده از مسلمانان برخو بشتن بیمناك شده و کس فرستاده و پسشان برده و 
سلا ح از ايشان گرفته و در شهرها پرا کنده‌شان کرده مبادا با وی ناساز گاری 
درنیمةً رجب این سال از مصر خبر آمد که سپاهیان مغربی و بر بر به‌جیش‌بن- 
حمارو به تاحته‌اند و گفته‌اند از امارت توخشنودنيستيم» از ما کناره کن تا عموی‌تسو 
را بر گماریم. دبیررجیش»علی‌بن احمدماذراییبا آنها سخن کرده وخواسته که آنروز 
برو ند که بر فته‌اند و روز دیگر آمده‌اند» جیش به عموی خو بش که گفته‌اند اورا 
امارت می‌دهند تاخته و گردن‌اورا با کردن عموی دیگرش زده وسرهایشان را سوی 
آنها افکنده. سپاهیان به‌جیش بن‌خمارو یه هجوم برده‌اند و اورا کشته‌اند» مادرش را 
نیز کشتهاند وخانه‌اش را غارت کرده‌اند» مصر را نیز غارت کرده‌اند وسوخته‌اندو 
هارون پسرخمارویه را به جای‌بر ادرش تشانیده‌اند. 
در رجب این سال معتضد دستور داد دجیل را حفاری کنند وپیش بیرند و 
سنگی را که بردهانةآن بود و مانسع آب می‌شد از پیش بردارند. چنان‌که گویند 
برای این کار از مسلکداران وتیر لداران چهارهزار دینار واندکی‌بیش گرفتند و 
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بر آن خحرج کردند. دبیر زبرك و یکی از خدمةٌ معتضد این کار را عهده کردند. 

در شعبان اين سال مبادلةً اسیر ان میان مسلمانان و رومیان انجام گرفت» 
به دست احمدین طغان. گویند نامه‌ای که در این‌باب از طرسوس رسید چنین 
بود: 

«به نام حدای رحمان‌رحیم 

(عبرت می‌دهم که احمدبن‌طغان میان مسردم ندا داد که به روز پنجشنبه» حهار 
روز رفته از شعبان سال دویست‌وهشتادو سومبرای مبادله حاضرباشند. وی‌پنج‌روز 
رفته از شعبان سویلامس رفت که اردو گاه مسلمانان است. به مردم دستورداده بود 
که در همین روز با وی برون شوند. نماز جمعه‌را بکرد و ازمسجد جامع‌برنشست 
راغب و وابستگانش با وی بودند. سران شهرو وابستگان وسرداران وداوطلبان با 
بهترین‌وضعی همراه وی برون شدند. مردم همچنان تابه روز دوشنبه»‌هشت روزرفته 
از شعبان. با وی‌برون می‌شدند. مبادله میان دو گروه به مدت دوازده روز انجام 
گرفت. جمع مبادله شد گان مسلمان از مرد و زن و کوده دوهزار وپانصد وچهار 
کس بود. فرستاده شاه روم به روز سه‌شنبه» هفت روزمانده از شعبان» مسلمانان را 
رها کرد. در همین روز بحبی‌بنعبدالباقی فرستاد مسله‌انان برای مبادله» رومیان را 
رها کرد. آنگاه امیربا همر اهان‌عویش باز گشت.» 

چنانکه گُفته‌اند احمدبن‌طغان پس از باز گشت از این‌مبادله» در همین‌ماه به 
دریا رفت ودمیانه را بر کار حوبش درطرسوس جانشین کرد»پس از آن بوسف‌بن- 
باغمردی را به‌کارطرسوس فرستاد وخود اوسوی آن بازنگشت. 

به روزجمعه ده روزرفته از ماه رمضان این‌سال»درمدینةا لسلام برمنبر مسجد 
جامع نامه‌ای خوانده شد که به روزشنبه»سه‌روزمانده ازشعبان»عمرین عبدالعزیز- 
دلفی به اما نخواهی وشنوابی و اطاعت وانقیاد امیرمومنان بنزد بدر وعبیدالله‌بن- 
سلیمان رفته‌و به‌اطاعت گردن نهاد که با آنها به درامیرمو‌منان شود. عبیدا لله‌بن‌سلیمان 
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سوی عمر رفته واز او پیشواز کرده» وی را به یمه بدر برده که از وی وخاندان و 
بارانش برای‌امیرمومنان بیعت گرفته. بدربه‌عمر وسران خاندانش‌خلعت داده‌وسوی 
خیمه‌ای که برایشان فراهم شده‌بود رفته‌اند. پیش از آن بکر بن‌عبدا لعزیز به‌ام نخواهی 
بنزد بدروعبیدا لله‌بن‌سلیمان رفته بود که وی را برعمل برادرش عمر گماشته بودند 
به شرط آنکه سوی وی رود وبا اونبرد کند. وقتی عسمر به امانخو اهی آمد به‌ب‌کر 
گفتند: « برادرت به اطاعت سلطان‌در آمد ما ترا از ابسترو بر عمل وی کماشتیم 
کد نافرمان‌بود. اما اکنون امیرمق‌منان مرجع والای نگریستن در کار شماست به 
دراو روید.» 

آنگاهعیسی نوشری‌کاراصبهان‌را عهده کرد وچنان و انمود که‌از جانب‌عمرین- 
عبدا لعزیز است. بکرین‌عبدالعزیز بایاران‌حویش بگریخت. این‌را به‌معتضدنوشتند 
که به بدر نوشت ودستور داد درجای خویش بماند تاخبر بکر وسرانجام‌کار وی 
معلوم شود. بدربماند وعبیدالله بن‌سلیمان وزیر به‌ری‌به نزد ابو محمدءعلی‌بن‌معتضد 
رفت. بکربن‌عبدالعزیز دلفی‌به امواز پیوست. معتضد وصیف موشکیر را به تعقیب 
وی روان کرد که به تعقیب وی از بغداد برفت تا به حدود فارس رسید که چنانکه 
گفته‌اند بدانجا پیوسته بود. امابا وی نبردنکرد وشب رانزديك همدیگر بسر کردند. 
بکرشبانگاه حر کت کرد و وصیف ازپی‌وی نرفت. 

بکر به اصفهان رفت و وصیت به بغداد باز گشت. به‌بدرنوشت و دستور 
داد که بکر وعربان وی را تعقیب کند و بدر دراین باب به عیسی نوشری دستور 
داد. 

روز جمعه هفت روز رفته ازشوال این سال علی‌بن‌محمدشوار بی‌در گذشت. 
همانروز اورا در تابوتی به سامرا بردند. وی مدت‌ششماه درشهر ابو جعفرعهده‌دار 
قضا بوده بود. 

به روز دوشنبه» چهار روز مانده از شوال این سال» عمر بن‌عسبدا لعزیزدلفی 
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که از اصفهان می آمد وارد بغداد شد. جنانکه گویند معتضد سرداران را بگفت‌تااز 
اوپیشو از کنند. قاسم بن‌عبیدالله وسرداران به پیشو از وی رفتنا.. معتضد برای عمر 
بنشست» به حضور معتضد رسید که‌بدوخلمت داد و اسبی‌داد بازین‌و لگام‌مزین به‌طلا. 
به دوپسرش نیز با برادر زاده‌اشء احمدین‌عبدالعزیز ودو کس‌از سردارانش‌صلعت 
داد. وی‌را درخانه‌ای که از آن عبیدا له بن‌عبدا له بوده بود به‌نزد پل.فرود آوردند. 
خانه را برای وی فرش کرده بودند. 

در این سال در خانهٌ معتضد نامه‌ای که از عمرو بن‌لیث صفار آمده بود بر 
سرداران خوانده شد که وی با رافع‌بن‌هرثمه نسبردکرده و اورا هسزیمت کرده و 
او به فرار برفته وعمر وسر تعقیب وی دارد و نبرد پنج روز مانده از ماه رمضاد 
بوده. 

نامه را به روز سه‌شنبه»دو ازده روز رفته از ذی قعده» وبه‌روز یکشنبه» سیزده 
روزمانده‌از ذی‌فعده خو اند‌ند. جنانکه 5و بند خر بطه‌ای‌از عمروبن لیث‌به نز دمعتضد 
رسید به‌وقتی که درعرصةٌ اسبدوانی بود که‌از آنجا به دارالعامه رفت‌ونامهةعمروین- 
لیث برسرداران خوانده شد که‌خبرمی‌داد که از پس هزیمت رافع» محمدبن‌عمرو- 
بلخی را با یکی دیگر از سرداران خویش به دنبال وی فرستاده» رافع‌به‌طوس رفته 
بود وبا وی نبرد کردند که هزیمت شد واز پی وی برفتند تا به خوارزم پیوست و 
در آنجا کشته شد. انگشتر رافع را با نامه فرستاده بود ونوشته بود که درباره سر 
پیغامی به‌فر ستاده‌داده که به سلطان خبر می‌دهد. 

به روز جمعه» هشت روزمانده از ذی قعدة این‌سال. نامه‌ها دربارة کشته‌شدن 
رافع بن‌هر ثمه بر منبرها خو انده‌شد. 

آنگاه سال دو یست‌وهشتادوچهارم‌در آمد. 
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از جمله آن بود که به‌روزپنجشنبه» چهارروز رفته ازمحرم» فرستادة عمروین- 
لیث صفار با سررافع بن‌هر ثمه به نزد معتضد آمد که دستور داد آنرا تا نیمروز در 
جایگاه سمت شرقی نصب کنند. آنگاه به سمت غربی برند و تا شب آنجا 
نصب کنند. سیس به‌خانةٌ سلطان باز برند. فرستاده را وقتی‌باسر به‌نزد معتضد رسید 
حلعت دادند. 

به‌روز پنجشنبه» هفت‌روز رفته از صفر میان راغب ودمیائه درطر سوس نبردی 
بود. جنانکه کفته‌اند سبب آن بودکه‌راغب» وابستهٌ موفق» دعای‌خماروبه پسراحمد 
را ترك کرد و برای بدرواستهً معتضد دعا گفت و میان وی و احمدبن طغان 
اختلاف افتاد. وقتی ابن‌طغان از مبادلة اسیران که به سال دویست و هشتاد وسوم 
بوده بود باز کشت به دریا نشست و به طرسوس درنیامد وبرفت و دمیانه را به کار 
طرسوس گماشت. و چون صفر این سال در آمد» بوسف بن باغمردی‌را فرستاد که 
بر طرسوس جانشین وی باشد وچون به طررسوس در آمد و دمیانه از او نیرو 
کرفت عمل راغب را دربارة دعاي بدرخوش نداشتند ومیانشان فتنه افتاد که راغب 
بر آنها ظفر یافت ودمیانه‌وابن باغمردی و اين یتیم‌را در بند بنزدمعتضد فرستاد. 

ده روز مانده از صفرء به روز دوشنبیه» از همین سال خربطه‌ای از جیبل 
رسید که عیسی نوشری با بکربنعبدالعزیزدلفی در حدود اصفهان نبرد کرده و 
مردان او را کشته و اردو گاهش را به غارت داده و او با کرومی اند جان برده 
است. 

به روز پنجشنبه» چهارده روز رفته ازماه ربیع الاول همین سال. ابسوعمر » 
یو سف‌بن بعموب» خحلعت گرفت و به جای علی بن‌محمد شواربی به قضای شهرابو- 
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جعفر منصور و قضای قطربل و مسکن و بزر گشاپور ورازانین گماشته شد ودر 
همین روز برای اهل دعوی در مسجد جامع بنشست. شهرابوجعفر از وقتی که ابن 
ابیالشوراب‌در گذشته بود تاوقتی که ابو عمربه فضا گماشته شدء به مدت پنج ماهو 
چهارروز بی‌قاضی‌مانده بود. 

به‌روزچهارشنبه»سیزده روزرفته ازرییع‌الاول همین سال. يك خادم نصرانی 
از آن غا لب‌نصرانی» طبیب سلطان به نام وصیف گرفته شد که اورا به زندان بردند 
ودربارة وی‌شهادت داده‌شد که پیمبر راء صلی‌الله علیه و سلم؛ ناسر | کفته که بداشته 
شد. سپس فردای آنروز جمعی از عامه به سبب این خادم فراهم آمدند و به قاسم 
ابن‌عبیدا لله بانگگ زدند و از او خو استند که به سیب شهادتی که برضد خادم داده 
شده بود اورا حدبزند. وچون روز یکشنبه شدء سیزده روز مانده ازربیع‌الاول» 
مردم باب‌الطاق تاپل بردان و بازارهای مجاور آن فراهم آمدند و همسدیگر را 
بخو اندند و به در سلطان رفتند . ابوالحسین بن وزیر آنها را بدید که بدو بانگ 
زدندء به آنها خبرداد که خبر خادم را به‌معتضد رسانبده که او را دروغگو نحو اند ند 
وسخنان ناخحوشابندباوی گفتند و به‌یاران ومردانش تاختند که از آنها گریزان شدند. 
سیس‌سوی خانه معتضد رفتند. به ریا وازدراولودومدر آمدند» اما مانع ورودشان 
شدند که به منع کنند گان تاختند» یکی برون شد و از خبرشان پرسش کرد که بدو 
خبر دادند و آنرا به معتضد نوشت. جمعی از آنها را به نزد وی بردند که خبررا از 
آنها پرسید وبا وی گفتند که‌عفیف سمرقندی را همراهشان بنزدیوسف قاضی‌فرستاد 
و به‌عفیف گفت که‌به‌یو سف‌دستوردهد که‌در کار خادم بنگرد وماحصل اطلاع خویش 
را دربارة وی به معتضد حبردهد. 

حفیف با آنها بنزد یوسف رفت که وقتی بنزد بوسف در آمدند به سبب 
ازدحامی که کردند نزديك بود اورا ویوسف را بکشند. بوسف از آنها گربخت واز 
دری به درون رفت و آنرا برجمع ببست. پس از آن ازخادم سختی نرفت ومردم را 
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دربارة وی اجتماعی نبود. 

چنانکه گو بند درهمین‌ماه‌همین‌سال گروهی ازمر دم‌طر سوس بنزد سلطان آمدند 
وازاو خواستند که ولایتداری بر آنها بکمارد. می‌گفتند که شهرشان ولایتدار ندارد. 
طر سوس از آن پیش به‌دست ابن طو لون بوده بودکه با آنها بدی کرده بود وعامل 
وی رااز شهر برون رانده بودند که دراین باب پیامشان داد ووعد؟ة نکوبی داد اما 
نیذیر فتند که غلامی از آن ویو ارد شهرشان شود گفتند: « هر که اززجانب توسوی‌ما 
آید با وی نبرد می کنیم. »که از آنها چشم پوشید. 

چنانکه گو یندبه‌روز پنجشنبه»سه روز مانده از ماه ربیع‌الاول همین سال؛ در 
مصردر آسمان» ظلمت وسرخی‌ای نمودار شد چندان که بکی به‌چهره دیگری می- 
نگریست واوراسرخ میدید دیوارها ودیگرچیزها نیزچنین بود. ازپسین تابه هنگام 
نمازعشا چنین بودندء مردم ازخانه‌های خویش برون شدند که خدا را می‌خحواندند 
وبه پیشگاه وی زاری می کردند. 

ب‌روز جهارشنبه» سه‌روز رفته از جمادی الاول» بازده روز رفته از حزبران» 
درمحلات و بازارهای بغداد ندا داده شد که‌شب نیروز آتش نیفروزند و به‌روزنیروز 
آب نیاشند. به‌روزپنجشنبه نیزچنین ندا داده شد. شبانگاه روزجمعه برسمت شرقی 
مدينة السلام بردر سعید بن‌یکسین» سالار نگهبانی» ندا داده شد که امیرمومنان مردم 
را در کار افروختن آتش وپاشیدن آب آزاد نهاده. مردم دراین باب‌افر اط کردند تا 
آنجا که» چنانکه گفته‌اند» در جابگاه پل برمتصدیان نگهبانی آب پاشيدند. 

دراین‌سال‌مردم‌هر کس ازخادمان‌سیاه‌را میدید ندبه‌وی‌با نگ‌ای عقیق می‌زدند 
و براین حریص شدند که‌عادمان از این حشمگین می‌شدند.معتضدشبانگاه جمعه خادم 
سیاهی را با رقعه‌ای بنزد ابن حمدون ندیم فرستاد. وقتی خادم در سمت شرقی بسر 
پل رسید یکی ازمردم بدو بانگ زد:ای عقیق. که خادم بانگ زننده را ناسزا گفت 
واورایگرفت. گروهی ازمردم برضد خادم فراهم آمدند واورا پس زدند وبزدند و 
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رقعه‌ای که با وی بود گم شد که بنرد سلطان باز کشت ورفتاری راکه با وی کرده 
بودند بدو خبر داد. معتضد طریف مخلدی خادم را یگفت که برنشیند وه رکه را به 
خادمان می‌پردازد بگیرد وتازیانه بز ند. 

طریف‌به روز شنبه» سیزده روزرفته ازجمادی‌الاول» با جمعی ازسوار وپیاده 
بر نشست‌و خادمی سیاه را پیش روی خود فرستاد وسوی باب الطاق رفت. به‌سیب 
دستوری که داشت که هر که را به خادم بانگ ای عقیق میز ند بگیرد. جنانکه گو بند 
درباب‌الطاق هفت کس راگرفت که گویند یکیشان پارچه فروش بود. آنها را در 
جایگاه نگهبانی سمت‌شرقی‌تازیانه زدند. طریف عبور کرد وسوی کر خ رفت؛ آنجا 
نیز چنان کرد و پنج کس‌را بگرفت و آنها را درجایگاه نگهبانی‌سمت شرقی تازیانه 
زد» همه را بر شتران نشاندند و بانگ زدند که این سزای کسی است که به خادمان 
سلطان بردازد و به آنها بانگ ای عقیق زند. آنروزبداشتندشان و شبانگاه آزادشان 
کردند . 

دراین‌سال المعتضدبالله مصمم شد. معاویةبنابی‌سفیان را بر منبرها لعن گو ید 
و دستور داد نامه‌ای در این باب انشاء کنند که برمردم خو انده شود . عبیدالله بن - 
سلیمان وی را از بر آشفتن عامه بیم داد و اینکه خحطر فتنه هست. اما به‌گفتار وی 
اعتنانکرد. 

گو ین که‌معتضد وقتی این کاررا می‌خو است کرد نخستین جیزی که آغاز کرد 
این بود که دستوردادبه‌عامه دستوردهند که می‌باید به‌کارهای خویش‌پردازند وفراهم 
آمدن وسخن کردن وشهادت دادن به نزد سلطان‌را رها کنند» مگر از شهادتی که‌به 
نزد آنها هست پرسش شود. و نقل گویان را از نشستن برراهها منح‌کنند و در این 
باب نسخه‌ها کردند که در دوسمت مدینةا لسلام در محلات وبازارها خوانده شدبه 
روز چهارشنبه شش روز مانده از جمادی‌الاول این سال خو انده شد. سیس به روز 
جمعه. چهاررو زمانده از آن ماه نقل گو بانر ااز نشستن‌دردومسجدجامع منع کردند. 
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حلقه نشینان فتوی گوی ودیگران را نیزازنشستن در دو مسجد منع کردند. فروشئل 
گان را نیزاز نشستن درجلوخان مسجد منع کردند. 

درماه جمادی‌الاخر دزرمسجد جامع ندا دادند که مردم برنقل گویی با دیگری 
فراهم نشو ند و نقل گویان و حلقه نشینان ازنشستن‌ممنو ع شدند. 

به روز پازدهم که روزجمعه بود در دو مسجد جامع بانگ زدن دکه کسان ی که 
بر مناظره يا جدلی فراهم آیند حرمت از آنها برداشته شود و ه رکه چنین کند 
خویشتن رامستحق تازیانه کرده است. به کسانی که در دو مسجد جامع آب می‌دادند 
گفته شد برمعاویه رحمت نفرستند واز او به یکی یاد نکنند. 


سخن از مکتوب 
معتضد دد باده بنی‌امیه 

مر دم گفتند مکتوبی که معتضد دستورداده دربارة لعن معاویه بنویسند پس از 
نماز جمعه‌بر منبر خوانده می‌شود. وقتی‌مردم نماز جمعه‌را بکردند به طرف اطاقك 
رفتند که خواندن مکتوب را بشئو ند اما خوانده نشد. 

گویند : معتضد دستور داد مکتوبی را که مأمون دستور داده بود دربارةٌ 
لعن معاویه بنوبسند در آرند که ازدیوان در آوردند ونسخهٌ این‌مکتوب را ازروی‌آن 
گرفتند» به قولی این مکتوب را برای معتضد انشاء کر دند. 

«به نام خحدای رحمان رحیم 

«ستایش خدای والای بزرگ حلیم حکیم عزیز رحیم را که در وحدانیت 
یکانه است و قدرتش عیان است و خلقتش به مشیت است و حکمت» که از مکنون 
دلها واقف است و چیزی از اونهان نیست و هموزن موری در آسمانهای برین و 
زمینهای زیرین ازاو مخنی نمی‌ماند» علمش به همه چیزرساست واز شمار همه چیز 
واقف است وبرای هرچیز مدتی نهاده که داناست و رازدان. سیاس حدایی‌را که 


۶۶۷۶ ترجمةٌ تادیخ طبری 


خحلق را برای پرستش خویش پدید آورد وبند ان را برای معرفت خحویش‌خلق کرد 
واطاعت مطیع وعصیان عصیانگر در علم سابق وفرمان پیشین وی مقرر بود»و آنجه 
را باید کرد و آنچه را نباید کردبرای‌شان‌بیان کرد. راههای نجات را برای آنها مقرر 
داشت وازطرق هلا کت برحذرشان‌داشت. حجت برایشان تمام کرد وجای عدر 
نگذ اشت. دین پسندیده خویش را برای آنها برگزید وبدان حرمتشان داد و پیروان 
آنرا دوستان ومطیعان عویش شمرد ومنحرفان ومخالفان آنرا دشمنان وعصیانگران 
خحویش دانست تا هر که‌هلال می‌یابد از روی برهان هلاك یابدوهر که حیات‌می‌یابد 
از روی برهان حیات یاید" که خدا شنوا وداناست. 
«سیاس خدای را که محمد پیمبر خویش را از همه مخلوق خویش‌بر گزبدو 
اورا برای رسالت خویش انتخاب کرد وبا هدایت ودین پسندیده به همه بند گان 
خویش فرستاد و کتاب روشن و روشنی‌بخش را براونازل کرد واورا از نصرتو 
غلبه خبر داد به قدرت وبرهان قوی تأیید کرد هر که را هدایت یافتتی بود به‌سبب 
وی هدابت کرد وهر که وی را اجابت کرد از کوری نجاتش بخشید وهر که‌راپشت 
کرد به گمراهی برد تا حدای‌کار وی را غلبه داد ونصرت وی را مهیا کرد ومخالف 
وی را مقهور کرد و وعدةٌ خویش راکه با وی کرده بسود محقق کرد واورا ختم 
فرستادگان خحویش کرد و چون قرآن خدا را رسانید و رسالت خویش را ابلاغ 
کرد و امت خویش را اندرز گفت. او را که پسندیده و هدایتگر بود به‌بهترین 
جایگاه روند گان و والاترین‌منزلت پیمبران مرسل وبند گان رستگار خویش‌برد که 
بهتر و کاملتر وبرتر وبزرکتر و پاکیزه‌تر و پاکترین درود حدای براو باد وخاندان 
پا کيزةٌ وی . 
«ستایش خدای را که امیرممنان را با اسلاف هدایت يافتهة وی وارثان ختم 
پیمبران و سرور رسولان کر که بپادارند گٌان دینند وباستقامت آرند گان بند گان 


۱- ليهلك من هلك‌عن‌یینه ویحییمن حی‌عن‌بينة. سوده انفال(۸) آیه (۴۴). 


جلد پانزدهم ۶۷۷« 


موُمن وی و حافظان ودایم حکمت و میرائهای نبوت وخلیفگان است و منصوران 
به قدرت ومناعت وتأیید وغلبه تا خدای همه دین خویش را غلبه‌دهدو گرچه‌مشرکان 
نخو اهند" . 

«امیرمومنان از وضع گروهی از عامه خبر يافته که در دین خحویش به شبهه 
افتاده‌اند و اعتقادشان تباهی گرفته وبه غلبهةٌ هوس در عصبیتی افتاده‌اند که بی‌معرفت 
وتأمل از آن سخن کرده‌اند و بدون‌برهان وبصیرت ازخاندان ضلالت‌تبعیت کرده‌اند 
واز سنتهای متبع به هوسهای مبتد ع رفته‌اند که حدای عزوجل فرموده: «ومن اضل 
ممن‌اتبع‌هو اه‌بغیر هدی من‌الله‌ان الله لابهدیالوما لظا لمین۲.» 

«یعنی: ستمگرتر از آنکه‌هوس خویش را بدون هدایت خدا بیرویکند 
کیست که خدا کروه ستمکاران را هدایت نمی کند. از جماعت‌برون شده‌اند وسوی 
فتنه شتاب آورده‌اند و تفرقه واختلاف را بر گزیده‌اند و با کسی که خدای روشنی را 
از اوبر گرفته واز عصمت خدا بریده و از دین‌برونش کرده ولسنت وی را واجب 
کرده» دوستی آورده‌اند ویکی از بنی‌امیه» شجرة ملعون» را که حدایش حقبرشمرده 
و کارش را سست کرده‌وبه‌زبونی انداخته‌بزرگی می‌دارند» وبا کسی ازخاندان‌بر کت 
ورحمت که خدایشان به وسبلةهً وی از ملا کت نجات داده و نعمتشان داده مخالقت 
آورده‌اند. حدای عزو جل‌فرموده: « یختص بر حمته من‌یشاء و الله‌ذوا لفضل العظیم ۳.» 

«یعنی: هر که را خواهد حاص‌رحمت خود کند وخدا دارای کرمی بزرگ 


«امیرمومنان آنجه را شنیده بود سخت بزر کک دانست وجنان دبد که خود- 
داری از انکار آن موجب حرج در دین است وتباهی مسلمانانی که حدای 
۱- لبظهره علی‌الدین کله‌و لو کرة المشر کون.سورة توبه آیهٌ۳۲. 


۲- سورة‌قصص(۲۸) آیةه ۵. 
۳-سوده آل‌عمران(۳) آیه ۲ ۲. 


۶۷۸« ترجمهتایخ‌طبری 


کارشان را بدو سپرده واهمال در تکلیف مقرر حدای که به استفامت آوردن 
مخالفان است و روشن کردن جاهلان و اقامهٌ حجت برشلکان و جلو کیری از 
معاندان. 

«ای گروه مردم» امیرم‌ژمنان به شما می گوید که حداعزوجل وقتی محمدرا 
بادین خویش برانگیخت و دستورش دادکه‌کار حویش راآشکار کند از کسانو قوم 
حوبش آغاز کرد و آنها را به پروردگار خویش خواند وبیمشان داد وبشارتشان 
رسانید واندرزشان گفت و ارشادشان کرد. آ نها که‌اجابت‌وی کردند و گفتارش‌را باور 
داشتند و دستورش را پیروی کردند گروهی اندك بودند از افوام نزديك وی که 
بعضیشان به آنچه از پرورد گار خویش آورده بود مومن شدند و بعضی دیگر ا گر 
چه پیرودین وی نشدند باری اومی کردند که وی را عزیز داشتند و مشفق وی بودند 
که در علم حدای گذشته بودکه‌کسانی ازآنها نخبه باشند و به مشیت وی خلافت 
عدای ومیراث‌پیمبروی‌به آنها سپرده شود. به‌رعایت قرابت‌پیمبر به‌یاری وی کوشش 
کردند و مخالفان وی را دفع می کردند ومعاندان وی را سر کوب می‌دادند و از 
پاران و پشتیبانان وی اطمینان می‌جستند واز کسانی که به باری وی می‌شدند بیعت 
می‌گرفتند واخبار دشمنان‌را می‌جستند و در غیاب» نیز چون حضور برای وی‌تدبیر 
می کردند! 

تا مدت به سررفت و وقت هدایت رسید که به دین خدا واطاعت وی و 
تصدیق پیمبر خدا وایمان بدودر آمدند با نصرت استوار وهدایت ورغبت نک و که 
خداآنها را امل بیت رحمت واهل بیت‌دین کرد وناپاکی را از آنها ببرد وپا کیزه- 


۱-نویسندهً مکتوب بااين عبادات اخیر » کفرعباس دا که‌تا جنگ بدر استمراد داشت 
پرده پوشی می کند ونقش این دباخو اربزرگ برده طلاد| که‌درحطبة حجة الوداع نام‌وی آمده 
ومعلوم می‌دادد حتی به‌روز کار اسلام ازمعاملات ربا که‌جنگ باخحدا بود دديغ نمی‌داشت ۰ 
بزر کت می‌دازد به این عذر که وی‌درایام اقامت مکه برای پیمبر جاسوسی‌می کرده است. 00 


جلد پا نز دهم ۹««<< 


شان کرد که معدن حکمت و وارئان نبوت ومحل خلافت شدند وفضیلتشان‌را مقرر 
داشت وبند گان را به اطاعتشان ملزم داشت. بیشتر عشيرة پیمبر به‌معاندت‌ومخالفت 
وتکذیب ومقابلةً وی پرداختند» وی راآزار وتهدید کردند» دشمنی کردند» به نبسرد 
وی رفتند» کسانی را که سوی او می‌خو استند رفت باز می‌داشتند» پیروان وی را 
شکنجه می کردند از آن جمله کسی که در دشمنی ومخالفت از همه سختتر بود و در 
هرنبردی پیشةدم بود وهرپرچمی برضد اسلام بالا می‌رفت از آن وی‌بود ودر همه 
نبردها ازبدر و احد وخندق و فتح(مکه)سالاروسربودابوسفیان‌بن‌حرب‌بودویارانش 
از بنی‌امیه که در کتاب خدای لعنت شده‌اند پس از آد‌نیز درجندمحل ومورد برزبان 
پیمبر خحدای لعنت شده‌اند که نفاق و کفرشان‌درعلم خد ایمقر رشددبود. 

ابوسفیان نبردکرد؛ مخالفت آورد؛ دشمنی‌کرد تا وقتی که شمشیر او را 
مقهور کرد و کار خدا غلبه بافت و آنها خوشدل نبودند» پس به کفتار مسلمان شد.نه 
به دل» که در نهان‌کافر بود واز آن دل نکنده بود؛.پیمبر خد ای‌صلی لله علیه‌و سلم اورا 
بدین گونه می‌شناخت. مسلمانان یز» و او را جروالمو لفة قلو بهم آورد و او را و 
پسرش را با علم به احوالشان پذیرفت از جمله‌لعنتها که خدایشان به زبان پیمیر 
خویش صلی‌اللهعلیه‌وسلم کرد ودر کتاب‌عویش آورد این بود که: 

«وا لشجرةالملعو نةفیالقر آنو نحوفهم فمایزید هم‌الاطغیانا کبی را ۱ .» 

«یعنی:...بادر خت‌ملعون که درقر آن‌هست (جزبرای امتحان‌مردم) نکرده‌ایم» 
بیمشان می‌دهیم اما جز طفغیان سخت نمی فزایدشان. وهیچکس اختلاف نداردکه 
از این آبه‌بنی‌امیه را منظور داشت. 

«وهم از آن جمله کفتار پیمبر خحداست که وقتی ابوسفیان را دید که بر حری 
می آید ومعاویه خررا می کشد ویزید پسرش آنرا می‌راند فرمود: «خدای ک‌شندهو 
سو ار و راننده را لعنت کند.» 


۱-سورة بنی‌اسرائیل(۱۷) آیهه ۶. 


۶۶۸۰ ترجمةٌ تادیخ طبری 


«وهم از آن‌جمله روایتی است که از گفتار ابوسفیان آورده‌اند که:ای‌بنی عبل 
مناف خلاف را چون‌گوی دست به دست کنید که نه بهشتی هست و نه‌جهنمی. واین 
کفر صریح است که به سبب آن لءنت خدای بدومی‌رسد چنانکه آنکسان از پسران 
اسرائیل که به کفر گرایندند یه زبان داود و عبسی پسر مریم لعنت شدند بسرایآنکه 
عصیان‌ورزیدند وتعدی می کردند.۱ 

وهم از آن جمله این روایت است که وقتی کور شده بود بر بلندیاحدایستاد 
وبه کسی که او را می کشید گفت اینجا بود که محمد و یاران وی را پس زدیسم و 
نیز آن رویا که‌پیمبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم دید که به سبب آن‌غمین بود وپس از آن کسی 
وی را خندان ندید وعداجنین نازل فرمود: 

«و ماجعلنا الرو یا لتی آر یناك الافتنه للناس۲.) 

«یعنی: ورویائی را که به تو نمودار کردیم جز برای‌امتحان مردم نکرده‌ایم. 
که گویند وی کسانی از بنی‌امیه را دید که برمنبر وی می‌جهند. 

«وهم از آن جمله‌این بود که پیمبر عدای‌صلی‌الّهحکم بن‌ابی‌العاص را که 
تفلیدحر کت وی را می کرده بود تبعید کرد وخدای به دعای پیمبر نشانی دایم دراو 
به جای گذاشت که و قتی پیمبر اورا دید که‌لرزش می‌نماید بدو گفت: «چنین‌باش» و 
همه عمر براین حال باقی ماند. بعلاوه آنجه مروان کرد که نخستین فتنه را که در 
اسلام بود پدید آورد که همرچه حون احق در اثنای فتنه با پس از آن ریخته‌شد 
نتيجة کار ری بود. 


ونیز آنچه حدای برپیمبر حویش نارل فرمود در سوره قدر که: «لبلةا لمدر 


۱- لعن‌الذین کفروا من بنی‌اسرائیل‌علی لسان داود وعیسی ین مریم‌ذلك بماعصوو کانوا 
یعتدون. سوره‌مانده (۵) آیة۸۲. 


۲- سوره بنی‌اسرائیل (۱۷) ای ۶۲. 


جلد پانزدهم ۶۸۱« 


خیرمن‌الف شهر۱.»رعنی شب قدر از هزار ماه بهتر است که منظور ملك بنی‌امیه 


است . 

«وهم از آن جمله این بود که پیمبر معاویه را خو است که به دستور وی‌پیش 
روی وی چیز نویسد. اما فرمان وی را معطل نهاد وعوردن خویش را بهانه کرد و 
پیمبر فرمود: و«خحدا شکمش را اسیر نکند.» وجنان‌ش د که هر گز سیر نمی‌شد و 
می گفت: «به خدا به سبب سیری از غذا دست نمی کشم بلکه حسته می‌شوم۰» 

«وهم از آنجمله اينکه پیمبر حدای صلی الله‌علیه و سلم فرمود:» 

«از این دره یکی از امت من می آید که برغیر دین من مسحشور می‌شود و 
معاو به‌نمابان شد. وهم‌از آ نجمله اینکه پیمبر خحد ای‌صلی| لله‌علیه و سلم فرمود: «وقتی 
معاویه را برمنبرمن دیدیداورا بکشید.» وهم از آنجمله حدیث مشهور منتسب‌به‌پیمبر 
است که فرمود: 

«معاوبه در تابوتی آتشین است در طبقةٌ پائین ترجهنم وبانگ می‌زند یاحنان 
یا منان» اکنون که پیش از این نافرمانی آورده‌ام واز تباهکاران بوده‌اع۰۲» 

« وهم از آنجمله اقدام وی به نبسرد با علی‌بن‌ابیطالب بوده که مقام وی در 
اسلام از همه مسلمانان برتر بود ودر مسلمانی از همه پیشتر بود و از همه مورترو 
بنام‌تر. وباباطل خوبش دربارة حق وی نزاع می کرد وبا ضلالتگران و یاغیان 
خحویش با باران وی پیکار می کرد وچنان می‌خواست کرد که وی و پدرش پیوسته 
می‌خو استه بودند که نور خدا را حاموش کنند و دین وی را انکار کنند و«خدا 
نمی خو اهد جز آنکه نورخحویش‌را آشکار کندو گر جه کافر ان کر اهت‌داشته‌باشند.۲ که 
با مکاری وسر کشی خویش مردم خرف را فریب می‌داد واهل جهالت را به خحطا 


۱سورة قدر(۷٩4)‏ آیه۳. 
نت الان قدعصست قبل‌و کنت‌من‌المفسدین.سوده یونس(۱۰) آیه ۱ ۰٩‏ 
۳- وی بی‌الّهالاانیتم نوره ولو کره المشر کون. سودة تو به(٩)‏ آية ۳۲. 


۶۶۸۲ ترجمة تادیخ طبری 


می‌افکند» همان کسان که پیمبر خحدای صلی الّه علیه و سلم از پیش از آنها خبرداده‌بود 
وبه عمار گفته بود: «گُروه سر کش ترا می کشند تو آنها را به بهشت می‌خوانی و 
آنها تورا به‌جهتم می‌خوانند.» از آنرو که حاضر را بر‌گزیده بود وبه آخرت کافر 
بود واز قیداسلام به در رفته بود وخون ناحق را روا می‌داشت جندان که درفتنه 
خوبش وراه ضلالت خویش گرومهی‌بی‌شمار از نخبهٌ مسلمانان را که از دین خحدای 
دفاع می کردند و حق وی را نصرت می‌دادند و در راه دا پبی‌کار می کردندو 
می کوشیدند بکشت تا خدای را عصیان کنند واطاعت نکنند واحکام وی باطل‌ماند 
وبیای نماند وبا دین وی مخالفت کنند و آنراگردن ننهند که کلمهًٌ ضلالت بالا 
گیرد ودعوت باطل برترشود اما کلمةٌ خدا برتر است ودین وی منصور است و 
حکم وی متبع و روان است وفرمان وی غالب وحیلةٌ مخالف آن مغلوب ودر همم 
کوفته. و گناه این پیکارها را با پیکارها که پس از آن بود عهده کرد و آن خونها را 
با خونها که پس از آن ریخته شد به گُردن گرفت وروشهای تباهی را پیش آورد که 
گناه آن و گناه همه‌عاملان آن تابه‌روز رستاخیز براوباراست» محرمات را برمر تکبان 
روا داشت وحقوق را از اهل آن بداشت» فرصت اور مغرور کرد ومهلت او رابه 
گناه کشانید. اما خدای در کمین وی‌بود. 
«ونیز از چیزها که موجب لعنت وی شد آن بود که کسانی از اخیارصحابه و 
تابعان واهل فضیلت ودیانت را دست بسته کشت. چون عمروبن‌حمق وححربن‌عدی 
با کسان دیگر امثال آنهاء تا عزت وملك وغلبه از آن وی شود اماعزت وملكو قدرت 
از آن خحداست. خداعزوجل می‌فرماید: «ومن یفتل موّمنا متعمدا فجز ائه جهنم‌خا لد 
افها و غضب الّهعلیه و لعنه‌و اعد له‌عذا باعظیما»۱ 
یعنی: هر که مومنی را به عمد بکشد سزای او جهنم است که جاودانه 
در آن باشد و خدا براو غضب آرد و لعنتش کند و عذابی بزرگ برای او مهیا 


۱- سورة نساء (۴)آی۳4 


جلد پانزدهم ۸۷۳« 


دارد. 

«از جمله چیزها که به سبب آن مستحق لعنت خدای‌وپیمبر وی شد آن‌بود که 
به حدای جرئت آورد ودعوی‌نسبز بادین‌سمیه کرد.خدای تعالی می‌فرماید: ادعوهم 
لابائهم هواقسط عندالله".یعنی: پسر خو اند گان‌را به‌نام‌پدرانشان بخوانید که این‌بنزد 
خحدا متصفانه‌تر است. 

«پیمبر خدای صلی‌اله‌علیه‌و سلم می‌فرماید: هر که جز پدر خویش را دعوی 
کند وجز به وابستگان خویش انتساب جوید ملعون است. وهم‌او گوید: فرزند از 
آن پسر است واز آن زناکارسنکت. وی آشکار| با حکم خحدای عرزوجل و سنت پیمبر 
وی».صای‌الله‌علیه وسلم مخالفت آورد وفرزند را جز برای بستر نهاد که زنا کاری 
زنا کار راء زیان نزند وبا اين انتساب ام‌حبیبه همسر پیمبر راء صلی‌الله‌علیه‌وسلم.و 
غیر اورا به‌معرض محرمات خدای ومحرمات پیمیروی‌برد وروهایی را نمایان کرد 
که خدای حرام کرده بود و قرابتی را اثبات کرد که خدا آنرا دورنهاده‌بود وچیزی 
را روا داشت که خحدا ممنو ع داشته بود وخللی دمانند این در اسلام نیفشتاده‌بود و 
دین دستخوش تخیبری‌همانند آن نشده‌بود. 

«از جمله آن بودکه دین خدارا باز بجه کرد و بند کان‌خدارا سوی‌پسر خو بش 
یزید متکبر شر ابخو ار خروسباز یوزباز میمون باز» خواند وبرای وی از احیار 
مسلمانان‌با قهروسطوت وتهدید وبیم دادن‌وهر اس افکندن بیعت گرفت»درصورتیکه 
سفاهت وی را می‌دانست واز خبث وی خبرداشت ومستی و بد کاری و کفروی را 
معاینه می‌دید. و چون قدرتی که برای‌یزید فراهم آورده بود وبه سبب آن عصیان‌خدا 
و پیمبر کرده بود بر اوراست شد به انتقامجویی مشرکان از مسلمانان پرداختو بااهل 
حره نبردی کرد که‌در اسلام شنیع‌تر وزشت‌تر از آن‌نبود که‌درائنای آن پارسایان‌را از 

پای در آورد و خشم خحویش را فرو نشانید وپنداشت که از دوستان‌خدای‌انتقام گرفته 


۱- سوره احزاب(۳۳) آیه۵. 


<< ترجمهً تادیخ طبری 


و مقصود خویش را به سیب دشمنان خحدای انجام داده وبه ابر از کفرو اظهار شرله 
کفت: 

«ای‌کاش پیران من که به‌بدر بوده‌بودند 

«دیده بودند که حزرجیان 

«از ضربت شمشیر می‌نالند. 

«گروه سروران شمارا کشتیم 

«وانحراف بدر را به اصلاح آوردیم 

«که به اعتدال باز کشت 

« که از خرسندی غریو کردند 

رو گفتند ای یزید آفرین. 

«از حندف نباشم ا کر از فرزندان احمد 

«از کرده‌های وی انتقام نگیرم 

«که نه خبریآمد و نه‌وحیی نزول یافت 

«بالکه‌هاشمیان به ملك دلبسته بودند.» 

این برون شدن از دین است و گفتار کسی که به حدای و دین وی و کتاب 
وی و پیسمبر وی باز نمی‌گردد و به دا و آنچه از نزد خحدا آمده ایمان 
ندارد. 

بدترین حرمتی که شکست وبزر کترین خطایی که کرد آن بودکه خون‌حسین 
ابن‌علی و پسرفاطمه دختر پیمبر حدای راء صلی‌اللهعلیه‌وسلم» ریخت با و جود مقامو 
منزلتی که به نزد پیمبر حدای ودر دین وفضیلت داشته بود و پیمبر حداصلی‌الّه‌علیه 
وسلم دربارة وی ویر ادرش شهادت داده بود که سرور جوانان اهل بهشتند واين را 
از روی جسارت با خدای و انکار دین و دشمنی پیمبر حدای و مخالفت‌با حاندان 
وی وسبك‌گرفتن حرمت وی کرد که‌گویی با کشتن‌حسین‌وخاندان وی‌جمعی از کافران 


جلد پانزدهم ۸۵« 


ترك و دیلم را می کشت و از عذاب و سطوت خحدای با نداشت که حدای 
عمروی را ببرید واصل وفرعش را از ریشه در آورد و آنجه را بدست داشت 
ازوی گرفت وعذاب وعقوبتی را که به سبب افرمانی خدای در خور آن بود» 
برایش مهیا کرد. 

«اين همه بود بعلاوه آنچه بنی‌مروان کردند که کتاب خدا را تغییر دادند و 
احکام وی‌را معوق نهادند ومال‌خداراخاص‌خویش کردند وخانه وی‌را ویر ان کردند 
و حرمت آن را روا شمردند و منجنیقها مقابل آن نهادند و آتش به خانه افکندند و 
از سوختن و ويران کردن آن بازنماندند و از شکستن حرمت آن دریغ نکردند 
و پناهند کان خانه را کشتند و سر کوب کردند و کسانی را که خدا به سبب آن 
ایمنشان داشته بود بترسانیدند وبراندند تا وقتی که عذاب برایشان مقرر شد و در 
خور انتقام حدای شدند و زمین را از جور وتعدی پر کردند وستم وتجاوزشان بر 
بند کان خدای عام شد و مشمول غضب شدند وسطوت خدای بر آنها فرود آمد» 
حدای کسی از خاندان پیمبرومیراث بران وی را مهیا کرد که با حلافت وی بند گان 
را از آ نهانجات‌داد» جنانکه عداو ند گذشتکان‌مومن و نیا کان‌مجاهدشان‌را برای‌قدمای 
کافر اینان‌مهیا کرده‌بودو بدست آنها» عو نها یشان ادرحال‌ار تدادریخت جنا نکه بدست 
بدرانشان‌خو نهای‌پدران کافر مشرلارا ربخته بود وخدای کروه ستمگرانرا نابودکرد 
و سپاس خدا را پرورد گار جهانیان وزبونان را نیرو داد و حق را به مستحقانش 
پس‌داد چنانکه او جل‌شاأنه فرمود: « و نرید ان نمن علی‌الذین استضعفوا فی‌الادض 
و لنجعلهم ائمة و لنجعلهم الوارئین.»۲ یعنی: ولی ما می‌خحواستيم بر آن کسان که 
در آن سرزمین زبون بشمار رفته بودند منت نهیم و پیشوایانشان کنیم ووارئانشان 
کنیم. 


«ای مردم بدانید که حداعزو جل فرمان داده که اطاعتی کنند و دستورداده که 


۱- سودهة تصص (۲۸) آیه 0. 


۶۶۸۶ ترجمهةٌ تادیخ طبری 


به انجام برند وحکم کرده که بپذیرند و سنت پیمبر خویش راء صلی‌الله علیه و سلم 
فرض فرموده که پیروی کنند» امابسیاری ازضلالت‌پیشگان و منحرفان و بگشتگان» 
اهل جهالت وسفاهت» جبرانوراهبان خویش را به‌جای خداپرورد گارها گرفته‌اند. 
خدای عزوجل فرموده: 

« قاتلوا ائمةالکفر.»۱ یعنی: با پیشوایان کفر نبرد کنید. 

«ای‌گروه مردمان از آنچه‌مایةٌ حشم خحداست بس کنید و بدانچه‌مابة رضای 
اوست باز گردیدوبه جیزی که خدا برایتان بر گزیده رضایت دهید و بدانچه فرمانتان 
داده پای‌بند باشید واز آنچه منعتان کرده دوری کنید و ازراه راست و حجت روشن 
ورامهای عیان و اهل خاندان رحمت که خدای بدانها هدایتتان فرموده واز جور و 
تعدی نجاتتان داده ودر سایهٌ دو لتشان به آرامش وامان و صلاح دین و معاشتان 
رسانیده پیروی کنید و کسی راکه حدای و پیمبر وی لعنتش کرده لعن گوبید 
واز کسی که‌تقرب خدای جز به جدایی وی میسرتان نیست» دوری کنید. 

« خدایا»ابوسفیان‌بنحرب ومعاویه پسرش ویزید پسرمعاویه ومروانابن حکم 
و پسراذش‌رالعنت کن. خداباپیشوابان کفرورهبران ضلال و دشمنان دین ومخالفان 
پیمبر و تغییر دهندگان احکام و تبدیل کنندگان کتاب وریزندگان خون حرام رالعنت 
کن. خدایا درپیشگاه تواز دوستی دشمنانت وچشم پوشی از عصیانگرانت بیزاری 
می کنم چنانکه فرموده‌ای: 

گرومی که به‌عدا وروزجزا ابمان دارند نبینی که بامخالفان خدا و رسول 
ری‌دوستی کنند ۲. 

« ای‌مردم» حق را بشناسیددرراههای ضلالت بنگریدتا رهگذر آنرابشناسید 

۱- سودهٌ‌توبه )٩(‏ آة۱۲ 

۲-لاتجد قوماً يمنون با لله والیوم‌الاخر یواددن من حادالله ورسوله. سودهمجادله 

(۵۸) آیه۲ ۲ . 


جلد پا نزدهم ۶۸۷« 


که اعمال کسان مبین حالشان است و پدرانشان آنها را به ضلال یا به صلاح 
پیوسته می کنند. درکار خدای از ملامت ملامتگری نهراسید و فریب فریبکار و 
مکرمکار و اطاعت کسی که اطاعتش موجب معصیت پرورد کاراست شما را منحرف 

« ای مردم»خدای شما را به سبب ما هدایت کرد ماییم که فرمان دای را 
میان شما حفاظت می کنیم» ما وارثئان پیمبر خداییم که‌دین خدا را بپای می‌دازيم 
آنجا که متوقفتان می کنیم؛ متوقف شوید و آنچه را فرمانتان می‌دهیم اجراکنيد که 
تاو قتی از خلیفگان خداو پیشوایان هذایت‌اطاعت‌می کنید درراه ایمان و تقوی‌می‌روید. 
امیرمو‌منان از خدا برای شما دوری از کناه می‌طلبد وتوفبقتان را مسئلت می کند و 
از اومی خو اهد» که شما را به‌هدایت ورشاد برد ودین حویش را برای شما محفوظ 
دارد که و قتی به پیشگاه وی می‌روبد قرین طاعت ومستوجب رحمت وی باشید. در 
کارشما امیرم‌منان‌را حدای‌بس که براوتکیه دارد ودرامورتان که آنراعهده کرده از 
حد ای کمك می‌جو بد که امیرمومنان‌را قدرت وتوانی جز به‌وسیلهٌ عدانیست ودرود 
برشما باد. 

«ابوالقاسم عبیدالله بن سلیمان نوشت به سال دویست و هشتاد و چهارم.» 

گویند: عبیدالله‌بن سلیمان» یوسف‌بن‌یعقوب قاضیرااحضار کرد ودستورش 
داد برای جلو گیری ازتصمیم معتضد تدییر کند. بوسف‌بن بعموب برفت وبا معتضد 
دراين باب سخن کرد وبدو گفت: « ای امیرمومنان بیم دارم که مردم آشفته شو ندو 
به وقت استماع این‌مکتوب جنبشی کنند.» 

گفت: « اکرمردم جنبش کردند یا سخنی آوردند شمشیر حویش را در آنها 
می نهم ۰» 

گفت: « ای امیرمومنان با طالییانی که درهر ناحیه قیام می کنند وبسیاری از 


۶۸۸« ترجمةٌ تادیخ طبری 


مردم به سبب خویشاوندی پیمبر و ما ثرشان بدانها متمایل می‌شوند چه می کنی که 
مدحشان دراین مکتوب هست؟. 

(یاچیزی نظیر این گفت) و چون مسردم اين را بشنوند بیشتر به آنها 
متمایل شوند و زبان طالبیان از آنچه اکنون هست درازتر شود و حجتشان 
استو ار تر .» 

معتضد خحاموش ماند وپاسخی بدو نداد و پسس از آن دربارة مکتوبت 
دستوری نداد. 

روز جمعه. چهارده روز مانده از رجب این سال » جعفرین بغلاغر سوی 
عمرو بن لبث صفار رفت که به نیشابور بود و حلعت‌ها و پرچمی به نشان و لایتداری 
وی بر نیشابور باهدیه‌هایی ازجانب معتضد همر اه داشت. 

دراین سال.بکر ین عبدالعزیز دلفی به محمدین زید علسوی پیوست که به 
طبر ستان بود» بدرو عبیدالله‌بن سلیمان که انتظار سرانجام کار بکررا داشتند به‌اصلاح 
کار جبل بودند. 

چنانکه گفته‌اند دراین سال ازقلمرو روم» قرهءبه دست راغب»وابستة موفق 
2 پس رکلوب. کشوده شد و این به روز جمعه بود از ماه رجب. 

چنانکه گفته‌اند به شب چهارشنبه.دو ازده روزرفته از شعبان» با شب پنجشنبه» 
یکی انسان نمای که شمشیر بدست داشت درخانه معتضد در ثریا پدیدار شد. یکی 
از حدمه سوی وی رفت که ببیند که چیست؟ آنکس خادم را با شمشیر بزد که 
کمر وی را ببرید وشمشیر به تن خادم رسید» خادم به فرار از نزد وی باز گشت و 
آن کس وارد کشت بستان شد ودر آن نهان شد. باقی شب وروز بعد او را جستند ء 
اما اثری ازوی بدست نیامد. معتضد ازاین وحشت زده شد و کسان از روی گمان 
دربارة آن بسیار سخن کردند تا آنجا که گفتند: وی از جیان بوده. سبس آن کس 
بارها نمودار شد. چندان که معتضد بردیوارخانه حویش کسان گماشت ودیوار و 


جلد پانزدهم ۶۸۹« 


سر آن رااستوار کرد و لو له‌های سفالین‌نهاد که | کُرقلاب بر آن اند اختند بندنشود و 
نیزدزدان را اززندان بیاوردند و با آنها دراین باب سخن کردند که آبا کسی ازدیوار 
یا از نقبی و ارد خانه تواند شد؟ 

به روزشنبه»هشت روز مانده ازشعبان این‌سال کر امین مر ا زکوفه گروهی 
را فرستاد که بندشان نهاده بود و گفت که آنها از قرمطیانند که در بارةٌ ابوهاشم 
ابن‌ صدقه‌دبیر اقرار کردند که با آنها مکاتبه می کرده و یکی از سران ایشانست. که 
ابوهاشم را گرفتند و در مطامیر به زندان کردند. 

به روز شنبه, هفت روز رفته از ماه رمضان این سال دیوانگان ومنتر 
حوانان را فراهم آوردند و به خانة معتضد بردند که در ثربا بوده به‌سبب کس ی که 
بر اونمودار می‌شده بود. آنها راواردخانه کردند معتضد به بالا خانه‌ای رفت وبر 
آنها نمودار شد. وقتی آنها را بدید» زن دیوانه‌ای که با آنها بود غشی شد و 
آشفته شد و مکشوف شد که معتضد منز جر شد و از نزد آنها برفت. چنانکه گو ند 
به هريك از آنها پنج درم داد وبیرونشان کردند. 

و چنان بودکه پیش از آنکه بر منترخوانان نمودار شودکس به نزد آنها 
فرستاده بودکه از آنها در باره کسی که‌بر او نمسودار می‌شد پرسش کند که آیا از 
وضع وی واقف می‌توانند شد؟ گروهی از آنها کفته بودند که بر یکی از دبوانگان 
منتری می‌خوانند وجون بیفتاد از جن خبر آن شخص را می‌پرسند که چیست؟ و 
چون زن غشی رابدید. کفت تا آنها را بیرون کنند. 

در ذی قعد؟ این سال از اصبهمان خبر آمد که حارت بن‌عبدا لعز یزدلفی 
معروف به ابولیلی به شفیع خادم که بروی‌گماشته بود تاخته و او را کشته, وچنان 
بودکه بررادرش عمربن عبدالعزیز دلفی او راگرفته بود و بند نهاده بسود و سوی 
قلعه‌ای از آن ابودلف فرستاده بودکه به دز بود و آنجا به‌زندانش کرده بود . 
حاندان ابودلف هرجه مال و اثات گرانقدر و جواهر داشتند در این قلعه بود که 
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شفیع و ابستةٌ خاندان به‌حفاظت آن و حفاظت قلعه کماشته بود» جمعی از غلامان 
و حاصان عمرنیز باء‌ی بودند. و قتی عمر از سلطان امان حواست و بکر به‌نافرمانی 
سلطان بگربخت قلعه با هر چه در آن بود در دست شفیع بماند» ابو لیلی در بارة 
آزادی عویش باوی سخن کرد که نبذیرفت و گفت: «در بارة تو و آنچه بدست‌من 
است جز به فرمان عمر کار نمی کتم.» 

از کنیزی از آن ابولیلی آورده‌اند که گفته بود: «غلامی نوسال با ابولیلی 
بود که خدمت وی می کرد. یکی دیگر نیز بودکه برای نیازمندیهای وی می‌رفت‌و 
به نرد وی نمی‌حفت» همان غلام نوسال به نزد وی می‌حفت. ابو لیلی به غلامی که 
برای نیازمندیهای وی برون می‌شد. گفت: «تدبیری کن که سوهانی به نزد من آری.» 
و او جنان کرد و سوهان را جزو غذای وی ببرد. 

و چنان بود که شفیع خحادم هرشب وقتی می‌خواست بخوابد به اطاقی که 
ابو لیلی آنجا بود می‌رفت و او را می‌دید و سپس بدست خویش در را به‌روی 
قفل می‌زد و می‌حفت» به وقم:: خواب‌شمشیری برهنه زیر بستر وی بود» ابسولیلی 
حواسته بود کنیز کی بنزد وی ببرند که کنیز کی کمسال به نزد وی بردند. 

از دلفا کنيزك ابولیلی آورده‌اندکه گفته بود: «ابولیلی میخی را که در 
قید بود سوهان زده بود» چنانکه هر وقت می خواست آنرا از پای خویش برون 
می کرد.» 

گوید: یکی از شبها شفیع حادم بنسزد ابولیلسی آمد و با وی بنشست . 
ابولیلی از او حواست که جامی چند با وی بنوشد که چنان کرد» پس از آن خادم 
برای کار خویش برفت. 

گوید: ابو لیلی مراگفت که بستر وی را بیفکندم » جامه‌هابی به جای انسان 
بر آن نهادولحاف را روی جامه‌ها انداخت. به من‌دستوردادپایین بستر بنشينی و 
گفت: «وقتی شفیسع آمد که مرا بنگرد و در را قفل بزند و در بارة من از تو 
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پرسید» بگو او خفته است.» 

آنگاه ابو لیلی از اطاق برفت ومیان فرش و اثائی که روی سکویی مجاور 
در اطاق بود نهان شد. پس از آن شفیع بیامد و به بستر نگریست وا زکنیز پرسش 
کرد که بدو گفت: «وی خفته است.» و شفیع در را قفل زد. وقتی خادم و کسانی که 
با وی‌در خحانه داخل قلعه بودند بخفتند» ابولیلی در آمد و شمشیر را از زیر بستر 
شفیع بر گرفست و بدو هجوم بسردو او را بکشت. غلامانی که به دور شفیسع 
می‌خفتند هراسان بباخغاستند» ابولیلی که همچنان شمشیر را به دست داشت از 
آنها کناره گرفت و به آنها گفت: «من ابوليلیم. اگر یکی از شما به‌طرف من پیش 
آید او را می کشم. شما در امانید» از این خسانه در آیید تا هر چه.می‌خو آهم با 
شما بگویم.» 

گوید: پس در قلعه را کشودند و برون شدند. ابولیلی بیامد و بر در قلعه 
بنشست. کسانی که در قلعه بودند فراهم آمدند» ابولیلی با آنها سخن کرد ووعدة 
نیکی داد وقسمشان داد. وقتی صبح شد از قلعه فرود آمد و کس‌سوی‌کردان و اعل 
زم‌ها فرستاد و فراهمشان آورد وبه آنها چیز داد و به مخالشت سلطان قیام 
کرد. 

گوبند: کشته شدن خادم به دست ابو لیلی شب‌شنبه بود» دوازده روز مانده 
از ذی حجه این سال. به قولی خادم را با کاردی که لام به نزد وی برده‌بود سر 
برید» سپس شمشیر را از زیر بستر خادم برگرفت و با آن به طرف فلامان رفت. 

در این سال که سال دویست‌وهشتاد و چهارم بود منجمان به‌مردم وعده 
می‌دادند که بیشتر اقلیمها زیر آب می‌رود و از اقلیم بابل جزاندکی سالم نمی‌ماند 
و این به‌سب کثرت باران وفزونی آبها در نهرها وجشمه‌ها و چاهها خواهد بود» 
امامردم به حشکسالی دچار شدند و در آن سال جز اندکی باران ندیدند. آب 
چشمه‌ها و چاهها فرورفت» چندان که‌مردم را به نماز استسقا نیاز افتاد و در بغدا د 
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جند بار به نماز استسقا برون شدند. 

چنانکه گویند يك روز مانده از ذی حجه این سال» میان عیسی نوشری 
و ابولیلی پسر عبدالعزیز دلفی نبردی بود در دو فرسخی اصفهان به‌روز پنجشنبه» 
که چنانکه گویند تیری به گلوی ابولیلی رسید و او را بکش ت که از اسب 
خویش بیفتاد و بارانش هزیمست شدند» سر او را بر گرفتند و به اصفهان 
بر رده 

در اين سال محمد بن عبدالله هاشمی معروف به اترجه سالار حج بود. 
آنگاه سال دویست وهشتاد وپنجم در آمد. 


سخن از حادنانی که به سال 
دو بست و هشتادو بنج بود 


از جمله آن‌بودکه صالح بن مدرك طایی با گروهی از مردم طی‌در اجفر راه 
حح گزاران را ببرید» به روز چهارشنبه دوازده روز مانده از محرم. حی کبیر که 
امی ر کاروان بود باوی‌نبردکرد. بدویان به کاروان دست یافتند وهر چه مال و کالای 
بازر گانی در آن بود بر گرفتند وگروهی از زن‌ان آزاد و مملوك را بگرفتند. 
گوبند: معادل دو هزار هزاردینار از اموال مردم راگرفتند. 

هفت روز مانده از محرم این سال بر گروهی از حح گزاران خراساندر 
خانه معتضد مکتوبی خوانده شد به ولایتداری عمرو بن‌لیث صفار برماوراءالنهر 
و عزل اسماعیل بن احمد از آنچا. 

پنجروز رفته از صفر همین سال» وصیف کامه باگرومی از سرداران از جبل 
از جانپ بدر وايسته معتضد و عبیدالله بن‌سلیمان وارد بغداد شد که سر حارث‌بن- 
عبدا لعزبز دلفی معروف به ابو لیلی را همراه داشتند و آنرا به خانهً معتضد بردند» 
در ثریا» برادر ابو لیلی از معتضد خواست که سر را به وی ببخشد که بدو بخشید. 
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اجازه خو است که آنرا به حاك کند که‌اجاژه داد. درهمین‌روز به عمر بن‌عبدالعز یز - 
دلفی و جمعی از سردارانی که آمده بودند خحلءعت بخشید. 

جنانکه گفته‌اند در همین سال متصدی بربد از کوفه نوشته بود و می‌گفت که 
به‌شب یکشنبه ده روز مانده از ماه رییع الاول در واحی کوفه بادی زرد برخاست 
و تا به‌وقت نماز مغرب ببود» سپس سیاه‌شد و مردم همچنان به پیشگاه خدا به تضر ع 
بودند» پس از آن» آسمان بارانی سخت بارید بارعدهای هول انگیز و برقهای 
پیو سته» پس از ساعتی در دهکده‌ای به نام احمدآ باد و اطراف آن سنگهای سپید 
و سیاه فرودآمد با رنگهای گونه‌گون که در میان آن فرر رفتگی‌ای بود همانند 
سنگک صلايةٌ عطاران» یکی ازسنگهارافر ستاده‌بو دکه به‌دیو انها بردند و به‌نزد مردم که 
آثر | بدیدند. 

نه روز مانده از رییع‌الاول» ابن اخشاد از بخداد به همرامی کسانی که از 
طرسوس آمده بودند و می‌خواستند یکی ولایتدارشان شود به امیری آنجا فرستاده 
شد. و هم در این روز فاتك وابستهةً معتضد» برای نگریستن در کار عاملان موصل 
و دیار ربیعه ودیار مضر و مرزهای شام وجزیره وسامان دادن کارهایشان از بغداد 
برون شد بعلاوه کار برید این نواحی که به عهده داشت. 

چنانکه‌گویند در همین سال از بصره خبر آمد که آجاء پنج روز مانده از 
ماه ربیع‌الاول» از پس نماز جمعه بادی زرد برخاسته سیس سبز شده آنگاه سیاه» 
سپس بارانهای‌پیاپی باریده که نظیر آنرا ندیده بودند» آنگاه تگر گی درشت افتاده 
که وزن هريك. چنانکه گفته شده بود یکصدوپنجاه درم بوده و باد از نهر حسین 
پنجاه نخل و بیشتر بکنده و از نهر معقل یکصد نخلء بشماره 

در این سال خلیل بن‌ریمال به حلوان در گذشت. 

پنچ روزرفته از جمادی الاخر؛ خبر به سلطان رسید که بکربن عبدالعز یز 
دلفی به طبرستان در گذشته» از بیماری‌ای که‌گرفته بود» و همانجا به‌گور شده. 
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جنانکه گو یند: مزاردینار به کسی که این خبر را آورده بود داده شد. 

در همین سال معتضده کار آذربیجان وارمینیه را به محمدبن ابی‌الساج داد 
وی بر آن ناحیه تسلط يافته بود. معتضد خاعتها برای‌اوفرستاد با جند مر کب. 

در همین سال» سه روز رفته از شعبان» خبر آمد که راغب خحادم» وابستة 
موفق» به غزای دریا رفته و خدا او را بر کشتی‌های بسیار ظفرداده» با همه رومیانی 
که در آن‌بوده‌اند» سه هزار رومی را که در کشتی‌ها بوده‌اند گردن زده و کشتی ها 
را بسوخته و بسیاری از دژهای رومیان راگشوده و همان بسلامت باز- 
آمده‌اند. 

در ذی حجهٌ همین سال خبر آمد که احمدبن عیسی شیخ در گذشته و پسرش 
محمدین احمد در آمدواطراف» برسبیل غلبه جویی,به کار متصرفات بدر پرداخته. 
بازده روز مانده از ذی حجه همین سال معتضد از بغداد به آهنگ آمد برون شد 
پسرش ابومحمد وسرداران و غلامان نیز با وی برون شدند صالح امین حاجب را 
در بغداد جانشین کرد و رسیدگی به مظالم و کار دوپل و چیزمای دیگر را بدو 
سیر و 

در این‌سال مارون پسر خمارویه و سرداران‌مصری که با وی بودند.وصیف. 
قاطر میز را به نزد معتضد فرستادند؛ از او می‌خحواستند که مصر وشام را که به 
تصرف داشتند به خراج مقطو ع به آنها واگذار کند و باهارون نیز همانند پدرش 
رفتار کند. وصیف به بغداد آمدء معتضد او را پس فرستاد. عبدالله بن فتح را نیز 
همراه وی فرستاد که‌پیامهایی را رو به رو با آنها بکّوید و شرطهایی بنهد و آخر 
همین سال برای این کار برون شدند. 

در این سال در ماه ذی حجه» پسر اخشاد با مردم طرسوس و دیگران به 
غزارفت و تا سلندو رسید و فتح کرد؛ باز گشت وی به طرسوس به سال دویست 
و هشتادوششم بود. 
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در ان سال محمد‌بن عبدا لله هاشمی سالار حج بود. 
آنگاه سال دو بست و هشتادوششم در آمد. 


سخن از حاد ات معتری که 
به سال دوف ست و هشتادوششم بود 


از جمله آن بودکه محمدین ابی‌الساج؛ پسر خویش ابوالمسافر را به بغداد 
فرستاد به گرو گانی تعهدی که در بار اطاعت و نیکخواهی برای سلطان کرده بود؛ 
چنانکه گو یند به روز سه‌شنبه» هقت روز رفته از محرم همین سال رسید. هدیه‌هایی 
از اسب و اثاث و غیره همراه داشت. معتضد در آن وقت در بغداد نبود. 

در ماه ربیع الاخر این سال خبر آمد که المعتضد بالله به آمد رسیده بود و 
با سپاه خویش مقابل آنفرود آمده بود. محمد احمدبن‌شیخ درهای شهر آمدرابر 
وی و نیز بر پیروانش که در آمد بودندبسته‌بود.معتضد سیاهیان حویش را اطراف 
آمد پرا کنده کرده بود و این چند روز مانده از رییع‌الاول بود؛ سپس میان آنها 
نبردها رفته بودکه معتضد مقابل آنها منجنیقها نهاده بود. مردم آمد نیز بر دیوار 
خوبش منجنيقها نهاده بودند وبا آن سنگ سوی همدیگر افکنده بودند. به 
روز شنبه بازده روز مانده از جمادی‌الاول محمد بن‌احمد شیخ» کس بنزد معتضد 
فرستاده بود و برای خویشتن و کسانش و مردم آمد اسان خواسته بود که از او 
پذیرفته بود و همان روز محمد بن احمد با همرامان عویش از باران و دوستانش 
برون شده بود که بنزد معتضدرسیده بودند که وی و سران اصحابش را حلعت 
داده بودسیس سوی سر اپرده‌ای رفته بودند که برای‌شان آماده شده بود و معتضد 
ازاردو گاه‌عویش به منزلها و خانه‌های‌محمدبناحمدشیخ رفته بود و در اين باب 
مکتو بی به مدینةا لسلام نوشته بود به تاریخ روز یکشنبه ده روز مانده‌اززجمادی- 


الاو ان 
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مکتوب معتضد در بارة فتح آمد پنج روز مانده از جمادی الاول به مدینة- 
السلام رسید و بر منبر مسجد جامع خوانده شد. 

در همین سال عب‌دالله بن فتح از مصر به نرد معتضد رسید که در آمد مقیم 
بود.با جواب نامه‌های وی که به هارون پسر خمارویه نوشته بود که پذیرفته بود 
که قنسرین و عواصم را تسلیم کند و هر سال چهارصد وپنجاه هزار دینار به بیت- 
المال بغداد فرستد وخواسته بود که ولایتداری وی بر مصر و شام تجدید شود و 
معتضد یکی ازخادمان خو یش‌را دراین‌باب‌به‌نزد وی‌فرستد. معتضد هرچه‌راخو استه 
بود پذیرفت و بدرقدامی و عبدالله‌بن‌فتح را با فرمان ولایت و خحلعت سوی وی 
فرستاد که از آهد برای این منظور به مصر رفتند. عاملان معتضد در جمادی الاول 
کارهای قنسرین‌وعو اصم‌را ازباران مارون‌تحویل گر فتند. معتضد باقیماندةٌ جمادی- 
الاول و بیست و سه روز از جمادی‌الاخر را در آمد بماند» سیس به روزشنبه, 
هفت روز مانده از جمادی‌الاخرء از آنجا سوی رقه حرکت کرد و پسر خویش‌علی 
را با سیاهیانی که برای مضبوط داشتن آن ناحیه و قتنسرین و عواصم و دیار 
ربیعه و دیار مضرب‌دو پیوسته بود در آمد نهاد . در آنوقت دییر علی‌بن‌معتضد» 
حسین بن عمرو نصرانی بودکه نظر در کارهای این‌نواحی و مکاتبه باعاملان آن 
را به حسین بن عمرو سبرد. معتضد دستور داد دیوار آمد وبران شود که وبران 
شك , 

در اين سال هدیهٌ عمروبن لیث صفار از نیشابور به بغداد رسید» مبلغ مالی 
که فرستاده بسود چهار هزار هزار درم بود با بیست اسب بازینها و لگامهای مزین 
نقره کاری؛ و یکصدو پنجاه اسب با جلهای‌منقش با جامه‌ها و بوی خوش وتعدادی 
باز؛ و این به روز پنجشنبه بود هشت روز مانده از جمادی‌الاخر. 

در همین سال یکی از قرمطیان به نام ابوسعید جنابی در بحرین 
ظهور کرد و گروهی از بدویان وقرمطیان بر او فراهم آمدند. قیام وی چنانکه 
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گفته‌اند در آغاز این سال بود» در جمادی‌الاخر. بارانش بسیار شدند و کارش 
نیرو گرفت و مردم دهکده‌های اطراف خویش را بکشت. آنگاه به جایسی رفت به 
نام فطیف که از آنجا تا بصره چند منزل بود و کسانی را که آنجا بودند بکشت و 
گفت که آهنگ بصره‌دارد. احمدین محمدو ائمی که‌در آنوقت کمکهای بصره‌وولابت 
بصره بدو سپرده بود آنچه را از عزم اين قرمطیان بدور سیده بود به سلطان نوشت 
که به‌اوومحمدین هشام عهده‌دار کارز کات وخراح و املاك آنجا؛نوشت که دبواری 
برای بصره بسازند که مخارج آن بیست وچهارهز ار دینارتخمین شد که دستور داد 
حر ج کنند ودیوار ساخته شد. 

دررجب این سال‌کُروهی ازبدویان بنی شیبان سوی انبارشدندو به‌رهکده‌ها 
هجوم بردند و به‌هر کس رسیدند اوراکشتند و گوسفندان را بر اندند . احمدین- 
محمد کمشجور که عهده دار کمکهای آنجا بود به مقابلةٌ آنها رفت اما تابشان 
نیاورد و به سلطان نوشت و کارهایشان رابدو خبرداد که نفیس مولدی و احمدین - 
محمد زرنگی‌ومظفرین حاج رابانزديك‌هزار کس ازمدینةا لسلام‌به کمك‌وی‌فرستاد که 
به‌محل بدویان رفتند ودر محلی‌به‌نام منقبه از انبار با آنهانبرد کردند که بدویان 
هزیمتشان کردند و بارانشان را کشتندو بیشترشان درفر ات غرق‌شد ندویرا کنده‌شدند. 

نامةٌ ابن حاج شش روز مانده از رجب با خبراین نبرد واینکه بدویان 
هز یمتشان کرده‌اند رسیدء بدوبان‌در آن ناحیه بماندندکه دردهکده‌ها تباهی وتاخت 
وتاز می کردند. خبر آنها به معتضد نوشته شد که عباس بن عمروغنوی و خفیف 
کوتکینی و گروهی از سرداران را ازرفه برای نبردبدویان فرستاد . این 
سرداران در آخر شعبان این سال به هیت رسیدند وخبرشان به بدویان رسید که از 
محل خویش ازاطراف انبار حر کت کردند و سوی عین‌التمر رفتند و آنجا فرود- 
آمدزد.سردارانو ارد انبارشدندو آنجا بماندند. بدویان‌درعین التمرو اطر اف کوفه نیز 
تبامی کردند جنانکه در اطراف انبار کرده بودند» واين در باقیماندة شعبان وماه 
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رمضاأن بود. 

دراین‌سال معتضد کس به‌نزد راغب» وايستةٌ ابواحمد فرستاد که به‌طر سوس 
پود و دستور داد که در رقه به نزد وی شود. راغب به نزد معتضد شد. وقتی 
به رقه رسید» وی را بك روز در اردو گاهش وا گذاشت و روز بعد اورا 
یگرفت و بداشت و هرجه را که همر اهمش بود بگرفت. خبر حادثه به روز دو - 
شنبه ذه روز رفته از شعبان به مدينة السلام رسید. پس از چند روز راغب‌بمرد. 

به روزسه شنبهء شش روزمانده از رجب» درطرسوس مکنون غلام راغب 
و یاران وی را گُرفتند و مال وی را مصادره کردند» پسر احشاد گرفتن آنها را 
عهده کرد. 

ده روز مانده از رمضان همین سال معتضد مونس خازن را به‌مقابلة بدویان 
به اطر اف کوفه وعین التمر فررستاد» عباس بن‌عمروو خفیف اذ کو تکینی‌ودیگر سرداران 
را نیزبدوپیوست. مونس با همراهان خویش‌برفت تا به‌محل معروف به‌نینویز سید 
ودید که بدوبان از محل خویش برفته‌اند و بعضیشان وارد صحرای راه مکهو بعضی 
دیگرو ارد صحرای شام شده‌اند. مونس چند روزی در جای خویش بماند» سپس 
به مدینةالسلام باز گشت. 

درشو ال این سال معتضد و عبیدالله‌ین سلیمان دیوان مشرق را به محمدبن- 
داود جراح سپردند و احمدبن محمدبن فرات را از آن‌برداشتند. دیسوان مغرب را 
نیز به‌علی‌بن داود جراح سیر دند وابن فر ات رااز آن بر داشتند. 

آنگاه سال دو ست وهشتاد وهفتم در آمد. 


سخن از حادنانی که بسال 
دو بست و هشتادو هفتم بود 
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سخن از حادتانی که به سال 
ذو بست وهشتاد ودهفتم بود 


از جمله آن بو د که معتضد محمدین احمد شیخ را با گروهی ازکسان وی 
بگرفت, بندشان نهاد و آنها را در خانهٌ اپن طاهر بداشت» زیرا جنانکه گفته‌اندیکی 
از خویشاو ندان وی‌به‌نزد عبیدالله‌بن سلیمان رفته بود و بدو خبر داده بود که محمد 
سر آن دارد که باگروهی ازباران و کسان خویش بگریزد. عبیدالله این را به‌معتضد 
نوشت.معتضد بدونوشت ودستورداد که محمد را بگیرد وعبیدالله به‌روزچهارشنبه 
چهارروزرفته از محرم این‌سال»چنان کرد. 

درهمین ماه‌همین سال‌نامةٌ ابوالاغر به‌سلطانر سید که قبیلةٌ طی‌فراهم آمده‌اند 
و انبوه شده‌اند واز بدویانی که توانسته‌اند كمك گرفته‌اند و راه کاروان حسج- 
گزاران را گرفته‌اند و همینکه کاروان که ضمن باز کشت از مکه سوی مدینةالسلام 
می‌رفته ده وچند میل از معدن گذشته با آنها نبرد کرده‌اند.سواران و پیادگان بدوی 
به مقا بلةٌحج گززار ان آمده‌اند که خیمه‌ها وحرمتها وسران خویش راهمراه داشته‌اند 
پیاد گانشان بیشتر از سه هزار کس بوده است.نبرد در میانه در گرفته و همه روز 
پنجشنبه»سه روز مانده از ذی‌حجه.را به نبرد بوده‌اند. به هنگام شب از همسدیگر 
جدا شده‌اند. صبحگاهان جمعه تا به وقت نیمروز نبرد کرده‌اند آنگاه حداوند 
دوستان خود را نصرت داده و بدوبان هزیمت شده‌اند وپس از پراکندگی»دیگر 
فراهم نیامده‌اند واو باهمه حج گزاران به سلامت‌حر کت کرده‌اند ومکتوب‌خویش 
را با سعیدابناصفر که یکی از سران بنی‌عمان‌وی است و دستگیری‌صالح‌بن مدرك 
را عهده کرده بود فرستاده است . 

به روزشنبه» سه‌روزمانده از محرمء ابو الاغر به مدینة‌السلام‌رسید. سرصالح 
این‌مدر لا وسرجحنش وسر غلامی‌سیاه از آن صالح با چهار اسیر از عمسو زادگان 
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صالح پیشاپیش وی بود» سوی خانهةً معتضد رفت که حلعتش داد و طوقی از 
طلا بدو بخشید. سرها را سریل بالا در سمت شرقی نصب کردند و اسیران را به 
زندان بردند. 

در ماه ربیع‌الاول این سال کار قرمطیان دربحرین بالا گرفت که به اطراف 
هجر» هجوم بردند و بعضی‌شان به حدود بصره نزديك شدند. احمدین محمد. 
وائقی نوشت وکمك خحواست که در آخر اين ماه هشت کشتی سوی وی فرستاده 
شد که سیصد کس در آن بود . معتضد بگفت تا سیاهی بر گزینند که به بصره 
فرستد. 

به روز یکشنبهبازده روز رفته از ماه رییع‌الاول بدر وابسته معتضد در 
خانهةٌ وی بنشست و در کارهای خاص و عام مردم و خراج و املاك و کمکها نظر 
کرد 

به روزدوشنبه» یازده روزرفته از ماه ربیع‌الاخره محمدبن عبدالحمید کاتب» 
متصدی دیوان زمام مشرق ومغرب. در گذشت. به روزجهارشنبه»‌سیزده روزرفته‌از 
همین ماه جعفربن محمد حفصی براین دبوان گماشته شد و همان روز به دبسوانه 
رفت ودر آن نشست. 

درماه ربیع‌الاخراین سال معتضدء عباس‌بن عمروغنوی را بریمامه و بحرین 
ونبرد ابوسعید جنابی و قرمطیان همراه وی گماشت و نزديك دو هزار کس را بدو 
پیوسته کرد. عباس روزی چند درفركك اردو زد تا پارانش براو فراهم آمدند. آنگاه 
سوی بصره رفت واز آنجا سوی بحرین ویمامه حر کت کرد. 

چنانکه گفته‌اند در همین سال» دشمن به در قلمیهةً طرسوس آمد و ابوثابت 
که پس از در گذشت پسراخشادامیر طررسوس‌بود روان شدوقتی پسراخشاد به‌غزا 
می‌رفته‌بودوی‌رابرطرسوس گماشته بودوچون درائنای‌غزابمرد وی براین کار بود- 
ابسوایت‌تا نهر ریحان‌به جستجوی دشمن برفت. که‌اسیررشد و مردم همراه وی 
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تلف شدند. ابن کلوب در تنکَهٌ سلامت به غزا بود» وقتی از غزای خویش باز- 
آمد پیران مرز را فراهم آورد که بر امیری تراضی کنند که کارهایشان را عهده کند 
که بر علی‌بن‌اعرابی اتفاق کردند و کارخویش را بدوسبردند. ابن‌ابی‌ثابت نخست 
مخالقت آورده بود» می کت پدرش‌اورا جانشین کرده‌و ُرومی را برای نبرد 
مردم شهر فراهم آورد؛ اما اب کلوب میانه را گرفت و ابن ابی ابت رضایت 
داد» واين درخرماه ربیع‌الاخر بود. در آن وقت نغیل دردیار روم به غزا بود و 
چون به‌طررسوس باز گشت خبر آمد که ابوثابت را با گروهی از مسلمانان‌از قلعه 
قونیه به قسطنطینیه برده‌اند. 

در ماه ربیع‌الاخر»اسحاق‌بن ابوب که‌کار کمکهای دبار ربیعه با وی بود در- 
گذشت و کارش را عبدالله‌بن هیثم عهده کرد. 

چنانکه گفته‌اند به روز چهارشنبه» پنجروزمانده ازجمادی‌الاول نامه‌ای به 
سلطان رسید که اسماعیل‌بن احمد» عمروصفاررا اسیر کرده و اردو گاه وی را به 
غارت داده. خبرعمرو واسماعیل چنان بود که عمرواز سلطان خواسته بود که وی 
را ولایتدار ماوراءالنهر کند که آن ولایت را بدو داد و به وقتی که او به نیشابور 
بود.خلعت‌ها وپرچم سوی او فرستاد به ولایتسداری ماوراءالنهر.عمرو برای نبرد 
اسماعیل‌ین احمد برون شد. اسماعیل‌بن احمد بدو نوشت که توجهانی پهن‌اور 
به‌دست‌داری» تنهاماوراءالنهر به دست من است و من در يك مرز هستم. به آ نچه 
دردست تو هست قانع باش و مرا بگذار در این مرز مقیم باشم.اما عمروازاو 
نبدیرفت. از نهر بلخ وسختی عبور از آن با وی سخن کردند که گفت: « اکر 
خواهم که با کیسه‌های مال بر آن بندزنم وعبور کنم. توانم.» 

وقتی اسماعیل ازباز گشت وی نومید شد کسانی راکه با وی بودند بابومیان 
ودمقانان فراهم آورد و از نهر به سمت غربی عبور کرد. عمرو برفت و در بلسخ 
فرود آمدء اسماعیل اطراف او را بگرفت که همانند محصور شد و از آنچه کرده 
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بود پشیمان شد و چنانکه گفته‌اند خواستار جدابی شد اما اسماعیل این را از او 
نپذیرفت. 

چندان نبردی در میانه نرفته بود که عمرو هزیمت شسد و بگریخت و درراه 
خویش به بيشه زاری رسید که گفتند راه نزدیکتراست. به همه همراهان خسویش 
گفت: « درراه آشکار بروید.» وبا گروهی اندك برفت ووارد بشه زارشد که اسبش 
در گل فرو رفت و بیفتاد و تدبیری نتسوانست کرد. همراهانش برفتند و بدو - 
نیرداختند» یاران اسماعیل بيامدند و او را به اسیری گرفتند. چنانکه گوبند وقتی 
معتضد از کار عمرو و اسماعیل خبر یافت اسماعیل را بر آنچه کرده بسود ستود و 
عمرورا نکوهش کرد. 

يك روز مان‌ده از جمادی الاو این سال خبر به سلطان رسید که وصیف؛ 
خادم ابن ابی الساج » از برذعه گسربخته و به مخالفت ابن‌ابی‌الساج با باران 
خوبش به‌ملطیه رفته. وصیف‌به معتضد نوشت وخواست که وی را برمرزها کمارد. 
معتضد به او نوشت و دستور داد به نزد وی شود و رشیق حرمی را سوی‌وی 
فررستاد. 

هفت روز رفته از رجب سه کس بنزد سلطان رسیدند که وصیف. خادم‌ابن 
ابی‌الساح» آنهارافرستاده بو دو و استه‌بود که‌وی‌رابرمرزها گمارد و برای‌وی‌خلعت 
قر ستد. کسویند: معتضد دستور داد که فررستادگان را به اقرار آرند که به جه سب 
وصیف ازیارخویش ابن‌ابی‌الساج جدایی گرفته و آهنکک‌مرزها کرده؟ که با تازیانه 
زدن به اقرارشان آوردند ‏ کفتند که جدایی وصیف با تواففی میان وی و بارش 
بوده که وقتی وصیف به‌جایی رسید که اکنون هست یارش نیز بدو ملحق شود و 
همکی سوی مضرروند وبر آن مسلط شوند» این در میان مردم شایع شد و ازآن 
سخن آوردند. 

یازده روز رفته ازرجب این سالء حامدین عباس بر خراج و املاله فارس 


جلدپا نز دهم ۷۰۳« 


گماشته شد که به دست عمروین لیث صفار بوده بود. نامه‌های مربوط به تصدی 
وی را به‌بر ادرش احمدین عباس دادند. حامد مقیم واسط بود که و لابتدار آنجا بود 
وولایت دجله. به عیسی نوشری که در اصبهان بود نوشته شد که سوی فارس شود 
و کمکهای آنجا را عهده کند. 


برون شدن عباس بن 
عمر وغنوی از بصره 
چنانکه گفته‌اند دراین سال عباس بن‌عمرو غذوی با سپاهیانی که بدو پیوسته 
شده بود وداوطلبان‌بصره که سوی‌وی‌شتافته بودند»‌سوی ابوسعید جنابی و قرممطیانی 
که بنزد وی بودند روان شد. پیشتازان ابوسعید به‌آنها رسیدند. عباس عمدة 
سپاه خویش را به‌جا نهاد وسوی آنها رفت وشبانگاهی با ابوسعید وهمراهان وی 
مقابل شد که نبرد آغاز کردند» آنگاه شب میانشان حایل شد و هر گروه به محل 
حویش‌باز گشتند. هنکام شب کسانی از بدویان‌پنی‌ضبه که همراه‌عباس بودند و نزديك 
سیصد کس بو دند»‌سوی بصره باز گشتند. سپس داوطلبان بصره از آنهاپیروی کردند. 
صبحگاه ان قرمطیان سوی عباس شدند و نبردی سخت کردند. پس از آن پهلو- 
دارچپ عباس که نجاحء غلام احمدبن عیسی شیخ, بود باگروهی ازیاران خویش 
در حدود یکصد مرد بر پهلوی چپ ابوسعید حمله‌برد که میان آنها پیش رفتند و 
نجاح با همه همراهان خویش کشته شد . آنگاه جنابی و یارانش به یاران 
عباس هجوم بردند که هزیمت شدند . عباس اسیر شد » از یاران وی نیز نزديك 
به‌هفتصد کس اسیر شدند و جنابی هر چه را که در اردو گاه عباس بود به‌تصرف 
3 
فردای روز نبرد جنابی آن گروه از یاران عباس را که اسیر گرفته بود 
بیاورد وهمگی راکشت.سپس بگفت تا هیزم بر آنها افکندند و همه را پسوخت. 


جنانکه گفته‌اند این نبرد در آخررجب بود و جهار روزرفته از شعبان خبر آن به 
بغداد رسید. 

چنانکه گفته‌اند در همین سال جنابی سوی هجر شد و به آنجا در آمد و 
مردمش را امان داد» و این ازپس باز کشت وی ازنبرد عباس بود. فراریان باران 
عباس‌بن عمرو بی‌توشه و پوشش به آهنگ بصره می‌رفتند- جز اندکی از آنها جان 
نبرده بودند - از بصره گروهی با نزديك چهارصد چهارپا که خوردنی وجامه و آب 
بر آن بود سوی آنها روان شدند. چنانکه گویند بنی‌اسد سوی آنها رفتند و این 
چهارپابان را با بار آن بگرفتند و جمعی از کسانی را که همراه آن بودند وفراریان 
باران عباس را بکشتند» و اين به ماه رمضان بود. بصره ازاین رخداد سخت آشفته 
شد وفصد کردند که از آنجا بروند که از هجوم قرمطیان برحویشتن بیمناك بودند 
اما احمدین‌محمد وائقی که عهده دار کمکهای بصره بود از این کار بازشان 
داشت. 

جنانکه گویند هشت روزرفته ازرمضان» ازابله حریطه‌ای به سلطان رسید که 
عباس بن عمرودر کشتی ای از کشتی‌های دریا می‌رسد که ابوسعید جنابی‌وی وخادمی 
از آن اورا رها کرده‌است. 

یازده روزرفته از رمضان عباس‌بن عمرو به مدین‌ةالسلام رسید و به خانه 
معتضد به ریا رفت. گویند وی چند روزپس از نبرد به نزد جنابی ببود پس از آن 
وی را پیش خواند و گفت: « می‌خواهی ترا آزاد کنم؟ » 

کفت: « آری.» 

گفت: « برو و آنچه را دیدی با آنکه ترا سوی من فرستاد بگوی.» و اورا 
بر مر کبانی نشاند و کسانی ازیاران خویش را بدو پیوست و آنچه را از توشه 
و آب باپسته‌شان بود همراهشان کرد و به مردانی که همراه عباس فرستاد دستور داد 
وی را به‌امانگاهش برسانند. وی را ببردند تا به یکی ازسواحل رسید وبه کشتی‌ای 


جلد پانز دهم ۶۷۰۵ 


برحورد که اورا برداشت وسوی ابله شد. 

معتضد عباس را خحلعت داد وسوی متزلش فرستاد. به روز پنجشنبه یازده- 
روز رفته از شوال.معتضد از خیمه گاه عویش از درشماسیه به طلب وصیفخادم 
ابن ابی‌الساج روان شد اما اين را نهان داشت و چنان وانمودکه آهنگ دیارمضر 
دارد. 

چنانکه گفته‌اند به روز جمعه بازده روز رفته ازهمین ماه خبر به سلطات‌رسید 
که قرمطیان‌جنبلا که جزو سوادبود به ولایتدار حویش بدرء غلام طایی؛ تاخته‌ا ند 
و گروهی از مسلم‌انان » ازجمله زنان و کودکان» را کشته‌اند و منز لها را 
سوخته اند. 

چهارده روزرفته ازذی‌قعده. معتضد به طلب وصیف خادم در کلیسای سیاه 
فرود آمد وروز دوشنبه وسه‌شنبه و چهارشنبه را آنجا ببود تا مردم بدو پیوستندء 
می‌خواست ازراه مصیصه حر کت کند» خبر گیر ان به نزد وی آمدند که خادم آهنگ 
عین زربه دارد. رهنوردان مرز واهل خبره را احضار کرد ودربارة کو تاهترین راه 
به‌عین زربه از آنهاپرس ش کر دکه صبحگاه روز پنجشنبه هفده روز رفته از ذی‌قعده 
وی را از جیحان عبوردادند» پسر عویش علی را با حسن پسر علی کوره پیسش 
فرستاد» جعفربن‌مسعررا نیزازپی وی فرستاد» سپس کمشجور را ازپی‌جعفرفر ستاد. 
سپس خاقان‌مفلحی» سپس مونس خادم» سپس مو نس‌خازن راازپی فرستاد. سپس 
با غلامان اطاقی ازپی آنها برفت تا به عين زربة رسید و در آنجا برای وی خیمه 
زدند» خفیف سمرقندی را با عمده سپاه خویش آنجا نهاد و به آهنگ خادم ازپی 
سردازآن برفت. 

پس ازنماز پسین مژده آمد که خادم گرفته شد اورا به‌نز د معتضد آوردند 
که وی را به‌مونس خادم سپرد کة در آنوقت‌سالارنگهبانی اردوگاه‌بود» دستورداد 
که یاران خادم را امان دهند ودر اردوگاه ندادهند که هرکس در باروی چیزی از 
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غار نی اردو گاه‌خادم‌یافت‌شود و آنرابه‌صاحبانس پس ند هد حرمت ازوی برداشته‌شود» 
ومردم‌به بسیاری از آنهاچیزهایی را که‌ازاردو گاهشان به‌غارت برده‌بودندپس دادند. 

چنانکه گفته‌اند این نبرد واسیر شدن خادم‌به روز پنجشنبه بود»‌سیزده روز 
مانده ازذی‌قعده.ازروزی که‌معتضد ازخیمه گاه حویش از در شماسیه حر کت کرد 
تا وقتی که خادم را دستگیرکرد»سی وشش روز بود. 

چنانکه گو بند.وقتی معنضد خادم را بگرفت به عين زربه باز گشت» دوروز 
آنجا ببود.صبحگاه روز سوم مردم‌عین زر به بنزد وی‌فر اهم آمدندو از اوخو استند که 
از تزد آنها برود که آذوقه در شهرشان کمیاب بود. یه روز سوم حرکت کرد و ۲ 
همةّ سپاهیان خویش در مصیصه فرود آمد» بجزابوالاغر» خلیفة‌ین‌مبارك که وی‌را 
فرستاده‌بود که‌ر اه‌حادم‌را بکیر دمباداسوی‌مر عش و ناحیة‌ملطیه‌شود. و چنان بود که‌خادم 
عیال حو یش و عیال‌یار ان‌حویش رابه مرعش‌فرستاده بود. وقتی یاران‌خادم که‌فراری 
بودند خبر یافتند که معتضد به آنها امان داده ودستورداده اثانشان را پس دهند به 
اردو کاه معتضد پیوستند و به امان وی در آمدند. 

چنانکه گویند: ورود معتضد به مصیصه به‌روز یکشنبه بودء ده روزمانده از 
ذی‌قعده که تا روز بکشنبه‌بعد در آنجا بماند. ب»سران طرسوس نوشت که سوی وی 
شوند که سوی وی رفتند» ازجمله نغیل که ازسران مرز بود با یکی ازپسرانش و 
یکی به‌نام اين مهندس وجمعی دیگر که اینان را بااکسان دیگر بداشت و بیشتررجمع 
را رها کرده کسانی را که بداشته بود با خویشتن به‌بخداد برد» از آنها آزرده بسود 
زیرا چنانکه گویند باوصیف خادم مکاتبه کرده بودند.دستوردادهمه کشتیهایدریارو 
را که‌مسلما نان بر آن غزامی کرده بودند باهمه‌ابزارهای آن‌بسوز انند. گوینددمیا نه‌غلام 
یازمان‌بود که وی را بدین‌کار واداشت به‌سبب کینه‌ای که بامردم‌طرسوس‌داشت. 
همه کشتیهاسوخته شد. نزديك به پنجاه کشتی کهن در آن‌میانه‌بودکه مالهای کزاف 
بر آن حر ج شده بود ودر آنوقت همانند آن ساخته‌نمی‌شد که‌سوخته شد واین مابهةٌ 
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زیان مسلمانان شد وبازوهایشان را سست کرد رومیان نیرو گرفتند و از اينکه به 
دربا بر آنها هجوم بر ند ایمن شدند. 

معتضدء حسن‌بن علی کوره را بر مرزهای شامی گماشت؛ به‌حواست مردم 
مرزها که بروی اتفاق کسرده بو دند. آنگاه از مصصه حرکت کرد و جنانکه 
گو بند درفندق‌الحسین فرود آمد. سپس اسکندریه» سیرس دوروز رفته از ذی‌حجه 
به انطا کیه رسید و آنجا بماند تا قربان کرد. به‌روز دوم قربان صبحگاهان حر کت 
کرد ودر ارتاح فرود آمد» سپس در اثارب» سپس حلب که در آنجا دوروز بماند. 
سپس سوی ناغوره حرکت کرد سپس سوی خساف وصفین» درسمت جزیره که 
بیت‌المال امیرمومنان علی بن ابیطالب رضی‌الّه عنه در سمت دیگر بوده بود» 
سپس سوی بالس رفت » سپس دوسر » سپس بطن دامان » سپس رقه که هشت 
روز مانده از ذی حجه به آنجا در آمد و تا دو روز مانده از ذی‌حجه آنجا 
بما نك . 

پنج‌روز مانده ازشوال خبر به‌سلطان رسید که محمدینز بدعلوی کشته‌شده. 


سخن ازچگو نگی کشتسه - 
شدن‌محمدبن ز ید علوی 

گویند: وقتی محمدبن زید خبر یافت که اسماعیل‌بن احمدء عمروبن لیث را 
اسیر گرفته با سیاهی انبوه سوی خراسان روان شد که در آن طمع بسته بود به‌این 
پندار که قلمرو اسماعیل بن احمد از آنچه در ایام ولا تداری عمروین لیث صفار بر 
خحراسان بوده بود تجاوز نمی کند و کسی اورا از حراسان باز نمی‌دارد که عمرو 
اسر شده بود و سلطان عاملی آنجا نداشت. وقتی به گر گان رسید و آنجا مستقر 
شداسماعیل بدو نوشت و خواست که سوی طبرستان باز رود و گر گان را بدووا- 
گذارد اما ابن زبد این را از او نپذیرفت. چنانکه به من گفته‌اند اسماعیل یکی‌را 
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به نام محمدین مهارون که درایام ولایتداری رافع‌بن‌هر مه بر حراسان» ایب وی 
بوده بود برای برد محمدین‌زیددرنظر رف تکه آماده این کارشد. اسماعیل گروهی 
بسیار از مردان وسیاهیان عویش رابدوپیوست واو را برای نبرد این زید فر ستاد. 
محمدین هارون سوی ابن زید حرکت کرد به در گر گان تلاقی کردند و بردی 
سخت کردند که سیاه‌محمد‌بن‌هارون هزیمت شد. پس‌از آن‌محمدین‌هارون باز کشت 
به‌وقتی که صفهای علوی درهم ريخته بود که سیاه محمدین زید هزیمت شد و به 
فرار پشت بدادند و چنانکه کفته‌اند بسیار کس از آنها کشته شد. ابن زید جند 
ضربت خورد» پسرش زید اسیر شد و محمدین مارون اردو گاه وی را به تصرف 
آورد. چند روز پس از اين نبرد محمدبن زید ازضر بتهایی که بدو رسیده بود در 
گذشت و به درگرگان بگور شد. زید» پسروی را به نزد اسماعیل بن احمد بردند 
ومحمدین‌هارون سوی طبر ستان رفت. 

به روز شنبه دوازده رفته از ذی‌قعده‌بدر غلام طایی» در نواحی رودمیسان 
وغیره به غافلگیری برقرمطیان تانعت وجنانکه گفته‌اند از آنها کشتاری بزرگكکرد» 
سپس از بیم ویرانی سواد از آنها دست بداشت که کشاورزانوعملگان سوادبودند 
وبه طلب سرانشان بر آمد وهر کس از آنها را بدست آورد بکشت. سلطان؛ بدر 
را به‌گروهی از سپاهیان وغلامان عویش‌نیروداده بود به‌سبب‌حادثه‌ای که‌از قرمطیان 
روی نموده بود. 

در این‌سال محمدین‌عبدالله بن‌داود سالارحج بود. 

آنگاه سال دو بست وهشتاد هشتم در آمد 


سخن از خر حاد ا نی که به سال 
دو بست‌وهشتادو هشتم بود. 


چنانکه گفتها ند از حمله آن بود که خبر به سلطان رسید که در آذر بجان وبا 


جلدپانزدهم خذه 


رخ داده وخلق بسیار از آن مرده‌اند» چندان که مردم برای مردگان خسویش کفن 
بدست نمی آورده‌اندودرعباها و نمدها کفنشان می کرده‌اند» سبس چنان شده بود 
که‌بر ای به گور کردن مرد گان کسی‌را نمی‌بافته‌اند»مردگان‌را در راهها می‌افکنده‌اند 
و رها م ی کرده‌اند. 

دراین‌سال دوازده روزمانده از صفر‌یاران طاهر؛ نواده‌عمرو بن لیث‌صفار به 
فارس شدند وعاملان سلطان را از آنجا برون راندند. 

دراین سال محمدبن‌ابیالساج ملقب به‌افشین‌در آذربیجان‌در گذشت.غلامان 
و گرومی از یاران وی فراهم آمدند ودیوداد» پسرمحمد؛ را امیر خوی ششکردندو 
یو سف‌بن‌ابی‌الساج به‌مخالفت از آنها کناره گرفت. 

دو روز مانده از ماه ربیع‌الاخر نامهمتصدی بربد اهواز رسید که درآن 
آمده بسودکه باران طاهربن محمد صفاری به سنبیل‌شده‌اند و آهنگ اهمسواز 
دارند. 

در آغاز جمادی‌الاول» عبدالله بن‌فتح که سوی اسماعیل‌بن احمد فرستاده شده 
بود» با اشناس؛ غلام اسماعیل»عمروین‌لیث را وارد بغداد کردند. به من گفتن دکه 
اسماعیل ابن احمد»عمرور امخیر کرده بود که‌به‌نزدویاسیر بماتدیاویرابه‌در امیرمومنان 
فر ستد که فرستادن را بر گز ید که اورا فرستاد. 

چنانکه گفته‌اند دو روز رفته‌از جمادی‌الاول» نامه متصدی برید اهواز آمد که 
می گفت: نامه اسماعیل بن‌احمد به نزدطاهربن‌محمد صفاری رسیده وخبر داده 
که سلطان وی را برسیستان گماشته ودستور داده که آنجا رود واوسوی‌طاهر می‌رود 
به‌فارس» که با وی نبر دکندآنگاه به‌سیستان می‌رود. طاهر نیز برای نبرد برون‌شده» 
وبه عموزادةٌ حویش که با سپاه‌حود مقیم ار گان بوده نوشته ودستور داده‌باهمراهان 
خحویش به فارس بنزد وی‌باز گردد . 

در این سالء نه روز رفته از جمادی‌الاخر»معتضد بدر وابستةً خویش‌را 


بافف ترجمهٌ تادیخ طبری 


ولایندار فارس کرد ودستور داد سوی آن حرکت کند. از آنرو که خبر یافته بود 
که‌طاهر بن‌محمدصفاری بر فارس تسلط یافته است. ویر اخلعت دادوجمعی ازسرداران 
را بدو پیوست. بدر با گروهی انبوه از سیاهیان و غلامان حر کت کرد. 

ده روز رفته ازجمادی‌الاخر این‌سال عبدالله‌بن‌فتح واشناس غلام اسماعیل 
ابن‌احمد ازجانب معتضد با خلعتها سوی اسماعیل‌بن‌احمدبن‌سامان رفتند بايك 
شترو تا ح‌وشمشیری ازطلا که هردوجواهرتشان بود باهدبه‌های دیگر وسه‌هز ارهز ار 
درم که بریکی از سپاههای خراسان‌پخشکند و آنرا برای برد باران‌طاهربن‌محمد 
که به سیستان بودند آنجا فرستد. به قولی مالی که معتضد به نزد اسماعیل فرستاد 
ده هزارهزار درم بود که قسمتی از آنرا از بغداد فرستاد وباقیمانده‌را به‌عاملان‌جیل 
نوشت ودستور یافتند که آنرا به فرستاد کان‌تسلیم کنند. 

در رجب همین‌سال» بدروابسته معتضد به جایی رسید که‌نزديك‌سرزمین‌فارس 
بود و کسان طاهربن‌محمد که در فارس بودند از آنجا برون شدند. باران بدر وارد 
فارس شدند وعاملان وی در آنجا خحراج گرفتند. 

چنانکه گفتها ند دو روز رفته از ماه رمضان اين سال.نامةً عج‌بن‌حاج عامسل 
مکه رسید که می گفت بنی‌یعفربا بکی که برصنعا تسلط یافته بود- گفته بود که وی 
علوی بوده-نبرد کرده‌اند وهزیمتش کرده‌اند که به شهری رفته و آنجا حصاری شده 
که سوی وی رفته‌اند وبا وی نبردکرده‌اند وبازهزیمتش کرده‌اند ویکی از پسران 
وی را اسیر گرفته‌اند وخود اوبا حدود پنجاه کس فرار کرده» بنی‌یعفروارد صنعا 
شده‌اند ودر آنجا به‌نام معتضدخطبه خو انده‌اند. 

در این سال یو سف‌بن‌ابی‌الساج که با گروهی اندلكك بود با برادر زادهٌعویش 
دیوداد که سیاه پدرش محمسدبن‌ابی‌الساح با وی بسود نبرد کرد که سیاه دیسوداد 
هزیمت شدند واو باجمعی اند بماند» یوسف به‌دیوداد پيشنهاد کرد که با وی‌بماند 


اما تبذیرفت و راه موصل گرفت و به روز پنجشنبه مفت روز مانده از ماه 


جلد پانزدهم ۶۰۳۱ 


رمضان همین سال به بغداد رسید» نبردمیان آنها در ناحیه آذربایجان بوده‌بود. 

در این سال نزاربن‌محمدء عامل‌حسن‌بن‌علی کوره. غزای تابستانی کرد و 
بسیاری قلعه‌های رومی را بکشود بکصدکافر و شصت و جندکافر از بزرگان و 
شماسان! رابا صلیب‌های بسیار وعلمهابی از آن رومیان وارد طرسوس کرد وهمه را 
به‌بغد ادفر ستاد. 

دوازده روز رفته از ذی‌حجه.نامه‌های بازر کانان ازرقه رسید که رومیان در 
کشتیهای بسیار به ناحيةٌ یکسوم آمده‌اند» بعضیشان نیز ازراه زمین آمده‌اندو بیشتراز 
پانزده هزار کس از مسلمانان را از مرد وزن و کودك رانده‌اند وبرده‌اند» بجز آنها 
گروهی از اهل ذمه‌را نیز برده‌اند. 

در همین سالءباران ابوسعید جنابی به‌بصره نزديك شدند واهل بصره‌از آنها 
سخت هراسان شدند» جندان که می خو استند از آنجا بگر بزند و به جای‌دیگررو ند» 
اما ولایتدارشان از این کارمنعشان کرد. 

در آخر ذی‌حجه همین سال» وصیف خادم‌ابن ابی السا جء کشته‌شد که‌پیکر وی 
را ببردند ودرسمت شرقی بباویختند؛ به قولی اودر کذشت و کشته نشد وچون 
در گذدشت سرش را بر ید‌ند. 

در این سال هارون‌بن‌محمد که کنيةٌ ابوبکر داشت سالار حج‌بود. 


پس از آن سال‌دو پست‌و دشتادو نهم در آمد. 


سخن از کادهایبی که به‌سال 
دو ست‌وهشتادو نهم بود 

از جمله آن بودکه قرمطیان در سواد کوفه‌پرا کنده شدند که شبل غلام‌احمد 
ابن‌محمدطابی» سوی‌آنها فرستاده شد و به اودستور داده شد که قرمطیان را 


۱- بکَفتهٌا لمنجد خادمان کلیساء بر تبه مادون کشیش. 


رف ترجمةٌ تادیخ طبری 


تعقیب کندو به‌هر کس از آ نهادست‌یافت بگی ردشان و به‌در سلطا نشان‌فر ستد.شبل سالاری 
از آنها را به نام ابن‌ابی‌فو ارس دستگیر کرد وبا دیگر قرمطیان فرستاد. هشت روز 
مانده ازمحرم»معتضد اورا خواست وازوی‌پرسش کردسیس دستور داد که‌دندانهای 
وی را بکندند سپس اعضایش را از جای ببردند.چنانکه گفته‌اند یکی از دستان وی 
را به قرقره‌ای آویختند و سنگی به دست دیگرآویختند واز نیمروزتا به‌وقت‌مغفرب 
بدین گونه رها کردند. پس‌از آن دودست و دوپای وی‌را ببریدند و کُردنش‌را زدند 
واورا برسمت شرقی‌بیاو بختند.از پس چند روزپیکرشرا به‌پاسریه‌بردندو باقرمطیان 
دیگر آنجا بیاو بختند. 

دو روز رفته ازماه ربیع‌الاول» هر که را که بردر شماسیه خانه باد کان داشت 
از خانه ودکانش برون کردند به‌آنها کفتند: « قفس‌هایتان را بر گیرید و بروبد. » 
به سبب آنکه معتضد در نظر داشت‌برای‌خوبش خانه‌ای بنیان کند که در آن‌سکونت 
گیرد. محل دیوار را حط کشیدند قسمتی از آنرا حفاری کردندآ نگاه‌ساختن دکه‌ای 
را بر کنار دجله آغاز کردند که معتضد دستورساختن آثرا داده‌بود که جابجاشودودر 
آن اقامت گرد تابنای‌عانه وقصر بسررود. 

در ربیع‌الاخر این‌سال به‌شب‌دوشنبه معتضددر گذشت.صبحگاه آ نشب بوسف 
ابن‌یعقوب و ابوحازم عبدالحمیدبنعبدا لعزیز: و ابوعمرو محمد بن‌یوسف. به‌حانه 
سلطان احضار شدند. تاسم بسن‌عبید الله‌وز بر وابو<سازم وابوعمرو وال حرم و 
خواص درنماز براو حضور یافتند. وصیت کرده بود که در خانة محمدین‌طاهر به 
گور شودکه در آنجاگور وی‌را بکندندوشبانگاه‌وی‌را از قصرحسنی‌ببردندودر آنجا 
به گور کردند. 

هفت روز مانده از ماه ربیع‌الاخر این‌سال» که سال دویست‌وهشتادونهم‌بود» 
قاسم بن‌عبیدا لله‌در خانةٌ سلطان‌در قصر حسنی نشست‌و مردم رااجازة ورود داد که مرگ 
معتضد را بدو تسلیت گفتند ودربارةٌ تجدید بیعت مکتفی تهنیت گفتند وبه دبیرانو 


جلد‌پا نزدهم ولفه 


سرداران دستور داد که از و با المکتفی با لله بیعت کنند که پذير فتند. 


المکتفی بالله 


و قتیمعتضددر گذشت» قاسم بن عبیداللهنامه‌ها یی‌دربارة این عبر به‌مکتفی نو شت 
ودردم بفرستاد. مکتفی مقیم رقه بود» وقتی‌خبر بدورسید به‌حسین بن‌عمرو نصرانی 
که در آنوقت دبیروی بود دستور داد ازکسانی که در اردو گاه وی بودند بیست 
بگیرد و مقرری آنها را بدهد» حسین جنان کرد. آنگاه ازرقه سوی بغداد حر کت 
کرد و کسان به دیار ربیعه ودیارمضر و نواحی‌مغرب جزیره فرستاد که آ نجار امضبوط 
دار ند. 

به روزسه‌شنبه»ءهشت روز رفته از جمادی‌الاخر»مکتفی به خانهةخو یش‌درقصر 
حسنی واردشد وچون به‌منزل خحویش شد.‌دستورداد زیرزمینهاییرا که‌پدرش‌برای 
مجرمان ساخته بود و پر ان کنند. 

در همین روزمکتفی قاسم‌بن‌عبیدالله را به زبان خویش کنیه داد وخلعت بدو 

در همین روز عمروبن لیث صفاردر گذشت وفردای آنروز نزديكقصرحسنی 
بگور شد. چنانکه گو یندمعتضدبه هنگام مرگ وقتی از تکلم‌بازما ند بااشاره به‌صافی 
حرمی دستور داد عمرورا بکشد» دست‌به گردن وچشم حسویش نهاد که منظورش 
کشتن يك چشم بود. اما صافی‌چنان نکر د که از حال‌معتضد و نزديك رسیدن‌مر گگ‌وی 
حبر داشت. وقتی مکتفی وارد بغداد شد چنانکه‌گویند از قاسمبن‌عبیدالله دربارة 
عمر و پر سید که آیا زنده‌است؟ گفت: «آری.» مکتفی اززنده بودن وی خر سند شد و 

گفت که قصد دارد با وی نیکی کند که عمروبرای مکتفی‌درايام اقامت وی‌به‌ری‌هدیه 


۱- کلمه‌متن: مطامیر.جمع‌مطموده. 


ولفه ترجمة تادیخ طبری 


می‌فرستاده بود ونیکی بسیار می‌کرده بود ومی‌خواست وی راپاداش دهد. گو یند: 
قاسم‌بن‌عبیدا لله این‌را حوش نداشت ونهانی کس فرستاد که عمرو رابکشت. 

در رجب این سال» جهار روزمانده از آن» خبر آمد که گروهی از مردم‌ری با 
محمدبن‌هارون که اسماعیل بن‌محمد از پس کشتن محمدبن‌زید علوی اورا عامسل 
طبر ستان کرده بود مکاتبه کرده‌اند ومحمدبن‌هارون خلم کسرده و سید پوشیده واز 
اوخو استه‌اند که‌سوی ری شود که وی را به‌شهر در آرند» به‌سبب آنکه او کر تمش 
ترلولابتدارشان»چنانکه‌گویند. با نهارفتار بدداشته‌بود. محمدبن‌هارون‌بااو کرتمش 
برد کرد و اورا هزیمت کرد وبکشت‌ودوپسر وی را نیز بکشت با یکی ازسرداران 
سلطان به نام ابرون که برادر کیفلغ بود.پس از آن‌محمدین‌هارونواردری‌شدو بر آن 
تسلط یافت. 

در رجب این سال در بغداد زلزله شد وروزماوشبهای بسیارزلز له‌در آن‌دوام 
یافت. 


کشته شدن بدرغلام معتضد در این سال‌بود. 


بدرغلام المعتضد بالله 


گویند سبب آن بود که قاسم‌بنعبیدالله قصد کرده بود از پس معتضدخلافت 
را به غیر فرزندان معتضد دهد. در این‌باب با بدرگنشستگ و کرد اما بدر از او 
نبذیرفت و گفت: «من کسی نیستم که خلافت را از فرزندان مولایم که و لی‌نعمت‌من 
است بگردانم.» 

وقتی قاسم این را بدید و بدانست که راهی برای مخالفت بدر نیست که وی 
سالار سیاه معتضد بود وبرکار وی تسلط داشت و حدمه وغلامان وی اطاعتش 


می کر دند» کته بدر را در دل کرفت. وفتی مر ک‌معتضد ر خداد بدر در فارس‌بوده 


جلدپا نزدهم ۶۷۱۵ 


قاسم برای مکتفی که در رقه بود پیمان حلافت‌گرفت وبرای وی بیعت‌گرفت‌وچون 
غلامان پدر مکتفی برای وی بیعت‌خلافت کردند وقاسم از آنها بیعت گرفت آنچه‌را 
کرده بود به مکتفی‌نوشت و اوبه‌بغداد آمد. هنوز بدر در فارس بود. وقتی‌از آنجا 
بیامد قاسم از بیم‌جان خویش برای‌هلاکت بدر بکوشید مبادا بدربه نزدمکتفی‌شود 
وبا وی بگوید که در زندگی معتصمء فاسم قصد داشته بود ومصسمم‌شده بودکهاز 
پس مر کت معتصم حلافت را ازفرز ندان وی بگرداند. چنانکه گو یندمکتفی‌محمدین- 
کمشجور و جمعی از سران را با پیامها ونامه‌ها بنزد سردارانی که با بدر بودند 
فرستاد و دستورشان داد که بنزد وی روند واز بدرجدایی گیرند واورا رها کنند. 
نامه‌هانهانی به‌سرداران رسید.یانس» خادم موفق:راسوی‌بدرفرستاد باده‌هز ارهز از 
درم که‌در کار بیعتمکتفی به‌یار ان‌خویش‌دهد. یانس‌با آن مال روان‌شد. گوبند که‌وقتی 
به اهواز رسید بدر کس فرستاد و آن مال‌را از وی‌بگرفت. یانس به مدینةا لسلام 
باز گشت. وقتی نامه‌های مکتفی به سرداران پیوسته به بدر»رسید گرومی از آنها از 
بدرجدایی گرفتند واز نزد وی سوی مدینة‌السلام رفتند که عباس بن‌عمر وغنوی و 
حاقان مفلحی و محمدبن اسحاقکنداجی وخفیف اذ کوتکینی از آ نجمله‌بودند با کسان 
گر 

وقتی این سرداران به مدینةا لسلام‌شدند به نزد مکتفی‌رفتند,چتانکه گفته‌اند» 
سی‌و چند کس از آنهارا خلعت داد وجمعی از سرانشان را جایزه داد هر کدام 
یکصدهز اردرم. بعضی‌دیگررا کمتر از این جایزه‌دانبعضیراخلعت داد وجایزه‌نداد. 

بدر در رجب‌به آهنگ‌واسط حرکت کرد. وفتی‌خبر آمدن وی‌سویو اسط به 
مکتفی رسید» کس به خانهةٌ بدر گماشت» گروهی از غلامان‌وسرداران وی‌را گرفتند 
و از آن جمله نحری رکبیر و عریبسب جبلی و منصور برادر زاده عیسی توشری‌را 
بد اشعَمّد . 


مکتفی این سرداران را بنزد خویش در آورد و بهآنها گفت: «هیچکس‌را 


ملفه ترجمة تادیخ طبری 


برشماامارت نمی‌دهم. هر کس ازشمانیازی‌دارد وزیر را ببیند. بدو گفته‌ام که‌نیازهای 
شمارا بر آرد. دستور داد نام‌بدر را ازسپرها وعلمها که‌ابو النجم و ابستةمعتضد گماشتة 
آن بود محو کنند. 

بدرنامه‌ای به مکتفی نوشت و آنرا به زیدان سعیدی داد ووی‌را برجمازه‌ها 
فرستاد.وچون نامه به مکتفی رسید آنرا بگرفت و کس برابن‌زیدان گماشت وحسین 
ابن‌علی کوره را با سپاهی به ناحیةٌ واسط فرستاد» به قولی مکتفی‌اورا برمقدمةّ 
خحویش فرستاد.پس از آن يك‌روزمانده‌از شعبان‌همین سال به‌وقت‌مخرب محمدبن- 
یوسف رابانامه‌ای‌سوی بدر فرستاد. 

وچنان بود که وقتی بدر از عمل فارس جدا شده بودمکتفی بدوپیام داده بود 
و ولایتداری هر يك از نواحی‌راکه بخواهد» اصبهان با ری با جبال» بدو عرضه 
کرده بود ودستور داده بودبا هريك ازپیادگان وسوار گان‌به مريك ازاین‌نواحی که 
خواهد برود و با آنهابه ولایتداری آنجا بماند. 

اما بدر این‌رانپذیرفت‌و گفت: «ناچار باید بدرمولایم شوم.» قاسم بن‌عبیدا لله 
فرصتی برای سخن دربارة وی یافت و به مکتفی گفت: « ای امیرمومنان بدو 
گفتیم هر يك از این نواحی را که خواهد بدو سپاریم که آنجا رود اما اصر ار 
دارد به در تو آید .» و مکتفی را از غایل وی بیم داد و او را به مقابله و نبرد بدر 
برانگیخت. 

خبر به بدررسید که کس به‌خانةٌ او کماشته‌اند وغلامان و کسانش رابداشته‌اند 
و به یمین دانست که شری هست و کس‌فرستاد که به حیله پسرش هلال را حلاص کند 
ویتزد وی برد. 

قاسم بن عبیدالله از این خبردار شد و دستور داد پسر را حفاظت کنند . 
آنگاه ابوحازم» فاضی سمت شرقی را پیش خواند و دستور داد سوی بدر رود 
و او را ببیند و خوشدلش کند و از جانب امیر مومنان به جان و مال و فرزند 
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امانش دهد. 

گویند: ابو حازم بدو گفت: « نیاز دارم که اين را از امیرم‌منان بشنوم تااز 
جانب وی به بدر برسانم.» 

بدو گفت: « برو تا دراین باب برای تو از امیرم‌منان اجازه بخواهم ۰ » 
پس از آنابوعمر» محمدبن‌یوست.راپیش خو اند و بدوچنان دستورداد که به‌ابوحازم 
دستور داده بود که بی‌درنک دستور وی را بدیرفت. 

قاسم بن عبیدا له اماننامه‌ای از حانب مکتفی به ابوعمرداد که آنرا سوی بدر 
برد. وقتی بدر از واسط روان شد بارانش و بیشتر غلامانش چون عیسی نوشری و 
داماد وی یا نس‌مستأمن»و احمدبن‌سمعان و نحریرصغیر از اوجدا شدند وبه‌امانخو اهی 
به خیمه گاه مکتفی رفتند. 

دو روز رفته از ماه رمضان این سال مکتفی از بغداد به حیمه‌گاه خسوبش 
رفت که بر کنار نهر دیالی بود» همه سپاهش نیز با وی برون شدند. در آنجا 
اردو زد و به‌آن گروه که نامشان را بگفتم با جمعی دبگر از سرداران و سپاهیان 
حلعت‌داد. به‌جمعی از آنهانیز کس گماشت. سپس‌نه کس از آنهار ابه‌بند کرد ودستور 
داد ابشان را همجنان دربند به‌زندان تازه ببر ند. 

جنانکه گفته‌اند» ابوعمر هحمدین یوسف نزديك واسط بدررا بدید و اماننامه 
را بدو داد و آنچه‌را قاسم‌بن عبیدالله به‌وی گفته بود ازجانب مکتفی با وی بگفت 
ود رکشتی آتش افکن بدر با وی روان شد. وی را برسمت شرقی می‌برد. غلامان 
بدر که‌با وی مانده بودند با جمعی از سپاهیان و مردم بسیار از کردان و امل 
جبل » همراه وی بر کنار دجله می‌رفتند. میان بدر و ابوعمر چنان رفت که بدر 
به شنوایی و اطاعت وارد بغداد شود . بدر از دجله عبور کرد و به نعمانیه 
رفت. به غلامان و باران حویش که با وی مانده بودند دستور داد که سلاح فرو- 
نهند و با کسی نبرد نکنند. به آنها خبر داد که ابوعمر با اماننامه بنزد وی آمده 
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در آن اثنا که روان بود محمدین اسحاق کنداجی به وی رسید که در يك 
کشتی بود و کرومی از غلامان نیز با وی بودند. محمد به کشتی آتش افکن رفت» 
بدر خبر ازاوپرسید که وی را حوشدل کرد وسخنان نیکو گفت ودرهمه حال اورابه 
نام امیر می‌خواندند. 

و چنان بودکه قاسم‌بن‌عبیدالله محمد را فرستاده بود و بدو گفته بود»وقتی 
با بدر فراهم آمدی و با وی به‌یکجا شدی به من خبربده. پس او کس به‌نزد قاسم 
فرستاد وبدو خبرداد. قاسم‌بن عبیدالله» لولوٌ» بکی از غلامان سلطان» را پیش 
خواند و گفت: « ترا برای‌کاری در نظر گرفته‌ام .» 

گفت: « شنوابی واطاعت.» 

گفت:«برووبدر را ازپسر گنداجیق‌بگیرو سراورا به نزدمن آر.» لو لودر کشتی- 
ای برفت‌ومابین‌سیب‌بنی کوبا و اضطربد به بدروهمر اهان‌وی‌رسید واز کشتی حویش 
به کشتی بدررفت و بدو گفت: « برخیز.» 

بدر گفت: « خبررچیست؟ » 

گفت: « نگرانی‌ای برای تو نیست.» سپس اورا به کشتی خویش نشانید و 
ببرد تا به جزیره‌ای‌رسانید که در صافیه بود. وی‌را به آن جزبره برد وبا وی برفت 
و شمشیری را که همراه داشت خواست و آن را برهنه کرد. وقتی بدر کشته شدن 
عویش را به ین دانست از او خواست فرصتش دهد تا دو ر کعت نماز کند. 
لو لومهلتش‌داد که دور کعت نماز بکر دسیس ‌اورا پیش آورد و کردنش‌را بزد و این 
به روز جمعه بود پیش از نیمروز » شش روز رفته از ماه رمضات. پس از آن سر 
وی را بر گرفت و به کشتی حویش باز گشت و سوی اردوگاه مکتفی بر کنار نهر 
دیالی باز گشت» سر بدر را نیزهمراه داشت. پیکروی را به‌جانهاده بود که همانجا 
بماند. پس از آن عیال وی‌یکی‌را فرستاد که‌پیکرش رانهانی بر گرفت که آنر ادرتابو تی 
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نهاد و پیکررابنزد خویش نهان داشتندوچون ایام حج‌رسید آنرابه‌مکه بردندوچنانکه 
گفته‌اند در آنجابه گور کردن دکه چنین‌وصیت کرده بود وپیش از آنکه کشته شود همه 
مملوکان خحویش را آزادکرده بود. 

هقت روزرفته از ماه رمضان این سال پس از کشته شدن بدرسلطان املالاو 
مستغلات و خانه و همه مال وی را تصرف کرد. 

بر کشته شدن بدرهفت روزرفته ازماه رمضان به‌نزد مکتفی‌رسید که حر کت 
کرد وسوی مدینة‌السلام باز گشت. سپاهیانی که باوی بودند نیز باز گشتند. سربدر 
را سوی وی بردند وپیش ازآنکه ازمحل اردوگاه خوبش حرکت کند به‌نزدوی 
رسید.دستورداد سررا پاکیزه کردند ودر خحزانةٌ وی نگاه داشتند. 

ابوعمر قاضی به روز دوشنبه گرفته و غمگین به خانهةٌ حویش باز گشت.به 
سیب آ نچه‌دراین باب کرده بود. مردم دربارة ابوعمر سخن کردند و گفتند که سبب 
کشته شدن بدر او بوده است و دربارةُ او شعرها گفتند که از جمله شعری است به 
این مضمود: 

« به‌قاضی شهرمنصوربگوی 

« به چه سبب برگرفتن سر امیررا 

« روا داشتی؟ 

« از آن پس که پیمان وقرار مکتوب بدودادی 

« وبرای وی قسم‌ها یاد کردی 

« که عدامی‌دا نددرو غ بود 

« کفتی که دستهای تو دستهای وی را 

« رها نمیکند تا بوقتی که صاحب تخت را ببینی 

۱ ای کم آزرم » ای دروغگو تر ازهمه امت؛ 

« ای ادا کننده‌شهادت نادرست! 
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و این کار درخحورقاضیان نیست 

« وامثال آن از مأموران پل نیز 

شایسته نیست. 

« در آن روز جمعهٌ بهترین ماهها 

« چه‌کاری از توسرزدا! 

« کسی که اورا کشتی 

دررمضان ازیس سجده‌جان داد. 

ای پسران بوسف‌بن بعموب 

« مردم بغداد از شما فریب خورده‌اند 

« حدای جمعتان را پرا کنده کند 

« و درزندگی این وزیر. 

« ذلت شما را بمن بنماید. 

« پاسخ داور عادل را 

« ازبی نکیر ومنکر آماده کن. 

« همه شما فدای ابوحازم شوید 

« که در همه‌کارها با استقامت قرین است.» 

هفت روز رفته از رمضان زیدان سعیدی را که از جانب بدر به‌پیام رسانی 
به نزد مکتفی می آمده بود با آن نه کس از سرداران بدر که به‌بند شده بودند و 
هفت کس دیگر از باران بدر که پس از آنها دستکیر شده بودند در کشتی‌ای سر 
پوشیده بیاوردند و همچنان دربند به بصره بردند و درزندان آنجا بداشتند. 

گوبند لو لو که کشتن بدررا عهده کرد یکی ازغلامان محمدین‌هارون بود که 
محمد بن‌زید را درطبررستان وا کر تمش‌را درری کشته‌بود» وی با گرومی ازغلامان 
محمدبن هارون با امان به نزد سلطان آمده بود. 
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چنانکه کفته‌اند شب دوشنبه» چهارده روز مانده از ماه رمضان این سال» 
عبدالو احد پسر ابواحمد موفق کشته شد. چنانکه کفته‌اند وقتی گرفته شده بود 
مادرش دایةٌ" وی را همراهمش به خانهٌ مونسس فرستاده بود که میان وی ودایه 
جدایی آوردند که دو يا سه روز بدین گونه ببود» سیس دایه را به عانة بانویش 
فرستادند. و چنان بود که وقتی مادر عبدالواحد از خبروی پرسش می کرد بدو 
می گفتند در خانهةٌ مکتفی است و به سلامت است که مادرش به زنده بودن وی 
امیدوار بود و چون مکتفی در گذشت از وی نومید شد و ماتم وی را بپا کرد. 


سخن از بقبةً کادهای مهم 
سال‌دو بست وهشتاد و هم 


از جمله حوادث سال آن بودکه نه روز مانده از شعبان این سال نامه‌ای 
از اسماعیل‌بن احمد فرمانروای خراسان به سلطان رسید در بارةٌ خبر نبردی که 
میان باران وی و ابن‌جستان دبلمی‌در طبر ستان‌بوده‌بود و اینکه‌یاران‌وی این‌جستان‌را 
هزیمت کرده بودند. نامه اسماعیل دراین باب‌در دومسجدجامع بغدادخوانده شد. 

در این سال یکی به نام اسحاق فرغانی از یاران بدر از پس کشته شدن 
بدر با گرومی از یاران خویش به‌مخالفت سلطان به ناحيةٌ صحرا پیوست و در 
آنجا میان وی و ابوالاغر نبردی‌بود که ابوالاغردر آن نبرد هزیمت شد و تعدادی 
باران و سرداران‌وی کشته شدند .آنگاه مونس خازن با گروهی بسیار برای نبرد 
فرغانی به کوفه‌روان شدند. 

در سلخ ذی‌قعده»خاقان مفلحی خلعت گرفت و عامل کمکهای ری شد و 
پنجهر ار مرد بدو بیو سته شد. 

در همین سال بکی درشام ظهور کرد که کرو ههای بسیار از بسدویان وغیر 

۱- کلمة متن. 
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بدویان فراهم آورد و با آنها سوی دمشق رفت که طغج پسر جف ازجانب هارون 
این عمارو به آنجا بود ء به عاملی کمکها »و این در آخر همین سال بود . میات 
طغج و آنمرد نبردهای بسیارشد که جنانکه گفته‌اند مردم بسبار کشته شد ند. 


سخن ازضرمر دی که در شام‌ظهود 
کرد و چگو نگی ظهود وی دد | نجا 


گوبند وقتی که معتضد پیاپی سپاهها سوی قرمطیان سواد کوفه فرستاد ودر 
تعقیب آنها مصر شد و بسیار کس از آنها کشته شد ز کرویه پسر مهرویه که کفتیم 
دعوتگر قرمط بود چنان دید که قرمطیان بنزد مردم سواد مجال دفاع از جان. 
خحویش ندارند و کاری از آنها ساعته نیست ‏ از اینرو کوشید که بدویان اسد و 
طی و تمیم و دیگر قبایل بدوی را گمراه کند» آنها را به عقيدة خحویش خواند و 
گفت:ا گردعوت وی را ببذیر ندقرمطیانی که درسواد کوفه‌اند نیزهمانند آنهاموافق 
وی هستند اما دعوت وی را نیذیرفتند. 

وجنان بودکه گروهی از مردم کلب دردشت‌سماوه مابین کوفه و دمشق راه 
تدمر و غیره را نگهبانی می کردند وپسام رسانان و کالای بازر گانان را بسرشتران 
خویش می‌بردند» ز کرویه پسران حویش راسویشان فرستاد که با آنها بیعت کردند 
و آمیزش کردند.(پسران ز کرویه) به علی‌بن ابی‌طالب ومحمدین اسماعیلابن‌جعفر 
انتساب گرفتند و گفتند که ازسلطان بیمنا کندوبه آنها پناه برده‌اند که آ نان‌را پذیرفتند. 
پس از آن پسران زکرویه در آن جمع نفوذکردند و ايشان را به عقیدة قرمطیان 
خحواندند که هیچکس از آنها یعتی کلبیان این‌را نپذیرفتند»مگر تيرة معروف به‌بنی- 
علیص بن‌ضمضم و وابستگانشان که در آخرسال‌دویست وهشتاد و نهم درناحیه سماوه 
با پسر ز کرویه موسوم به‌یحیی که کنيةٌ ابوالقاسم داشت بیعت کردند و اورا شیخ 
لب دادندکه وی با آنها حبله کرده بود و خویشتن را چنین خوانده بود و گفته 
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بود که‌وی| بوعبدالله پسرمحمد بن اسماعیل‌بن‌جعفر است. به قو لی گفته بو دکه‌محمدبن- 
عبدا لله بن یحبی است. به‌قو لی‌دیگر گفته بود که محمدبنعبدالله‌بن‌محمدبن اسماعیل 
بن‌جعفر است. به‌قولی محمدبن اسماعیل پسری به‌نام عبدالله نداشته بود.پسرز کرو یه 
به آنها گفته بود که‌پدرش به‌نامابومحمود دعو تگروی بوده‌و محمد بن اسماعیل‌درسوادو 
و مشرق و مغرب یکصد هزار تبعه دارد و شتری که بر آن برمی‌نشیند مأموراست 
ا گرازراه عبور آن پیروی کنند ظفر می‌پابند. برای آنهاکاهنی کرد و بازوی ناقص 
خویش را بهآنها نمود و گفت که این آیت است. گروهی ازبنی الاصبغ بدو گرا 
پیدند وبا وی صمیمی شدند و نام فاطمیان کُرفتند و پیرودین وی شدند. سبك‌دیلمی» 
وابستهٌ معتضد» در ناحیةً رصافه بر سمت غربی فرات که ازدیار مضر است آهنگ 
آنها کرد که وی راغافلگیر کردند و او رابکشتندومسجد رصافه را بسوختند و به هر 
دهکده‌ای گذشتند مردم آنر ابکشتند تابه‌ولایتهای شام رسیدند که به‌عراج مقطو ع به 
مارون‌بن‌خمارویه داده شده بود وهارون کار آنرا به‌طغج پسرجف‌سپرده بود.یحیی 
آنجا بماند و بامرسیاهی از آن طغج که مقابل شد آنرا هزیمت کرد وعاقبت طغج را 
در دمشق حصاری کرد.مصریان» بدر کبیر غلام ابن طولون را سوی‌شیخ فرستادند 
که با طغج برنبرد وی همدست شد. یحیی به‌نزديك دمشق با آنها نبرد کرد که خدا 
بحیی‌پسر ز کرو یه دشمن خدا را بکشت. 

چنانکه گفته‌اند سبب کشته شدن وی آن بودکه یکی از بربران با نیم نیزه 
ضربتی به او زد ونفت اندازی آتش به‌وی افکند واورا بسوخت واين در گرما گرم 
پیکاربود؛ آنگاه پیکار برضد مصریان شد که عقب نشستند آنگاه وابستگان بنی علیص, 
ودیگر اصبغیان وغیراصبغیان که با آنها بودند اتفاق کردند که حسین‌بن‌ز کرویه‌برادد 
شیخ را منصوب دارند و او را منصوب داشتند که می کفت احمدبن عبداللّه نبيرة 
جعفر بن محمداست» وی‌بیست وچند ساله بود. وچنان‌بود که شیخ وابستگان بنی- 
علیص را برضد اصیلان آنها برانگیخت که گروهیشان را بکشتند وزبو نشان کردند 
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آنگاه باحسین‌پسرز کرویه که‌از پس بر ادرخویش نام‌احمد گرفته بود ومی کفت‌نوادة 
اسماعیل ین جعفر بن‌محمد است بیعت کردند و اوخالی‌را که‌درچهره‌داشت بنمودو گفت 
که این آیت اوست. پسرعمویش عیسی‌پسر مهرویه که نام عبدالله گرفته بود بنزد 
وی رفت و گفت او نیز عبدالله‌بن احمد نواده جعفربن محمد» است که احمد لقب 
مدثر بدوداد و اوراجانشین خویش کرد و گفت مقصود از مدثر که در سورة قر آن 
آمده هم اوست. نوجوانی از کسان خویش را مطوق لب داد و کشتن اسیران 
مسلمان را در عهدة او کرد. احمد برمصریان و بر ولایت حمص ودیگر ولایتهای 
شام تسلط یافت که برمنبرهای آن به نام امیرمو‌منان نامیده شد. همه این رخدادها 
به سال دویست وهشتاد و نهم‌ودویست ونودم بود. 

به‌روزنهم ذی حجه همین سال‌مردم دردل تابستان در بغدادنمازپسین کردند. 
آنگاه به وقت پسین باد شمال وزید وهوا سرد شد.جندان که از شدت سرما مردم 
را به سوخت و گرم شدن از آتش و پوشیدن جامةٌ مغفزی دارو جبه نیاز افتاد و 
سرما همچنان فزونی گرفت چندان که آب بخ بست. 

دراین سال‌درری‌میان‌اسماعیل بناحمدو محمدبن هارود‌نبردیر خ‌داد.چنانکه 
گفته‌اند در آنوقت این هارون با نزديك هشت‌هزار کس بود. محمد بن هارون 
هزیمت شد و پیش روی ۰۰ ... باران حصویش رفت نزديك صمزار کس از 
یارانش به دنبال وی روان شدند و سوی دیلم رفتند که به پناهند گی وارد 
آنجا شد . چنانکه گفته‌اند نزديك هزار کس از هزیمتیان یاران وی به در سلطان 
رفتند. 

چهارروزرفته از جمادی‌الا خراین سال.قاسم‌بن سیما به‌غزای تابستانی‌مرزهای 
جزبره گماشته شد و سی ودوهزاردینار بدوداده‌شد. 

در این‌سال فضل‌بن عبدالملك هاشمی سالار حج‌بود. 


۱- متن‌افتاده‌دارد . 
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آنگاه‌سال دو پست‌و نودم‌در آمد. 


سخن از حادناتی که به‌سال 
دو ست و نودم رخ داد 


از جمله حادثات سال آن بودکه دوروزرفته ازمحرم همین سال مکتفی یکی 
رابا خلعت وفرمان ولایتداری ری به‌نزداسماعیل‌بن احمد فرستاد و نیزهمراه عبدا لله 
ابن فتح هد یه‌ها یی فر ستاد. 

چنانکه گفته‌اند پنجروز مانده از محرم این سال‌نامةٌ علی بن‌عیسی ازرقه آمد 
که می گفت قرمطی پسر ز کروه » معروف به شیسخ » با گروهی بسیار به رقه 
رفته و گرومی از پاران سلطان به سالاری سبك » غلام مکتفی » به مقابلةٌ وی 
رفته‌اند و باوی برد کرده‌اند که سبك کشته شده و باران سلطان هزیمت 
شده‌اند. 

شش روزرفته‌ازماه ربیع‌الاخرخبر آمد که طغج پسرجف ازدمشق» سیاهی به 
مقابلةً قرمطی فرستاده به‌سالاری غلامی از آن خویش به‌نام بشیر که قرمطی با آنها 
نبرد کرده و سپاه راهزیمت کرده و بشیر را کشته. 

سیزده روز مانده از ماه رییع‌الاخر ابوالعشایر» احمدبن‌نصرء خلعت گرفت 
وولایتدارطرسوس شد» مظفرین‌حاج از آنجا معزول شد به سبب شکایتی که مردم 
مرزها ازاو داشتند. 

نيمةٌ‌جمادی‌الاول این‌سال نامه‌های‌تجار که‌تاریخ هفت‌روزمانده ازربیع‌الاخر 
داشت ازدمشق به‌بغداد رسید که خبرمی‌دادند که قرمطی ملقب به‌شیخ بارها طغج را 
هزیمت کرده ویاران اورا کشته» بجزاند کی طخج با گروهی اند بمانده وازبرون 
شدن‌بازمانده» تنها مردم فراهم می‌شو ند وبرای نبرد برون می‌شو ند ونزديك‌ملا کت 


رسیده‌اند. درهمین روز گرومی از بازر گانان بغداد فراهم شدند و بنزد یوسف‌بن- 
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بعقوب شدند و نامه‌های تجار دمشق رابدو دادند که بخواند و ازاو خواستند که بنزد 
وزیر رود وخبر مردم دمشق را با وی بگوید واووعده دادکه چنین می کند. 

هفت روزمانده ازجمادی‌الاخرابوحازم ویوستف وپسرش محمد به خانهة 
سلطان احضار شدند ‏ بار طاهربن محمد صفاری نیز احضار شد و در بارة 
خحراج فارس قرار مقطو ع داده شد. آنگاه مکتفی در بارٌ ولایتهای فارس 
فرمان‌طاهر رابداد » بارش را حلعت داد و همراه فرمان خلعتهانی برای وعه 
فر ستاد. 

درجمادی‌الاول سردارامان خواسته, موسوم به ابوسعید خوارزمی از 
مدينةا لسلام گریخت وراه موصل گرفت به‌عبدالله موسوم به غلام نون که عهده‌دار 
کمکهای تکریت و کارهای پیوسته بدان تا حدود سامرا و موصل بود نوشته شد که 
راه‌وی‌رابگیردو اورابگیرد. گو بندعبدا لله‌راه‌اورا گرفت.اما ابوسعید باوی‌خدعه کرد 
که‌بی نبرد فراهم آمدند وابوسعید اورا به غافلگیری بکشت. آنگاه ابو سعید سوی 
شهر زوررفت وبا ابن‌ابیالر بیع کرد فراهم آمد وداماد وی شد وبرنافرمانی‌سلطان 
اتفاق کردند. پس از آن ابو سعید کشته شد و کسانی که با وی فراهم آمده بودند 
پر | کنده شدند. 

ده روزرفته ازجمادی‌الاخر» ابوالعشایر سوی‌کارخویش به‌طرسوس رفت. 
گرومی از داوطلبان نیز با وی برای غزا بیرون شدند وهدیه‌هایی از مکتفی برای 
شاه روم همر اه داشت. 

ده روزمانده ازجمادی‌الاخر بعدازپسین مکتفی به آهنگ‌سامر! برون شد که 
می‌خو است‌در آنجا بنا کندو بدان انتقال یا بد. به‌روز پنج‌شنبه» پنجروزمانده ازجمادی- 
الاحر» به‌سامرا در آمد. آنگاه به‌حیمه‌هایی رفت که برای وی در جوسق زده بودند 
وقاسم‌ین عبیدالله کسانی را که به‌کاربنا می‌پرداختند پیش خواند که بنا ومال مورد- 
نیاز آنر ابرای مکتفی تخمین زدندو بسیار گفتند .مدت بسربردن‌بنایی را که‌می‌حو است 
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کرد نیز طولانی کردند. 

قاسم بنا کرد وی را از نظری که در این باب داشت بگرداند و کارمخارج و 
مقدارمال را بزرگ وانماید واورا از تصمیمی که داشت بکردانید. آنگاه چاشت 
خحواست که چاشت کرد سیس بخفت. و قتی ازخواب برخحاست برنشست و به کناره 
رفت وبر کشتی نشست و به‌فاسم‌بن عبیدالله دستورداد که سوی بغداد روان شود. 
بیشتر کسان پیش از آنکه‌به‌سامر| برسند از راه باز گشتند. از آنرو که همر اهان‌مکتفی 
درائتای باز گشت به آنها رسیدند . 

هفت روزرفته ازرجب دوپسرقاسم‌بن عبیدالله حلعت گرفتند» بزر گترشان 
بر املاكپسر ان و حرم‌ومخارج گماشته شدو کوچکترشان به‌کار دبیر ان ابو احمد پسر 
مکتفی گماشته شد. این کارها با حسین بن‌عمرو نصرانی بوده‌بو دکه‌با کماشته‌شدن آنها 
معزول شد.وجنان بود که قاسم بن عبیدالله» حسین‌بن‌عمرورا متهم داشته بود که‌در- 
بار وی‌به نزد مکتفی‌سعایت کرده‌است. پس از آن حسین‌بن‌عمرو به‌نزدمکتفی‌نسبت 
به قاسم‌بن عبیدالله دشمنی نمود و قاسم همچنان بر ضد وی تدبیر می کرد و دل 
مکتفی را نسبت به وی رنجه‌تر می‌ کرد تا دربارة او به مقصودی که داشت 
زر سید. 

به روز جمعه» چهارده روز مانده از شعبان» دربارة کشته شدن بحیی بن- 
ز کرو به»ملقب به شیخ؛ دومکتوب در دومسجد جامع مدینة‌السلام خوانده شد که 
مصریان ویر ابه‌دردمشق کشته بودند» وچنان بود که نبرد میان وی و مردم‌و سپاهیان 
دمشق و کمکهای مصربشان که با وی به‌نبرد بودند پیوسته بودکه از آنهاسپاهها 
شکسته بود و مردم بسیار ازایشان کشته بود. اين یحیی‌بنز کروبه با بنةٌ عویش بر 
شتری می‌نشسته بود وجامه‌های فراخ بتن می کرده بود وعمامه بدوی به‌سر می‌نهاده 
بود وروی می‌پوشیده بود وازوقتی که قیام کرده بود تا وقتی که کشته شد بر اسبی 
ننشسته بود. به‌یاران حویش دستورداده بود که با هیچکس نبرد نکنندها گرچه آنها 
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را بکشند تا وقتی که شتر»خود به‌عود بپا خیزد. به‌آنها گفسه بود ا گرچنین کنبد 
هزیمت نمی‌شوید. 

گو یند: وقتی به‌دست خوبش‌به‌سوبی که محاربان وی در آنجا بودند اشاره 
می کرد مردم آنسوی هزیمت می‌شدند وبدین وسیله بدویان را به‌گمراهی کشانید. 
وقتی که یحیی‌بن ز کروبه»ملقب به‌شیخ کشته شد بدویان به برادرش حسین‌بن- 
ز کرویه پیوستند و او برادرخویش؛ شیخ را درمیان کشتگان جستجو کرد واورا 
ییافت و به‌عا کش کرد آنگاه برای خویش پیمان کرد ونام احمد گرفتپسرعبدالله 
با کنيهٌ ابوالعباس. پس از آن یاران بدراز کشته شدن شیخ خبریافتند واورا میان 
کشتگان‌جستجو کردند و نیافتند. حسین‌بن ز کرویه نیز به‌همان چیزی دعوت می کرد 
که برادرش دعوت می کرده بود. بیشتر مردم بادیه‌ها و کسان‌دیگر از وی‌پذ یرفتند 
وکارش بالا گرفت ونیرو گرفت وسوی دمشق‌رفت. کوبند که مردم آنجا باوی‌صلح 
کردند برخراجی که بدو دادند. سپس ازنزد آنها به اطراف‌حمص رفت وبر آنجا 
غلبه یافت و برمنبرهای آنجا به‌نام وی حطبه خواندند ونام مهدی گرفت. سپس 
سوی شهر حمص رفت که مردم آنجا از بیم جان خحویش به اطاعت وی آمدند و 
درهای شهررا بروی کشودند که وارد آن شد.سیس از آنجا به حماة و معرةالنعمان 
وجاهای دیگررفت ومردم آنجا را بکشت زنان و کودکان را نیز بکشت.پس از آن 
سوی بعلبك رفت و بیشتر مردم آنرا بکشت؛ تاآنجا که چنانکه گفته‌اند جزاند کی 
از آنها نماند. سبس سوی سلمیه رفت که مردم آنجا با وی نبرد کردند واورا از 
ورود باز داشتند که با آنها صلح کرد و امانشان دادکه در شهر را بر وی کشودند 
و بدان در آمد. نخست ازبنی هاشم آغاز کرد که جمعی از آنها در سلمیه بودند و 
آنهارابکشت.پس از آن به‌مردم سلمیه پرداخت و همگی را بکشت.سپس چهار- 
پایان را بکشت . سس کودکان مکتبها را بکشت. پس از آن از سلمیه برفت و 
جنانکه گفته‌اند جنبنده‌ای در آنجا نمانده بود . آنگاه در دهمکده‌های اطراف 
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روان شد که می کشت و اسیر می کرفت و می‌سوخت و راهها را نا امن می کرد. 

از طبیبی که بر درمحول بوده بود به نام ابسوالحسین آورده‌اند که کفته 
بود از آنپس که قفرمطی خالدار و یارانش را وارد بفداد کردند» زنی به‌نزد من 
آمد و گقت: « می‌خواهم چیزی را که بر شانة من هست معالجه کنی؟ » 

گفتم: « چیست؟ » 

گنت: «يك زخم. » 

گفتم: « من کحالم اینجا زنی هست که زنان را معالجه می‌کند وزخمها را 
معا لجه می کند. منتظر آمدن وی بمان.» که بنشست. اورا گرفته وغمین و گریان 
دیدم ازحال وی پرسیدم و گفتم:«سیب زخم‌توچیست؟ » 

کفت: « قصهٌ من دراز است. » 

گفتم: « قصةٌ حویش را برای من‌بکگوی وراست بکوی.» در آنوقت کسانی 
که بنزد من بودند رفته بودند. 

گفت: « مرا پسری بود که از نزد من رفته بود و غیبت وی به درازا کشیده 
بود. خواهران وی بنزد من بودند که به سختی افتادم و نیازمند شدم و بدو مشتاق 
شدم» وی به احیه رقه رفته بود. پس سوی موصل و سوی بلد و سوی رفه رفتم 
ودر همه جا اورا می‌جستم. تابه‌اردو گاه قرمطی‌افتادم ومی گشتم واورا می‌جستم. 
دراین حال بودم که اورا بدیدم ودراو آویختم و گفتم :و پسرم. » 

گفت: « مادرم؟ » 

گفتم: «آری.» 

گفت: « خواهران من چه شدند؟ » 

گفتم: «خو بند. » و ازسختی‌ای که پس ازوی به ما رسیده بود شکوه کردم. 
مرا به‌حانهةٌ خویش برد وپیش روی من بنشست واز اخبار ما پرسیدن گرفت که 
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گفت: « ازاین در گذر» به من بگوی دین توچیست؟ » 
گفتم: « پسرم» مگرمرا نمی‌شناسی؟ » 
گفت: « چکونه ترا نشناسم؟ » 
گفتم: « توکه مرا می‌شناسی و دین مرا می‌دانی پس چرا از دین من 
می‌پررس یآ » 

گَقت: « همه آنچه ما بر آن بودیم باطل است و دین درست آنست که ما 
کنون بر آن هستیم.» 

من‌ایثر | بزرگ شمردم وازوی به‌شگفتی شدم. وقتی مرا چنان دید پرون 
شد ومرا وا گذاشت. آنگاه نان و گوشت و آنچه مرا بایسته بسود بنزد من فرستاد 
و گفت: « آنرا طبخ‌کن.» اما من آنرا واگذاشتم ودست بدان نزدم. پس ازآن 
بيامد و آنرا طبخ کرد و کار منزل خویش را سامان داد. یکی دررا بکوفت که‌پسرم 
بنزد وی رفت» مردی بود که از او پرسش می کرد و می گفت : « این زن که 
بنزد تو آمده چیزی از سامان دادن‌کار زنان را می‌داند؟ » از من پرسید بدو گفتم: 
« آری.» 

گفت: « با من ییا »که با وی برفتم. مرا به‌انه‌ای در آورد» زنی را دیدم 
که درحال وضع بود. پیش روی او نشستم وبا وی سخن کردن آغاز کردم.اما او 
با من سخن نکرد. مردی که مرا بنزد وی برده بود. گفت: و« ترا ۲ سخن کردن 
وی چکارا کاروی را سامان بده و ازسخن کردن وی در گذر. » من ببودم تا پسری 
آورد و کاروی را سامان دادم وبنا کردم با وی سخن کنم و نرمی کنم. گفتم: « ای 
کس! بامن حشمت میا رکه حق من برتومقرر است» خبرخویش و قصةٌ خویش را 
با من بگوی واینکه پدر این کودله کیست؟ » 

گفت: « مرا از پدر وی می‌پرسی که از او بخواهی چیزی به‌تودهد؟» 

گفتم: « نه و لی می‌خو اهم خبرترابدانم.» 
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گفت: « من زنی‌هاشمی‌ام. » سرحویش را بلند کرد ومن اورا از همه کس 
زیباروی‌تردیدم» گفت: «اين قوم سوی ما آمدند» پدر ومادر و برادران وهمبه 
کسانم راسربریدند. پس از آن سرشان‌مرا کرفت که پنج‌روزبنزد وی ببودم. آنگاه 
مرا برون آورد و به‌یاران حویش دادو گفت: « اورا پاك کنید.» خو استند مرا بکشند 
که گریان شدم. یکی از سردارانش به نزدوی بود که گفت: « او رآبه‌من ببخش.» 

گفت: « او را بگیر .» و او مرا بر گرفت. سه کس از بارانش بنزد وی 
ایستاده بودند که شمشیرهای حویش را کشیدند و گفتند: « او را به تو نمی‌دهيم 
او را به‌ما بده و گرنه اورا می کشیم.» خو استند مرا بکشند وسروصدا کردند» سر 
فرمطیان آنها را پیش خواند و ازخبرشان پرسش کرد که بدو خبردادند گفت: « از 
هر چهارتان باشد.» پس مرا بگرفتند, من با هرچهارشان هستم. خدا می‌داند که‌این 
مو لود از کدامشان است . 

گو ید: پس از آنکه شب‌شد مردی آمدء زن‌به‌من گفت: « اورا تهنیت گوی.» 
ومن اورا تهنیت گفتم. که‌پاره‌نقره‌ای به‌من داد»سپس‌دیگری آمدوباز دیگری که‌هر- 
کدامشانرا تهنیت می گفتم و يك پاره نقره به‌من‌می‌داد. وقتی سحرشد گروهی همراه 
مردی بیامدند که شمعی پیش روی وی بود و پوشش حریر داشت که بوی مشك‌از 
آن بلند بود» زن‌به‌من گفت: « اورا تهنیت گوی.» من بپاخاستم و بدو گفتم: « خحدای 
رویت را سفید کرد ستابش خدای که این پسررا به تو داد » واورا دعا گفتم واو 
پاره نقره‌ای به‌من داد که هزار درم به د. آن مرد باقی شب را دراطاقی بماند» من 
نیز دراطاقی بماندم»صبحگاه بهآن زن گفتم: « ای کس به‌خدا حق من برتو واجب 
شدء خدا راء خدا راء دربارة من رعایت کن ومرا نجات بده. » 

گفت: « از کی نجاتت بدهم؟ » پس خبر پسرم را با وی بگفتم و گفتم من به 
دلبستگی‌وی, آمدم‌و او به‌من چنان و جنان کفت‌وچیزی ازاو به دست من‌نیست. دختر ان 
خرد دارم که آنها را دربدترین وضعی بجای گذاشته‌ام» مرا ازاینجا نجات بده که 
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به‌دختر انم‌برسم. » 

گفت: « ازاین مرد که پس ازهمه آمد بخواه که‌او ترا حلاص‌می کند. » 

گوید: آنروز تا شب ببودم» وقتی می‌رفت پیش روی وی رفتم ودست و 
پایش را پبوسیدم و گفتم: « سرور من‌احق من برتو واجب شده با آنچه به‌من‌دادی 
خدای‌مرا به‌دست تو توانگر کرد مرا دختران خحردهست.! گر اجازه‌ام دهی‌بروم و 
دخترانم را بنزد و بیارم که ترا خدمت کنند و به‌نزد تو باشند. » 

گفت: « چنین می کنی؟ » 

کفتم: « آری.» 

پس او گرومی از غلامان عویش را پیش خواند و گفت: « باوی بروبد 
تا وی را به‌فلان و بهمان جای برسانید» آنگاه وی را واگذارید و باز گردید.»پس 
آنها مرا براسبی نشاندند و ببردند. 

گوید: در آن ائنا که به راه می‌رفتیم پسرم به‌تاخت بیامد» جنانکه آن قوم 
که همراه من بودند به من گفتند ده فر سنکت رفته بودیم. پسرم به من رسید و گفت: 
« ای بدکاره گفته‌ای که می‌روی ودخترانت را میآری؟ » شمشیر خویش راکشید 
که مرا ضربت بزندء آن قوم مانع وی شدند. نو شمشیر به‌من رسید وبه‌شانه‌ام 
خورد. آن قوم شمشیرهای‌عویش را کشیدند وقصد وی کردند» وی ازمن دورشد. 
آنها مرا بیاوردند تا به جایی رسانیدن که بارشان گفته بود. آنگاه مرا واگُذاشتند 
و برفتند. من اینجار سیدم.» 

گو بد: وقتی امیرمومنان,قرمطی وباران اسیر وی را بیاورد» برون‌شدم که 
آنهابنگرم» پسرمراءو همی گشتم تاز حم خو یش ر امعا لجه کنماین‌محل‌رابرای من‌وصف 
کردند و من‌اینجا آمدم.» میانشان‌دیدم که برشتری بود و کلاهی دراز به‌سر داشت و 
می گریست. وی‌جوانی‌نوسال‌بود. بدو گفتم :«خدابت تخفیف‌نیارد ونجات ندهد. » 

طبیب گوبد: وقتی آن زن طبیب بیامد بازن بنزد وی رفتم و بدو سفارش 
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کردم که زخمش را علاج کرد ومرهمی بدوداد . پس ازرفتنش اززن طبیب دربارة 
وی‌پرسش کردم. گفت: «دست خویش را برزخم نهادم و گفتم: دم برار. و چون 
دم بر آورد دم اززخم. اززیردست‌من برون شد گمان ندارم از آن بهی‌پابد.» وچون 
برفت دیگربه‌نزد ما بازنگشت. 

یازده روز مانده ازشوال این سال. قاسم بن‌عبیدالله» حسین‌بن عمرونصرانی 
را بگرفت وبداشت. قاسم‌پیو سته دربارهٌ وی به‌نزد مکتفی سعایت‌می کرد و بد وی 
می گفت تا دستورش‌داد که اورا بگیرد. وقتی حسین را گرفتند.دبیروی‌به‌نام‌شیرازی 
گربخت که به طلب وی بر آمدند وخانه‌های همسایگانش را ويرانکردند وبانگ 
زدند که هر که اورا بیاید فلان وبهمان دارد» اما بافت نشد. 

هفت روز مانده از همین ماه حسین‌بن‌عمرورا به منزلش فرستادند به‌شرط 
آنکه ازبغداد برون شود. به‌روز جمعه‌ای که پس از آن بود» حسین‌بن عمرو برون 
شد وبه‌صورت تبعید. سوی ناحيةٌ واسط رفت. سهروز مانده ازذی‌قعده شیرازی 
دبیروی در گرفتند. 

دوروزمانده ازرمضان این سال » مکتفی یگفت تا مهرری سیاهیان را بدهند 
وبرای رفتن به‌نبرد قرمطی به‌ناحيةٌ شام آماده شوند وبه‌یکبار صد هزاردینار به 
سپاهیان پرداخت شد. 

سبب آن بود که مردم مصر به مکتفی نوشته بودند و از آنچه ازپسر ز کرویه 
معروف به‌خالدار! تحمل کرده بودند شکایت کردند که وی شهرها را ویران کردهو 
مردم کشته»و نیز از آنچه پیش‌ازوی‌ازبرادرش تحمل کرده‌بودند» که‌دو بر ادرمردانشان 
را کشته‌اند و جزاندکی از آنها نمانده‌اند. 

پنج‌روز رفته از ماه رمضان خیمه‌های مکتفی را برون‌بردند وبه درشماسیه 

با کردند» سرداران و غلامان و سپاهیانش نیز با وی بودند . دوازده روز رفته 
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از ماه رمضان » سحر گاه.مکتفی از خیمه‌گاه خویش از در شماسبه حر کت کرد و 
راه موصل گرفت. 

نیمه ماه رمضان همین‌سال, ابوالاغرسوی حلب رفت ودر در بطنان نزديك 
حلب فرود آمد و همه بارانش با وی فرود آمدند. چنانکه گویند گروهی از 
باران وی جامه‌های خویش را برون کردند و وارد رود شدند که از آب آن خنك 
شوند که روزی سخت گرم بود» دراین حال بودندکه سپاه قرمطی معروف به 
خحالدار بیامد و قرمطی‌معروف به طو قدارا به آنهاتاخت و درهمشان کوفت‌و گروهی 
بسیاراز آنها رابکشت و اردو گاه را غارت کرد. ابوالاغر با گروهی از یاران‌عویش 
نجات بافت وواردحلب شد. نزديك به‌هز ار کس‌باوی‌نجات افتند»وی‌باده‌هزار کس 
بود از سوار و پیاده. وچنان بود که گروهی از سرداران و مردان فرغانی راکه به 
درسلطان بودند بدو پیوسته بودند و از آن جمع بجز اندکی خحلاصی 
نیافتند. 

پس از آن قرمطی به در حلب رفت. ابوالاغرو کسانی از پارانش که باوی 
مانده بودند ومردم شهر باقرمطی نبرد کردند وازپس نبردی که در میانه‌رفت» 
قرمطیان با مر کب وسلاح و مال و اثاثی که از اردو گاه ابوالاغر گرفته بودند 
ازمقابل آنها برفتند. مکتفی با سپاهیانی که‌همر اه داشت‌برفت تا به‌رقه رسید و آنجا 
فرود آمد وسپاه ازپی‌سپاه سوی قرمطی فرستاد. 

دوروزرفته‌ازشو النامه‌ای ازقاسم بن عبیدا لله به‌مدینةا لسلام‌ر سید که‌می گفت: 
نامه‌ای ازدمشق از بدرحمامیء یار ابن طو لون. بدورسیده که وی با قرمطی‌خالدار 
نبرد کرده وهزیمتش کرده و تیغ در یاران وی نهاده و کسانی از آنها که جان 
برده‌اند سوی صحرا رفته‌اند و امیرمومنان حسین‌ین حمدان وسرداران دیگررا از 
پی وی فرستاده است. 


۱- تعبیرمتن: المطوگ. 
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ونیز در همین ایام چنانکه گفته‌اند نامه‌ای از بحرین رسید از ابن بانوا 
امیر آنجاء که‌می گفت:وی به‌قلمه‌ای از آن قرمطیان هجوم برده و به مردم قلعه دست 
یافته. 

جنانکه گو یند» سیزده روزرفته ازذی‌قعدهٌ همین سالنامه‌ای دبگر از بحرین 
رسید. ازابن‌بانوا» که می گفت که با خویشاوند ابوسعیدجنابی که بنا بوده که پس 
ازوی کارمطیعا نش راعهده کند نبرد کرده واورا هزیمت کرده. این هزیمت شده‌مقیم 
فطیف بوده وپس ازهزیمت بارانش اورا میان کشتگان یافته‌ا ند که‌سرش رابریده‌اند. 
این بانوا وارد قطیف شده و آنجا را کشوده است. 

یکی ازنامه‌ها که قرمطی خالدار به یکی از عاملان حویش نوشته بود چنین 
بود: 

« به‌نام حدای رحمان ر حیم؛ 

«از بنده‌خدا احمدبن‌عبدا لله‌مهدی» | لمنصو ربا لله»! لناصر لدین الله»ا لاثم بامر الله 
الحا کم بحکمالله؛ دعوتگر کتاب خدای» مدافع مردم خدای و بر گزیده فرزندان 
پیمبر حدای» امیر ممنان و امام مسلمانان وز بون کنندة منافقان» خلیفه‌خحدای برجهانیان» 
درو کنندةٌ ظا لمان»درهم شکننده متجاوزاننابود کتنده ملحدان, کشن‌ده منحرفان 
ملاله کنندة تباه‌کاران » چراغ روشن بینان » نورنورجویان» پراکنده کن مخالفان » 
بیا دارندة سنت مرسلین و فرزند بهترین وصیان که درود خدا بروی و خاندان باك 
وی باد باسلام بسیار. 

« به جعفر بن‌حمید کرد 

« سلام برتو» من به‌نزد تو ستایش خدایی می کنم که جزاو خدادی یستو 
از وی مسئلت دارم که بر جد من محمد» بیمبرخدای درودفر ستد. 

« اما بعد رخدادها که به‌نزد تو بود» واخبار دشمنان‌کافر خدای و آنجه در 


ناحيةٌ تو کرده‌اند وستم و ببهو ده‌سری و تباهی‌ای که در آن سرزمین آورده‌اند به‌ما 
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رسید که آنرا بزرگ‌شمردیم وچنان دیدیم که ازسپاهیان عویش کسانی آنجا فررستیم 
که خحدای به و سیله آنها از دشمنان ستم‌گر خویش که درزمین به فساد می کوشند 
انتفام بگیرد. عطیر»دعوتگر خویش رابا گروهی از مومنان به‌شهر حمص فرستادیم 
و آنها را به‌سپامها کمك دادیم ما نیز ازیی آنها هستیم . به آ نها گفته‌ایم که به‌نا حه 
تو آیندودشمنان خدا راهر کجا باشند بجویند. امیدواریم که حدا در بارة آنهابهترین 
ترتیبی راکه دربارة امثالشان مررسوم بوده برای ما پیش آرد. باید دل‌خویش را 
ودلهای دوستان ما را که بنزد توهستند محکم بداری و به‌عدا و نصرت وی که 
پیوسته در باره عصیانگر ان وملحدان به ما دادهءاعتماد داشته باشی واخبار ورخداد. 
های آن ناحیه را زودتر به نزد ما فرستی وجیزی از کار آنجارا از مانهان‌نداری. 
ان شاءاللّه.خدایا تسبیح تومی گوبیم. « ودرودشان سلام است وختم دعایشان این 
است که ستایش خاص پرورد کار جهانیان است.۱ ودرود خدای برجد من محمد 
پیمبر خدا و خاندان وی با سلام بسیار .» 

نسخه‌ای ازمکتوبت یکی ازعاملان قرمطی به وی: 

«به نام عدای رحمان رحیم 

«به‌بندة خداء احمدامام مهدیء المنصور بالله. 

مقدمةٌ‌نامه‌هما نندنامه‌ای‌است که ازپیش ياد کردیم تا «فرز ندبهترین‌وصیان که 
درود خدای بروی وخاندان پاك وی باد باسلام بسیار .» 

پس از آن جنین است: 

«ازعامر بن‌عیسی عنقایی 

«درود بر امیرمومنان بارحمت وبر کات خدای 

«اما بعد» خدا بای امیرمومنان را دراز بدارد و عزت و تأیید و نصرت و 


۱- وتحیتهم فیها سلام و آخر دعصواهم ان لحمدا لله‌رب لعا لمین. سود یونس (۱۰) 
آیهه ۱. 
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وسلامت وکرامت ونعمت وسعادت وی را مستمر کند ونعمتهای حویش را بروی 
پیشتر کند و احسان و تفضل خویش را براو بیفزاید. 

« نامه سرورمن امیرمومنان که خدا بقایش را دراز کند به‌من رسید که معلوم 
می‌داشت که بکی از سیاههای منصور.بایکی از سرداران وی به‌ناحيةٌ ما روان‌شده- 
اند تا با بنی | لفصیص دشمنان خدا و این دحیم خائن برد کنند و آنها را هر کجا 
باشند بجویند و با کسانشان و املا کشان درهم بکو بند» واو که خدا عزتش را دایم 
بدارد دستورم داده بود که به وقت دیدن نامه وی با هر کس از یاران وعشیره‌هايم 
که توانم برای مقابلاً آنهاو باری و پشتیبانی سپاه ببا خیزم و با آنها بروم و 
هرچه می کنند چنان کنم و هرچه دستور می‌دهند انجام دهم. مضمون نامه را فهم 
کرده. 

« حدای امیرمومنان را عزیز بدارد. این نامه وقتی به من رسید که سیاهیان 
منصور رسیده‌بودند وبه سویی ازناحیهٌابن‌دحیم دست‌اندازی کرده بودندوچوند‌نامة 
مسروربن‌احمد دعوتگربه آنها رسیده بودکه وی را در شهر افامیه دیدار کنند 
رفته بودند.پس از آن نامه مسروربن‌احمد به من‌رسید به مضمون نامه‌ای که مفاد 
آنرا در آغاز همین مکتوب آوردم ودستورم می‌داد که باران وعشیره‌های خودم را 
که به دسترس باشند فراهم آرم» و سوی وی روم و از تخلف برحذرم داشته بود. 
رسیدن نامةٌ وی به‌وقتی بود که به نزد ما به‌درستی پیوست که سبك منحرف‌ازدین» 
غلام‌مفلح: با نزديك هز ار کس از سو ارو پیاده به شهرعرقه‌فرود آمده و نزديك شهر ماست 
و برناحیةٌما مشرف است. احمدین و لید؛بندة‌امیرمومنان که‌خدا بقای‌وی‌را طولانی 
بدارد؛ به نزدهمه یاران خویش کس فرستاد من نیز بنزدهمه یاران خویش فرستادم 
وآنها را به نزد حویش فراهم آوردیم آنگاه خبر گیران به‌ناحيةٌ عرقه فرستادیم که 
اخبار این خائن را بدانیم که آهنکگ کحجا دارد تا ما نیز بدان سوی رویم. 


امیدو اریم خدا به‌منت وقدرت خویش بروی ظفردهد واورا مغلوب کند. اگراین 
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حادثه نبود واین منحرف ازدین‌به‌این ناحیه فرود نیامده بود وبرشهرما مشرف نبود 
باجمع یارانم ازرفتن بهشهر افامیه باز نمی‌ماندم وبا سردارانی که برای نبرد منحرفان 
آن ناحیه در آنجا مقیمند»‌همدست‌می‌شدم تا خدای که بهترین داوران است میان ما 
داوری کند. به سرورخویش امیرمومنان که خدا بقای وی را دراز بدارد»‌سبب باز- 
ماندن خحویش را از مسرورین احمد خبردادم تا بداند واگراو که خداعزقش را 
مداوم بدارد»دستورم دهد که سوی افامیه روم» رفتنم بسه رای وی باشد و آنچه را 
دستورم می‌دهدبه کار بندم» انشاء الله. و حدای نعمت‌خویش را برامیرمومنان کامل کند 
وعزت وسلامت وی را دایم بدارد و کرامت خویش رابراوخوش کند واورا قرین 
عفو وعاقبت بدارد سلام برامیرمومنان با رحمت وبر کات خداء وستایش حدا را 
پرورد گار جهانیان و درود خدای بر محمد پیمبر و مردم خاندان وی که پاکانند و 
نیکوان.» 

در این سال قاسم‌بن عبیدالله» سپاههایی سوی خالدار فرستاد و محمدبن- 
سلیمان دبیر متصدی دیوان سباه را بر برد وی گماشت و همه سرداران را بدو - 
پیوست و دستورشان داد از وی شنوایی و اطاعت کنند.وی از رقه با سباهی انبوه 
روان شد و به سردارانی که پیش ازوی رفته بودنذ نوشته شد که شنوا و مطبع وی 
باشند. 

دراین سال دوفرستاده پادشاه روم بیامدند که‌یکیشان خادم بود و دیگری 
سالار. ازمکتفی خواسته بود که اسیران مسلمان که بدست وی بودند مبادله شو ند. 
هدیه‌هایی نیز ازفرمانروای روم‌همراه‌داشتند. تقاضای آنها پذبرفته شد و خلعت گرفتند. 

دراین سال فضل‌بن عبدالملك سالار حج‌بود. 

آنگاه‌سال دوبست و نود ویکمدر آمد. 
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سخن از امود مهمی که به 
سال دو بست و نود و.یکم بود 


ازجمله نبردی بود که میان باران سلطان وا لدار رخ داد. 


سخن از نبردی که میان 
بادان سلطان و خالداد بود 


ابوجعفر گوید: پیش از این ازحرکت مکتفی از مدينة السلام سوی خحالدار 
برای نبرد وی ورفتن به رقه وپرا کندن سپاههای حویش مابین حلب و حمسص و 
گماشتن محمدین‌سلیمان دبیر برنبرد خالدار و سپردن‌کار سپاه وسرداران خویش به 
وی سخن آورده‌ام. 

وقتی این‌سال در آمد مکتفی به وزیر خویش قاسم‌بن عبیدالله وسرداران 
سلطان نوشت و به‌وی و آنها دستور داد برضد خالدار و باران وی بباخیزند. پس 
آنها سوی خالدار روان شدند تا به جایی رسیدند که چنانکه گفته‌اند میان آنهاو 
حماة دوازده میل بود. در آنجا؛به‌روزسه‌شنبه شش روزرفته از محرمءبایاران قرمطی 
مقابل شدند. 

و چنان بود که قرمطی یاران عویش را پیش فرستاده بود و خحود وی با 
گروهی از بارانش عقب مانده بود» مالی را که فراهم آورده بود همراه داشت و 
سیاهی‌لشکر را پشت سرنهاده بود. پیکار میان یاران سلطان ویاران قرمطی در - 
گرفت وسخت شد. باران قرمطی هزیمت شدند.و بسیار کس از مردانشان کشته 
شد ندو اسیر »و باقیمانده در صحراهاپر | کنده شدند. باران‌سلطان شب‌چهارشنبه»هفت 
روزرفته اززمحرم؛ به‌تعقیب آنها رفتند.وقتی قرمطی شکست وهزیمت ياران خویش 
را بدیدءچنانکه گویند »مالی به یکی از برادران حویش داد که کنيةٌ اب والفضل داشت 


بففه ترجمة تادیخ طبری 


وبدو دستور داد سوی صحراها رود تا وقتی که وی درمحلی ظهور کند وپیش وی 
آید. خالدار با پسرعموی خویش به‌نام مدثر و بار خویش» طوقدان و يك لام 
رومی برنشست وبلدی گرفت و ازراه صحرا به آهنگ کوفه روان شد تا به محلی 
رسید به‌نام دالیه از توابع راه فرات. توشه و علوفه آنها تمام شد.یکی از همراهان 
حویش را فرستاد که آنچه را مورد نیازشان بود بگیرد» وی و ارد دالیه شد که بنام 
دالیةٌابن طوق شهره‌بود که چیزی‌بخرد. پوشش‌وی جلب نظر کرد از کار پر سید ند 
که پاسخ صربحی نداد.خبر وی را به متصدی پادگان آن احیه کفتند. وی مردی 
بود به‌نام ابوخبزه که جانشین احمدبن محمد کشمرد عامل امیرمق‌منان بر کمکهای 
رحبه و راه فرات بود . ابوخبزه با گروهسی برنشست واز آذ مرد در باره کارش 
پرسش کر دکه خبرداد که‌عا لدار با سه کس پشت تبه‌ای در همان نزدیکی است. 
ابوخبزه سوی آنها رفت و بگرفتشان و آنها را بنزد یار حویش برد. ابن کشمرد 
و ابوخبزه آنها را در رقه بنزد مکتفی بردند. سپاهیان از آن پس که همه باران 
قرمطی راکه بدست آوردند بکشتندواسیر کردندوباز آمدند. 

محمدبن سلیمان.فتح را به وزیر چنین نوشت: 

« به‌نام خدای رحمان‌رحيم. 

« در نامه‌های پیشین خبر قرمطی لعین ویارانش را به‌وزیر که خدایش عزبز 
بدارد نوشته بودم که امیدوارم رسیده باشد.‌انشاالله . وچون روز شنبه رسید.شش 
روزرفته ازمحرم» درمحل‌معروف به قروانه با همه‌سپاه باران سوی محلی رفتم به‌نام 
علیانه, آ نها ابه‌تر تیب قلب وپهلوی‌چپ و پهلویر است‌وفیره ببردیم. چندان‌نرفته‌بودم 
که خبر آمد که قرمطی کافر» نعمان برادر زادةٌ اسماعیل‌بن نعمان.یکی از دعوتکران 
خویش را با سه‌هزار سوار و گروهی پیاده فرستاده واو در محلی فرود آمده‌به‌نام 
تمنع که از آنجا تاحماة دوازده میل راه است وهمه سواران وپیادگانی که درمعرق 
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النعمان و ناحیةًٌ فصیصی ودیگرنسواحی بوده‌اند بنزد وی فراهم آمده‌اند. این را از 
سرداران وهمه مردم نهان داشتم و آشکار نکردم. از بلدی که همراهم بود دربارة آن 
محل پرسش کردم که میان ما و آن چه مقدار فاصله است. گفت: «شش‌میل است.» 
ومن به‌عدای عزوجل تو کل کردم وبدو گفتم که سوی آنجا روان شود. وی همه 
مردم را حرکت داد وبرفتیم تا به‌کافر ان رسیدیم» دیدمشان که به‌حال آرایش بودند 
و پیشتازانشان را بدیدیم. وقتی ما را بدیدند سوی ما آمدند. ما نیز سوی آنها 
رفتیم. آنها به شش دسته شدند و چنانکه یکی از سرانشان که بدست من افتاد به‌من 
خبرداد» مسرورعلیصی وابوالحمل وغلام‌هارون‌علیصی وابوالعذاب ورجاه وصافی 
وابویعلی علسوی را برپهلوی چپ خحویش نهادند» باهمزاروپانصد سوار. کمینی 
مر کب ازچهار صد سو ارپشت پهلوی‌چپ‌خویش نهادند در قلب» نیز نعمان‌علیصی را 
نهادند با ابوالحطی وحماری وجمعی از دلیرانشان با یکهزار وچهارصد سوار و 
سه‌هز ار پیاده. در پهلوی راستشان‌نیز کلیب بود وسدید وابوالجراح وحمید. همگان 
علیصی؛ وحسین‌بن علیصی وجمعی از امثالشان بایکهزار وچهارصد سوارء دویست 
سو ارنیز کمین نهاده بودند. همچنان سوی‌ما می آمدند وما سوی آنها روان بودیم 
یی آنکه پرا کنده شویم وتو کل‌به‌حدا عزوجل داشتیم. 
« من‌یاران وغلامان ودیگران را ترغیب کرده بودم. وقتی همدیگررا بدیدیم 
دسته‌ای که در پهاوی‌راستشان‌بود باتازیانه‌ها حمله آوردند و آهنگ حسین‌بن‌حمدان 
کردند که در پهلوی چپ بود. 
«حسین. که‌خدایش مبارك بداردو پاداش‌نیکویش‌دهد بادیگر یاران خویش 
با نیزه‌ها با آ نهاروبرو شدندو نیزه‌هار ادر سینه کافر ان بشکستند که ازمقا بلشان هزیمت 
شدند. باردیگر قرمطیان بر آنها هجومآوردند که شمشیرها را بر گرفتند و چهره‌ها- 
شان را زدن گر فتند که‌از کافر ان بد کاره در نخستین برخورد ششصد کس ازپای‌در آمدو 
ازیاران حسین پانصد اسب گرفتند باچهارصد طوق نقره. فرمطیان به هزیمت پشت 
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بکردند وحسین به‌تعفیبشان رفت که سوی او باز گشتند وپیوسته هجوم می آوردند و 
درائنای آن گروه ازپی گروه ازپای می‌افتادند تا حدا عزوجل نابودشان کرد و بجز 
کمتر ازدویست سوار از آنها جان نبردند. 

«دسته‌ای که برپهلوی چپشان بود به‌قاسم‌بن سیما ویمن خادم وهمراهانشان و 
مردم بنی‌شیبان وبنی تمیم حمله آوردند که بانیزه‌ها با آنها رو بروشدند و نیزه‌ها را 
در آ نها بشکستند ودست و گریبان شدند و گروهی بسیاراز بد کارا نکشته شد. 

«به‌وقت حملهٌ قرمطان حلیفةین مباركه به آنها حمله برد باللق که من او را 
با سبصد سوار پهلوی خلیفه کرده بودم» وهمه باران خلیفه.در آنوقت قرمطیان با 
بنی‌شیبان و بنی‌تمیم به‌نبردبودند. از کافران کشتاری‌بزر گث‌شد و آنهاراتعقیب کردند. 
بنی‌شیبان از آنها سبصد اسب‌گرفتند ویکصدطوق.یاران خلیفه نیز همانند آن‌گرفتند. 

«نعمانو کسانی که درقلب باوی بودند سوی ما آمدند. من نیز که مابین قلب 
وپهلوی راست بودم باهمراهان خویش حمله بردم. خافانو نصر قشوریومحمدین- 
کمشجورو کسانی که با آنها درپهلوی راست‌بودند نیزحمله بردندباوصیف‌موشکیر. 
ومحمدین اسحاق کنداجیقی و دوپسر کیغلغ ومبارك قمی ور بیعة بن‌محمدومهاجربن- 
طلیق و مظفر بن‌حاج و عبدالّه بن‌حمدان وحی کبیر و وصیف بکتمری و بشربکتمری 
و محمدبن‌قر اطغان.همه کسانی که به قلب‌حر یف حمله‌بردند و آنها که‌از حمله‌به‌مهاجمان 
حسین بن‌مهر ان‌بازمانده بودنددر پهلویر است‌بودند که‌سو ارانو پیاد گانشان تامسافت 
پنج میل با کافر ان‌پیکارمی کر دند و از آ نهامی کشتند.و قتی نیم‌میل از نبرد گاه گذشتیم.بیم 
کردم که‌از جانب کافر ان‌بر پیاد گانو سیاهی لشکر حیله‌ای باشد. پس بما ندمت به من پیو ستند 
کهآ نهارافر اهم آوردم‌ومردم رابه‌دور خویش‌فراهم آوردم. نیم نيزة مبارك نیم‌نیزه 
امیرم‌منان» آنجابود که ازنخستین مرحله آورده شده بود. مردمان حمله بردند . 
عیسی نوشری به‌تر تیبی که برای وی معین کرده بسودم باسو اران وپیادگان خویش 
سیامی لشکررا ازصفهای عقب مضبوط می‌داشت و ازجای خویش نرفت تا و قتی- 
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که همه مردم ازهمه‌جا به‌نزد من آمدند. من خیمه حویش را درهمانجا که توقف 
کرده بودم بپا کردم. همه مردم فرود آمدند. من همچنان متوقف بودم تا وقتی که 
نماز مغرب بکردم ومردم دراردو گاه قرار گرفتند ومن پیشتازان فرستادم.سپس منزل 
گرفتم وحدای را برنصرتی که نصیب ما کرده بود بسیارستایش کردم. همه‌سر دار ان 
وغلامان امیرمومنان‌باعجمان ودیگر کسان در کار نصرت این‌دو لت‌مبارلو نيك‌خواهی 
آن بغایت رسیدند که خدای همگیشان را قرین برکت بدارد. 

«وفتی مردم بیاسو دند من وسرداران همگی برون شدیم که تا صبحگاه برون 
از اردو گاه بسر بردیم»مباد! حبله‌ای رخ دهد. ازخدای | کمال نعمت وتوفیق شکر 
می‌خو اهم. 

«خحدای سرور ما وزیررا قرین عزت بدارد.به‌منت و باری خحدای سوی حماة 
می‌روم.سپس سوی‌سلمیه که کسانی از این کافر ان که با کافر مانده‌اند در سلمیه‌اند که 
از سه‌روز پیش آنجا رفته‌است. مرانیازهست که وزیر به‌همه سرداران‌ودیگرتیره‌های 
عرب ازبنی‌شیبان و تغلب و بنی‌تمیم نامه نویسد وبرای همگی دربارة آنچه دراین 
نبرد بوده پاداش خیر مسثلت کند که هیچکس از آنها ازبزرگ و کوچك از غایت 
کوشش باز نما ندند وحدای را ستایش بر آنچه تفضل کرد و ازاو اکمال نعمت 
می‌خو اهم.» 

«و فتی‌دستو ردادم‌سرهارا فراهم آرند سرابوالحمل وسرابوالعذاب وابوالبغل 
یافته‌شد. گفتند: «نعمان نیز کشته شده. دستوردادم که‌اورا بجویند وسرش‌رابر گیرند 
وباسرها بهحضرت امیر م‌منان‌حمل کنند.!نشاهء‌الله.» 

به‌روزدوشنبه چهارروز مانده ازمحرم خالدار رادرمنظرعام وارد رقه کردند 
برشتری‌بود» کلاه حریری بسرداشت وجبةٌ دیبا به تن. گلیم‌پوش! وطوقدار نیزبر 
دووشتر پیش روی وی بودند . 


۱سالمد‌ثر. 
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پس از آن مکتفی سیاههای خوبش را با محمدبن‌سلیمان بجای نهاد و با 
خحواص وغلامان وخادمان حویش حرکت کرد وازرقه به‌بغداد روان شدء قاسم بن- 
عبیدالله نیز باوی بود. قرمطی و کلیم پوش وطوقدار وجمعی از اسیران نبرد را نیز 
با حویش برد واین در آغاز صفر همین سال بود. وقتی به‌بغداد شد چنانکه گفته‌اند 
مصمم شد قرمطی را آویخته برد کلی وارد بغداد کند که د کل بر پشت‌فیل‌باشد. پس 
دستورداد که طاق درهایی را که فیل از آن عبور می‌ کرد و کوتاهتر ازدکل بود 
ویران کنند» چون باب‌اطاق وباب الرصافه ودرهای دیگر . 

پس از آن» چنانکه گفته‌اند مکتفی کاری را که بر آن‌مصمم شده بود ناپسند 
یافت ودمیانه غلام یازمان کرسی‌ای برای قرمطی ساخت و کرسی‌ای برپشت فیل 
نهاد که ارتفا ع آن ازپشت فیلءچنانکه گفته‌اند.دوذر ع‌ونیم بود. 

مکتفی صبحگاه دوشنبه؛دورروز رفته از ماه ربیع‌الاولوارد بغسداد شد . 
اسیران را پیش روی وی می‌بردند که برشتران بسودند ودربند وجبه‌ها و کلاههای 
حریرداشتند» طوقدار درمیانشان بود. وی نوسال بود وریشش برنیامده بودء يك 
چوب خراطی شده را همانند لکام دردهان وی نهاده بودند» از آنروز که وقتی وی 
را وارد رقه کردند مردمی‌را که نفرین اومی گفتند دشنام می‌داد وبر آنها تف‌می کرد. 
با وی چنین کردند تا کسی را دشنام نگوید. 

پس از آن مکتفی دستورداد تا درنماز گاه عتیق سمت شرقی سکویی بساز ند 
بیست ذراع دربیست ذرا ع‌به‌ار تفا ع ده ذراع وپله‌ها برای آن ساختند که از آنجا بر 
سکو بالا رو ند. 

وچنان بود که مکتفی هنگام باز گشت ازرقه سپاههای خسویش را به نزد 
محمدین سلیمان بجای نهاده بود. محمدبن سلیمان سرداران و قاضیان و نگهبانان 
قرمطی را که در آن احیه بوده بودند بجست وبه‌بند کرد و باسردارانی که باوی 
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روزرفته ازماه ربیع‌الاول به‌درانبار رسید. جمعی ازسرداران با وی بودند ازجمله 
حاقان مفلحی و محمدبناسحاق کنداجیقی و دبگران. سردارانی که به بغداد 
بودنسد دستور یافتند از محمدبن سلیمان پیشو از کنند و با وی در آیند. 

محمد وارد بغداد شد.هفتاد وچند اسیر پیش روی وی بود. وچون به ریا 
رسید خلعت گرفت؛ یك‌طوق‌طلانیز به‌وی داده شدبا دو بازو بند طلا. همه‌سردارانی 
که باوی آمده بودند حلعت گرفتند» باطوق وبازوبند» وبه‌منز لهای خویش فرستاده 
شدند. دستو رداده شد که‌اسیر ان‌رابه‌ز ندان برند . 

دربارة خحالدار گفته‌اند که درزندان مکتفی ازخحوانی که به‌نزد وی می‌بردند 
کاسه‌ای بر گرفت و آنرا شکست وپاره‌ای از آنسرا بر گرفت و یکی از رگهای 
حویش رابا آن بربد که حون بسیار از آن برفت»سپس دست خویش را بست.وقتی 
کسی کهبه‌عدمت‌وی گماشته‌بود این‌رابدانست ازاوپرسید که‌جرا جنین کرده؟ گفت: 
«خحونم فزونی گرفته بود و آنرا برون آوردم.»پس اورا و اگذاشتند تا بهی بافت و 
نیرویش باز آمد. 

وفتی روزدوشنبه‌رسید» هفت‌روزرفته از ربیع‌الاول؛ مکتفی‌سر داز ان و غلامان 
را دستورداد که بنزد سکوبی که‌دستور ساحت آنرا داده‌بود حضور بابند که حضور 
یافتند» بسیار کس ازمردم نیز برای حضور در آنجا برون شدند. احمدبن محمد 
وائقی نیز که در آنوقت سالار نکهبانان مدینةا لسلام بود با محمدین سلیمان»دییر 
سپاه به‌نزد سکو حضوریافتند وبر آن نشستند. اسیر انی‌را که مکتفی باخویشتن ازرفه 
آورده بود باقرمطیانی که درزندان بوده بودند و از کوفه فراهم آمده بودند با 
جمعی ازمردم‌ب‌داد که‌عفیدة قرمطیان داشتند و گروهی‌او باش غیرقرمطی از ولایتهای 
دیگر باوردند که برشتران بودند وبه‌نزد سکو حاضرشان کردند و بسرشتران 
نگهداشتند» به‌مريك از آنها دو کس را گماشته بودند. گوبند جمعشان سیصدوبیست 
وچند کس بود و به‌قولی سیصد و شصت کس. حسین‌بن ز کروبه قرمطی معروف 
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با لداررا پیاوردند که براستری بود دريك کجاوه» پسرعمویش کلیم پوش نیز با 
وی بود» که پرده بر آنها کشیده بودند. گروهي سوار و پیاده نیز همر اهشان بود . 
آنهارا به‌سکو بالا بردند و بنشانیدند. سی‌وچهار کس ازاسیران را نیز پیش آوردند. 
ویکی پس ازدیگری دستها و پاهایشان را ببریدند و گردنهاشان را بزدند. چنان بود 
که یکی رامی گرفتند وبه‌رومی‌افکندند ودست راست وی را می‌بریدند و به‌طرف 
پایین می آويختندکه مردم آنرا بیننده سپس پای چپ وی‌را می‌بریدند»سپس‌دست 
چپ»سپس پای راست. و آنچه را بریده بودند به‌پایین می‌انسداختند»سپس او را 
می‌نشانیدند وسرش را می کشیدند و گردنش را می‌زدند وسرش را وپیکرش را به- 
پایین می‌افکندند. گروه اندکی ازاین اسیر ان‌بودند که می‌نالیدند و استغائه‌می کردند 
وقسم یاد می کردند که ازقرمطیان نیستند. 

چنانکه گفته‌اند و قتی کشتن ابن‌سیوچهار کس که ازسران و بزر گان اصحاب 
فرمطی بودند بسررفت گلیم‌پوش‌راپیش آوردند ودودست ودوپای اورا ببریدند و 
گردنش رابزدند. سیس قرمطی راپیش آوردند ودویست نازیانه به اوزدند. سیس 
دودست ودوپایش را ببریدند ودا غ کردند که ازخوپشتن برفت. آنگاه چوبی بر 
گرفتند و آتش در آن افروختند ودرتهیگاهها وشکمش نهادند که بنا کرد چشم خود 
را می گشود ومی‌بست. وچون بیم کردند که بمیرد گردنش دا زدند وسرش دا بر 
چوبی بر آوردند کسانی که برسکو بودند تکبیر گفتند کسان‌دیگر نیز تکبیر گفتند, 

وقتی قرمطی کشته شد سرداران و کسانی که آنجا حاضرشده بودند که ببینند 
باوی چه می کنند برفتند. وائقی باگروهی ازیاران خویش تا به‌وقت نماز عشا در 
آنجا بماند تا گردن باقی اسیرانی‌را که به‌نزد سکوها حاضرشان کرده بودند زدند» 
سپس برفت. 

فردای آنروز سرهای کشتگان را ازنماز گاه به‌نزد پسل بردند. پیکر قرمطی 
را درسمت پل‌بالا در بغداد بیاویختند. به‌روز چهارشنبه چاههایی بر کنارسک و کندند 
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وبیک رکشتگان را در آن افکندند وبر کردند. جندروز بعد دستورداده شدکه سکو را 
وبران کنند که جنان تردند. 

«حجیارده روزمانده ازماه ربیع‌الاخر:قاسم بن‌سیما که‌ازر ادفر ات» قلمرو عمل 
حویش. بازیگشت به‌بغدادرسید» یکی ازیار آن‌قرمطی خا لدارر | که‌ازمردم بتی‌علیص 
بود و باامان به‌نزد وی آمده بوده همراه داشت وی بکی ازدعو تکران قر مطی بو ده 
بود و کنیةً ابومحمد داشت. سیب امان یافتن وی آن بود که سلطان بدء یام داده‌بود 
ووعده داده بود که ا کر به‌امانخواهی بیاید با اونیکی کند:زیرا.از سران قرمطی دز 
نواحی شام جز او کسی نمانده بود. وی ازوابستکان بنی‌علیص بود که به‌وقت نبرد 
به‌محلی نامعلوم گر يخته بود وخلاصی يافته بود» آنگاه ازبیم جان خویش به‌امان- 
گرفتن واطاعت کردن» رعبت آورده بود. وی و همرامانش کسه شصت وچند کس 
بودند به‌بغداد آمدند که امان یافتند وبا آنها نکویبی شد و مالی به آنها داده شد که 
نزدشان بردند وقرمعلی را با همراهانش با قاسم‌بن سیما به‌رحبة مالك‌بن طوق 
فرستادند و برای‌شان مقرری معین‌شد. وقتی قاسم بن‌سیما با آنها به‌قلمروعمل خویش 
رسید مدتی با وی ببودند» سپس دربارة حیانت باقاسم‌بن سیما اتفاق کردند و برضد 
وی شدند. قاسم قصد آ نهار | بدانست و پیشدستی کرد وشمشیردر آنهانهاد و نابودشان 
کرد و گرومی ازایشان را اسیر کرد وبقيةٌ بنی علیص ووابستگانشان به‌جای خویش 
نشستند ومدتی در سرزمین سماوه و اطراف آن بمان‌دند تا خیت. زکرویه. 
به آنهاپیام داد و گفت از جمله وحی‌ها که بدورسیده اینست که شیخ و برادرش 
کشته می‌شو ند و امام وی که بدو وحی می‌رسد ازپسی آنها نمودار می‌شود و ظفر 
می یا بد . 

ب‌روز پنجشنبه» نه‌روزرفته ازجمادی‌الاول» مکتفیدختر ابو ا لحسین قاسم بن- 
عبیدالله را برای پسر حویش محمد که کنیةٌ ابواحمد داشت به‌زنی کُرفت به‌صداق 
یکصدهز اردینار. 
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چنانکه گویند» در آخر جمادی‌الاول این سالء نامه‌ای ازناحیةٌ جبی آمد که 
می گفت که ازدره کوه سیل به‌جبی واطراف آن آمده و نزديك سی فرسخ زير آب 
رفته ومردم بسیار غرق شده‌اند. گوسفندان وغلات را آب برده ومنزلها و دهکده‌ها 
ویران شده. یکهزارودویست کس ازغرق شد گان را یافته‌اند بجز آنها که بافت 
نشده‌اند. 

به روزیکشنبه غره رجب.مکتفی» محمد ین سلیمان»دبیر سپاه را حلعت داد» 
با گُروهی ازسران وسرداران ازجمله محمدین اسحا قکنداجیقی و خلیفةبن مبارك» 
معروف‌به| بو الاغر» ودوپسر کیغلغ و بندقه پسر که‌شجورودیگر سرداران» ودستورشان 
داد که شنوا ومطیع محمدبن سلیمان باشند. آنگاه محمدبن سلیمان که خلعت به تن 
داشت به‌عیمه گاه حویش به‌در شماسیه رفت و آنجا اردو زد » جمعی از سرداران 
نیز که برون شده بودند باوی اردو زدند. برون شدنشان برای آن بسودکه آهنگک 
دمشق ومصرداشتند تا کارها را ازدست هارون پسرخمارویه بگیرند که ضعف وی 
وضعف یارانش برسلطان آشکارشده بود ومردانش ازدست برفته بودند وقرمطی 
بسیاری از آنهارا کشته بود. 

پس از آن» شش روز رفته ازرجب» محمدبن سلیمان بامردانی که بدو پیو سته 
شده بودند و نزديك ده‌هزار کس بودند ازدرشماسیه حر کت کرد ودستوریافت که 
دررفتن شتاب کند. 

سه‌روز مانده ازرجب دردوم‌حجد جامع مدینةا لسلام نامه اسماعیل بن احمله 
که ازخر اسان آمده بود» خوانده شد که در آن کفته بود که ترکان باسیاهی انبوه 
وجمعی بسیار آهنگک مسلمانان کرده بودند ودر اردو گاهشان‌هفتصد قبهةٌ ترکی بود که 
خحاص سران ترله است و اویکی ازسرداران خویش را باسیاهی که بدوپیوسته بود 
فرستاد ومیان مردم ندای حرکت داد که مردم بسیار ازداوطلبان برون شدند. سردار 
سیاه با همراهان خوبش‌سوی تر کان رفت. مسلمانان وقتی به آنها رسیدند که غافل 
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بودند» صبحگاهان به‌تر کان‌تاختند که بسیار کس از آنها کشته‌شد. باقیمانده هزیمت 
شدند و اردو گاهشان به‌غارت رفت ومسلمانان به سلامت و با غنیمت بجای خویش 
باز گشتند. 

درشعبان این سال خبر آمد که فرمانروای روم یکصد صلیب همراه یکصد - 
هزار مرد به مرزها فرستاده که‌جمعی از آنها سوی حدث رفته‌اند وهجوم برده‌اند 
و هر کس از مسلمان‌ان را که بدست آورده‌اند اسیر کرده‌اند و حریق بیا 
کرده‌اند. 

درماه رمضان‌همین سال» ازرحبه نامه‌ای ازقاسم‌بن سیما به‌سلطان رسید که 
می گفت که بدویان بنی‌علیص وو ابستگانشان که یاران قرمطی بوده بودند وازوی و 
سلطان امان گرفته بودند بیه‌سان شکسته‌اند و خیانت آورده‌اند و آهنشگ آن 
داشته‌اند که به‌روز فطر هنکام اشتغال مردم به‌نماز عید به رحبه همجوم کنند و 
هر که را بدست آوردند بکشند و حریق بپاکنند و غارت کنند» من‌با آنهاحیله 
کردم و یکصدوپنجاه کس از ایشان راکشتم واسیر کردم. بجز آنها که در فرات 
غرق شدند. من اسیران راکه گُروهی ازسران قوم از آن جمله‌اند باس رکشتگان 
همراه می آورم. 

چنانکه گفته‌اند» در آخرماه رمضان این سالنامه‌ای ازابی‌معدان آمدء‌ازرقه 
که خبر می‌دادکه از طرسوس خبر بنزد وی رسیده که خدا غلام زرافه را درغزابی 
که بارومیان‌درشهر انطا کیه داشته ظفر داده. گفته‌اند که این‌شهر همسنگ قسطنطنیه‌است 
و برساحل دریاست و غلام زرافه آنرا به‌شمشیر وغلبه گشوده وچنانکه گفته‌اند پنج- 
هزار کس را در آنجا کشته وهمانند این تعداد اسیر گرفته وجهارهز ار اسیررا نجات 
داده وشصت مر کب ازرومیان گرفته وطلا ونقره و اثاث و پرده‌ها را که به‌غنیمت 
گرفته برآن بار کرده وسهم هرمردی که دراین غزا حضورداشته هسزاردینار تخمین 
شده که مسلمانان ازاين خوشدل شده‌اند. من این‌نامه‌را باشتاب می‌فر ستم کوز بر از 
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اين خبردارشود به‌روز پنجشنبه ده روز رفته ازماه رمضان نوشته شد» 
دراین سال فضل بن عبدا لله عباسی سالارحج بود. 
آنگاه‌سال دویست‌و نود و دوم در آمد. 


سخن از حاذ ات معسری که 
به‌سال دو ستو نود ودوم بود 


از جمله آن بود که نزارین محمد از بصره یکی را بنزد سلطان فر ستاد 
به‌بغداد و گفت که وی می‌خو استه برضد ساطان‌قیام کند و به‌واسط‌شده و نزار کس از 
پی وی فرستاده که اورا گرفته و به بصره برده. دربصره نیز گروهی را گرفته که کفته 
می‌شد باوی بیعت کرده‌اند ون ارهمه را در کشتی ای به‌بغداد فرستاده بود که در 
تو قفگاه‌بصریان نگاهشان داشتند و کُرومی ازسرداران‌به‌تو قفگاه بصریان رفتند واین 
مرد را بیاوردند. بربختی‌ای» پسری خردسال از آن وی‌پیش روش بوده برشتری. 
سی کس نیزهمر اه وی بودند» برشتر ان‌وهمگیشان کلاهها وجبه‌مای حسریسرداشتند. 
بیشتر شان استغائه می کردند ومی گُریستند وقسم یاد می کردند که بیگناهند واز آنچه 
به آنها نست داده‌اند چیزی نمی‌دانند. آنهارا ازمحل خرمافروشان ودر کر خ وخلد 
عبوردادند تا به‌حانةٌ مکتفیرسانیدن د که دستورداد آنهارا ببرند ودرزندان معروف به 
«نو» بدار ندشان. 

درمحرم این سال اندرو نقس رومی به مرعش و اطراف آن هجوم آورد. 
مردم مصیصه ومردم طرسوس برای‌نبردبرفتند وابوالرجال‌بنابی‌بکار با گروهی از 
مسلمانان کشته شد ند. 

در محرم این‌سال. »<مدین سلیمان برای جنگ هارون پسرخمارویه به حدود 
مصر رفت. مکتفی دمیانه غلام یا زمان را ازبغداد فرستاد و دستورش داد که به‌دریا 
نشیند و به‌مصررود ووارد نیل‌شود و لوازم ازسپاهیان مصرببرد» که برفت ووارد نیل 
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شد تا به‌پل رسید و آنجا بماند و آنهارا به‌سختی انداخت. محمدبن سلیمان باسیاه 
ازراء حشکی برفت تا نزديك فسطاطشد وبه‌سردارانی که آنجابودند نامه‌نوشت. 
نختین کسی که سوی وی شد بدرحمامی بودکه سرقوم بود واين رخداد آنها را 
شکست. آنگاه سرداران بصری ودیگران پیاپی به‌امانخواهی سوی‌وی آمدند و 
چون‌هارون ودیگر کسانی که باوی‌بودند این‌را بدیدند»سوی‌محمدین‌سلیمان حر کت 
کردندوجنانکه گویند ميانشان نبردهاشد» پس از آن یکی ازروزها میان باران‌هارون 
اختلاف افتاد که بدپیکار بر حاستند. هارون برفت تا آرامشان کند. یکی ازمغربیان 
نیزه کوتاهی سوی وی اندا<ت واورا بکشت.خبر به‌محمدبسن سلیمانر سید که‌با 
همراهان خویش و ارد فسطاط‌شد وخانه‌های آل‌طو لون و کسانشان‌را به‌تصرف آورد 
وهمگیشان را که ده و چند کس بودند دستگیر کرد و به‌بندشان کرد و بداشت و 
اموالشان را مصادره کرد وخبرفتح را نوشت. این نبرد در صفسر همین سال بود 
به‌محمدبن سلیمان نوشته شد که همه آل طو لون وسرداران وابسته‌به آنهارابفرستد و 
هیچکدامشان را نه درمصر نه درشام بجا نگذارد وهمه را به بغداد فرستد و او 
جنان کرد. 

سه‌روز رفته ازماه ر بیع‌الاول این‌سال» دیواری که برسرپل‌اول بود» درسمت 
شرقی خانهٌ عبیدالله طاهری» برحسین‌بن ز کرویه قرمطی‌افتاد که به‌نزديك دیوار 
آویخته بود و اورا درهم شکست وپس از آن چیزی ازوی بافت نشد. 

درماه رمضان این‌سال خبر به‌سلطان رسید که یکی ازسرداران‌مصری معروف 
به‌علیجی به‌نام ابر اهیم درانتهای حدود مصر با جمعی ازسیاهیان و دیگران که 
استمالتشان کرده» ازمحمدین سلیمان عقّب‌مانده و به‌مخالات سلطان سوی »صررفته 
ودرراه, گروهی دوستداران فتنه با وی شده‌اند و جمعش بسیارشده وقتی به‌مصررفته 
عیسی نوشری که در آنوقت عامل کمکهای مصربوده آهنگ پیکار وی کرده اما به- 
سبب فزونی همراهان خلیجی تاب وی نیاورده و از مقابل وی سوی اسکندریه رفته 
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ومصررا خالی کرده که خلیجی وارد آنجاشده. 

درهمین سال سلطان فاتك و ابستة معتضد. را برای‌نبرد حلیجی و سامان‌دادن 
کارمغرب‌دعوت کرد بدر حمامی را نیز بدوپیوست ودر کارها مشاور او کرد. جمعی 
از سرداران را نیز باسیاهی انبوه بدوپیوست. 

هفت روزرفته ازشو الهمین سال. فاتك و بدر حمامی به‌سبب آنکه برای‌دفتن 
سوی مصردعوت شده بودند خلعت گرفتند ودستوریافتند زودترروانه شو ند. پس 
از آن فاتك وبدرخمامی دوازده روزرفته ازشو ال روان شدند. 

در نیمه شوال همین سال رستم پسر بردوا وارد طرسوس شد, به‌ولایتداری 
آنجا ومرزهای شام. 

وهم دراین سال میان مسلمانان ورومیان‌مبادله اسیران بود و نخستین روز آن» 
شش روز مانده ازذی قعدهٌ همین سال بود. چنانکه گفته‌اند»جمله مسلمانانی که‌مباد له 
شدند» هزار ونزديك به‌دوبست کس بودند. پس از آن رومیان خیانت آوردند و 
برفتند ومسلمانان بابقیه اسیران رومی که به‌دستشان مانده بود باز گشتند. پیمان مبادله 
ومتار که را ابوالعشایر بسته‌بود با ابن‌مکرم قاضی. وقتی کار داندرو نقس‌چنان شد و 
برمردم مرعش هجوم برد وابوالرجال وغیر اورا بکشت ابوالعشایر معزول شد و 
رستم ولایتدار شد ومبادله بدست وی بود. 

متصدی مبادله ازجانب رومیان یکی بود به‌نام اسطانه. 

دراین سال فضل‌بن عبدالملك عباسی سالار حج بود. 

آ نگاه‌سال دوبست ونود و سوم در آمد. 


سخن‌ازحاد انی که به‌سال 
دو ست و ودوسوم بود 


از حمله آن بود که پنج‌روز مانده از صفر خبر آمد که خلیجی که بر مصر مسلط 
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شده بود در نزدیکی عسریش با احمدبن کیفلغ و گروهی ازسرداران نبرد کرده 
و آنها رابه‌زشت‌ترین وضعی‌هزیمت کرده که گروهی از سرداران معیم مدینةا لسلام- 
برای رفتن به مقابلة وی دعسوت شدند » از جمله ابراهیم بن کیغلغ » که روان 
شدند . 

هفت روزرفته ازر بیع‌الاول اين سال. یکی ازسرداران طاهربن محمدصفاری 
به‌نام ابو قابوس که از سیاه سگز بان جدا شده بود به اما نخوآهی به‌بغداد رسید. سبب 
آن بود که طاهربن‌محمد چنانکه گویند به‌سر گرمی وشکار مشغول بود و برای شکار 
سوی سیستان رفت. لیث‌بن علی‌بن لیث به‌همدستی سبکری وابستهة عمسروبن لیث 
بر کار فارس تسلطیافت که تدبیر امورقلمرو طاهر باوی بود و نام از آن طاهر بود. 
آنگاه‌میان آنها و ابوقابوس اختلاف افتاد که از آ نهاجداشد و به‌در سلطان‌شد که سلطان 
اورا پذیرفت وخلعت داد و گرومی ازهمراهانش‌را نیزجیز داد وحرمت کرد. طاهر 
صفاری به‌سلطان نوشت وخواست که ابوقابوس‌را پس فرستد » می گفت که بعضی 
ولایتهای فارس را بدوسپرده واوخراج گرفته و آنرا باخحویش ببرده‌و خواسته بو دکه 
اگراورا پس نمی‌فرستد» آنچه را ازمال فارس بوده به‌پای وی محسوب دارد. اما 
سلطان ازاين باب چیزی‌را ازطاهر نیذیرفت. 

درهمین‌ماه»ازهمین سال.خبر آمد که یکی از بر ادران حسین‌بن ز کرویه‌معروف 
به‌عا لداربا گروهی دردالیه ازراه‌فرات بباخاسته و گرومی از بدو یان‌ودزدان‌بر اوفراهم 
آمده‌اند که‌با آنها ازراه حشکی سوی‌دمشق‌رفته ودر آن‌ناحیه تباهی کرده‌وبامردم آنجا 
نبرد کرده.حسین بن‌حمدان بر ای‌رفتن به‌مقا بله‌و ی دعوت‌شد که‌با گروهی‌انبوه ازسیاهیان 
روان شد. ابن قرمطی درجمادی‌الاول همین سال سوی دم‌شق روان شده بود. پس 
از آن خبر آمد که وی سوی طبریه رفته که‌وی را بدانجا راه نداده‌اند. بامردم‌طبریه 
نبرد کرده ووازد آن‌شده ومردم آن را ازمرد وزن کشته و آنجاراغارت کرده» سپس 


سوی صحر | رفته. 
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در ماه ربیع‌الاخر خبر آمد که دءوتگری که درنواحی یسن بوده سوی‌شهر 
صنما شده که مردم آنجا باوی پیکار کرده‌اند وبر آنها ظفریافته ومردم آنجا رابکشته 
که‌جزاند کی جان نبرده‌اند» بردیگر شهرهای بمن نیز تسلط يافته. 
دشساله سخی در بارة 
کاد بر ادد ابن ز کر و به 

محمدین داود گوبد: ز کروبه پسر مهروبه از آن پس که خالدار پسرش کشته 
شد یکی را که کودکان را تعلیم می‌داده بود به دهکدهای به‌نام زابوقه از توابع 
فلوجه فرستاد. نام وی عبدالله بود» پسر سعید و کنيةٌ ابوغانم داشت که نصر نام 
گرفت تا کار خویش را مکتوم دارد. پس او برقبایل کلب همی کشت و آنها را 
بهعقیدةٌ عویش می‌خواندءاما هیچکس از آنها اجابت وی‌نکردمگریکی از بنی‌زیاد 
به‌نام‌مقدام پسر کیال که طوایفی از اصبغیاننتسب‌به‌فواطم وسفلگانیاز علیصیان و 
او باشی از دیگر تیره‌های کلب را برای وی به گمراهی کشانید و آهنگ ناحیه شام 
کرد. در آنوقت عامل سلطان بردمشق واردن احمدپسر کیغلغ بود که به‌پیکار ابن- 
خلیج- همانکه با محمدین سلیمانمخا لفت کر ده‌بود وسوی مصررفته بود و بر آن 
تسلط بافته سود - در مصراقامت داشت. عبدالله‌بن سعید این را غنیمت شمرد 
وسوی دو شهر بصری واذرعات رفت که از ولایت حوران وبشنیه بود وبا مردم 
آنجا نبردکرد. سپس امانشان داد وچون تسلیم شدند حنگاورانشانرا بکشت و 
فرزندانشان‌را اسیر کرد و اموالشان را مصادره کرد آنگاه به آهنگ‌دمشق‌روان شد 
گرومی از آنها که برای حفاظت دمشق معین شده بودند و احمد پسر کیغلغ آنها 
را با صالح بن فضل به‌جای نهاده بود به‌مقابلةً وی رفتند که قرمطیان بر- 
آنها غلبه یافتند و بسیار کس از آنها بکشتند» سپس با دادن امان فریبشان دادند و 
صالح را بکشتند وسیاه وی دا پرا کنده کردند» به شهر دمشق طمع نیاوردند که 


سوی آنجا رفته بودند و مردمش آنها را از شهرپس رانده بودند. و گروهی از 
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سپاهیان دمذق که مفتون شده بودند بدانها پیوستنسد» یوسف‌ن‌ابراهیم بغا مردی» 
عامل احمدبن کیغلغ بر اردن» با آنها نبردکرد که وی را بشکستند وامانش‌دادنسد 
سپس با وی خیانت کردند واورا بکشتند وشهر طبربه را غارت کردند وزنان را 
به اسیری گرفتند و گرومی از مردم آنرا بکشتند. سلطان حسین بن‌حمدان را با 
سرداران معتبر به تعقیب آنها فرستادکه رارد دمشق شد به و قتی که دشمنان حدا 
وارد طبریه شده بودند وچون خبر ابن حمدان به آنها رسید سوی سماوه رفتند. 
حسین به دنبال آنهارفت ودرصحرای سماوه تعقیبشان می کرد آنها از آبی به آبی 
می‌رفتندو آنرا کورمی کردندتا به‌دو آب دمعانه وحالهر سید ندوحسین‌ازدنبال کر دنشان 
باز ماندکه آب نداشت.پس سوی رحبه باز کشت. 

فرمطیان‌با نصر که کمر اهشان کرده‌بود»شبانه‌سوی‌دهکدههیتر فتندوصبحکاهان 
که مروم آن غافل بودند با طلوع آفتاب بدانجا حمله برد نه روزمانده‌ازشعبان؛ 
که اطراف هیت را غارت کرد و هرکس از مردم دهکده را بدست آورد بکشت 
و منزلها را بسوعت و کشتی‌هایی را که درفرات به دسترس وی بود به‌غارت‌داد. 
چنانکه گویند از هیت نزديك دویست .کس را ازمرد و زن و کسودك بکشت وهر- 
چه‌مال و کالابدست آورد بکرفت وچنانکه‌گویند سه‌هزارمر کوب‌بار کرد که دست کم 
نزديك دویست خروارا گندم‌همراه‌برد وچندان پارچه وعطر وخرده. کالا که بدانه 
نیازداشت. بقيةٌ روزی راکه وارد هیت شده بود وروزبعد را آنجا ببود وپس از 
مفرب سوی صحرا رفت» این همه را از اطراف هیت بدست آورده بود و مردم 
شهردر داخل دبوارحصاری شده بودند. 

محمدین اسحاق کنداجیقی با جمعی از سرداران با سپاهی انبوه به‌سیب 
ابن قرمطی سوی هیت روان شد و چند روز بعد مونس خازن نیز ازپی‌وی‌رفت. 

از محمدین داود آورده‌اند که گفته‌بود: « قرمطیان صبحگاهان به‌هیت هجوم 

بردندء به وقتی که مردم آن غافل بو دند» خحدا به وسیلة دیو ارهای هیت از مجوم 


۱) کلمهمتن: کر که آنرا برابرپنج بارخر گرفته‌اند که بتقریب همان خروادمیشود (ع) 
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مصونشان داشت. پس از آن‌سلطان» محمدین اسحاق کنداجیقی را باشتاب به‌مقابلة 
آنهافرستاد» بیش از سه‌روز آنجانمانده بودند که محمد ین اسحاق به آنهانزديك‌شد 
واز آنجا به طرف دو آب گریختند. محمد سوی آنها رفت ودید که آبهای مابین 
وی و خودشان را کور کرده‌اند. ازحضرت. شتران ومشکها و توشه سوی وی 
فرستاده شد. به‌حسین‌ین حمدان نیز نوشته شد که از جانب رحبه سوی آنها رود تا 
وی و محمدین‌اسحاق بر نبردشان فراهم آیند. وقتی کلبیان بدانستند که سپاه - 
نزدبکشان رسیده برضد دشمن‌خدا» نص همسخن شدندوبر اوجستند و اورا کشتند. 
یکی‌از آنها که‌اورا کر گک‌می گفتندپسر قایم بتنهاییاورا کشت‌وسوی‌درخلافت رفت که 
به آنچه کرده بود تقرب جوید وبرای باقیماندهٌ قوم امان بخواهد که جایزة خوب 
گرفت و آنچه راکرده بود قدر دانستند واز تعقیب قوم وی دست بداشتند که‌چند 
روزی بود» سپس بگریخت. پیشتازان محمدبناسحاق به‌سر نصر دست یافتند و 
آثرا ببریدند و به‌مدینة‌السلام بردند. پس از نصرء قرمطیان با همدیگر نبرد کردند 
و میانشان خونها ريخته شد. مقدام‌بن کیال با اموالی که بسدست آورده بود سوی 
ناحیةٌ طی گر بخت. گرومی از آنها که کارهایشان رانمی‌پسندیدند سوی بنی اسدرفتند 
که دراطراف عین‌التمرمقیم بودند. مجاور آنهاشدند وهیگتی‌به‌نزدسلطان فرستادندو 
از آ نچه کر ده بودندعذرخو استندو خو استند که آ نهار ادررمجاورت بنی اسدبجای گذار ند 
که این را از آنها پذیرفتند. باقیمانده فاستان که به دین قرمطیان دلبستگی داشتند 
دو آب را به تصرف داشتند. ساطان به حسین‌بن حمدان نوشت که بازبه آنها پردازد 
وریشه‌هایشان‌را بر آرد.ز کرو به‌دعو تکری از آن‌عویش را که از کشتکار آن‌مردم سواد 
بود» به‌نام قاسم پسر احمد. معروف به ابومحمد ازروستای نهر تلحانا بنزد آنها 
فرستاد و کف ت که عسل کر کی پسرقاسم او را از آن جع نفرت زده‌کرده و دل 
وی‌رااز آنها رنجه کرده که آنها ازدین بدررفته‌اند و گفت که‌هنگام‌غلبه‌قر مطبان‌رسنده 
ودر کوفه‌چهل‌هزار کس ودرسواد کو فه‌چهار صدهزار کس باوی‌بیعت کرده‌اند وروز 
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و عدة آنهاه‌مانست که خدای در کتاب حو بش درقصاه ی سی کلیم خو بش صلی‌الله- 
علیه وسلم وفرعون دشمن خحویش آورده و گوید: « وعده گاه شما روز آرایش 
است که نیمروزمردم مجتمع شو ند۲.)» ز کروبه دستورشان می‌دهد که کار خو بش ر | 
نهان دارند و جنان وانمایند که سوی شام حر کت می کنند اما سوی کوفه روند و- 
صبحگاهر و زقربان»روز پنجشنبه, ده روزرفته از ذی‌حجه سال‌دویست ونود وسومء 
یدان هجوم برند که کس از کوفه بازشان نمی‌دارد» ز کرویه بر آنها ظاهر می‌شود و 
وعده خویش را که فرستاد کان وی به آنها میگفته‌اند محقق مسی کند. 
قاسم‌بن‌احمد را نیز همراه حویش ببرند. قرمطیان دستور وی‌را کاربستند و به در 
کوفه رسیدند به‌وقتی که مردم همر اه اسحاق‌بن‌عمران عامل سلطان بر کوفه از 
نماز گاه‌شان‌باز گشته بودند. چنانکه گفته‌اند هشتصد سوارء با در حدود آن بودند که 
سرثان ذبلانی پسر مهرویه بوده از مسردم صواره وبه قولی از مردم جنبلا. همه 
سواران زره وجوشن و افزار عوب داشتند » جمعی از پیاد ان نیز همراهشان 
بودند که بر مر کب آمده بودند. به‌هر کس ازمردم که رسیدند بدو تاختند.جامه‌های 
گروهی را ربودند ونزديك بیست کس را بکشتند. مردم سوی کوفه شتافتند ووارد 
آن شدند و بانگ « سلاح بر گیرید » زدند. اسحاق بن‌عمران نیز با باران عویش 
بباعاست. نزديك بکصدسو ار از قرمطیان از در معروف به‌در کنده‌و ارد کو فه‌شده بودند 
که‌مردم وجمعی ازیاران سلطان‌فر اهم آمدند و نان‌را باسنکگ بزدند وبا آ نها نبرد کر دند 
و با پسرهابکو فتندشان و نزديك‌نیست کس از آنهار ابکشتند واز شهر بیرو نشان کردند. 
اسحاق‌بن‌عمر ان و سپاهیانی که باوی بودند برون‌شدند و با قرمطیان به‌نبرد 
ایستادند. اسحاق به‌مردم کوفه دستورداد که‌شبانگاه به کشيك باشند که‌قرمطیان‌غفلتی 
نبابندوو اردشهر بشوند. پیکار درمیانشان‌تاپسینگاه روز قربان‌پیوسته‌بود. پس از آن 
قرمطیان به سوی‌قادسیه‌هز یمت‌شد ند.مردم کو فه‌دیو ار وخندق خو بش ر ااصلاح کر دند 
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و با باران سلطان به‌شب وروز به کشيك شهر خحویش ایستادند. اسحاق بن‌عمر ان 
به سلطان نوشت و کمك خواست که جمه‌ی از سرداران عویش را برای حر کت 
سوی وی دعوت کرد ازجمله طاهربن علی ووصیف پسر سوارتکین و فضل بن- 
مسوسی بغایی وبشر حادم افثینی و جنی صضوانی و رایق حرزی و جمعی از 
غلامان شرابی ودیگران را بدان پیوست. نخستین کُروهشان به‌روز سه‌شنبه نیمه - 
ذی‌حجه روان شدند هیچکس را سالار نکردوهر کس سالار باران نخویش بود. 
قاسم‌پن‌سیما و دیگر سران بدویان را دستورداد که بدویان را ازصحر اهاودیار ربیعه 
و راه فرات ودقوقاء وخانیجار ونواحی دبکر فراهم آرند که به مقابلهةً این قرمطیان 
روند» به سبب آنکه یاران سلطان در نواحی مصر وشام پراکنده بودند پیام‌هسا 
دراين باب سوی آنها رفت که حضور بافتند آنگاه خبر آمد که کسانی که به كمك 
اسحاق‌بن‌عمران رفته‌بودند بامردان‌حویش سوی ز کرو یدرفتداند واسحاق‌بن‌عمران 
را با مردان وی در کوفه نهاده‌اند که آنرامضبوط دارد وسوی‌محلی رفته‌اند که 
از آنجا تاقادسیه چهار میل‌راه‌است به‌نام‌صو ار که درصحر ایکشنبه» ده روز است» 
درناحیةًعروض.در آ نجاز کرویه با آنها مقابل شده وبه روزدوشنبه نه‌روز مانده از 
ذی‌حجه» باوی به نب دایستاده‌اند. به‌قو لی نبردروز یکشنبه»ده‌روزما نده‌از ذی‌حجه بود. 
پاران سلطان بنه داران را يك میل ازخویشتن فاصله دادند وهیچکس ازجنگاوران 
را به‌نزد آن‌ننهادند. پیکار درمیانه بالا گرفت که آغاز روز به‌ضرر قرمطی ویاران 
وی بود چندان که نزديك بود بر آنها ظفریابند. ز کرویه کمینی پشت‌سرشان نهاده 
بود» وقتی نیمروز شد کمین به‌طرف بنه گاه رفت وبه غارت آن پرداخت.باران 
سلطان شمشیرراپشت سرخویش دیدند و به زشتترین وضعی هزیمت شدند. قرمطی 
وبارانش شمشیر دریاران سلطان نهادند و آنها را جنانکه خو استند کشتند. گروهی 
ازغلامان شرابی ازخزر وغیره که نزديكیکصد غلام بودندثبات کر دندو پیکار کردند 
و از آن پس که قرمطیان را سخت آسیب زدند همکی کشته شدند. قرمطیان بنه کاه 
پاران سلطان را تصرف کردند. ازباران سلطان جز کسی که‌اسبش خوب بود نجات 
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نیافت یا کسی که زخحمدار شده بود و خو یشتن را میان کشتگان افکند وپس ازختم 
پیکار خو يشتن را کشانید ووارد کوفه شد. دراین بنه گاه ازجیزها که سلطان بامردان 
حوبش‌فرستاده بود سیصد جمازه گرفته شد که سلاح وافزار بر آن بار بود باپانصد 
استر . 

گُو بند: تعداد کسانی از باران سلطان که دراین نبرد کشته شدند بجز غلامان 
وحمالان و آنها که در بنه گاه بودند یکهزار وپانصد کس بودند. 

قرمطی وبارانش از آنچه دراین نبرد کرفتند نیرو گرفتند. قرمطی سوی 
خرمنهایی رفت که در مجاور وی بود و از آنجا خوردنی و جو بر گرفت و بر 
استر ان سلطان بار کردو به اردو گاه حسویش برد. آنگاه از محصل نبرد حر کت 
کرد وپنج‌میل در ناحیةً عرض برفت تا نزديك محلی‌بنام نهر مثنیه آنرا برو که بوی 
کشتگان آز ارشان‌می کرد. 

از محمدبن داود آورده‌اند که بدویانی که ز کرویه به آنها پیام داده بود 
وقتی به‌در کوفه رسیدند که مسلمانان بااسحاق‌بن عمران ازنماز گاه خحویش باز کشته 
بودند که ازدوسوی‌پرا کنده شدند و وارد خانه‌های کوفه شدند. برای قاسم‌بن احمد 
دعوتکر ز کرو یه قبه‌ای زده بو دند. گفتند: « ان پسر پیمبر خحداست.» و بانگك «رای 
خونیهای حسین»زدند. مقصودشان حسین‌بن ز کرویه بود که بر در پل مدینةا لسلام 
آویخته شده بود. شعارشان یا احمد بود ویا محمود که مقصودشان دو پسر مقتول 
ز کرویه‌بود. علمهای سفید نمودند و می‌خعواستند بدینوسیله عسوام کوفه را بفریبند 
اسحاق‌بن عمران و همراهش به مقابله وپس راندن آنها شتاب کردند و کسانی از 
قرمطیان که در مقابل وی ثبات آوردند کشته شدند. جمعی از خحاندان ابوطالب 
حضور بافتند وهمراه اسحاق‌بن‌عمران نبرد کردند. جمعی از مردم نیز حضور 
یافتند و نبرد کردند که قرمطیان‌با ز بونی پس‌رفتند وهمانروز به‌دهکدة عشیره رسیدند 
که انتهای بخش‌سالحین ونهر بوسف است درمجاورت صحرا؛ و کس به‌نزد دشمن 
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خداء ز کرویه پسر مهروبه» فرستادند که او را از حفره‌ای درزمین که سالیان دراز 
در آن نهان مانده بودء در دهکدة دربه» بسرون آورد. مسردم دهکدءهٌ صوروی را 
بدست صویش بوی وش میزدندو او را ولی‌الله می‌نامیدند, وفتی 
اورا بدیدند بسراو سجده بسردند. جمعی از دعسو تگران وخواص وی به نزدش 
حضور يافتند به آنها خبرداد که قاسم‌بن احمد بیشتراز همه مردم بر آنها منت دارد 
که وی از آن پس کنه از دین برون رفته بودند آنها را به دین باز پس آورده 
و ا گردستور وی را کار بندند وعده‌هاشان را محقق می کند و آنها را به آرزوهایشان 
می‌رساند» برای آنها رمزها گفت وضمن آن آئه‌هایی از قرآن آوردکه آنرا از 
مورد نزول بگردانید. 

همه کسانی که علاقه به کفردرداشان رسو خ داشت ازعرب ووابسته و نبطی و 
دیگر ان‌معترف شدند که ز کرویه سرور و والا ومرجع وپناهگاه آنهاست و از نصرت 
و وصول به آرزوها یقین پیدا کردند. ز کرویه به راهشان انسداخت وی را سرور 
می‌نامیدند و به کسانی که دراردو گاه بودند» نمودارنمی کردند. کارها به دست‌قاسم 
بود که آنرا به‌رای‌خویش انجام می‌داد. ز کرویه با آنها تا آخرین آبخور فرات‌از 
ولایت کوفه‌برفت وبه آنها گفت که همه‌مردم سواد بنزدوی می آیند. بیست‌وچند روز 
آنجابماند که فرستاد گان‌میان‌س و ادیان‌می‌فررستاد ومی‌خو است که‌به‌وی‌ملحق‌شو ند.اما 
ازسوادیان کسی‌به آنهانپیو ست‌مکر آنها که‌قرین‌تیره‌روزی بودند که‌نزديك پانصدمرد 
بودند باز نانو فرز ندانشان. سلطان سیاهیان‌سوی‌وی‌فر ستاد» به‌همه کسانی که‌بر ای‌مضبوط 
داشتن‌انباروهیت فرستاده بودنوشت که سوی کوفه رو ند.مبادا قرمطیان مقیم دو آب 
به آنجا باز گردند. جمعی از سرداران با شتاب سوی کوفه رفتند که بشرافشینی و 
جنی صفو انی و نحریرعمری ورائق. غلام امیرمو‌منان از آن جمله بودند با غسلامان 
دیگٌر معروف به‌سرابی. نزديك‌دهکده‌صوار بادشمنان‌خدانبرد کردند و پیاد گانشان‌را 
با گروهی از سوارنشان کشتند»قرمطیان‌خانه‌های‌خو پش‌رابه‌بار ان‌سلطان و | گذاشتند که 
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و ارد آن‌شده و بدان پرداختند. آ نگاه‌قر مطیان‌سوی آنها باز کشتند وهزیمتشان کردند. 
ازیک ی که گوبند به‌وقتی که گروهی از قرمطبان و از جمله‌عو بشاوند ز کروبه‌را 
و ارد مجلس محمدین داودکرده بودند آنجا بسوده آودده‌اند که اين قرمطی 
گفته بود: «ز کرویه درخانمن نهان بود» درسردابی" که در آهنین داشت. ماتنوری 
داشتیم که آنرا جا به جا می کردیم. وقتی کسی‌به‌جستجومی آمد تنوررا برسرداب؟ 
می‌نهادیم وزنی می‌ایستاد و آتش در آن می‌افروخت. چهار سال بدین گونه ببود و 
این‌به‌روز گارمعتضدبود.» می گفت: «تا وقتی که معتضد جزوزندگان است‌قیام نمی- 
کنم» پس از آن ازمنزل من به‌عانه‌ای رفت که در آنجا اطاقی پشت در خانه ساخته 
بودند » وقتی در خانه گشوده می‌شد روی در اطاق را می‌گرفت ‏ وکسی که وارد 
می‌شد در اطاقی را که وی در آن بود نمی‌دید . حال وی بدین کونه بسود تا 
معتضد در گذشت که در آن وقت دعوتگران فرستاد و برای قیام کوشید. » 
وقتی خبر نبردی که درصوار میان قرمطیو یار ان‌سلطان ر خ‌داده بود به‌سلطان 
و مردم رسید آ را بزرگ شمردند . سردارانی که یادشان کردم برای حر کت 
دعوت شدند و سالاری, از آن‌محمدین اسحاق کنداجیقی شد . گرومی از بدویان 
بنی‌شیبان و نمر» درحدود دو هزار کس» بدوپیوسته شدند و به آنها مقرری‌داده شد. 
دوازده روز مانده از جمادی الاول » گرومی در حندود ده کس از مکه به 
بغداد رسیدند و به در سلطان شدند و از او خواستند که سپاهی سوی شهرشان 
فرستد که از کسی که در یمن قیام کرده بود بیمناكك بودند و می گفتضد نزديك آنها 
شده است. 
به‌روز جمعه. دوازده روز رفته از رجبء نامه‌ای بر منبر بغداد خوانده شد 
که بنزد سلطان‌ر سیده بود که مردم صنعا و دیگر شهرهای یمن برضد آن خارجی .که 
بر صنعا تسلط یافته بود فراهم آمده‌اند و با وی نبرد کرده‌اند و هزیمتش کرده‌اند و 
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گروههایش‌راپرا کنده‌اند که به‌یکی از نو احی یمن‌رفته. پس از آن‌ساطان»سه‌روز رفته از 
شوال» مظفر بن حاج راخلعت داد و ولایتدار بمن کرد. ابن حاج؛ پنج روز رفته از 
ذی قعده» حرکت کرد وسوی کارخو بش دریمن رفت و آنجا ببود تا در کذشت. 

هفت روزمانده ازرجب این‌سال» خیمه‌های مکتفی را برون بردند و بر در 
شماسیه بیا کر دند که می‌حواست سوی شام رود به‌سبب ابن‌خلیج. اما شش‌روزمانده 
از آن ماه ازمصر ازجانب فاتك خریطه‌ای آمد که می گفت وی وسرداران سوی 
خلیجی رفته‌اند و پیکارهای بسیار درمیانشان بوده ودر آحرین پیکاری که میانشان رخ 
داده بیشتر داران وی کشته شده‌اند و بقیه زیمت شده‌اند که بر آنها ظفر یافته و 
اردو کاهشان را به‌تصرف آورده‌اند, خلیجی کریزان شده ووارد فسطاط شده و در 
آنجا بنزد مردی از اهل شهرنهان شده. دوستان و ارد ف‌طاط شده‌اند وچون آنجا 
قرار کرفته‌اند به‌لیجی و دیگٌر باران نهان شدهٌ وی رهنمون شده که آنها را 
گرفته وبه‌نزد خوبش بداشته. مکتفی به‌فاتك نوشت که خلیجی ودیگر کسانیر ا که 
باوی دستگیر شده‌اند به‌مدینة‌السلام فرستد» پس از آن خیمه‌های مکتفی راکه به در 
شماهیه‌برده بودند پس‌بردند و کس فرستاد که خزانه‌های وی‌را پس آرند و آنراکه 
از تکربت گذشته بود پس آوردند. 

فاتك خلیجی را باجمعی از آنها که باوی اسیرشده بودند ازمصر همر اه بشر 
و ابسته محمدبن ابی‌الساج به مدینة| لسلام فرستاد وجون روز بنجشنبة نیمه ماه‌ررمضان 
همین‌سال‌شدویر | ازدر شماسیه‌و اردمدینة| لسلام کردند. بیست‌و يك کس‌راپیش‌روی‌وی 
برشتران می‌بردند که همه کلاهها وجبه‌های حریرداشتند که جنانکه گفته‌اند» دو پسر 
بينك» واين اشکال» که ازاردو گاه‌عمرو صفار به‌امانخواهی بنزد ساطان آمده بود» و 
صندل مزاحمی خادم سیاه از آ نجمله بودند. وقتی خحلیجی به‌نزد مکتفی‌رسید واورا 
نگریست بگفت تااورا درخانه خلافت بدار ند ونیزبگفت تا دیگران را درزندان نو 
بدارند که آنهارا به‌نزد ابن عمروبه فرستادند که نگهبانی بغداد باوی بود. پس از 
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آن مکتفی وزیرخویش؛ عباس‌بن حسن را به‌سیب حسن تسدبیر وی درکار اين فتح 
خلعت‌ها داد» بشرافشینی را نیز خحلعت داد. 

پنج روزرفته ازشوال»سرقرمطی موسوم به‌نصررا که هیت را غارت کرده 
بود» برنیزه به‌بغداد آوردند. 

هفت روزرفته ازشوالخبر به‌مدینةالسلام رسید که رومیان به‌قورس هجوم 
آورده‌اند ومردم آنجابا آنهانبرد کرده‌اند که رو میان‌هزیمتشان کرده‌اند و بیشترشان را 
کشته‌اند. سران‌بنی‌تمیم‌را نیز کشته‌اند ووارد شهر شده‌اند ومسجد آنرا سوخته‌اندو 
باقیماندهٌ مردم قورس را رانده‌اند. 

دراین سال فضل‌بن عبدالله هاشمی سالار حح بود. 

پس‌از آن سال دو بست‌و نودوچهارم در آمد. 


سخن ازحاد ات معضصری که به 
سال دو ستو نود وجهادم بود 


ازجمله آن بود که ابن کیفلغ به آهنگت غرزا وارد طررسوس شد.در آغاز محرم 
رستم نیز باوی برون شد - واین غزای دوم رستم بود - وتاسلندوا برفتند که خدا 
فتح نصیبشان کردو سوی آ لس‌شدندء نزديك پنجهزار کس به‌دستشان افتاد و ازرومیان 
کشتاری بز رگ کردند و به‌سلامت باز آمدند. 

دوازده روزرفته از محرم»خبر به‌مدینة‌السلام رسید کهز کرویه» پسر مهرویه 
فرمطی» ازمحل معروف به‌نهرم‌ثنبه به آهنگگ حج گزاران برون شده وبه‌جایی‌رسیده 
که میان وی وواقصه چهارمیل است. 

ازمحمدین داود آورده‌اندکه آنها درصحرا ازسمت مشرق برفتند تا به‌نزد 
آب موسوم به‌سلمانرسیدند که‌میان آنها وسواد» بیابانی فاصله بود. ز کرویه که 
آهنگ حح گزاران داشت آنجا درانتظار کاروان نخستین بماند. شش یاهفت روز 
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مانده‌از محرم کاروان به‌واقصه رسید. مردم منز لگاه بیمشان‌دادند وخبرشان دادند که 
میان آنها وقرمطیان چهارمیل است که حر کت کردند ونماندند و نجات بافتند . 
حسن‌بن‌مو سی‌ربعی و سیما ابراهیمی دراین‌کاروان بودند. وقتی کاروان دور شد 
فرمطی به‌واقصه شد و از آنها دربارة کاروان پرسش کرد. بدو کفتند که در واقصه 
نماند. آنها رامتهم داشت که کارو انیان‌ر ااز حضور قرمطیان‌خبردار کرده‌ا ند وجمعی از 
علافان آنجا را بکشت وعلف را بسوخت. مردم واقصه در قلعهةٌ خسویش حصاری 
شدند. قره‌طی روزی چند آنجابماند. سیس ازواقصه سوی زباله رفت. 

ازمجمدبن داود آورده‌اند که کفته بود: سپاهیان به‌تعقیب ز کرویسه سوی 
چشمه‌های‌طف رفتند. سپس از آنجا برفتند که‌حبر یافته بودند که وی درسلمان است. 
علان‌بن کشمرد با گرومی ازسواران نخبةٌ سپاه ازراه جادةٌ مکه۲ سوی ز کرویه‌رفت 
تا درسبال فرود آمدند.سیس از آنجا سویر اقصه رفت واز آن پس که‌کار و آن‌نخستین 
گذشته بود آنجا فرود آمد. ز کرویه درراه حویش به‌طایفه‌هایی از بنی اسد گذشت 
و آنهارا از حیمه‌هایشان گرفت‌وباخویش ببرد.و ی آهنگ‌حج گزاران باز گشته ازمکه 
داشت وازجاده» آهنکك آنها کرد. 

چهارده‌روزمانده ازمحرم این سال» خبرپرنده" از کوفه آ.د که‌ز کروبه به‌روز 
یکشنبه.یازده روزرفته از محرم»درراه مکه درعقبه راه‌کاروان خر اسانیان را بسته که 
باوی به‌سختی نبرد کرده‌اند. از آنها پرسیده که سلطان میان شما هست؟ گفته‌انسد: 
«سلطانی درمیان‌ما نیست و ماحج گز ارانیم.»به آ نها گفته:«بروید که من‌قصدشما ندارم.» 

اما جون کاروان روان شده ازپی آنها برفته وبر آن تاحته» بارانش نیزه‌ها را 


۱- کلمهةٌ متن: به‌معنی‌شاهر اه بکارد فته ودرمتن» کلمهرجاده مکه» با اضافة کلمةهٌ «طریق» 
به‌صورت عنو ان خحاص در آمده. درمرو جا لذهب مسعودی نیز کلمهً «جادهه به‌معنی شاهر اه و 
راهی خحاص آمده. )6( 

۲- کلمهٌ متن: خبرالطیر» یعنی خبری که بربال پرنده میفر ستاده‌اند. 
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درشتر ان فرومی‌برده‌اند وشکم آن را می‌دریده‌اند که فراری می‌شده. کاروان درهم 
ر دخته‌اند و باران حبیث بر سر حح گز ار انا ند ریخته‌اند و چنانکه‌می خو استه‌اند آنها را 
می کشته‌اند» مردان وزنان را کشته وهر کس اززنان‌را که خواسته‌اند اسیر گر فته‌اند 
وهرچه را در کاروان بوده به‌تصرف آورده‌اند. 

یکی از کسانی که ازاین کاروان گریخته بود به‌علان بن کشمرد رسید که 
خبر ازوی پرسید ورخداد کاروان خحراسانیان را به او گفت و گفت: «میان تو و آن 
قوم؛» جزاند کی نیست. امشب بافردا کاروان دوم می‌رسد که اکرعلمی از آن سلطانه 
را بینند» دلهاشان قوت کیرد دربارٌ آنها حداراء خداراء» 

علان همان دم باز کشت وبه‌همراهمان خسویش دستور باز گشت داد و گفت 
پاران سلطان را به‌معرض کشته‌شدن‌نمی‌برم. پس از آن ز کرویه بیامد و کاروان دوم 
بدو رسید. 

وجنان بود که‌سلطان خبر فاسق و رفتار وی را با حج گزاران همراه گروهی 
از فر ستاد گان که ازراه جاده بگشته بودند به‌سران کاروان دوم و سوم و کسانی از 
سرداران ودبیران که در آن بودند نوشته‌بود ودستورداده بود که از وی حذر کنند و 
ازجاده بکردند وسوی و اسط وبصره روند» باسوی فید بامدینه باز گردند؛ء‌تاسپاهیان 
به‌ایشان‌بر سند. این نامه‌ها بدانها رسید. اما نشنیدند و نماندند وتوقف نکردند. 
مردم کاروان روان بودند» مبارك قمی واحمدبن نصرعقیلی و احمد بن علی همدانی 
نیز با کاروان بودند. وقتی به‌فاجران رسیدند که ازواقصه حر کت کرده بودند و 
آبهای آن را کور کرده بودند وبر که‌ها وجاهها را با‌ردار شتر و اسبانی که همراه 
داشته بودند وشکم آن دریده بود پر کرده بودند. به‌روزدوشنبه» دوازده روزرفته از 
محرم؛قرمطیان‌به‌منز لگاه عقبه‌رسیدند. مردم کاروان‌دومبا نها نبرد کردند» ابوالعشایر 
با پاران حویش پیشاپیش کاروان بود. مباركاقمی باهمر اهان‌خویش دردنباله کاروان 
بود. میان آنها پیکاری سخت رفت.جندان که قرمطیان را عقب راندند ونزديك برد 
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بر آنها ظفریا بند» اما فاجران ازدنباله‌دارانشان غفلتی یافتند و از آن سمت هجوم 
بردندو نیزه‌های‌حویش رادر پهلو وشکم‌شترانشان نهادند که شتر ان‌درهمشان کوفتند» 
قرمطیان‌به کارو انیانندست یافتند وشمشیر درایشان‌نهادند وهمه را بکشتند بجز آنها 
که‌به‌برد گی گرفتند. پس از آن سواران را تاچند میلی عقبه فرستادند که به 
رستگان از شمشیر رسید ند و اما نشان‌دادند که‌باز گشتند ووفاحران‌همکیشان را یکشتندو از 
زناد‌هر که راخو استند به‌اسیری گر فتند ومال و کالارا به‌تصرف آوردند . مباراقمی و 
پسرش کشته شدند. ابوالعشایر اسیرشد. کشتگان را فراهم آوردند و روی هم نهادند 
که چون تبه‌ای بزر گ شلد , پس از آن دودست ابوالعشایر ودویای وی را ببریدند 
و گردنش را بزدند. اززنان هر که را مورد رغبتشان نبود آزاد کردند. گروهی از 
زخمیان که مان کشتگان افتاده بودند گریختند و به‌هنگام شب خویشتن را کشیدند و 
برفتند. کس بود که جان داد و کس بود که نجات یافت واینان اندك بودند. و چنان 
بودکه زنان قرمطیان با کودکان عویش میان کشتگان می کشتند و آب به آنها عرضه 
می کردند وهر که با آ نها سخن می کرد هلا کش می کردند. 

به‌قو لی در کاروان نزديك بیست هزارمرد بود که همگی کشته شدند» بجر 
کُروهی بسیار اندكك که توان دویدن داشتند و بی‌توشه جان بردند با زخمدار میان 
کشتگان افتادند و بعد گریختند. یا کسی که او را به بردگی به‌عدمت خسویش 
گرفتند. 

گویند: مال واثات گرانقدری که ازاين کاروان گرفتند معادل دوهمزار هزار 
دینار بود. 

ازیکی ازسکه زنان" آورده‌اند که گفته بود: «نامه‌های سکه‌زنان مصری به ما 
رسید که دراین سال تو انگرمی‌شوید که خاندان ابن طو لون و سرداران مصری که 
سوی مدینةا لسلام رفته‌اند و کسانی که وضعی‌همانند آنها داشته‌اند کس فرستاده‌اند که 


۱- کلمه متن:ضر‌ایین. 
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مالشان را از مصربه مدینة‌السلام حمل کنند. ظروف طلا ونتره و زیور را شمش 
ریخته‌اند وبه‌مکه برده‌اند که‌همر اه حج گزاران‌به‌مدینةا لسلام بیار ند که‌با کاروانهابی 
که سوی مدینه| لسلام‌روان‌میشدحمل شد وهمه ازدست رفت.» 

گویند: در آن اثنا که قرمطیان به‌روز دوشنبه این کاروان را می کشتندوغارت 
می کردند؛ کاروان خراسانیان بیامد که جمعی از قرمطیان سو «شان رفتند و با آنها 
نبرد کردند وسرانجامشان جون این کاروان شد. 

وقتی ز کرویه از کار کاروان دوم حج گزاران فراغت یافت و اموالشان را 
بگرفت وحرمتهاشانرا روا کرده‌همان وقت‌ازعقبه حر کت کرد. پیش ازرفتن بر که‌ها 
وجاههای آنجا را ازمردارهای انسان واسب پر کرد. 

خبر بریدن کاروان دوم از کاروانهای سلطان شامگاه روز جمعه»چهارده روز 
مانده ازمحرمبه‌مدینةا لسلام رسیدواین‌برهمة مردم و برسلطان گران آمد. عباس‌بن- 
حسین وزیر» محمدین داود دبیرراکه دیوانهای حراج و املاك مشرق ودیوان سیاه 
را به‌عهده داشت دعوت کرد که سوی کوفه رود و آنجا بماند که سپاهها سوی 
قرمطی فرستدء واویازده روز مانده ازمحرم ازبغداد برون شد ومالهای ب-یار برای 
دادن به‌سیاهیان همراه برد. 

پس از آن ز کروبه سوی زباله رفت و آنجا فرود آمد وپیشتازان از پیش و 
پس خویش فرستاد که بیم داشت باران سلطان که مقیم قادسیه بودند بدوپرسند. وی 
درانتظار کاروان‌سوم بود که اموال بازر کانان در آن بود»پس از آن‌سوی تعلیبه‌رفت» 
سیس سوی شقوق و آنجا مابین شقوق وبطان بر کنار ریگزار در محلی موسوم به 
طلیح درانتظار کاروان بماند که‌از جمله سرداران‌نفیس‌مو لدی در آن بودوصالح‌سیاه 
که‌محمل و خزانه‌را همراه داشت-وچنان‌بود که‌معتضدجو اهری گر انقدر درمحمل‌نهاده 
بود ابراهیم‌ینابی‌اشعث نیز که قضای‌مکه‌و مدینه و کارراه مکه و مخارج اصلاحات 
آن باوی بوددراین قافله بود بامیمون بن ابراهیم دبی رکه کاردیوان زمام جسراج 
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واملاك با وی بود واحمدین محمد معروف به‌اين هزلج وفرات‌بن احمد و حسن‌بن 
اسماعیل» خو بشاو ند عباس‌بن حسن. که متصدی برید حرمین بسوده وعلی‌بن عباس 

وقتی مردم این کاروان به‌فید رسیدند خبرز کروبه خبیث ویاران وی به آنها 
رسید که‌روزی چنددرفید بماندند ومنتظربودند ازجانب سلطان یرو گیرنسد. وجنان 
بود که ابن کشمرد باسیاهیانی که سلطان باوی وپیش وپس ازوی فر ستاده بود ازر اه 
سوی قادسیه باز گشته بود. 

پس از آن ز کرویه سوی فید رفت که عامل سلطان به‌نام حامد پسر فیروز 
آنجا بود حامد باحدودیکصد مرد که‌باوی درمسجد بودند ازمقا بل قرمطی‌به‌یکی از 
دوقلعةٌ فید پناه برد وقلعةً دیگررا از مردان پر کرد. ز کرویه برای مردم فیدپیام‌همی- 
فرستاد واز آنها می‌خو اس ت که عامل خویش را باسپاهیانی که آنجا بودند به وی 
تسلیم کنند و اگرچنین کنند امانشان می‌دهد اما آنچه را می‌خواست نیذیرفتند وچون 
نیذبر فتند با آنهانبرد کرد وبه‌جیزی از آنها دست‌نیافت. 

راوی گوید: و قتی‌قرمطی دید که‌تاب‌مردم آنجا راندارد دورشدوسوی نبا ج 
رفت»سپس‌صوی حفیر ابوموسی اشعری. 

در آغاز ماه رییع‌الاول» مکتفی؛و صیف‌پسر سو ارتکین‌را روانه کرد که‌گروهی 
ازسرداران نیز باوی بودند وازقادسیه ازراه خفان برفتند. وصیف به روزشنبههشت 
روزمانده ازماه ربیع‌الاول با قرمطی‌مقابل شد که آنروزرا پیکار کردند. سپس‌شب 
میا نشان‌حایل شد وشب‌رابا كشيك بسر کردند. پس از آن نبردباقرمطیانراازسر گرفت 
که‌سیاه سلطان‌از آ نها کشتاری‌بزر گ کردند و به‌دشمن‌خدا ز کرویه رسیدند که بکی‌از 
سپاهیان به وقتی که پشت‌بکرده بود باشمشیرضربتی بدوز دکه به‌مخزش رسید و اسیر 
شد» با جا نشینش و جمعی ازخو اص و خو یشاو ندانش از جمله‌پسر و دبیرش و همسرش.سپاه 
هرچه را دراردو گاه وی بود به‌تصرف آورد. ز کرویه پنچ روزبماند سپس بمرد که 
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شکمش را شکافتند. 

ووی رابه‌همان حال‌بیاوردند» وصیف بااسیران حج گزار که به‌دست قرمطی 
زنده مانده بودند باز گشت. 

درهمین سال»این کیغلغ ازطرسوس به غزاررفت وجهارهزار اسیر از دشمن 
گرفت بااسبان و گوسفندان بسیار ومقداری کالا. یکی از بطریقان با امان به نسزد 
وی آمد و اسلام آورد. رفتن وی از طرسوس برای این غزا در آغاز محرم همین 
سال بود. 

دراین سال اندرونقس بطریبق, به‌سلطان نوشت و امان حواست . وی از 
جانب فرمانروای روم به‌کار نبرد مردم مرزها بود» بسدو امان داده شد که برون 
شد ونزديك دویست کس از مسلمانان را که درقلعةً وی اسیر بوده بودند برون 
آورد. 

وچنان بودکه فرمانروای روم کس فرستاده بود که وی را بگیرد و او به 
مسلمانانی که درقلعةٌ وی بودند سلاح داد ویکی از پسران خویش را با آنها بیرون 
فرستاد که شبانگاه بطریقی که برای گرفتن وی فرستاده شده بودهجوم بردند 
و مردم بسیار از همراهان وی را بکشتند و آنچه را در اردو گاهشان بود به‌غنیمت 
کر فت3: 

وچنان‌بود که رستم درجمادی‌الاول بامردم مرزها به آهنگ اندرونقس برون 
شده بود که‌می‌خواست اورا نجات دهد. رستم ازپس آن نبرد به‌قو نی رسید. بطریقان 
خبریافتند که مسلمانان سوی آنهارو انند وباز گشتند. اندرونقس بسر خویش‌را به‌نزد 
رستم فرستاد. رستم دبیرخویش‌را باجمعی ازدرباییان" فرستاد که شب‌را در قلعه بسر 
بردند وچون صبح‌شد. اندرو نقس‌وهمه کسانی ازاسیران مسلمان که بلوی بودند و 
کسانی از آنها که به‌نزد وی آمده بودند ونصرانیانی که بارای وی همآهنگی داشتند 


۱ کلمهة من : بحر ین . 
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با مال واثاث خحویش سوی اردو گاه مسلمانان شد. مسلمانان قسونیه را ویران 
کردند آنگاه بااندرو نقس‌واسیران مسلمانان و نصر انیانی که بااندرونقس بودند 
به‌طر سوس باز گشتند. 

در جمادی‌الاخر این سال میان باران حسین‌بن‌حمدان و گرومی از باران 
زکرویه» که از نبرد پیشین کسریخته بودند و از راه فسرات سوی شام می‌رفتند » 
نبردی شد که جمعی از آنها را بکشت و گروهی از زنان و کودکانشان را اسیر 
گرفت. 

دراین سال.فرستادگان شاه روم که یکیشان دایی پسرش البون بود و بسیل 
حادم وجمعی دیگر به‌درشماسیه رسیدند بانامه‌ای ازجانب وی برای مکتفی که ازاو 
می‌خو است اسیرانی‌را که ازمسلمانان دردیار روم بودند»بارومیانی که در دیار اسلام 
بودند مبادله کند ومکتفی فرستاده‌ای رابه‌دیارروم روانه کندکه اسیران مسلمان را که 
در دیارروم بودند فراهم کند وخود اوبا شاه روم فراهم آید که در بارة کاراتفاق کنند 
وبسیل خادم درطرسوس بماند تا اسیران رومی مرزها بنزد وی فراهم آیند که 
آنهارا با فرستادهٌ سلطان به‌محل مبادله‌برد. چندروز بردرشماسیه ببودند.پس از آن 
وارد بغدادشان کردند. مدیه‌ای از فرمانروای روم همراه داشتند با ده کس از 
اسیر ان مسلمان که از آنها پذیرفته شد وچیزها که فرمانروای روم خواسته بود » نیز 
پدبرفته شد. 

دراین سال»یکی درشام دستگیر شد که می گفت سفیانی است. اورا با جمعی 
همراه وی ازشام به‌درسلطان بردند که کفته شد آشفته سراست. 

وهم دراین سال بدویان درراه مکه دوکس را گرفتند که یکیشان به‌نام حداد 
شهره‌بود ودیگری به‌نام منتقم. گفته شد که منتقم برادرزن ز کرویه است؛ آنها را 
در کوفه به‌نزارتسلیم کردند که نزار آنهارابه نز دسلطان‌فرستاد. از بدو یان‌نقل‌می کردند 
که این دوکس به‌نزد آنها رفته بودند و دعوتشان می کردند که برضد ساطان 


جلد پانزدهم ۰7۱۷۱« 


قیام کنند. 

دراین سال.حسین‌بن حمدان ازراه شام یکی را به‌نام کیال با شصت کس از 
پارانش به‌نزد سلطان فرستاد. اینان ازیاران ز کرویه بوده بودند و ازاو امان‌خواسته 
بودید. 

دراین سال اندرونقس بطریق به‌بغداد رسید. 

دراین سال»میان حسین‌ین‌حمدان وبدویان کلب ونمرواسد که درماه رمضان 
همین‌سال برضد وی فراهم آمده بودند نبردی بود که‌اوراهزیمت کردند وتادرحلب 
رسانند‌ند: 

وهم دراین سالءبدویان‌طی» وصیف پسرسوارتکینر ادرفید محاصره کردند. 
وصیف به‌امارت مو سم حج فرستاده شده‌بود سه روز درمحاصره بسود.پس از آن 
به‌مقا بل بدو بان برون شد وبا آنها نبرد کرد و کسانی ازایشان را بکشت که بدویان 
هزیمت شدند ووصیب باحح گز ارانی که همراه وی بودند حر کت کرد. 

دراین‌سال فضل بن عبدالملك هاشمی سالار حج‌بود. 

آنگاه سال دویست و نودو پنجم در آمد. 


سخن ازحادثاتی که به سال 
دو ست ونود و بنجم بود 

ازجمله آن بودکه عبدالله‌بن ابراهیم مسمعی به‌مخانفت سلطان ازشهر اصبهان 
به‌یکی ازدمکده‌های آن رفت که درچند فرسنگی اصبهان بود وچنانکه گفته اند 
نزديك به‌ده‌هزار کس از کردان ودیگران بدوپیوستند. بدرحمامی دستور یافت به 
مقابلة وی رود » جمعی ازسرداران ونزديك پنجهزار از سپاهیان بسدو پیوسته 
شدند . 

درهمین سال حسین‌بن موسی به‌غافلگیری به‌بدویان طی تاخت» که باوصیفه 


7۷۲« ترجمهةٌ تادیخ طبری 


پسرسوارتکین نبرد کرده بودند» وچنانکه گفته‌اند هفتاد کس ازمردان آنهارا بکشت 
و گروهی ازسو ارانشان را اسیر گرفت. 

دراین‌سالدرماه‌صفر»چهارده روز رفته از آن ماه.ابوابراهیم» ابسراهیم پن- 
احمدء عامل خراسان وماوراءالنهر در گذشت و پسرش احمدبن‌اسماعیل جانشین 
پدرشد و کارهای وی را عهده کرد . گویند که چهارده روز رفته ازمساه ربیع‌الاخر 
مکتفی بنشست وبه‌دست خحویش پرچمی بست و آنرا به‌طاهربن‌علی سپرد و او را 
حلعت داد و دستورداد که پرچم را بنزد احمدبن اسماعیل برد. 

دراین سال»منصورین عبدالله دبیر»سوی عبداللهبن| براهیم‌سمعی فر ستاده‌شد 
ومکتفی بدونوشت و از عاقبت اختلاف بیمش داد. منصور سوی عبدالله رفت 
وچون به‌نزد وی شد باوی گفتگو کرد که به‌اطاعت سلطان باز گشت و با گرومی از 
غلامان حوبش‌حر کت کرد- منصور بن‌عبدالله نیز باوی‌بودو نایب‌خحویش‌رادراصبهان 
بر کار حویش‌جانشین کرد-تابه‌در سلطان ر سید که‌مکتفی ازوی‌خشنودشد و جایزه‌اش 
داد و به‌اوو پسرش‌خلعت داد. 

دراین سال حسین‌بن موسی با يك کرد که برنواحی موصل غلبه یافته‌بود نبرد 
کرد وبریاران وی ظفریافت و اردو گاه واموال وی را به‌غارت داد کرد گربخت و 
به کوهها پناه‌برد که‌اورا نیافتند. 

دراین سال مظفربن حاج»قسمتی از آنچه راکه یکی ازخارجیان دریمن بر آن 
تسلط یافته بود بشود ویکی ازسران خوارج را بنام حکیمی بگرفت. 

دراین‌سال»سیزده روزمانده ازماه‌رمضان فرستاده | بومضر» زیادةا لله‌بن اغلب» 
وارد بغداد شد. فتح اعجمی نیز باوی بود. هدیه‌هایی نیز همراه داشت که ابن‌اغلب 
برای مکتفی فر ستاده بود. 

دراين سال.درذی‌قعده مبادلهاسیران میان مسلمانان و رومیان انجام‌گرفت» 
شمار مبادله‌شد گان از مردوزن سه‌هزارکس بود. 


جلد پانزدهم وه 


درماه ذی قعده. دوازده روزرفته از آن ماه المکتفی‌بالله‌در گذشت. خلافت 
وی شش سال وششماه و نوزده روز بود. روزی که در گذشت سی ودوساله بودکه 
به‌سال دویست وشصت وچهارم تولد بافته بسود. کنيةٌ ابسومحمد داشت. مادرش 
يك کنیز ترك بود به‌نام جيجك. مکتفی میانه بالا بود و کمرنگک و نکوموی باموی 
سروریش اآنبوه. 


خاقست 
المقنده بالله 


پس از آن باجعفر» پسرالمعتضدبالاه» بیعت کردند. و فتی با جعفر بن‌معتضد 
بیعت شد. لب المقتدر بالنه گرفت. در آنوقت سیزده سال‌ویکمساه وبست‌ويك روز 
داشت. تولد وی به‌شب جمعه بود» هشت روزمانده ازماه رمضان سال دوبست و- 
هشتادودوم. کنيةٌ ابوالفضل داشت. مادرش کنیزی بود به‌نام شغب. 

گویند: به‌روزبیعت وی پانززده هزار هزار دینار دربیتالمال بود. وقتی با 
مقتدر بیعت شد. مکتفی‌را غسل دادند وبراونماز کردند ودرجایی ازخانةٌ محمد بن- 
عبدالله طاهری‌به گورشد. 

دراین سال. به‌روز دوم ازایام اقامت منتی؛ میان عج‌بن حاح وسپاهیان نبردی 
بود که در آن گروهی کشته وزخمدار شدند. سبب آن بو د که سیاهیان جایزة بیعت- 
المقتدر رامی‌خو استند» کسانی که درمنی بودند به‌بستان ابن عامر گربختند وسیاهیان 
درمنی خیمه |بوعدنان ربیعةین محمدرا که یکی ازسران‌کاروانها بودغارت کردند. 
کسانی که ازمکه بازمی گشتند» درائنای باز گشت درراه ازراهزنی و تشنگی بنیه‌ای 
بزرگ‌دیدند وچنانکه کفنته‌اندگروهی از آنها از تشنگی‌جان دادند. یکی را شنیدم که 
می‌گفت که شخص در کف خویش زهراب می کرد.سپس آنرا می‌نوشید. 

دراین سال فضل بن عبدالله‌هاشم‌ی سالار حج بود. 


۷۷۴« ترجمه تادیخ طبری 


آیگاه سال‌دویست و نودوششمدر آمد. 


سخن‌ازحاد اتی که به سال 
دو ست و نودوششم بود 


ازجمله آن بود که جمعی ازسرداران ودبیران و قاضیان برخلع مقتدر اتفاق 
کردند ودر بارهٌ کسی که به‌جای وی نشیند گفتگو کردند که رای آنها برعبدالله‌بن- 
معتز متفق شد ودراین باب باوی گفتگ و کردند که‌از آنها پذیرفت به‌شرط آنکه دز 
این کار خونریزی و پیکار نباشد. بدو گفتند که کار بی‌مقاومت بدوتسلیم می‌شود و همه 
کسانی که‌پشت سر آنها هستند ازسیاهیان وسرداران ودییران بدو رضایت داده‌اند که 
بدین ترتیب با آنها بیعت کرد.سراین کار محمدبن داود جراح وابوالمثنی؛ احمدبن- 
یعقوب قاضی‌بودند. محمدین‌داود با کروهی ازسرداران توافق کرده بودند که مقتدر 
را به‌غافلگیری بکشند و باعبدالله‌بن معتز بیعت کنند. رای عباس‌بن‌حسن نیز همانند 
آنهابود. وقتی عباس دید که‌کاروی باوجود مقتدر استوار است رای وی دربارة 
تصمیمی که گرفته بود تغییر یافت. دراین وقت دیگران براوجستند و او را کشتند. 
کسی که کشتن وی راعهده کرد» بدر عجمی بسود باحسین بن‌حمدان و وصیف پسر 
سو ارتکین واین به روز شنبه‌بود بازده روزمانده ازماه ربیم‌الاول. فردای آنروز 
که روز یکشنبه بود سرداران ودبیران وقاضیان بغداد مفتدررا حلم کردندو باعبدا لله 
ابن‌معتز بیعت کردند واورا الراضی‌بالله لب دادند» کسی که ازسرداران برای وعه 
بیعت گرفت وقسم دادن‌وخو اندن نامهایشان را عهده کرد.‌محمدین سعید ازرق»دبیر 
سپاه بود. 

دراین روزمیان‌حسین‌بن‌حمدان وغلامان‌حانه‌علافت نبردی سخت‌در گرفت از 
صبحگاه تانیمروز. 

وهم دراین‌روز گروههایی که محمدین‌داود برای بیعت ابن معتز فراهم آورده 


جلد پانزدهم ۶۷۷۵ 


بود ازاطراف وی پرا کنده شدندءزیراخادمی که‌مو نس‌نام‌داشت» گروهی ازغلامان 
حانه‌حلافت‌رابر کشتیها نشا نیدو کشتیهارا که‌غلامان‌در آن‌بو دندیردجله‌ببرد. و قتی‌مقا بل 
خانه‌ای رسیدند که ابن معتز ومحمدین داود در آن بودندبه آنها بانگ زدند و تیر 
بارانشان کردند که پرا کنده شدند و کسانی ازسياهیان وسرداران ودبیر ان که درخانه 
بودند گریختند» ابن معتزنیز گریخت. بعضی از آنها که بااین معتز بیعت کرده بودند 
به‌مقتدر پیوستند وعذر آوردند که ازرفتن بنزد وی بازشان داشته بودند. بعضی 
دیگرنهان شدند که آنهارا گرفتند و کشتند. مردم.خانه‌های ابن‌داود وعباس‌بن‌حسن 
را غارت کردند واين معتز نیز جزو کسان دیگر گرفته شد. 

به‌روزشنبه» جچهارروزمانده ازماه ربیع‌الاول» دربغدادازصبحگاه تاوقت نماز 
پسین برف افتاد»چندانکه درخانه‌هاو بر بامها نزديك چهار انگشت برف بود. گویند 
که هر گز به‌بغداد مانند این دیده نشده بود. 

به‌روز دوشنبه» دوروزمانده ازماه ربیع‌الاول همین سال» محمدبن بوسف- 
قاضی و محمدبن عمروبه وابوالشی واين جصاص و ازرقدبیرسپاه» رابا جمعی 
دیگربه‌مو نس خازن تسلیم کردند که ابوالمثنی‌را درخانه‌سلطان وا گذاشت ودیگران 
را به‌عانه عویش برد که بعضیشان جان خویش را ازوی خریدند» بعضیشان را کشت 
ودربارةٌ بعضی دیگر شفاعت‌شد که آزاد شدند . 

در این سال. میان طاهر بن‌محمد صفاری و سبکری غلام عمرو بن لسث 
نبردی بود که سبکری طاهررا اسی رکرد و اورا با برادرش»یعقوب‌بن محمد سوی 
سلطان فر ستاد. 

دراین سال‌قاسم بن سیماء‌باگروهی ازسرداران وسپاهیان به‌تعقیب حسین‌بن- 
حمدان فرستاده شد. قاسم برای این کار برفت تا به قرقسیا ورحبه و دالیه رسید و 
به برادر حسین» عبدالله حمدان» نوشت که برادرش را تعقیب کند که او و برادرش 
درمحلی به‌نام اعمی مابین تکریت و سودقاینه برسمت غربی دجله تلاقی کردند. 


۷۷۶« مت 


عبدالله هزیمت شد وحسین کس فرستاد وامان خو است که بدو داده شد. 

هفت روزمانده از جمادی‌الاعر این‌سال» حسین‌بن حمدان به‌بغداد رسید و 
بتزدباب‌حرب فرود آمد وفردای آنروز به‌درسلطان رفت که‌خلعت کرفت وولایتدار 
قم و کاشان شد. 

شش روزمانده از جمادی‌الاخر ابن دلیل نصرانی»دبیریوسف‌بن ابی‌الساج 
وفرستادة وی خلعت کرفت وابن ابیالساح و لا یتدار مراغه و آذربیجان شد. برای 
وی خلعت فرستاده شد ودستوریافت سوی‌کارخویش رود. 

نیمه شعبان این سال.مونس خادم حلعت گرفت ودستوریافت برای غرای 
تابستانی سوی طرسوس رود که برای این کار روان شد و باسپامی‌انبوه وجمعی از 
سرداران وغلامان اطاقی برفت. 

دراين سال فضل‌بن عبدالله هاشمی سالارحج بود. 

آنگاه سال‌دویست‌و نود وهفتم‌در آمد. 


سخن از حاد تا نی که به سال 
دق بست و نود دهفتم بود 


ازجمله. آن بود که مونس خادم‌باسپاهی آنبوه ازمرز ملطیه به‌غزای تابستانی 
به‌سرزمین روم‌رفت ابوالاغرسلمی نیز باوی بود.مونس بررومیان ظفریافت وچند 
کافر را اسیر گرفت وشش روزرفته ازمحرم خبر آن به‌سلطان رسید. 

درهمین سال. لیث بن‌علی صفاری باسپاهی سوی فارس رفت و بر آن تسلط 
بافت وسبکری را از آنجا براند.از آن پیش سلطان سبکری راء که طاهربن محمد 
را به‌اسیری نزد سلطان فرستاده بودء ولایتدار فارس کرده‌بود. پس مقتدر به‌مو نس 
حادم دستورداد که برای نبرد لیث‌بن علی سوی فارس رود که در ماه رمضان همین 
سال سوی آنجا رفت. 


جلد پانزدهم وف رف 


وهم دراین سال درماه شوال مقتدر» قاسم‌بن سیما را با گروهی انبوه از 
سپاهیان برای غزای تا بستانی به‌دیارروم فرستاد. 

وهم دراین سال. میان مسونس‌خادم و لیث‌بن‌علی‌صفاری نبردی بود که لیث 
در آن هزیمت شد. سیس اسیرشد و گروهی بسیار ازیارانش کشته شدند و گروه 
فراوانی از آنها ازمونس امان خو استند ویاران سلطان به‌نو بندجان که لیث بر آن 
تسلط بافته بود در آمدند. 

دراین‌سال فضل‌الله عبدا لله هاشمی سالارحج شد. 


آنگاه سال دویست‌و نودوهستم در آمد. 


سخن ازحادئانی که بهسال 
دو بست ونود وهشتم بود 


از جمله آن بودکه قاسم بن سیما به غزای تابستانی به سرزمین روم‌رفت. 

دراین سال مقتدر» وصیف کامةٌ دیلمی را باسپاهی وجمعی از سرداران برای 
نبرد سبکری.غلام عمروبن لیث فرستاد. 

وهم‌در این‌سال»ءیان سبکری ووصیت کامه نبردی‌بود که وصیف در آن‌سبکری 
را هزیمت کرد و ازقلمرو فارس برون راند وجمعی بسیار ازیاران وی از وصیف 
امان‌خو استند» سالارسیاه‌وی به‌نام قتال اسیر شد وسبکری‌باما لها وذخیره‌ای که‌همراه 
داشت به‌فرار سوی‌احمدبن اسماعیل‌رفت که‌احمد بناسماعیل آنچه را همراه داشت 
بگرفت واورا دستگیر کرد وبداشت. 

درهمین سال»میان احمدین اسماعیل و محمدبن علی‌بن لیث نبردی بسود؛ در 
ناحيةٌ بست ورخج» که در آن احمدین اسماعیل»ابن‌لیث را اسر کسرد. 

دراین سال‌فضل‌بن عبدالملك سالارحج شد. 

آنگاه سال دویست‌و نودو هم در آمد. 


2۷۷۸ ترجه ادیخ‌طرع_ 


سخن از حادنانی که به سال 
دو ست و نسودو هم بود 

ازجمله آن‌بود که رستم پسر بردوا که ازجانب بنی(بن")نفیس ولایتدار مرزها 
بسود از ناحية طرسوس به‌غزای تابستانی رفت» دمیانه نیز باوی بود. قلعةً ملیح 
ارمنی رابه‌محاصره گرفت» سپس ازمقابل آن برفت و حسومةً ذی‌الکلاع را 

وهم دراین سال.فر ستادة احمدین اسماعیل بیامد بانامه‌ای ازوی برای‌سلطان 
که خبر می‌داد که سیستان را گشوده ویاران وی وارد آن شده‌اند و کسانی ازیاران 
صفاررا که آنجا بوده‌اند بروت رانده‌اند ومعدل پسر علی‌بن لیث باهمه یارانش که 
باوی بوده‌اند به امانخواهی بنزد وی رفته‌اند. در آنوقت معدل مقیم زرنکك بوده و 
بنزد احمدین اسماعیل رفته که مقیم بست و رخحج بوده و پسراسماعیل»اووعیالش و 
همراهانش را سوی هرات فرستاده.فاصلةً سیستان تابست ورخحج شصت فرسخ 
است. خریطه دراین باب به‌روز دوشنبه ده روز رفته از صفر به‌سلطان رسید . 

دراین سال عطیرء» يار ز کرویه به‌امانخواهی به‌بغدادرسید. ابوالاغ رکه او نیز 
یکی ازسردارات ز کرویه بوده بود باوی بود. 

درذی حجه این سال» جهارروزرفته از آن ماه»علی‌بن محمدین فرات مسورد 
خشم شد و بداشته شد. به‌حانه‌های ویو خانه‌های کسانش کس گماشتند وهرجه از آن 
وی واز آنها یافت شد گرفته شد. خانه‌های وی‌وخانه‌های بر ادرزادگانشو کسانشان 
غارت‌شد ومحمدین عبیدالله خاقانی به‌وزارت گرفته شد . 

دراین سال فضل‌بن عبدالملك سالار حج شد. 

آنگاه سال سیصدم در آمد. 


۱- در چاپ ارو پاوچاپ فاهره«بنی نفیس» آمده و لی با حتمال نزديك به‌یفین؛ «بنی‌بن نفیس» 
درست‌است (ع). 


جلد پانزدهم ۷۹"«<, 


سخن از حادناتی که 
به‌سال سیصدم بود 


ازجمله آن بود که فرستاده‌ای ازعامل برقه به‌بغداد آمد - برقه از ولایت 
مصر است. تاچهارفرسخ ماورای آن» و مابعد آن ازولایت مرب است - باخبر 
يك خارجی که برضد وی قیام کرده بود واینکه براردو گاه وی دست یافته وجمعی 
ازپاران وی را کشته و گوشها و بینی‌هابی از کشتگان همراه داشت که به‌نخ‌ها بسود 
باصد علم ازعلمهای خارجی. 

در همین سال در بغداد امراض و آفات میان مردم بسیار شد. گویند که در 
این سال سگان وگر گان بادیه هارشد و مردم و اسبان و چهار پایان را می‌جست 
و چون‌کسی را می گزید او را هلاه می کرد. 

در این سال فضل بن‌عبدالملك هاشمی سالار حج شد. 

آنگاه سال سیصد و یکم‌در آمد. 


سخیاز حاد ثا تی که به 
سال سیصدو یک بود 


از جمله آن بود که مقتدر» محمدبن‌عبیدالله‌را از وزارت معزول کرد و او را 
با دوپسرش عبدالله وعبدالو احد بداشت و علی بن‌عیسی را وزیر خویش کرد. 

وهم دراین سال وبا در بغداد شایع‌شد. در آنجا بك قسم وبا بود که آثر | 
حنین نام دادند و يك نوع بود که آنرا ماسرا نام‌دادند. حنین یی حطر بود ولی 
ماسر| طاعونی کشنده بود. 

در اين سال مرد شعبده بازی راکه می‌گفتند حسلاج نام دارد و کنیه‌اش 
ابومحمد است به خانه علی‌بن‌عیسی وزیر حاضر کردند» یکی از بارانش نیز باوی 


۶۷۸۰ ترجمهة تادیخ طبری 


بود. از گروهی از مردم شنیدم که می گفتند وی دعوی ر بویت می کرده بود.حلاج 
و یارش را سه روز بیاوبختند» هر روز تا نیمروز سپس فرودشان می آوردند و به 
زندانشان می‌بردند. مدتی‌دراز بداشته بود و گروهی از جمله نصرقشوری و دبگران 
مفتون وی‌شد ندچندان که مردم‌فغان کرد ندوعیب گویان وی را نفرین کردند و کارش 
بالا گرفت که از زندان برونش آوردند و دو دستش را بریدند با دو پایش» سپس 
گردنش را زدند. پس از آن وی را به آتش بسوختند. 

وهم دراین سال» حسین بن‌حمدان غزای تاستانی کرد و نامه‌ای از 
طرسوس رسید که در آن یاد شده بود که وی قلعه‌های‌بسیار کشوده و خلقی بسیار 
از رومیان را بکشته. 

وهم در این‌سال احمدین‌اسماعیل بن‌احمدفرمانروای خراسان و ماوراءالنهر 
دس 7 ۳۳۲ یکی ازغلامان ترك وی که نزدیکتر ین‌غلاما نش بود» سرش را برسد» 
با دو غلام دیگر که در قبه‌اش به نزد وی رفتند» سپس گریختند و یافت نشدند. 

وهم‌دراین‌سال»میان‌نصر ین ا<مد و عموی پدرش اسحاق بن احمد اختلاف 
شد. غلامان‌احمد.پدرنصر ودبیران و جمعی‌از سردارانش با مال‌ومر کوب و سلاح 
با نصر بودند. وی از پس کشته شدن پدرخویش به‌بخارا رفت. در آنوقت اسحاق 
این‌احمد در سمرقند بود و بیماری نقرس داشت. نصرمردم سمرقند را دعوت کرد 
که با وی بیعت‌ریاست کنند. امامر کدامشان نامه‌هایی به سلطان فرستادند و کار 
اسماعیل بن‌احمد را برای خویشتن می‌خو استند. اسحاق جنانکه گفته‌اند نامه‌های 
خویش را به نزد عمران مرزبانی فرستاد که به سلطان پرساند و او چنان کرد. 
نصر بن احمدنامه‌های حویش را بنزد حمادین احمد فرستاد که به سلطان برساند و 
او نیز چنان کرد. 

دراین سال» چهارده روز مانده ازشعبان» نصربن احمد و باران وی از مردم 
بخارا با اسحاق‌بن احمد. عموی پدرش. و ياران وی از مردم سمرقندنبردی 


جلدپا نزدهم ۸۱(« 


داشت که در آن نصر و یارانش» اسحاق و مردم‌سمرقند را با دیگرمردم آن نواحی 
که بدو پیوسته بودند هزیمت کردند که از اسحاق براکنده شدند و گربختند. این 
نبرد به در بخارا میانشان رخ داد. 

وهم در اين سال» مردم بخار | از آن پ سکه اسحاق‌بن احمد و بارانش را 
هزیمت کردند» سوی مردم سمرقند رفتند و نبردی دیگر میانشان رفت که در آن نیز 
مردم بخارا بر مردم سمرقتد ظفر یافتند.و هزیمتشان کردند واز آنها کشتاری 
بزرگک کردند و به زور وارد سمرقند شدند و اسحاق بن‌احمد را اسیر گرفتند و 
کاری را که بدست وی بود به پسری از آن عمرو بن نصر بن‌احمد سپردند. 

وهم‌دراین‌سال» یار ان‌ابن بصری» که‌مر دم‌مغرب بو دند» وارد برقه‌شدند وعامل 
سلطان از آنجا رانده شد. 

وهم‌دراین‌سال ابوبکر» محمدین علی ماذرایی بر ولایتهای مصر و خراج 
آن گماشته شد. 

وهم در این سال؛ ابوسعید جنابی که در ناحيةٌ بحرین و هجر قیام کرده بود 
کشته‌شد. جنانکه گفته‌اند خادمی از آن وی» او راکشت. 

وهم در این سال امراض و آفات در بغداد شایع شد و مرگ میان‌مردم آن 
افتاد و چنانکه گفتند بیشترمیان‌حربیان و مردم بیرون شهر بود. 

وهم در این سال یکی از سرداران ابن بصری با بر بران و مغرییان وارد 
اسکندر به شد. 

وهم در اين سال» نامه تکین عامل سلطان از مصر رسید که از او کمك 
خو استه بود. 

در این سال فضل‌بن عبدالملك سالارحج بود. 

آنگاه سال سیصدودوم در آمد. 


7۱۸۲« ترجمهٌ تادیخ‌طیری 


سخن ازحادئاتی که به 
سال سیصد و دوم بود 


از جمله آن بودکه علی بن عیسی وزیر...۱ پسر عبدالباقی را با دو هزار 
سواربرای غزای تابستانی‌فرستاد به كمك بشرء خادم ابن ابی‌الساج که از جانب 
سلطان ولایتدار طررسوس بوده اما غزای تابستانی میسرشان نشد و غزای زمستانی 
کردند. درسرمای سخت و برف. 

در این سال حسن بن علی عویء اطروش» از آن پسس که بر طبرستان 
تسلط یافت از آمل برون شد و به شالوس رفت و آنجا بماند» صعلول فرمانروای 
ری سپاهی به مقابلةٌ وی فرستاد که سپاه وی در آمل ثباتی نکرد و حسن‌بن علی به 
آنجا باز گشت. مردم به عدالت و حسن رفتار و ببا داشتن حسق» کسی را همانند 
اطر وش ندیدند. 

در این‌سال حباسه بار ابن‌بصری وارد اسکندریه شد و بر آن تسلط بافت. 
گویند با دویست کس» ازدریا وارد آنجا شد. 

وهم در این سال حباسه. یار ابن‌بصری به محلی رسید دريك‌منزلی فسطاط 
مصر به نام سفط. سپس از آنجا دور شد ودر چایی مابین فسطاط و اسکندریه فرود 
آمد. 

در این سال»مونس برای نبرد حباسه سوی مصر رفت و وی را به مرد و 
سلاح و مال؛ نیرودادند. 

و هم در این سال. هفت روز مانده از جمادی‌الاول» حسین‌بن عبدالله 
معروف به ابن‌جصاص و دو پسرش را گرفتند و هر چه از آن وی بودمصادره شدء 

سیس بداشته شد و بند بر او نهادند. 


۱- متن افتاده دادد. 


جلد پانزدهم ره 


و هم در ابن سال» شش روز مانده از جمادی‌الاول» در مصر میان پار ان 
سلطان و حباسه‌و یار ان‌وی نبرد شد که‌جمعی از دو گروه کشته شدند» جمعی نیز زحمی 
شدند. یکروزپس از آن نبردی‌دیگر بود همانند این‌یکی. سبس در جمادی‌الاخر 
همین سال‌نبردسومبود. چهارروز مانده ازجمادی‌الاخر همین سال‌نامه‌ای ر سید 
در بارة نبردی که میانشان رخ داده بود که در آن» باران سلطان مغر بیان را 
هزیمت کرده بودند. 

در این‌سال. نامه‌ای از بشر» عامل سلطان برطرسوس به‌سلطان رسید که در 
آن از غزای‌سرزمین‌روم وقلعه‌ها که در آنجاگشوده بود و غنیمتها و اسیرها که‌گرفته 
بود یاد کرده بود و اینکه یکصدوپنجاه کس از بطر بقان را اسیر گرفته بودو 
مقدار اسیران نزديك دو هزار کس بود. 

بازده روز مان‌ده‌از رجب. از مصر خبر آمد که یاران سلطان با حباسه و 
مفربیان تلاقی کرده‌اند و با آنها نبرد کرده‌اند که مفربیان هسزیمت شده‌اند و هفت 
هزار کس از آنها را کشته‌اند و اسیر کرده‌اند و بقیه شکست خحورده. گریخته‌اند و 
نبرد به روز پنجشنبه, سلخ جمادی الاخر بوده است. 

وهم در این سالء حباسه و مفربیان ی که همراه وی بودند از اسکندریه 
برفتند و سوی مغرب باز گشتند. چنانکه گفته‌اند پیش از آن حباسه با عامل سلطان 
در مصر کُفتگو کرده بود که با امان بنزد وی رود و در ابن باب نامه‌ها در میانه 
رفته‌بود. رفتن حباسه‌چنانکه گفته‌اند به سبب اختلافی بسود که میان یاران وی در 
محلی که از آنجا حرکت کرد رخ داده بود. 

در این سال» یانس خادم در ناحیةٌ وادی‌الذثاب ونزديك آن به بدویان آنجا 
تاخت و از آنها کشتاری بزرگ کرد که گفتند هفت هار کس از آنها را 
کشت وخیمه‌هاشان را غارت کردودرخیمه‌هاشان ازامو ال و کالای بازر کانان که به 
را هزنی گرفته بودند» چندان بدست آوردند که از بسیاری به شمار نبود. 


2 ترجمة تادیخ طبری 


شش روزرفته از ذی‌حجه»بدعه کنیز مأمون» در گذشت. 

در این سال‌فضل‌بن‌عبدالملك سالار حج بود. 

به روز بیست و دوع‌ذی‌حجه همین سال, بدویانی از حاجر در سه فرسخی 
صحرا به‌باز کشتگان مکه تاختند و راه‌آنها را ببریدند و آنچه نقد همراهشان بود 
بکرفتند و از شترهاشان هر چه خو استند براندند و جنانکه گفته‌اند دویست و هشتاد 
زن آزاد کُرفتند» بجز آنچه ازمماليك و کنیزان گرفتند. 

به حمد و یاری‌خدای کتاب‌بسر رسیدو این آخر تاریخ‌ابن جریر طبری‌است 
که خدایش‌قرین رحمت کناد. 

ابوجعفر گوید: در این کاب از اول تا آخر به جایی که در روز حاضر 
رسیدیم بابها آوردیم و آنچه را از این پسس هست اگر خدای اجل را به تأخیر 
اندازد به روایت سماع یاد می کنیم. 

اعد 

ده دقیقه به نیمشب. به شب شنبه» شانزدهم اسفند یکهزار وسیصد وپنجاه‌و- 
سه. ترجمهً متن طبری بسر رسید» از پس سه سال و نیم تلاش شبانه روز که 
بیشتر شبها را تا نیمه شب به کار بودم و از چهار. و کاهی پنج بامداد» تا پیش از 
نیمروز و پس از نیمروز نیز تا آنجا که توان بود. در این مدت همانند معتکفان» 
گوشه گیر بودم و مردم گریز. همه وفتم به ترجمةٌ متن و خواندن اوراق ماشین- 
شده و اصلاح‌نمونه‌های چاپ‌بسر می‌شد و خدا را سپاس از این توفیق که داد و 
از یس تر جمة فر آن عظیم و بهم بستن مایه‌های نهح‌الفصاحه و ترجمانی آن که 
به حرمت و قدر تالی کلام‌خداست. و دیگر متون بنام چون زندگانی محمد (ص) 
و مرو ج‌الاهب و التنبیه و تاریخ عرب و تاریخ‌سیاسی اسلام ومتون دیگر» بیشتر 
از پانزده مجلد که کمتر از ده زار صفحه نیست. به‌توفیق‌او اين‌متن گرانسکگك 
بسیارمفصل را نیز» که بصف متون تاریخ از جمله کتابهای مادر است. بر کتابخانه 


جلد پانزدهم ۷۸۵« 


فارسی که‌تا غنای‌نسبی‌راهی‌در از دارد افزودم. و باز اورا سپاس که زبان گشو ده‌ام» 
از سباس شایستة او قاصر است. 

باید بگویم که در اين راه درازعلاقةٌ گرم او لیای بنیادفرهنگ‌ایر ان که‌طومار 
توفیقشان از آنچه هست درازتر باد؛ ومراقبت بی دریغ و پيوستة همکاران‌بنیاد؛ 
که خدایشان پاداش نيك دهاد»انگيزة شوق و دلکرمی بود و ار نبود نمی‌شد 
اطمینان داشت که این سیر توانکاه خاصه چاب کتاب که در مسدتی نسبة کوتاه 
انجام شدء بیو قفه‌مای کم و بیش دراز بسر رود و سالهای دیگر را پر نکند. 

امید هس ت که اهل دبار آشنابی حاصل کار را به‌ديدةٌ عنایت‌بنگر ندو کتاب 
گر ان‌مقدارطبر یر ا بی کم و کاست» بجز راوبان مکرر وچیزی از اشعارمفصل بیرون 
ازقالب و بافت تاریخ در جامةٌ پارسی ببینند با حفظ سیاق و حالت متن که 
به التزام آن» کارحویش رااز آنچه بوده دشوارتر کرده‌ام. بازهم خدا را سپاس 
که‌نیکو باور است ونیکو تکیه‌گاه و جهسان پر کهکشان سایهٌ کمرنگی از ذات 
والای اوست. 
با بان 


ان 


